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(مقدماتی بر نتیجه. ۰۱۲ نگاهی به تاریخ و آثار اسلامی ترکیه. ۲) 


در حین گفت و گو از سرزمین ترکیه. شاید کسانی موقعیت کنونی آن را در نظر آورند که بر صورت خود 
ماسک اروپاییان را گذارده. به شمایل آنان گریم کرده و به لطف دیدنی های تاریخی بازمانده از امپراتوران 
تبعیدی هلنیست. و اقلیمی سرشار از شگفتی های طبیعی و سواحل تفریحی دو دریای سیاه و 
مدیترانه. اینک کشوری است با ثبات و بالنسبه مرفه. که از مدیریتی روی هم رفته ملی و دل سوز و با 
برنامه برخوردار است. تحولات تدریجی در پنجاه سال اخیر, ترکیه را از کشوری مفلوک و به کلی کم 
جمعیت و گرسنه و بی مهارت های فنی و سواد, که نیروی کار آزموده و ناآزموده. فوج فوج از آن می 
گریختند و به ارویای در حال ترمیم زخم های جنگ جهانی دوم برای ارتزاق پناه می بردند. پول رسمی 
ان فر هب کشور اش تا له مذاشنت م اقا سیاسی و اسضصافی ه قومی یرنه اشانان آن ترا 
شکافته بود. به سرزمینی بدل کرده است که برای پیوستن به جرگه ی دولت های ارویایی می کوشد! 
با این همه ترکیه هنوز هم کشوری است با سیستم سیاسی بسته که زیر بنای فرهنگی آن بسیار 
متزلزل است. در ترکیه چشم و گوش نظامیان تحولات را سخت می پاید و لائیک ها و آتاتورکیست ها از 


گسترش انديشه های نوین آزادی خواه و اسلامگرا به شدت می هراسند. 


«پس از کودتای ۱۹۸۰ و به ویژه قانون ۱۹۸۱ احازه دخالت های گسترده ی دولت در مسائل 
دانشگاهی به تصویب رسید و رهبران نظامی به بهانه ی آن که فعالیت های سیاسی دانشگاه ها 
مغایر با سیاست های مملکتی و امنیت داخلی کشور است. از سال ۱۹۸۲ قوانین سختی 
را برای تحصیل در مقاطع عالی به احرا گذاردند. برای مثال به صراحت در قانون آمده است که 
رییس جمهور می تواند روسای دانشگاه ها, دانشکده ها و اساتید را برداشته و جریان انتخاب 
دانشجویان در کنار برنامه ریزی برای گسترش دانشگاه های جدید را نیز زیر نظر دارد. قانون 
آموزش عالی تمام اساتید و دانشجویان را از وابستگی و یا کار برای احزاب سیاسی منع 
کرده و در تمام دانشگاه ها برنامه استاندارد کردن رشته های تحصیلی را به اجرا گذارده است.» 


(دکتر محمد اخبارک. ترکیه. ض ۰۶( 


در حقیقت ترکیه ی بدون زرق و برق های جاذب توریست. هنوز هم سرزمینی عقب مانده. قرون 
وسطایی, غیر دموکراتیک و با درصد بسیار بالای بی سواد است که برنامه ریزان فرهنگی آن. به جای 
چاره جویی مواظب اند تا کسی با حجاب به کلاس درس وارد نشود و به تحقیق ترکیه ی صد سال پیش 
مملو از مخروبه های دهقانی و محروم از روابط ملی قابل اعتنا و رویت بود. که بنا بر داده های بریتانیکا و 
چند مرحع داثرة المعارفی دیگر و از حمله داثرة المعارف بزرگ اسلامی. در سال ۰۱۹۱٩‏ بعنی ٩۰‏ 
سال پیش, قبل از فرویاشی دولت عثمانی. زمانی که تهران شهرکی با ۲۵۰۰۰۰ نفر حمعیت بود. آنکارا 
یک دهم آن یعنی فقط ۲۵۰۰۰ نفر ساکن داشته است! ولی زمانی که به اسناد در دسترس رجوع می 
کنيم به طور دربسته ای تمام آن ها را در اعلام حمعیت استانبول در زمان سقوط عثمانی. خاموش می 
بینیم زیرا اعلام حمعیت واقعی استانبول در ٩۰‏ سال پیش تمامی افسانه های تاریخی موجود در 
باب تصرف و اهمیت آن شهر را بر باد می دهد. مثلا داثرة المعارف جدید التدوین بزرگ اسلامی گرچه 
صفحات بسیاری را در شرح قصه های مربوط به دوران های دور آن شهر برحسته کرده. اما در باب 
جمعیت تاریخی آن به کلی الکن است. دهخدا در حوالی سال های پایانی جنگ جهانی دوم جمعیت 
استانبول را ۷۴۰۰۰۰ نفر اعلام می کند. که با جمعیت تهران در همان زمان برابر است. اگر جریان سیل 
آسای انتقال خانواده ها از روستا به شهرهای ترکیه را به علت افزايش طاقت فرسای فقر در دهات و 
گسترش امکانات شهرها در نظر بگيريم که تابلوی مختصری از آن در نقل زیر منعکس است. 
حمعیت استانبول در پایان جنگ جهانی اول و آغاز فروپاشی به اصطلاح عثمانی. منطقا باید که حد اکثر 
در حدود صد هزار نفر بوده باشد, که آن را از تهران اواخر دوران قاحار بسی محدود تر و مختصرتر می 
کت 


«در حال حاضر. (سال ۲۰۰۰), ۲۵ درصد حمعیت ترکیه در بیش از ۳۶ هزار روستا زندگی می کنند 
که نسبت به سال ۱۹۵۰ که جمعیت روستایی در حدود ۸۲ درصد بوده, ۵۷ درصد کاهش داشته 
است. پدیده رشد شهرهای ترکیه از دهه ی ۰۱۹۵۰ سالانه برابر با ۱۸ درصد بوده که در سال ۱۹۹۵ 
به ۶۵ درصد رسیده که در نتيجه ی مهاحرت روستاییان به شهرها بوده است. در فاصله ی سال 
های ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ تعداد شهرهایی که بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت داشت. از سی به جهل 
شهر افزايش يافته و در حال حاضر ۲۳ درصد از کل جمعیت در سه شهر استانبول و و ازمیر و آنکارا 
زندگی می کنند». 


و و ۱۷ 
احصاء را با نسبت ۸۵ درصد جمعیت روستایی در آن زمان بشماريم جحمعیت شهری ترکیه در آغاز سقوط 
عنمانیان فقط یک و نیم میلیون نفر می شود که باید در میان لااقل سی شهر کوچک و بزرگ آن کشور 
تفتیخ کتیف ممیض یزاف آتبات تفسان بقدت استاتیول ها نام بصاین الیل راتافی می اتف که آزستا تون 
از زیر ساخت و استراکچر معماری رومن برخوردار یست و نمی تواند به وسیله امپراتوران هلنیست پایه 
گذاری شده باشد. سرایای بافت کهن آن شهر تقلیدی از معماری ارویای شرقی است که می کوشد از 
نمایه های اسلامی نیز بی نصیب نماند. بی شک اگر شهری در اشعار لامارتین و در پریشان بافی های 
ولگرد بی هویتی چون ابن بطوطه شرح می شود از آغاز بر هستی آن مشکوک شوید. چنان که 
ستایش گوته از حافظ مکر و مهر دیگری است بر ثبتی جاعلانه در برگ نوشته ای از فرهنگ آدمی, به 
قصد جان بخشیدن به شاعر موهومی فاقد مستندات. حاصل این که ترکیه را در حوالی سقوط عتمانیان 
بی مایه تر از آنه می بینیم که بتوان پایتخت سرزمینی بهره برده از جبروت طولانی و گسترده ی چنان 
امیراتوری گفت. که از شمال آفریقا تا بالکان را در اختیار داشته و اداره می کرده است! به راستی 
آفرینش متنوع تحرکات نظامی لاینقطع و به حان هم انداختن دروغین همسایگان دور و نزدیک؛ 
در سراسر تاریخ سردستی و کنیسه و کلیسا نوشته موجود. از پس قتل عام پوریم تا همین چند 
قدمی ماء شاه کاری در کلاشی فرهنگی و تمرین های متعددی در نمایش قدرت جاعلین است. 


اینک با توان و تکیه گاه مادی و ایمانی نیروهای در حال تقابل روم غربی و شرقی, در یک دوره ی 
طولانی, به میزان لازم آشناییم و آثار و علائم کافی از حضور صاحبان حدید روم یعنی کشیشان و کلیسا 
و نیز معابد هلنیستی بسیار شکوهمند و هنوز بر سر پا در سرزمین های شرقی روم و به ویژه ترکیه را 
در اختیار داریم. ظاهر تاریخ چنین ادعا دارد که قدرتمندان هلنیست روم شرقی را شهسواران قاطر سوار 
سلجوقی, قریب هزار سال پیش, از ترکیه فراری داده و در طی یک سلسله تحولات طولانی گوناگون که 
ما مس او ادا هماع نس اسان نها ناه مت 
مان تساه رها اش ی اه اما ان ان 
سلجوقیان و غیره از کدام شهر يا مرکز تجمع شرقی با قصد بیرون راندن هلنیست ها عازم ترکیه شده. 
از چه امکانات مادی برخوردار بوده. در کدام شهر روم شرقی ساکن شده و توپ های شان را در حه 
کارخانه و با چه مارکی می ریخته اند. در پاسخ فقط قبر قلابی طفرل سلجوقی در شهر ری را به ما 
وا را ها ها دس ماگنه و مهم 
زمان مسلمان شده اند. پشت گوش شان به خارش می افتد. مورخ برای دست یابی روشن تر و قابل 
اعتنا تر به درستی و يا نادرستی این افسانه سازی ها, مسیر دیگری را در مقابل می گذارد که عبور از 
آن نه فقط سهل تر که مطمتن تر است. با اين یادآوری که وفور موزه ها در ترکیه متل زدنی است 
ی هه ار ساره ی تست مسا فا تال مسرت هار 
که ی اه ها 
باید بقایای دارایی ترکان سلجوقی و عئمانی را به جست و جو گران قضیه بشناسانند. موزه ای 
است در انتهای بنای مسجد ایاصوفیه که قریب هزار متر با آن فاصله دارد. می گویند بنا در زمانی 
تی ی ی ی هش دا و 


۴ 


اثبات کرد ولی اینک در وادی دیگری به سر می بریم که زمان ساخت این موزه را در بر نمی گیرد. در 
آغاز تختی گذارده اند که برابر معمول نشستنگاه سلطانی بوده است ۰ سپس فرش هایی را نشان می 
دهند که آن سلاطین بر آن قدم می گذارده و در میان شان نمونه های بافت ایرانیان نیز موحود است!!! 
آن گاه جواهرات و نشان های همان سلاطین را چیده اند و کار این موزه ی معرف تاریخ اسلامی ترکیه 
تمام می شود تا به قسمت مخصوص بروید که واقعا اسباب شرمندگی هر مسلمانی است. 
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شمشیرهای اختصاصی پیامبر برابر نمایشی که در موزه ی اسلامی ترکیه تدارک دیده اند 


مسئولان فرهنگی و موزه داران ترکیه معتقدند که این شمشیرها را زمانی پیامبر اسلام بر کمر می 
فسته ات۱٩‏ لفق اک ایا کند. کف افضاع اه ان ساسا سا مسفن اف 
شده است. آن ها که این شمشیرهای مطلا و نگین آذین را به پیامبر می بخشند. گرچه مسلم است با 
آیه ای از قرآن هم آشنا نبوده اند. بل در این مقیاس نیز بهره ی عقلی نداشته اند که پیامبری حاوی 
دستورات برابری اگر با چنین شمشیر بر کمر متلا در مسجد نمایان می شد. هیچ مومنی را در اطراف 
خود نمی یافت. راستی را باید کسی از مسئولین مربوط در ترکیه سئوال کند که نمایش این شمشیرها 
چه گونه و از چه راهی به شناخت تاریخ اسلامی ترکیه و یا حتی مطلق تاريخ اسلام کمک می کند. 
حتی اگر بدون معارضه بیذيریم که این ابزارهای مفاخره ی حکومتی و نظامی و مال اندوزی و افاده 


فروشی. زمانی بر کمر پیامبر اسلام بسته بوده است؟!! 


صندوقچه ای که بر مبنای ادعای موزه گردانان ترکیه در آن عبای پیامبر نگهداری می شود. 


اين یکی واقعا به اتاق لباس ایراها می ماند. می گویند در اين صندوقچه عبای پیامبر نگهداری می شود. 
اگر بیرسیم پیامبر بر اساس جچه وصیتی عبای خود را به سلاطین عثمانی بخشیده است. مطلب از مهار 
یک گفت و گوی جدی خارج می شود و به بخش هزلیات می پیوندد. اين که عثمانیان اين عبا را کجا 
یافته و از چه مسیر تعلق آن به پیامبر اسلام را استفسار کرده اند. توضیح و تفسیر و پاسخ دهنده ای 
یافت نمی شود. اما برای گروهی این فایده را دارد که لباس اسلام را از آغاز همین کسوت ظاهر ملایان 
و مولویان و حکمای کنونی عرب معرفی کنند 


ظرفی که بنا بر قول موزه داران ترکیه در آن موی ریش پیامبر نگه داری می شود. 


چه گونه جرات کرده اند چنین مسخره بازی آشکاری را بدون شرم به صحنه و ملاء عام بکشانند. فقط 


موی ریش پیامبر گذازده اند؟ آیا تشریفات رسیدن این بسته ی کوچک مو به موزه ی اسلامی ترکیه را 


۶ 


چه گونه بینداریم؟ پیامبر را مجسم کنیم که بریده هایی از موی ریش خود را امانتا به کسی سپرده, تا 
قرن ها بعد به عثمانیان برساند؟ و آیا تعلق و یا بی ارتباطی این تارهای مو به پیامبر خدا, ربطی به تاریخ 
ترکیه و يا اسلام دارد که یک موزه اسلامی آن را در برابر معبد آرتمیس و هالیکارنوس هلنیست ها علم 
کند؟ 


اين هم قالب جای بای پیامبر. رسولی که ظاهرا پیوسته با پاهای برهنه. همان شمشیر زرین برکمر و 
عبای یادگاری به دوش. بر خاک می رفته است تا دستورات نظافت اسلامی را ندیده بگیرد و نماینده ای 
از موزه ی اسلامی ترکیه. در پی آن حضرت برای پر کردن غرفه ای از موزه ی خود روان بوده, تا سرانجام 
این حای پای بی نقص پیامبر بر گل را شکار کند تا توریست های ترکیه با شمایل جای پای پیامبر و از 
طریق آن احتمالا با آموزه ای قرآنی آشنا تر شوند!!! آیا در اين موزه ی اسلامی یک یافته ی مطمئن 
تاریخی از این همه امپراتوران عثمانی مثلا مهر و سجعی تاریخ دار که سلامت آن قابل اثبات باشد 


نوشته شده در حهارشنبه. ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۷ ساعت ۰۲:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۰۶ 
(مقدماتی بر نتیجه. ۰۱۴ نگاهی به تاریخ و آثار اسلامی ترکیه. ۲) 


اگر کسی گمان کند تولید سلاطین عثمانی. مانند سلیم اول و محمد فاتح و دیگران. دشوارتر از تدارک 
هوان. امتا آنشکان ها شاه‌صاس نی با اه اسماغیل الم سنا اه افشاد مس یامرس 
غزنوی است و تاریخ قوم و ملت خود را از سیب جعلیات کنیسه و کلیسا مصون بداند. او را متعصبی 
بدانید. که چون پاره سنگ. منلا به کار ایجاد موازنه در ترازوی شوونیسم ترک و فارس به کار می آید. 
چنین کسانی علی رغم این همه داده های روشنگر, هنوز به لبه ی آن گودال هم نزدیک نشده اند که 
مملو از احساد فرهنگ کرم زده کنونی است. وجود آن تاریخ نگارانی را که هنوز با چنگیز خان هم تعیین 
تکلیف نکرده. حاده های چین را علامت حضور تاریخی مغولان گرفته و يا حتی بدون شاثئبه و نشانه و نیاز 
به نظیر آن چه دیوار چین گفته اند. ترکان را شمشیر به دندان به نسخیر خون خوارانه ی اروپا فرستاده 
اند. باید از علائم و عوارض کار سترگی گرفت که برای شست و شوی دروغ های ساخت کشیش و 
خاخام از سرایای پیکره آگاهی های تاریخی و فرهنگی و مذهبی و غیره در پیش است. 


«ده ها هزار از لشکریان پیش می آمدند. پيشاییش همه حنگاوران ترک بودند که جبه های قرمز 
آنان همچون نواری روی سبزه های کم رنگ دامنه ی تیه کشیده می شد و شمشیرهای کج آنان 
در نور آفتاب می درخشید. پشت سر آنان اسرای صرب و بلغار و هنگری می آمدند. اینان 
را با تازیانه و سرنیزه به حنگ واداشته بودند. پس از اینان جنگ جویان مسیحی بودند که برای 
پول و مزد داوطلبانه با همکیشان خود می جنگیدند. » 


(برناردین کیلتی. سقوط قسطنطنیه. ص ۱۰۶) 


این خیال بافی محض. تصویری از کتاب سقوط قسطنطنیه است. مترحم این کتاب مصطفی 
مقربی» شاید هم همان شخصیت فرهنگی. سیاسی و زنرال بزرگی است که در دوران نزدیک به انقلاب 
۷ اعدام شد. کتاب در سال ۱۳۵۰ چاپ شده و نمی توان آن را حاصل شر و شورهای جوانی مترحم 
داشت:. اها علق قومیی ضخاعت آتفشتو. ففافی. وب اشاعه که این تصاوی و اطلاغات خی 
واداشته که مدعی است در سپاه سلطان محمد فاتح اسرای صرب و بلغار و هنگری با زور تازیانه به 
جنگیدن وادار می شده اند. عقل چندانی لازم ندارد که آدمی دریابد نه فقط کسی با ضرب تازیانه و زخم 
سرنیزه مجبور به جنگیدن نمی شود. بل بخشی از سربازان واقعا جنگنده را نیز باید به 
حای نبرد. به وادار کردن آنان گمارد. بدین ترتیب و بر مبنای این اظهار نظر. شاید سلطان محمد فاتح نه از 
تزکیهم که از غریه وان اد کین انسید ادفیات علل آبویان به قیع فتیظنطنیه آمتم باشداا؟ حالت ور این 
که می نویسند سربازان ترک شمشیر کج به دست. با توپ هایی بزرگ و ویران کننده. همان زمان که 
شاه عباس ما با توب های دیگری مقابل پرتقالی ها در بندرعباس می جنگید., دیوارهای قسطنطنیه را 
متلاشی کرده اند! حای شکر است که کسانی همگی ما را منصفانه و عادلانه و به نسبت مساوی 
تمسخر کرده اند!!؟ راستی چه باید گفت. آیا مقربی هم شرق و غرب عالم را نمی شناخته و با خبر 
نبوده که بای فتح صربستان و مجارستان و بلغار ابتدا باید استانبول را فتح کرد. يا این نظامی ارشد نمی 
دانسته است برای رسیدن از شمشیر به توپ باید لااقل از کاربرد تفنگ های سر پر گذشت و نمی توان 
لشکری شمشیر کج به دست را با توب قلعه کوب هم مجهز کرد! شاید هم مقربی از چنین ابراز فدرتی 
از سوی همولایتی های خود. در آن ایام دور, لذت می برده است! 


«بالای بوسفور در محل دز حدید ایلی حصار, هر کشتی حامل خوار و بار که از دریای سیاه می آمد. 
مصادره می شد. بر باروی دژ توپ هایی کار گذارده بودند که می توانست گلوله های سنگی به وزن 


۲ کیلوگرم پرتاب کند. اگر یک کشتی مقاومت يا نافرمانی می کرد. توب ها را به سوی آن نشانه 
۹ 


می رفتند. یک کشتی ونیزی را که از فرمان مصادره سر باز زده بود, با یک گلوله غرق کردند. 
سرنشینان کشتی را که خود را به آب انداخته بودند دستگیر و نزد فرمانده خود بردند. تمام آنان را 
که سی تن بودند کشتند و ابحسادشان را از مبان دو نیم کردند. ناخدای کشتی را نیز بر 
سر شمشیری نشاندند». 


(برناردین کیلتی. سقوط قسطنطنیه. ص ۱۰۷) 


اک ای ان قومه ای اع مطای از که یه وی اسان شمه کته را درس سوم 
بافان مزدور کنیسه و کلیسا تا میزان شقه کردن مردگان هم ثبت شده. به عنوان تاریخ و نحوه ی ظهور 
خود در این منطقه می پذیرند و لمحه ای نمی اندیشند که این گونه گفتارها چیدن مقدمه ای است بر 
اتهام های بعدی که ترکان را مستئول سوزاندن کلیساها و دریدن شکم زنان مسیحی آبستن به هنگام 
فتح بالکان بگویند. پس دیگر حق ندارند افسانه های شاه نامه را مردود بشمارند و بر داریوش 
هخامنشی خرده بگیرند و اگر اين یاوه های مطلق و محض را به دور اندازند. آن گاه برای حضور امپراتوری 


خود در این حوزه مستندات دیگری برای عرضه ندارند! 


«آخرین امپراتور روم پالتولوگوس. حانشین قسطنطنین بزرگ. نزدیک باروهای قسطنطنیه بر دروازه 
سن رومانوی به مرگی دلیرانه و افتخار آمیز جان سپرد. پس از پایان جنگ, یک جفت کفش به رنگ 
قرمز سیر که نقش عقاب امپراتوری بیزانس بر آن زر دوزی شده بود. از زیر تل اجساد بیرون آمد. 
حسد امپراتور را کسی نمی شناخت. اما به دستور سلطان محمد ینی چری ها جسدی را بیرون 
آوردند که با وضعی رقت بار و جگر خراش جچنان نافص و باره پاره شده بود که نزدیک ترین 
دوستان امیراتور هم قادر به شناختن آن نبود. سر او را از کاه پر کردند و از مجسمه 
ژوستی نین آویختند تا تمام خلق آن را ببینند». 


(برناردین کیلتی. سقوط قسطنطنیه. ص ۱۶۸) 


این هم سکانس آخر نمایش نامه ی پیروزی عنمانیان بر بیزانسیان. که از فرط گندیدگی به استفراغ می 
ماند. سر امپراتور را از حسد متلاشی و غیر قابل تشخیص او جدا و از کاه پر می کنند. بر بلندی می 
آویزند تا مردم عادی» که نمی دانیم به مدد چه اسطرلابی او را می شناسند. از سرنوشت او عبرت 
بگیرند!!! به راستی چه گونه توانسته اند تمام حهان را بازیچه ی چنین تالیفاتی کنند که اقوام به جحای 
تایه ار بر ای انم اد سس ها نوی مه اهاز از رات فش اطعان 


خویش می خوانند و افتخارا بر امتداد نسل قوم خود, از بطن گرگان رضایت می دهند!!! مورخ می خواهد 


۱۰ 


از بنیان گذاران موزه ی اسلامی ترکیه بیرسد که چرا به حای نمایش قالبی از کف پای پیامبر آن کفش 


های به جا مانده از پالئولوگوس, آخرین امپراتور روم را برای دیدار آیندگان نگهداری نکرده اند؟! 


حالا باید به بخش غیر مقدس موزه ی اسلامی ترکیه در جست و جوی اثری از سلاطین سلسله ی 
عتمانی برویم تا این تابلوی مینیاتور از سلطان احمد اول را به ما نشان دهند. سلطان احمد همان 
شخصیت بزرگ و امپراتور عالی مقامی است که در استانبول مسجدی را به همچشمی ایاصوفیه و 
درست در مقابل آن ساخته است. اگر کسی بررسی کتاب «هنر دربارهای ایران». اثر سودآور را به یاد 
داشته باشد., تعجب نخواهد کرد که چرا میرات تاربخی و اسلامی دو ملت ایران و ترک, فقط کاغذهایی 
رنگ شده است که به صورت تابلوهای مینیاتور و يا کتاب هایی مملو از حوادث پر ابهت تاریخی همه جا 
بر هم انباشته اند. اما اگر سراسر موزه های مربوطه را بگردید. به قدر یک دوات. وسیله ی نگارش از آن 
دوران هاء متعلق به هیچ یک از دو کشور, نخواهید یافت. 


و دید شک ان 
نز 


چپ برگی از کتابی است به زبان ترکی. با سرلوحه ای بدین مضمون: 
11 


فک اخوال ستاظات اعظم بادشاه عالم و شاهتشاه ی آدم ستطات البسنن وعافات الیعرین حادم 
خریر الترنفین الستلطان ین السلطان این التشلطان این السلطات ابوالغتع ااغاد سم لطان محفد عان 
ابن السلطان ابراهیم خان ایداللّه دولتهم الی یوم القیامه.» 


در متنء او را سلطان سپهر اقتدار می خوانند که در سال ۱۰۵۱ هچری به دنیا آمده و تا سال ۱۰۸۵ 
هجری یکسره مشغول کشتار و فتح و قلع و قمع اين و آن بوده, اما اگر تمام موزه های ایران و ترکیه و 
جهان را بگردید. درست مانند زمان ساسانيان. از عثمانیان مقدم نیز یک کارد آشپزخانه برای پوست 
کندن سیب زمینی نخواهید یافت تا آن را ابزار دویست سال نبرد میان روم و ایران و یا شش قرن ستیز 
مداوم در خاک ترکیه قرار دهیم! 


و این هم دیاگرام تاریخی مصوری به زبان ترکی که در سمت چپ مالک اوغلی و المنظر اوغلی و فهسر 
اوغلی و غالب اوغلی و غالق اوغلی و صباح اوغلی و دو بار ايره اوغلی و شمعون و یونس و جرجیس, در 
میانه ملک ایشا و ملک پهوسا و ملک فالقوس و ملک فیلقوس ماثئان و فیلقوس ذوالقرنین و عمران قزی 
مریم و مریم آوغلی عیسی و در سمت چپ شاپور و بلاش و اردوان اصغر و اکبر و بهرام و يزد جرد و 
کسری و بلاش و هرمز و چند نام دیگر را به همراه تصاویری از حضرت زکریا و حضرت یحیی و حضرت 
عیسی و اسکندر ذوالقرنین, به تبعیت از شیوه ابن ندیم معرفی می کند. کاری به این قضیه ندارم که 
مندرحات این برگ آذین تازه بزک کرده کم نرین ربطی به دولت عثمانی ندارد. ولی صاحبان فرهنگ و 
روشن فکران منطقه. از ترک و عرب و فارس, می توانند به خود ببالند که زیر بنای دانایی های تاربخی 


کنونی آنان, در زمان ما نیز, بیش از داده های این باسمه ی تازه رسامی شده نیست . 


تظ 


۱ سیا ما لاطلاق وستابشآشختا قا ولاری هلا یمک ند 

| اولسوگ وود عال عم وجرد درو دندنبرقط در وشهرد ره 
ح نیو رنورشهردن ره در شید ده ای هداتفا 
اراک لو نوا وزرهتصو رس ردی و جرد نت4 امه وفصنه 
رنه نیت خاباطوب اف دوزدکه اند نصورمفر 
مر زرد رد دکهصرسطناتاوس رت 
ار دنکن هوجو زره 


۷ کات دارهاح دصفه شیف فا لاه ز دوز دعای 


اين هم دو تصویر دیگر. سمت راست از کتاب سبحة الاخبار به زبان ترکی مملو از رنگ و نقش که ظاهرا 
به تاریخ انبیاء می پردازد و سمت چپ برگ دیگری از همان کتاب که از هابیل و قابیل و حضرت آدم می 
گوید بی این که سرانجام کسی توضیح دهد این دو نام فرزندان آدم را؛ نظیر زلیخا و بلقیس. از کجا 
برداشته اند؟ بنا بر شرح حاشیه در تصویر میانه فرشته ای به آدم حروف معجم و ابجد تعلیم می دهد 
هابیل در بالا و قابیل در زیر نشسته است. در وسط سلسله مراتب انبياکه از شیث نبی به انوش, از او 
به قینان» از قینان به مهلاییل و از مهلاییل به بزد نامی می رسد و دنباله ی آن به کیومرث و فرزندش 
سیامک کشیده می شود! تا بدانیم در انتشار موهومات و مخلوقات تاربخی ساخت کنیسه و کلیسا 
اسناد ترک و فارس و عرب. خلاف دیگر موارد, از جمله ادعاها درباره ی مسائل سیاسی و حکومتی صدر 
اسلام کم ترین اختلاف و ستیزی با یکدیگر ندارند. چنان که موزه ی اسلامی ترکیه مکتوبات به زبان 
فارسی از هرگونه دیوان و شاه نامه ی فردوسی, با خط و تذهیب کتاب آرایان ترک نیز به قدر کافی 


ذخیره کرده است! 


نوشته شده در شنبه. ۲۳ اسفند ماه ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۳۰ توسط ناصر یورییرار 
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آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب ۲۰۱۷ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۱۵: حمعیت شناسی تاربخی با نگاهی به قوم ترک) 


چندی پیش مدخلی در اين وبلاگ گشوده شد با عنوان «جمعیت شناسی تاریخی». که بر اساس 
میانگین رشد در ۱۵۰ سال اخیر و پذیرش های متداول و مربوط, و نیز رحوع به جمعیت کنونی ترکیه و 
او ات موی که ها وی در ماه ها وا هی ۳ ال هواس فده استه آن ایا کسد 
به همین نسبت. در برگردان زمان. نشان دادم که در مبداء پیدایش به اصطلاح صفویه در ایران و ظهور 
اصطلاحا عثمانی در ترکیه. یعنی قریب ۵۰۰ سال پیش. هر دو اقلیم از تجمع انسانی تهی بوده 
است. آن نگاه ویژه. که کمر دروغ در باب هستی و هویت مدعیانی را می شکست. چندی با دلقکی 
توام با عصبیت و حیرت کسانی رو به رو شد که به نحوی ازدیاد و کسر حمعیت در آن مقیاس را نمی 
پذیرفتند و به سست نویسی هایی برای نجات حضور خیالی چند هزاره خویش متوسل شدند که 
مشروح آن در مباحث یادداشت ۱۵۰ و ادامه آن. محفوظ است. اینک و در نوشته های پایانی مدخل 
"ایران شناسی بدون دروغ". می خواهم توجه را به مطلب نوی جلب و جحذب کنم که تفکر و تعقل در باب 
آن. با روشنی ناب صاحبان خرد را آگاه می کند که انسان پر مدعای امروزین تا چه پایه از حقایق امور 
بی خبر است. جز حول محور مشکلات معمول زندگانی نمی اندیشد و اگر قطعه مقوای قاب گرفته ای 
راء به عنوان سند ارححیت عقلانی خویش بر دیوار و برابر دیدگان دیگران می گذارد. تا چه میزان به 


در این مدخل جدید. که باز هم در باب جمعیت شناسی تاریخی است. فرض را بر این گرفته ام که در 
مقطع ۲۵ قرن پیش. مجموع آدمیان در تمام حوزه های تجمع و تمدن. در سطح این کره خاکی, فقط 
یکصد هزار نفر بوده اند. عددی که صحت آن را آیه ۱۳۴۷ سوره صافات. فقط در حوزه معینی تایید می 
کنت هدر فتیال آندقنض که قرای داد آم که آن خففيته ته هر ۳ ال بل به: ملاتظه که اشتفال 
وفع بش دادم ها تأففیی تا گهانی: و تامظلوب از همه توع: سم آد گذشت: هر صد تسا ده برآنو شده 
اند. که نفی و ابطال آن با هیچ ترفند و بهانه و توضیحی میسر نیست و چنین تزایدی را که تنها اندکی از 
تنم خوضیت کی هر ال تیش آنستن قیال سید وا اه تم تم یاک آذفن ۲ صد هالک هم 
نسل نو نيافریده باشد. بنیان نوع خویش بر باد داده است. آن گاه جدولی فراهم شد که بر مبنای یکصد 
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بدین ترتیب با وحود گزینش آن مقادیر ناچیز رشد و کمیت قلیل جمعیت آغازین هم در جای سه تریلیارد 
و سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون و دویست هزار, امروز فقط حدود هفت 
میلیارد نفریم؟!! به یقین هیچ عقل و انديشه و منطقی قادر نیست علت این کمبود کهکشانی در نفرات 
افتنامی را نکن نفد ممسام ات تا ات فسات تايه و‌مراسب کت تاه ات انوا 
کلان نیافته ایم تکرار سخنان پیشین, در باب تاریخ و سرنوشت اقوام و ملل ماضی, جز گزافه پردازی 
چشم بسته نیست. در عین حال یادآور شوم خداوند. چنان که در فقرات متعدد و از جمله آیات ۵۸ و ۵٩‏ 
سوره قصص تذکر می دهد در نابود کردن جمعی و مکرر نادانان و گردن ستبران و مفسدان اصلاح ناپذیر 
درنگ نمی کند. که فرعونیان و قوم لوط و نوح و عاد و مود و ايکه و غیره در قرآن قویم در زمره مجازات 
شدگان فهرست شده اند. چنان که تذکر خداوند در آیه ی ۳۲۳ سوره ی انعام از حایگزینی اقوام پس از 
نابودی های ادواری خبر می دهد. آیا روند اين مجازات و به عدم پیوستن حمعی. پس از نزول قرآن 
نیز برقرار بوده و آیا دیاگرام بالا پشت سرکشان را نمی لرزاند؟!! بار دیگر به جدول فوق رجوع کنید و 
بکوشید برای این توقف نسل و نازایی عمیق دلیلی بیابید و اگر درماندید پس قبول کنید که هیچ کس از 
واقعیت ماجراها و از تاریخ سلف و سرگذشت انسان خبری ندارد و این طبل پر صدا و توخالی تمدن قادر 


نیست برای هیچ امر بنیانی موحبی منطقی بتراشد و برای هر ستوال پایه. پاسخی عقل پذیر بیاورد. 


اینک به ادامه ی گفتار خویش بازگردم. تصویر بالا وحه معمول زنان از اقالیم شرقی است که ازبک ها و 
مغولان و قرقیزها و افغان ها در آن زندگانی می کنند. نزادی با چشمان نیم گشوده, که آرزومندانه به رنج 
می خندند و به وجهی جادویی غالبا تناسب سفال و اندام را تا کهن سالی نیز حفظ می کنند. زنانی 
زحمت کش و خجول که مراعات اخلاقیات سنتی و یکسویه و بی رحم را مواظب اند و هنوز هم در انتظار 


تحولات زمانه. خاموش و تسلیم و سر به زیر حوزه ی کوچک زندگانی خویش را صبورانه می گردانند . 


۱۶ 


و این هم شمایل مردانی از همان حوزه, با رخسارهای کشیده و گونه های برحسته که همان چشمان 
نیمه باز را در دو سوی بینی ستون دار متوازن ذخیره دارند. غالبا ساده دل اند و با تکیه بر آیات الهی و 
سنت های منتسب به پیامبر اسلام روزگار می گذرانند. این مردان, در وجه عام چندان به هم شبیه اند 
که جدا کردن آنان بر مبنای تفاوت های صوری و ظاهری با سر درگمی و اشکال توام است. می گویند 
که سلجوقیان و عنمانیان از میان حوزه ی زیستی همین مردم به ترکیه ی امروز سرازیر شده و 
بیزانسیان را شکست داده اند!؟ 


۳۷ 


ولی این ها چند دانش جوی ترک از شهر استانبول اند. دو دختری که در پس زمینه ی عکس دیده می 
شوند در سفال و نزاد با یکدیگر و با دختری که در کنار دانشجوی مرد در حرکت است. به کلی متفاوت 
اند و از زن و مرد. هیچ یک کم ترین شباهتی به مردم آسیای میانه ندارند . 


و اين هم گروه دیگری از سیاستمداران ترکیه که بیش تر به مردانی از نژاد ژرمن و حتی مردم رومانی 
می مانند و مرد نشسته در میانه. کاملا به تیتو. رهبر سیاسی معروف یوگسلاوی شبیه است. ته رنگ 
بور و طلایی در موهای مردان و گیسوی زنان. کم ترین نشانه و شباهتی با سوختگی ملایم پوست 
چهره ی مردم ماوراء النهر ندارد. لغزندگی موی آنان مخصوص ساکنان صحرا نیست و از نطر نزاد و 
سفال. سلجچوقی و ترک خواندن آن ها به شوخی شبیه تر است . 


این چند نفر نیز از ترکان امروزند. دو سیاستمدار و چند محافظ. مورخ» هم در مراحعه به تصاویر پراکنده, 

هم‌با دقت در چهره ی هنرپیشگان و ورزشکاران و هم در خیابان گردی های ترکیه. در فروشگاه 

و اتوبوس و غیر آن, به ندرت ترکی یافت که در مجموع شباهت بارزی با مردم خراسان بزرگ داشته 

باشد. پس اینان کیانند. زبان ترکی را از کجا برداشته و یا چه گونه آموخته اند. از کدام خطه به ترکیه ی 
۱۸ 


امروز وارد شده اند و مهم تر از همه در کدام تحولات تاریخی و فرهنگی, چنان که می گویند. به اسلام 
پیوسته اند؟!! آیا ضرورت است بادآور شوم که برای برآوردن کشوری با نام ترکیه. که امروز همانند ایران 
تنها هفتاد میلیون نفوس دارد. کافی است در پانصد سال پیش فقط چند هزار ترکی آموخته را روانه ی 
سرزمینی کرده باشند که در مصالحه ای تاریخی میان کلیسا و کنیسه و هلنیست ها به کلی از توده ی 


انسانی تهی و آماده ی اجرای توطته های محور تازه تاسیس روم نوین شده باشد. 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب, ۲۰/۱ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۱۶ در باره ی منابع زیانا فارسی. ۱( 


زمان آن است آخرین پرده های هنوز آویخته ی دروغ را کنار زنم تا در پس آن به تماشای مردمی 
بنشینید. که با ابزارهای بدنمای بزک. چندان سرگرم آرایش پیشینه ی خویش اند که قادر به تشخیص 
ورچروکیدگی کامل پوست در خطوط چهره ی تاربخی و فرهنگی خود نیستند. اینک دو مدرک دیداری غیر 
قابل انکار با نام های «تختگاه هیچ کس» و «طوفان نوح» در دست ماست که هر بیننده ی بی تعصبی 
را به اين یقین می رساند که حوزه شرقی این منطقه در اثر قتل عام کامل پوریم و حوزه ی غربی آن به 
سبب عوارض دراز مدت طوفان نوح و فقدان تجمع بومی. از امکانات رشد تاریخی و فرهنگی و تولیدی 
اهاط اس یراع ها 
غیر بومی و به تدریج گسترده شده است. چنان که زبان فارسی و ترکی مشخصات بومی ندارند و 
ها کی ها وت میاه امس با اه مان مها اش مشق تا انا که 
دیدار از این دو مدرک و مستند کوبنده و دیداری, لااقل به تامل وادار نمی شوند. چون بادکنکی در فضای 
داده های تازه اين وبلاگ معلق می مانند. بر در و دیوار می خورند و به فلج انديشه دچار می شوند, 
همچنان که آن لایه هنوز نازک نواندیش, در برخورد با هر یافته جدید. علی رغم هجوم اوباشانه خدمت 
کات تیوه که اسایت ال ای نهک رد فا ین تصه تا انار مات تاک آزه سوه 
تازه ای در زدودن ضایعات دروغ از ظرف تاریخ و فرهنگ ایران و شرق میانه به دوش می گيرند. 


11 


این تصویر بنای در حال ساخت مسجد شیخ لطف الّه. پس از ورود دوربین عکاسی به ایران. یعنی میانه 
عهد ناصر الدین شاه و حد اکثر ۱۳۰ سال پیش, با گنبدی به تازگی از کاشی چسبانی بیرون 
آمده است. بنا محوطه ی ورودی و مناره ندارد و مسجد خواندن آن چندان معتبر نیست. از شکاف راست 
تصوير و در نمای پس زمینه. اصفهان به صورت بیابانی اندک مشجر دیده می شود تا قدمت طاف نماهای 
کنونی اطراف میدان نقش جهان به باد رود و در مقابل مسجد. آثاری از یک محوطه مسکونی در حال 
تخریب با حوض و زير زمین. دیرینگی تمام میدان نقش جهان را به دروغی فاجعه بار بدل می کند. بر سر 
رازه اعتمالا اند که هه ایینه رک کلام ری اس که عی ناتک ها 
سال می رساند. حالا خودتان تکلیف سلسله ی صفویه و به خصوص آن رضا عباسی خطاط را معلوم 
کنید که سند اثباتی اش کتیبه های ازاره های همین به اصطلاح مسجد است! دارندگان فراست تنها با 
دیدار این عکس. به تصویر مصیبتی می رسند که دخالت باندهای یهودی و مسیحی در تاریخ و فرهنگ و 
معتقدات مردم شرق میانه و به خصوص ایرانیان به بار آورده است. آیا همین تصویر. همانند آن چه قبلا در 
باب مسجد کبیر يزد و مساحد دیگر عرضه شد. دوره گردانی را که در چهار چرخه پوسیده و لنگ خود 
تاریخ ایران دروغین می فروشند. بدون مشتری نمی گذارد و آن همه قصه بافی در باب خدمات عهد 
صفوی را به لالایی خواب اطفال بدل نمی کند؟! فرصتی برای دقت در تصوير بالا بگذارید. تا به عمق 
زخمی برسید که حقه بازان بین المللی بر پیکر شناخت هویت قومی و وحدت ملی و منطقه ای ما وارد 


آورده اند. 


حالا چه می بینید؟! هزار بار در باب این میدان نقش جهان خوانده و شنیده ایم که سلاطین صفوی در آن 
چوگان می زده و در حجره های اطراف آن عالمان دین تلمذ می کرده اند. آیا در ظواهر اين ظاهرا یادگار 
شیخ لطف الّه در عکس بالا, که گویا مقدم بر شاه عباس ساخته اند. کم ترین نشانی از آن خرابه می 
بینید که در تصویر قبل مشخص است؟! صاحبان خرد و تهی شدگان از عصبیت و تعصب اگر از مستندات 
تختگاه و طوفان نوح مطلبی نمی آموزند. برای امتحان دل بستگی خویش به حقیقت. چند دقیقه ای 


«اين که این همه درباره ی زبان فارسی می نویسیم و می گوییم نشانه ی بحران زرفی است 
که در متن فرهنگ ما حریان دارد و بحران فرهنگ خود را در بحران زبان می نمایاند و 
بحران زبان در پر سخنی درباره ی زیان. اين که زبان نگارشی فارسی برای ما همچون چیزی 
طبیعی و فرادست يا همچون زیست بوم يا خانه ی آشنای پدری نیست و بسا هنگام غریبه می 
نماید؛ این که ما همچون ماهی در اين آب شناور نیستیم تا که از شدت نزدیکی, آب دیگر خود دیده 
نشود, بل که زندگی بی میانجی در آن جریان داشته باشد؛ این که چون بوتیمار بر کرانه ی اين دریا 
نگران تمام شدن آنیم و سرانجام این که با همه ی گفتن ها و نوشتن ها در اين باره باز هم گفتن و 
نوشتن کاری بی راه و سخنی بی هوده نیست. این ها همه نشانه ی آن است که ما در 
بستر طبیعی خود نیستیم که اين همه بی خواب و بی تابیم. پس چه باک اگر باز هم گفته ها را 
بازگويیم و نوشته ها را بار نویسیم؟ زیرا در میان آن چه گفته اند حرف درست و دقیق و از سر 
پوهش کم تر زده اند و در این باره هنوز حرف بسیار است». 


(داریوش آشوری. باز اندیشی زبان فارسی. ص ۱۳) 


۲[ 


با این نقل از آشوری به اصلی ترین مباحث مربوط به دورانی وارد می شوم که با نام عهد صفویه و 
عثمانی معروف کرده اند و آن باریک شدن در منابع ظهور زبان های فارسی و ترکی است. این 
که آشوری می نویسد «در بستر طبیعی زبان خویش نیستیم» تا در آن پای فرهنگی خود به فراغت دراز 
کنیم و تمام آن سخن سرایی چفغر و به زحمت فراهم آمده ی او هنوز آشوری را به دنبال ماهیت و 
محتوای زبانی نمی کشاند که با آن کتاب می نویسد و یز می دهد و تنها پرگویی نوی, افزوده بر پر 
سخنی های دیگران است. او سنگ غلطیده به راه اصلی ترین ادعاهای هویت و هستی قومی و ملی. 
یعنی ضرورت توجه به بنیان هر زبان را می بیند. اما توان تغییر مکان آن را به قدر پشت ناخنی نداشته 


«پسوند 1570- در زبان انگلیسی و 15۳6- در زبان فرانسه پا 5دا5۳0- در زبان آلمانی. کاربردهای 
تا کت داش ول شتا رین رت کاس نک اراک ها فارست نانز ان ساشت که انن شود 
پی نام ها و پا صفت ها می آید و معنای رای, عقیده, ایمان. مذهب, مکتب. روش, آیین و گرایش 
می دهد. از آن جا که برای واگردان مفهوم های علمی و فلسفی و اجتماعی و سیاسی غربی, به 
فراوانی و با معناهای گوناگون. با اين پسوند رو به رو می شویم تاکنون مترحمان ایرانی برای یافتن 
پسوند ویا واژه ای که بتواند برابر آن در فارسی باشد کوشش هایی کرده اند. اما اين کوشش ها 
هنوز به سرانجامی نرسیده و اگر چه حاصل یکی دو تای آن ها رواج بیش تری یافته. هنوز همرایی 


(داریوش آشوری. باز اندیشی زبان فارسی. ص ۵۲) 


ملاحظه می کنید؟ خرده کاری از پی خرده کاری. آن ها متعجب اند که چرا با زبان فخیم شان که 
شاعرانی پرآوازه چجون سعدی و حافظ و مولانا ارائه داده. حتی نمی توانند معادلی برای پسوندی در زبان 
دیگران بسازند. زیرا تمایلی ندارند بیاندیشند که بدون استمداد از زبان و لغت و قوانین گفتاری عرب. 
ترا و مساق و سول تاه شا موز به دم شتهز بامریات شاه بوفی انا افات اور در سخ‌هات 
خود مشغول لحیم کردن کلمات و حروف به یکدیگرند تا به قول خودشان سرانجام معادل معیوب و بی ربط 
و بدون کاربردی برای واژه ای بیگانه بيافرینند و آن را چون مدال حلبی کودکان با سریش غرور بر سینه 
بچسبانند که به زیان مادری خدمت کرده اند. بدون این که هیچ یک برای این سئوال اولیه و ساده 
پاسخی بیاورند که اين زبان فارسی از پس چه باران فرهنگی. در کدام مزرعه ی ناشناخته و در چه 


درست و به حاست و هرچند او خود نیز کوشیده است با نوشتن التغفهیم دست به تجربه ای در 


۳ 


درخواستی نکرده بود چه بسا هیچ گاه دست به چنین کاری نمی زد». 


(داریوش آشوری. باز اندیشی زبان فارسی. ص ۱۴۸) 


فصلی از کتاب آشوری به تکرار و تايید همان دست نوشته های یهودی در باب پیشینه ی زبان فارسی 
اختصاص دارد و انبان بی محتوایی از اين گونه افسانه ها که خواندید بر دوش آشوری می گذارد. او نمی 
پرسد زبان فارسی چه گونه و از چه منبعی ناگهان به دامان ابوریحان و ابن سینا و اين و آن افتاده است. 
نا یکی آن را زمینه ساز ارححیت فرهنگ به اصطلاح عجم و آن دیگری دلیلی برای اعتبار و افتخار زبان 
عرب بگیرد و عوامل و بهانه ی جدالی مهیا شود تا در سده اخیر, کرسی های زبان و ادبیات فارسی, 
میدان حنگ و ستبر گردنی و سودا پراکنی این و آن باشد که مضحک و معرکه گیرانه ترین نمودار آن. 
فارسی گویان سره زبان اند!!؟ در واقع آشوری اسب تعیین تکلیف بنیانی با زبان فارسی را نمی راند. بل 
تنها به رکاب آن جسبیده و عکس یادگاری گرفته است. تا کتابی شود که اندک ارتباطی با عنوان دهان 


پر کن خود ندارد. 


«اين متن های گوناگون که از نظر مشخصات و دامنه ی گسترش با یکدیگر متفاوت اند. همگی از 
صحت و اصالت برخوردارند و می توانند گواهی مستقیمی. هرچند ناقص, درباره ی زندگی روزمره 
بهودیان ساکن سرزمین های ایرانی دهند. چون از حسن اتفاق بناهای تاربخی از دورترین نقطه ی 
جنوب غربی گرفته تا دورترین بخش شمال شرقی. بی این که هند را از نظر دور بداريم محفوظ 
مانده است. متون کشف شده در مناطقی چنین دور از هم می توانند گواهی باشند بر این که زبان 
فارسی از همان نخستین فرن های پیدایش اسلام در سراسر ایران زمین در نزد یهودیان 
متداول بوده است». 


(ژیلبر لازار شکل گیری زبان فارسی. ص ۴۲۶) 


هیچ کس از لازار آدرس آن متون فارسی تاکنون دیده نشده را نپرسیده که گویا در فواصلی دور از هم در 
ابنیه ی باستانی یافته اند و به اتکای همین یقین به سر به راهی و بی خیالی و اندکی آن سوتر 
مزدوری روشنفکر ایرانی است که در همان زمان که امتال آشوری خرده ریزهای ته جیب را می تکانند تا 
ادلی ام زره نگ تیاسیه اصال دار ارم مس کت یمه صانعف زان ها و 
شناس نامه ی کهن برای زبان فارسی اند. در حالی که نه آشوری و نه لازار و نه دیگران حتی به این 
ستوال نرسیده اند که دورترین نمونه ی واقعا نوشته بر سنگ و چوب و استخوان و پاپیروس و پوست و 


پارجه و کاغذ, که در حد دو واژه بر آن لغت فارسی آمده باشد. متعلق به چه زمانی است؟! زیرا همگی 


۳ 


فارسی سوقاتی است که در ۲۰۰ سال اخیر به هند ساخته اند و همراه چند خانواده ی به اصطلاح 
پارستاق. که کویا اختاذشات ازسبه خمله ک هر به هید مرنشته بودق آنن. به ابرات بارگشته: اشت: 


فظلیی کنخ ادن العی اد مها کهنا کون به اکشات آن هه دا کت 


«زبان فارسی در زمان صفویان و پس از آن در شبه قاره هند هم رونق گرفت و آغاز اين رونق و 
پراکندگی آن را نیز باید در گذشته دور یعنی در ایامی جحست و جو کرد که زبان فارسی همراه 
اسلام بوسیله سلسله و فاتحان نظامی از شرق ايران وارد شبه قاره هند شد: یعنی غزنویان, 
غوریان. غلامان غوری که همه اینها مراکزی در هند برپا کردند و به هواداری و حمایت از شعرا و 


نویسندگان فارسی زبان برخاستند. 


کاربرد زبان فارسی در هند پس از هجوم مغولان به شمال شرق و شمال ایران. تحرکی تازه و 
گسترده یافت. چنانچه پیشتر برنگریستیم. تعداد زیادی از شعراء نویسندگان و ادبای فارسی زبان 
ماوراءالنهر و خراسان به هند گریختند و در مراکزی از هند که پیشتر پایگاه زیان فارسی شده بود. 
اقامت گزیدند. اطلاع از فرهنگ و تمدن ایران و تعداد شعرا و نویسندگان فارسی زبان و 
خلت آبان: فده سرانات هتوق شست انان فتة به" فدری اشت که ایو با تا ظران 
هند این سئوال پیش بیاید که هند منبع و زادگاه واقعی زبان فارسی است». 


هر ای هه از کم وف فعه اتمه کشت ارس را ها ات وتان و 
ترکان غوری به هند برده و در زمان صفویه به رونق رسانده اند. بدون توان ادای پاسخ به این سئوال که 
اه ما ماد رداق هساک کم هسام سای ارت مهد مونه نت 
چه گونه و در طی و طول چه زمان یک مغول به شاعری فصیح در زبان فارسی بدل شده تا به هند 
هجرت کند. آثار اين ناباوری و حیرت دیده می شود که اگر از دوران معینی هندوستان را مرکز انتشار زبان 


رو له قاس آنی خ انا انم اس ان اس ان یه 

گویش های متعدد زبان ترکی درگیر آن شد. از اینرو اگر توجه خود را به قلمرو نفوذ زبان فارسی در 

آسیای صغیر و هند معطوف کنیم از موضوع اصلی وامی مانیم و به موضوعی می پردازيم که ربط 

چندانی با بحث مورد نظر ما ندارد. در واقع درباره توان و قدرت زبان فارسی زیاد صحبت شده و حتی 

در بحث از کاهش توان آن به تاثیرات و نفوذ آن در مناطق غربی, جنوبی و شرقی زادگاهش ایران 
۳۳ 


اشاره گردیده است. لیکن این نتیجه گیری موقت در بررسی تحولات زبان و ادبیات فارسی و 
دستاوردهای آن در دوره صفوی با آن جه که بعدها رح داد چندان همخوانی ندارد. یک اشاره گذرا به 


سوء در توسعه و گسترش ادبی زبان فارسی در خود ايران داشته است». 


آیا کسی قادر است پس از صد بار خواندن سطور بالا سرانجام دریابد که اين پژوهشگران بی بدیل 
دانشگاه کمبریج مشغول غرغره ی چه مزخرفی در ذهن خویش بوده اند؟! باور کردنی نیست که از 
طریق این گونه اوراف بی رونق و مقام ملتی را خام کرده باشند. امری که به زمانه و دوران خود. بار 
ی اد انب کفرا ره مه اف رای واه ی که ان مسا شیک فا 
هستی عمومی و مقابله با این پرت نویسی های صادره از دانشگاه های کنیسه و کلیسایی غرب ندیده 
و با سر به راهی تمام به دست بوسی صاحب قلمانی رفته اند که در پشت سر خنجری برای فروبردن 


«باید اعتراف کرد که شعر این دوره (دوره ی به اصطلاح صفوی) در لفظ و معنی فاقد هر نوع ابتکار و 
نوآوری است: جز در اشعار چند تن از شعرای چیره دست. کمتر می توان صفای انديشه و جلای 
اقظ ریا عرص باه ایام تیان لاس و نا کی ترا ی زانط اه رز اعتتحون: شا هرن 
دوره صفوی مثل پیشینیان خود در عهد تیموری. فاقد تعلیم و تربیت بودند و هنر و قریحه 
خود را تربیت نکرده بودند چنانکه اين امر پیش تر در دربارهای سامانی, غزنوی. سلجوقی, غیره 
معمول بود. اکثر نویسندگان صفوی در زبان فارسی و يا عربی به قدر کافی تبحر و تشخص و مایه 
نداشتند و از آنجا که در اين جا صحبت از بررسی ادبیات کهن با معیارهای عالی و عمیق خود است 
پس گفتنی است که شناخت عمیق این دو زبان و قوالب ادبی و فنون و صنایع لفظی و معنوی آن از 
ملزومات هر ذهن فرهیخته و پخته به منظور بهره گیری از سنن ادبیات کهن فارسی بود». 


همان قرینه ی پیشین در برآوردن متونی گیج کننده و معیوب و فاقد مستندات. محققی که بتواند در باب 
شاعران دوره ی صفوی چنین قضاوتی کند خود به خود میرات ادبی ایران را بر باد داده و مجعول شناخته 
است. زیرا نمی توان توضیح داد حه گونه از عقبه ی مولانا و سعدی و حافظ و منوچهری و عنصری و 


عسجدی و فردوسی و خیام به شاعران بی نور و مایه ی عهد صفویه سهمی نرسیده است. مگر اين 


۳۵ 


که همان عهد به اصطلاح صفوی را آغاز ظهور زبان فارسی و مجموعه دفاتر شعر موجود را حاصل 
حعلیات پس از آن بدانیم. 


«مخصوصا در شرایطی که توسل به رسم و روال های برخاسته از ظواهر زندگی مردم شاعر را از 
تولید ادبیاتی در خور و متعادل بازمی داشت. البته شعرای وابسته به سبک «هندی» نهایت تلاش 
خود را در راه تازه گویی و آوردن معانی نو و مضمون های زیبا به کار می بستند که حاکی از ابتکار و 
شلافیت بارس آن :ها بو اما ال وی ار مه سنوی ود تست وه آفته تال خیان مرت 
کفت گنشوه ادخ شاه نی هحیال ناه ان وق تشه سکن ار متا باتماند و تیاه 
شعر یعنی کلام متخیل و موزون فروریخت. لیکن اغراق در کار بست لفظ مصنوع صفای انديشه 
و معنا را که از ویژگی های سبک هندی بود از جلا انداخت. نام «هندی» به این سبک می پردازد 
حون هواه رن این تسه در مان شتاهان عقوت ارفا فگرانش این شاهان نست یه فنص 
و شاعری, آرزوی زندگی در هند را در سر می پروراندند. هند و افغانستان پایگاه این سبک بود و 
غزل و مفردات از قوالب عمده آن برشمرده می شد چون این نوع شعر بیشتر اختصاص به بیان 
انديشه.هاک تازه و باریک و ظریق داشت»: 


باز هم همه چیز سر از هند به درآورد. آن هم با توضیحات و توحیهاتی که حکایت از توقف انديشه و نازی 
هنر و علم و دانش و مذهب و دین و زبان فارسی و ترکی و عربی در زمان صفویه به هم بافته اند. 


تطبیق داد؟! 


«نثر فارسی در دوره صفوی به رغم کاربرد گسترده و رونق و رواج آن در ایران, هند و روم 
نتوانست به تراز والایی از ادبیات دست پیدا کند. با اين که در اين دوره تعداد بی شماری از آثار در 
زمینه های مختلف پدید آمدند, ولی آن برحستگی و مایه وری خاص ادبی را نداشتند. چون بیش تر 
نویسندگان اين دوره به نکات سبکی و زیانی و صنابع لفظی چندان پای بند نبودند. به طور کلی آثار 
منتور این دوره. به ویژه آن هایی که دارای هویت ادبی بودند. بایسته ذکر و تامل نیستند. اگر هم 
نویسندگان در پی سبکی ساده و بی آلايش رفتند. بیان کم مایه و سخیفی را برگزیدند. و اگر هم 
خواستند از نثری مصنوع و متکلف بهره جویند. از ترفندهای بی خاصیت استفاده کردند. آثاری که در 
حد فاصل این دو نوع نثر قرار داشتند همچون عالم آرای عباسی, معدود و کم ارج بودند. به طور 
کلی نثر دوره صفوی سست و مصنوع تر از نثر دوره تیموری است. آثار صفوی آکنده از عناوین 


توخالی. تعقیدات لفظی و کلام مقفی است که موضوع اصلی را پوشانده و با مغفول نهاده است. 
۳۶ 


این وضعیت در نویسندگان سبک هندی دو چندان نامطلوب است. چون تمام هم و غم آنها نه صرف 


مضمون و موضوع, بلکه وقف تکلفات و تعقیدات شده است». 


پس به دنبال شعری ضعیف نثر عنیف و خفیفی را نیز صاحب بوده ای هرچند پژوهشگران زبده ی 
دانشگاه کمبریج دامنه ی وسعت همین لال بازی ادبی را به هند و روم نیز کشانده اند. بر مبنای این 
گونه فضولات مردم ایران و روم و هند تشنه ی ادبیات بی ارزش بوده و جنس بنجل می پسندیده اند. 
هرچند در اصل نمی دانیم منظور این حضرات از روم عهد صفویه کدام حصه ی زمین بوده به زمانی که 
ایتالیا در لهیب عیسی برستی می سوخت و ترکیه را از عثمانیان انباشته بوده اند؟ چنین اند سازندگان 
موهوماتی در ذهن ملتی که خود را صاحب تاریخ و ادبیاتی پر افتخار گمان می کند و بر اساس این گمان 


دیگران را زبر دست خود می پندارد. 


نوشته شده در سه شنبه. ۲۵ فروردین ماه ۱۲۳۸۸ ساعت ۰۲:۳۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب؛ ۲۰۹ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۱۷ درباره ی منابع زبان فارسی. ۳( 


آنان که پس از فرود سیلی آن تصویر. که نوساز بودن مسجد شیخ لطف اللّه و میدان نقش جهان را اثبات 
می کرد هنوز هم خفته اند و چشمان خود را از دیدن صحنه های مستند تختگاه و طوفان نوح محروم 
کرده اند باید بدانند دوران دلقکی های قوم گرایانه و باستان پرستانه به پایان رسیده. مشتاقان حقیقت 
اشارات ضرور را گرفته اند و با صبر و متانت به دیگران منتقل می کنند. هنگامی که روشن فکری ملتی 
دچار کرختی و بی غیرتی فرهنگی می شود. جربزه و حرات تحقیق و انتقاد را از دست می دهد بر 
خیال و اعمال و انديشه های مستقل خود چوب حراج می زند. پس لاجرم عقل را از ورود به اين گونه 
مطالب می هراساند و با بهانه جویی و لج بازی. برای تسکین خاطر به مبالغه های بیمار گونه کنونی 
در باب صفویه و عثمانی و غیره می افزاید و باز هم از شاه عباس و اشرف افغان و سلطان سلیم و اکبر 
شاه هندی می گوید!!! 


۳۷ 


«برای برخی زبان ها به علت ساختمان مخصوص آن ها جبران کمبود واژه های علم کاری بس 
دی اف فارتت بان ها سا می که هتسیاش هه 
اد شاه ان فده که ماکان مان ها ار هه موه کفام آز رنه ها علمی 
خیلی زیاد است و گاهی در حدود میلیون است. پیدا کردن واژه هایی در برابر آن ها کاری نیست 
که بتوان بدون داشتن یک روش علمی مطمئن به انجام رسانید و نمی شود از روی تشابه و 
استعاره و تقریب و تمین در اين کار پر دامنه به جحایی رسید و این کار باید از روی اصول علمی 
معینی انجام گیرد تا ضمن عمل به بن بست برنخورد. برای این که بتوان در یک زیان به آسانی وازه 
هایی در برابر واژه های بی شمار علمی پیدا کرد باید امکان وجود یک چنین اصول علمی در آن زبان 
باشد. می خواهیم نشان دهیم که چنین اصلی در زبان فارسی وحود دارد و از این جهت زبان 
فارسی زبانی است تواناء در صورتی که برخی زبان ها, گو اين که از جهات دیگر سابقه ی درخشان 


ادبی دارند. ولی در مورد واژه های علمی ناتوان اند.» 


(محمود حسابی, ماهنامه ی طلایه, مهر و آبان ۱۳۷۴) 


تمام زوایای معیوب سیمای آنان» در هر سطری از میراث قلم که روشن فکری بی مایه ی کنونی از خود 
به جای گذارده, قابل دیدار است: داریوش آشوری یک عمر در یافتن جانشین پسوندی غریبه برای زبان 
فارسی ناکام است و این یکی که نخبه باستان گرا و اسلام ستیز بی کنترلی است. زبان فارسی را 
در ساخت جانشین برای میلیون ها معادل علمی, که پنجاه نمونه ی آن را نمی يابيم بی نظیر می داند 
هاگ اشامن شود فان ها تمعن وان هه وی ۱ ریات ام شنت نوات ترا هه 
اختیار دارد. در این مقوله الکن می شمارد. آیا خود و جایگاه شان را تمسخر نمی کنند؟!! 


«می دانیم که در میان اقوام عرب عصر جاهلی هیچ گونه اطلاعی از قواعد نحو و اصول اشتقاق 
وجود نداشته و برای مردمی که در شرایط قومی و اجتماعی آن عصر به زبان بومی و مادری خود 
تکلم می کردند نیازی به طرح این گونه مسائل نبوده است. اين نیاز پس از ظهور اسلام و طبعا 
در میان مردم غیرعربی پدید آمد که در نواحی مختلف زیر فرمان حاکمان عرب قرار گرفته بودند و 
آموختن زبان قوم غالب راء که زبان دین و دولت شده بود. برای زندگانی اجتماعی خود واجب می 
دیدند. چه گونگی این احوال را می توان در سخنی که زحاحی از خلیل بن احمد نقل کرده است 
متشه که ایا سس کم عال م اف و ای فان اه عرص با وی نها اف 
وی در جواب گفت که اعراب بر حسب طبیعت و فطرت خود سخن می گویند و علل و قواعد در کلام 
نات تافه قمتی ات هرد کهااستهر ام ناناشن رات غریی تايه اه 
بزرگ و استوار و شکوهمند تشبیه می کند. که مردی حکیم در آن داخل شود و به براهین عقلی 
فتاه که فا هو با انسیا ارس شاه یی خاش ماش اتب قاهته اه اه عاهی وود 
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و واه ی که ی اس آعسا دم اسان اسان انست تخام 
بر آنه هاست پرداخته است. از اين روی باید پذیرفت که نخستین کسانی که در آغاز عصر اسلامی 
به استنباط و استخراج قواعد نحوی و لغوی زبان تازی و تدوین و تنظیم آن ها همت گماشتند 
نومسلمانان غیرعرب و خصوصا کسانی بودند که خود از مواریت علمی و فرهنگی کهن 
بهره داشتند و مباحث و موضوعات مربوط به قواعد زبان را به نوعی می شناختند». 


(فتح اللّه مجتبایی, نحو هندی و نحو عربی. ص ۱/۸) 


آن چه زحاجی نامعلوم از خلیل بن احمد ناییدا می آورد. هرچند به ظاهر ترفیعی است بر زبان عرب. اما 
در بطن خود قصد می کند تا لغت و قوانین زبان عرب را برای مردمی که در حوزه ی آن زیست کرده اند. 
غیر قابل درک و ورد گونه بداند. تا منلا ایرانیان از راه بيایند و به آنان قواعدی را بیاموزند که گویا در مواریث 
علمی و فرهنگی آنان ذخیره بوده است. مورخ به راستی هرچه جست. از چنین میراث ایرانی که 
مجتبایی می گوید. اثری در هیچ زمانی نیافت الا همان هزوارش معروف که خود مبتدا و منتهای بی 
فرهنگی ناب است. گفت و گو در مضمون زبان و لغت عرب. ورود به دریای بی پایانی است که ساحل 
مقابل ندارد. برای ختم سخن در اين باب کافی است آن زبان را انتخاب خداوند برای ارسال متن 
شکوهمند قرآن بدانیم. مجتبایی کوشیده است نیاز به دریافت قانون ورود به پهنه آن را دنباله ای 
بر لوازم گذران عمومی در شرایط تسلط عرب بر غیر عرب و نه اشتیاقف نو مسلمین برای آشنایی با 
قواعد بیان و ارتباط با قرآن بداند! در عین حال اشاره او به بی تفاوتی عرب زبانان به تنظیمات دستوری و 
آرایه های ظاهری در خط چون اعراب و نقطه گذاری و غیره. حتی اگر تنها به نمونه زیر رحوع دهم 
حامل پیام آگاه کننده ی دیگری است. 
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پاپیروس نوشته ی بالا رسید وجه و لت نوشته ای به جای مانده و تاریخ دار از الگوی نگارشی خط عرب 
در قرن سوم و به سال ۲۸۵ هچری است: فی حمادی الاولی سنه خمس_ و ثمانین و ماتین. 
امضای پیچیده ی انتهای سند از کاربرد زیرکانه ی ریزه کاری های فرهنگی صاحب آن خبر می دهد و به 
تنهایی بسیاری از هیاهوهای کنونی در باب زبان و خط فارسی و از حمله قدمت و دیرینه آن را, چندان 
که فردوسی کسی و ده ها نظیر او با اين خط و زبان در قرون نخست اسلامی شعری سروده باشند, 
خاموش می کند. زیرا اگر عرب هنوز در قرن سوم هجری هم برابر نمونه ی بالا و ده و صدها نظیر دیگر, 
که تا قرن ششم هجری تاریخ خورده اند. تکلیف علامت و نقطه گذاری بر حروف خود را روشن نکرده. 
پس آن شاعران فارسی گوی در هفت سده ی نخستین هچجری. چه گونه به اسرار کاربرد خط فارسی. 
که وام دارخط عرب است. پی برده و با چه مقیاس و ملاک و از روی کدام الگو حرف ی وت و ن و ب می 
نوشته و با کدام علم و از روی چه سرمشق بر آن ها نقطه می گذارده اند؟!! برای ختم کلام در باب 
ابطال دیرینگی زبان فارسی یک نکته بگویم و برداشت را به خواهان آن واگذارم: به کم چند هزار لت 
نوشته قرآنی و غیر قرآنی بدون اعراب و نقطه از قرن نخست تا قرن هفتم هجری در اختیار مراکز 
فرهنگی مسلمان و غیر مسلمان جهان است که مدارج رشد تدریجی نشانه های نحوی در خط عرب را 
نمايش می دهد اما فارسی زبانان ناگهان و معجزه وار. بی این که یک نمونه متن فارسی بدون نقطه از 
هیچ دورانی نشان دهند. دواوین شعر از شاعران گوناگون و کتب پایه به اين زبان و البته با الفبای بالغ 


شده و علامت خورده عرب. از قرون نخستین هچری عرضه می کنند!!! 
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«... اما به اين نکته باید متوحه باشیم که زبان عربی پیش از اسلام به هیچ وجه دارای کتاب قواعد 
صرف و نحو نبوده. سهل است. که اصلا مردم با سواد که از عهده ی خواندن و نوشتن ساده 
برآیند در سراسر حزیره ی عربستان انگشت شمار بود. کتبی که بعد اسلام برای زبان عربی 
نوشته شد به هیچ وجه در زبان عرب سابقه نداشت. مثلاء در صرف و نحو عربی تا بیش از اسلام 
حتی یک سطر نوشته. و یک قاعده هم مطرح نبود, چه جای این که مدون شده باشد... بعد از 
اسلام در مدت قلیلی کم تر از یک قرن. که هنوز علوم و فنون یونانی و هندی و ایرانی به زبان 
عربی نقل و ترحمه نشده و در دست مسلمین نیفتاده. و هنوز دولت دانش پرور و فرهنگ گستری 
مثل دولت هارون و مامون و برامکه روی کار نیامده بود. چه شد که زبان عربی دارای صرف و نحو و 
قواعد مدونی شد که هنوز هم اساس اش ثابت و پایدار است. من در اين باره بسیار فکر کردم و 
احتمالاتی به خاطرم آمده است. از حمله اين که ایرانیان از زبان فارسی قدیم نمونه ها و 
سرمشق هایی برای قواعد در دست داشته و از روی این سرمشق ها صرف و نحو 
عربی را ساخته اند. این سرمشق ها یا به صورت کتاب مدون بوده. که از میان رفته. یا سینه به 
سینه و زبان به زبان بدان ها رسیده بوده است. درست است که سیبویه واقعا یکی از نوابع ایرانی 
بود و نبوغ او را به هیچ وجه انکار نتوان کرد,اما ترتیب کتاب و قواعد طوری نیست که از روی حدس و 
احتمال بتوان انجام داد. اگر سرمشقی در دست نبود. ممکن نبود که صرف و نحو بدان تفصیل و 
اقا که در کات تسه دنق وک وا بان خی که سس نها فان ابا ایو 
بیگانه بود نوشته شود. ملاحظه کنید که امروز اگر یک نفر ایرانی بخواهد بی سابقه و بدون هیچ 
گونه سرمشقی برای زبان فرانسه صرف و نحو بنویسد, چه خواهد نوشت؟! بالجمله, بنده در اين 
باره حدس می زنم که ایرانیان از روی سرمشق هایی که برای زبان خود داشته صرف و 
نحو عربی را تدوین و تکمیل کرده اند... آن چه عرض کردم هیچ منافات ندارد با اين که واضع نحو 
عربی حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام بود. زیرا آن چه مسلم است آن حضرت مفتاحی به 
دست ابوالاسود دوئلی دادند. اما تکمیل و تدوین نحو و صرف به دست ارانیان انجام 
گرفت». 


(فتح [ مجتبایی نحو هندی و نحو عربی. ص ۶۴) 


این هم ادامه ی همان حکایت است: ایرانیانی که هنوز الف با ندارند. از روی سرمشق هایی بدون 
نمونه. برای زبان عرب دستور نوشته اند و بر خط آن ها نقطه و اعراب گذارده اند! کاری که ظاهرا به 
دست دوئلی ناشناس و امام علی, از قرن اول هچری آغاز شده است! اگر به تماشای این معرکه ی 
فرهنگی دل آشوب کن بنشينيم که علامت و نقطه گذاری بر حروف و لغت عرب را از دهه های 
آغازین قرن اول هجری می داند. ناگزيريم برای توضیح این همه نمونه های نگارشی بر پوست و 


پاییروس. که تا قرن ششم هجری, بدون علامت نحوی مانده و به سهولت قادر به خواندن آن ها 
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نیستیم به بساط معرکه گیر دیگری رحوع کنیم. مجتبایی این حرف دل خود را بر زبان جلال الدین 
همایی گذارده, از شماره دوم نامه ی فرهنگستان سال ۱۳۲۲ برداشته و توحه نکرده است که تایید اين 
سخن همایی تا چه اندازه بر بی ارزشی کتاب او می افزاید. زیرا به ضرب و زور کلماتی حماسی و بی 
آشاس دی فا ای اتخشه اه ای ان امه ی اس هی اه و برس هه 
نحو, برای عرب ها نیز الگوی گفتاری و حنی نوشتاری تراشیده اند!!؟ آیا چه گونه قادریم این هذیان 
مطلق را با آن توصیف های پیشین وصلت دهیم که اصولا عرب را از توسل به قواعد صرف و نحو و نصب 
خفم زیت اه هی خاتست ا شام اس که خا ات یه ها رام بو ال و 
عرضه نمونه اک از نگارش به زبان فارسی در عمقی دورتر از سه قرن پیش به نحوی که بوی جعل از آن 
متصاعد نباشد و به میزانی که سرقلمی را سیاه کند. ناکام مانده اند. مورخ به دنبال این ستیز عصبی با 
یهت ور کیان تارف که تما و مات رای اه بافین اننی اف بای براک ارشته را ون ها 
فرهنگی موجود, به هم بافته و گنجینه ای است از لاف و گزاف های ناسیونالیستی در موضوع خط و 
زبان و گرامر فارسی, آن هم بر مبنای کتاب های بی هویتی که از ماهیت و محتوای فریب کارانه ی آن 


ها با خبريم سرانجام به تقدیم نامه ی کتاب او رسید: 


۲0 ۲۱6 ۲۵۲۲۵۲۷ 0۴ ۲۲/ ۲ 
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حالا خط دهنده اصلی این حرکات و سکنات پدیدار می شود که برابر معمول بهودی صاحب مسند 
تدریس در دانشگاه کنیسه ای دیگری است. آن ها در آلودن آگاهی های ما.ء در تاریخ و دین و ادب. چنان 
همآهنگ عمل کرده اند که هر یک از کارگزاران و بار برداران آن., کارد به دست دیگری در سلاخ خانه ای 
است که اسلام را پاره پاره می کنند. متله کردنی که تیزترین ابزار آن را تا بخواهید به صورت 
صفحات مکتویات مجعول می یابیم. 


«شاخه دیگری از ادبیات دوره صفوی فرهنگ نامه نویسی است. در کنار نیاز مبرم در هند به 
تاه اش مامتان وا مر مات قاری ردان ی 
سبک هندی و مطالعه آثار آن ها را تشویق می کرد. لازمه پیشبرد این علاقه شناخت عمیق از 
کاربرد و چم و خم مفاهیم و معانی واژگان فارسی بود. از اين رو تالیف فرهنگ نامه ها مورد تشویق 
قان کت تیف است تفه قیات اوه آوالقصل الیی اق هگا هس فا ات ول 
فقظ فعتودی از ادها الا باقه ی از میات فرهنگ امه ها مر کی سنوی اتوالفا 
در هند تالیف یافت و بایسته ی توجهی خاص است اول از همه فرهنگ حهانگیرگ نوشته جمال 
الدین حسین اینچو است که در دربار اکبر و فرزند او حهانگیر می زیست و فرهنگ خود را در سال 
۳۴ هجری قمری به پایان برد و به جهانگیر تقدیم کرد و عنوان فرهنگ را نیز از نام او گرفت». 
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حضور تیموریان در هند را از سال ٩۳۲‏ هچری قمری. درست مصادف با ظهور صفویه و عثمانیان در ایران و 
ترکیه اعلام کرده اند. بابر را به عنوان نخستین سلطان آن سلسله و سپس همایون و اکبر و جهانگیر و 
یاهمان واگ را ره وه ۱ ۱۰۴ هتخرک قهرفبه قخت نشآنده آنن خ 
متلت تولید و تبلیغ زبان فارسی در هند و ایران و ترکیه تکمیل شود و پیش از آن که معلوم کنند این 
مغولان در کدام تغییر مدار و رعد و برق تاریخی, از آسمان به زمین هند باریده اند. آن ها را مشغول 
ساخت کاخ و مقبره و مسجد می بینیم تا مجموعه ای فراهم شود مناسب هاج و واج کردن توریست از 
همه حا بی خبر و رونق کاسبی سازمان میراث فرهنگی هند. نکته و مطلبی که به خواست خدا؛ 
شناس نامه ی آن را ورق خواهم زد تا معلوم شود بر سر مردم منطقه ی ما از چین و هند و ایران و بین 
النهرین و ترکیه و مصر چه آورده اند! باری با نقل فوق به بخش تفریحی این نمایش مضحک تیموریان هند 
وارد می شویم با دلقکانی که همگی مشغول نوشتن فرهنگ های فارسی در سرزمین هندند!!! با این 
همه هنوز کسی سئوالی نداده است که این نهضت فرهنگ فارسی نویسی در هند اصولا چه صیغه ای 
ها اه اه ان هی وراه وی و هه ای وی 
نیازمند بوده اند. هنگامی که در اطراف شان هندوان می جوشیدند و زبان درون درباری آن ها نیز بر 
سبیل منطق و سنت باید که ترکی مغولی بوده باشد. به بدین ترتیب يا باید بر تمام این قصه های 
همزمان و همريشه ی تیموریان هند و صفویان ایران و عثمانیان ترکیه خط بطلان کشید و يا اگر تیموریان 
هند راء چون عنمانیان ترک و صفویان چنین خدمت گزار گسترش زیان فارسی بپنداريم که در دهلی و 
استانبول و تبریز سفارش تدوین لغت نامه ی فارسی می داده اند. پس تمام آن نهضت هویت طلبانه ی 
کنونی در آذربایجان. که فارسی را پس می زند و خواستار حقوق فرهنگی زبان مادری و اجحدادی خویش 
است. باید به خود آید. زیرا اوضاع کنونی میرائی از کوشش پدران خود آن ها در هند و آذربایجان و ترکیه 


می شود. نه دست ساخت رضا شاه بی سواد!!! 


«اين فرهنگ نفیس و ذی قیمت تالیف مير جمال الدین حسین بن فخرالدین حسن انجوی شیرازی 
ایشا مصیوف هه فمات و قاعت بت عصدالجوه ات وش ال او انس اه وا لا 
فسظی اشت است کات را مان شاه اه ای فرشا ۵ ی ی و و تخت و 
جهانگیر به سال ۱۰۱۷ ۰. ق. به پایان رسانید و این مصراع ماده ی تاریخ او شد «زهی فرهنگ 
نورالدین جهانگیر» و پس از آن باز در آن تالیف تجدید نظر کرد و چنان که جهانگیر در (تزک) خود 
تصریح می کند در سال ۱۰۳۲ ۰. ق. مجددا نسخه ی نوینی از آن به پادشاه هند عرضه داشته 
ای آنن کناب که ضوفا موف لغات فاسی الاص اس را هر اعه وا هتی رآ 
کرده که به ترین و جامع ترین و دقیق ترین فرهنگ های زبان فارسی می باشد و به طوری که در 
معنمه انش کید هو مسا فشک هس اه قلعت ی استیان ملق ان دهد ایو آن ها 
کتاب خود را تالیف و تدوین کرده است». 
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اين هم فرصت دیگری تا نسب کسی را در پانصد سال پیش به شهر شیرازی بچسبانند که سیصد 
ال هیا هیحان نی ساتته سته ارستا ا ان عا نی او تایه ها مرخ اب یه که 
لام هی فرصت را مصل ارو در هه ارت احاف من نقه و تاهماهنک ادت قاس از 
دست نداده اند. بر سبیل این قصه های کودکانه و غیر ممکن یک فرهنگ نویس اهل شیراز برای ارائه ی 
امامت نی هقی رک تن وه ی ها ای اه ده ار 


هندوستان می شود تا به تیموریان و مردم هند لغت فارسی بیاموزاند!!! 


«نراهی با اول مفتوح. نوباوه باشد. شیخ سعدی شیرازی نظم نموده: برد بوستانبان به ایوان شاه. 
تراهی ولی هم ز بستان شاه 

انهاتبا اش توت تام مضی انسیا ارس 

تراییدن به معنی تراویدن بود. 

ترب با اول مفتوح بثانی زده. به معنی مکر و حیله و گزاف و تزویر آمده [و آن را تبند نیز گویند]. 
تربالی با اول مفتوح بثانی زده. نام عمارتی است بس عالی از ابنیه ی اردشیر بابک که در شرق 
شهر گور که از شهرهای پارس است واقع شده و معرب آن جور است گویند که بر سر این بنا 
آتشکده ای بود و در برابر شهر کوهی است که آبی از آن می آید و بر سر تربالی می گذرد. 

تربره با اول مفتوح بتانی زده و با و را هر دو مفتوح. و تربک با اول مضموم و ثانی زده و بای مفتوح, 
نام نوعی از انگور باشد. 

تربز و تربزه با اول مفتوح بثانی زده و بای مضموم به زای منقوطه زده, دو معنی دارد. اول هندوانه 
را گویند. دوم خیار بادرنگ بود. با اول مضموم بنانی زده و یای تحتانی مضموم ترب را نامند. و آن را به 
تازی فجل خوانند. ضیاء بخشی گفته: 

آن چه نبینند نمودن که چه 

تربزه بیمزه بودن که چه 

تربه با اول مفتوح بتانی زده و با و سین هر دو مفتوح و های مختفی. قوس و قزح باشد. 

ترین با اول مفتوح بثانی زده و بای مضموم زمین سخت را گویند. 

تریو با اول مفتوح بتانی زده و بای مضموم و واو معروف, جامه ی باریک سفته را خوانند. 

ترب و تریک و تریه با اول مفتوح بثانی زده. در هر سه لغت و بای عجمی موقوف در لفت اول 
مفتوح در لغت ثانی و الث. کشک سیاه باشد و آن را ترف نیز خوانند. و معرب آن طریق است و به 
ترکی قراقروت نامند. 

ترترک با اول مفتوح بثانی زده و تای فوقانی و رای مفتوح به کاف زده, نام جانوریست که آن را در 
ماوراءالنهر دختر صوفی گویند. و با اول مضموم بتانی زده و تای فوقانی و رای مفتوح در کوه بابا 
کوهی شیراز جایی ساخته اند که در روزهای سیر مردم به جا بروند. و سنگی در زیر خود نهاده از 
بالا لغزیده به پایین آیند. و با اول مکسور بتانی زده و تای فوقانی مکسور و رای مفتوح» مردم سبک و 
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خداوند را گواه می گیرم که متن فوق گزینشی اختیار نشده. مجلد اول فرهنگ حهانگیری راء چنان دفتر 
ای اد شود اس هه حسای مس ماه وق هلاک اه ام ان همان 
فارسی است که بر همین پایه و پندار در ۲۰۰۰ صفحه کتاب فرهنگ جهانگیری آمده. بر زبان تیموریان 
هند می گذشته و بومیان آن سرزمین را به آموزش آن دعوت می کرده اندا!! اين که صاحب فرهنگ 
جهانگیری این لغات را در کجا یافته. از چه متنی برداشته و در گویش کدام مردم يافته. که امروز هم 
در سراسر سرزمین فارسی زبانان به کلی غریبه و ساختگی و ناآشنا می نماید. جاعلین او و کتاب اش 
نه در برابر ستوال آن قرار گرفته اند و نه مستول پاسخ نویسی برآنند. فرهنگی است که باید خواند و 
خندید و بر سراینده ی اشعار بند تنبانی و من درآوردی آن که چون مثال تراهی در بالاء حتی از زبان 
سعدی گذرانده اند. آفرین گفت که چه استعداد شگرفی در مسخره کردن ما بروز داده است. بی شک 
ان ضاهای ها باه که خامور تدفیی کشک وا گنه کرد اه اه ی ادنوه تا 
جیان جعل های کلان بوده اند و بالاخره اگر نمونه ی بالا کفاف اقناع را نمی دهد, صفحه ی دیگری را باز 


«شجام و شجد و شجن با اول و ثانی مفتوح. سرمای سخت باشد. استاد دقیقی گفته: سپاهی 
که نوروز گرد آورید. همه نیست کردش به ناگه شجام. و شجانیده کس و چیزی را گویند که به 
سبب سرمای سخت از حال خود گشته باشد. دقیقی گوید: صورت خشم ات ار ز هیبت خویش, 
ذره ای را به دهر بماید. خاک دریا شود بسوزد آب. بفسرد نار و برق بشجاید. و بعضی از فرهنگ ها 


به سین نیز مرقوم داشته اند. 


شجلیز با اول مفتوح به تانی زده و لام مکسور و یای معروف. به معنای شجد است که مرقوم شد. 
فج با اول مضموم فروهشته لب را گویند. 


افمان دشن ۱۷۱۲ 


دیوان شان سایه ای از اين تعلقات دیده نمی شود و در می مانید که مردم هند به یادگیری این واژه 
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های شاذ و نامتعارف چه نیازی داشته اند که برای تسهیل امر گفت و شنود آنان چنین 
فرهنگ متورمی ساخته شود و سرانجام آن زبان فارسی که در فرهنگ حهانگیری محبوس است. 
اینک در کجا رواج دارد؟! 


«در کم تر صفحه ای است که نام فردوسی. اسدی. ناصر خسرو دقیقی. فرخی. منوچهری. 
خاقانی. نظامی, سنایی, مولوی و دیگر بزرگان شعر و ادب فارسی دیده نشود. واژه هایی که در 
فرهنگ جهانگیری آمده. شامل واژه های ادبی. پزشکی. گیاهی, خوراکی. پوشاکی, ابزارآلات. نام 
های تاریخی و پهلوانی. شهرها و دهات. نام پرندگان, حانوران. اصطلاحات خاص موسیقی و 


نجومی. مراسم و غیره می باشد». 


آیا روشن نیست؟ با تدارک یک کتاب برای کوهی از حعلیات در زمینه های گوناگون شاهد تراشیده اند که 
و در حای نامعینی فارسی زبانان به هندوانه تربزه می گفته اند و از طریق واژه بی معنای تربالی 


نوشته شده در یکشنبه, ۲۰ فروردین ماه ۱۲۳۸۸ ساعت ۲۲:۳۰ توسط ناصر پورییرار 
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آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۲۱۰ 


(مقدماتی بر نتيجه. ۰۱/۸ درباره ی منابع زیانا فارسی. ( 


به زودی و اگر خدا بخواهد به بنیان مطالبی در سرزمین هند وارد خواهم شد تا صاحبان خرد دریابند چه 
گونه با تولید شمایل و شخصیت دروغین و مضحکی چون چنگیز خان مغول و تیره و دنباله ی او مانند 
تیمور و هلاکو دوران معینی از تاریخ آدمی را در سیاه چال عمیق و بی فروغی به بند کشیده اند و آن 
هنگام که سرانجام بنیان گزاران کرسی های علوم انسانی غرب به عنوان جنایت کاران فرهنگی عالم 
مسا که شنخن عخلورسی نود نا تصیت. نات کفسه ه سا باه فان اوه اسان 
شناسی جهان را بر شیادی نهاده و از تاریخ و فرهنگ و ادب مردم شرق و تمدن های کهن, لعبتک 
مسخره ای ساخته اند که به هدایت عروسک بازان کنیسه و کلیسامی جنبند و چنان صفویه و 
عثمانی, تیموریان هند نیز امکان و آثار حضوری ندارند تا احتمالا و معلوم نیست چرا به فرهنگ لفت زبان 


فارسی. آن هم با کلماتی نیازمند شوند که هرگز به گوش فارسی گویان نرسیده است! 


تالیف می شده این کتاب را هم در ایران به امر شاه عباس اول می نوشته اند .تاریخ تالیف حهانگیری 
سال ۱۰۰۵ و نتاریخ تالیف مجمع الفرس سال ۱۰۰/۸ هجری است . 


انس ی سس فا اه ی مس ماه یروک اس هر ال یه 
تقی الدین کاشانی و سفینه ی خوشگو و ریاض الشعرا مسطور است. خلاصه این که وی از اصفهان در 
حدود سا ۱۰۳۲ به هندوستان رفته و دربار شاه جهان را دریافته و بعد در راه مکه درگذشته است. 
از تذکره ی نصر آبادی چنین برمی آید که وی در هندوستان پس از اطلاع بر فرهنگ جهانگیری فرهنگ 
خود را بسط و تفصیل داده است و عجب این است که صاحب فرهنگ حهانگیری کتاب سروری 
کاشانی را نیز در عداد مأخذ خود ذکر کرده است. » 


برای آگاهی از مراتب خیانت های فرهنگی اعمال شده در حق مردم ممتاز شرق میانه. تنها خواندن چند 
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سال ۱۰۰۸ هچری. یعنی سه سال پس از حهانگیری تالیف کرده و با این همه بحهانگیری در زمره 
منابع مورد استفاده ی خویش. نام فرهنک سروری را نیز آورده است؟!!! 


«از فرهنگنامه های دیگر که در هند تالیف یافت یکی هم فرهنگ رشیدی تالیف عبدالرشید 
۳۴ هجری قمری خاتمه یافت. » 


حالا همین فرهنگ رشیدی را بگشاييم که از مبانی و مواهب و محکمات لفغت فرس گفته اند. در باب این 
بازخوانم در ساخت و پاخت با کلمات کتف های جهانگیری را از پشت بسته است. ادعاها تا به حدی 


است که شخص مولف را هم به ستایش از خويش واداشته است . 


«چنین گوید معترف به عجز و قصور و مغترف از مشرب اهل هوش و ارباب شعور, عبدالرشید بن 
عبدالغفور الحسینی المدنی التتوی که چون فرهنگ جهانگیری و سروری مطالعه افتاد جامع ترین 
فرهنگ ها دید اما مشتمل بودند بر امری چند که احتراز و احتناب از آن لازم و متحتم گردید . 
امل ان که ملغات آن ده فهت رل اقا اطتان کرده اند به اساد ارات فکررقای بی ساضل 
و اشعار متکنره ی لاطائل. 


دوم آن که در بعضی لفات تصحیح لفظ و توضیح اعراب و تنقیح معانی چنان که باید نکرده اند. 
سوم آن که بعضی لفات عربی و ترکی در میان فرس درج کرده اند و تنبیه ننموده اند که فرس 
نیست .چهارم آن که بعضی لفات به تصحیفات خوانده و لغات متعدد پنداشته چند جا ذکر کرده اند 
مثلا بعضی کلمات به بای تازی و فارسی و به تا و نون خوانده چهار حا دکر کرده اند و بجضی را به 
کاف تازی و فارسی و بعضی را به سین و شین و بعضی را به زای تازی و فارسی و رای مهمله 
خوانده و اين در نسخه ی سروری بیش تر است و در جهانگیری کم تر. و سوای این نیز سهو و غلط 
هست که در بیان لفات معلوم می شود و عجب تر آن که در بعضی لغات میان کاف و لام و 
میان واو و را و مانند آن حروف که اشتباه در آن بعدی دارد. اشتباه نموده اند. » 
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بدین ترتیب رشیدی مشغول دور ریختن حاصل کار حهانگیری است. اگر حوصله می کنید. خود به تطبیق 
لفات این چند سطرمقدمه ی به شدت معرب. با کلمات مندرج در آن فرهنگ نامه بیردازید, تا دریابید که 
در حوزه ی لغت. هیچ یک از افاضات جملات بالاء مثلا عجز و قصر و مشرب و مشتمل و مطالعه و تنبیه و 
تصحیف و غیره. در اصل فرهنگ رشیدی ثبت نیست و نمی دانیم صادر کننده اين نقد نامه بر فرهنگ 
حهانگیری. چرا از لغات پیشنهادی در فرهنگ خود سود نبرده و کدام یک را فارسی می دانسته. 


«زیغروز بگر :به فتح و سکون با و فتح آن و ضم کاف فارسی و ضم غین» همان زابگر مرقوم باشد . 


پاسخ به سادگی معلوم است. زیرا کاربرد اين گونه وازگان پیشنهادی فرهنگ رشیدی. که از عدد و 
شا رون اس انیب یکی فرهت کی ات ره فان ادا اس مت دوه کات 
شدن با دیگران خواهد شد. به راستی که هندیان برای آموختن زبان فارسی. بی فوت وقت. به فرهنگی 
تا داشته اند پاشتسا امه دیقرود توا یه آن هاازخممانه که ییاسانش یکین کر ره سم 
در جای مهمل نویسی دیگری است. اگر خنده ی پر خشم شما فروخفت و دریافتید ما را در تمام زمینه 
هاء از تخت حمشید تا کتاب لغت. تمسخر کرده و اسباب تفریح خویش قرار داده اند. پس برای تسکین 
بیش تر, با گزینه هایی باز هم به تصادف. از اين فرهنگ ممتاز زبان فارسی آشنای تان کنم: 


کاخ وان که وخ زان ی له کرو 

شسگال فالخ ا نگ اوه مراد کال و اف قاس انیت سیم ماس کت اد ان 

سکالیو :بالشم و لام ساکن و یای مضموم آن چه بر انگشت افروخته پخته باشند از نان و جز آن. 

شنکاره | و سکارو ترالضم نان که ند رح انکسشت آفنمخته افکنید تا رانا شود 

سکاشه :در شین معجمه بیاید. 

سکافره :در شین معجمه بیاید, چه صحیح شکافه است نه سکافره(!!۱) . 

سکج :به فتح سین و کسر کاف و جیم تازی در آخر, مویز باشد. 

سکز به فتح سین و کسر کاف. مصطکی. 

سکسک :به ضم هر دو سین. اسبی که راه نداشته باشد و ناهموار رود . 

سکرکه *به ضمتین و فتح کاف دوم شرابی که از جواری سازند ظاهرا عربی باشد. زیرا که در 
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قاموس آورده. 

سکره :به ضمتین و فتح رای مشدد و مخفف. کاسه باشد. 

سکنجبیدن :به فتحتین و سکون نون و کسر جیم تازی. تراشیدن و گزیدن و سرقیدن و آواز به گلو 
کردن ... » 


تشک ها انم در اه ها ای که هه اد هار هار ار ماگ 
گنجینه لغات فارسی این است که در هند. یعنی تنها مرکز صدور فرهنگ لغات فارسی آمده است. پس 
سعدی و حافظ و فردوسی, زبان دواوین خود را قرن ها مقدم بر اين فرهنگ نویسی ها از کجا برداشته 
اند و مثلا چرا وازه ی دوش به معنای شب گذشته و نظایر دیگری که دائما بر زبان این شاعران می 


«مولف کتاب محمد حسین بن خلف التبریزی متخلص به برهان است. و از ترحمه ی احوال و تاریخ 
زندگانی او نظر به قلت منابع تاریخی موجود اطلاع جامعی در دست نیست. نویسندگان فهرست ها 
و «کاتالگ ها» نیز شرح احوال او را به تفصیل ننوشته اند و این بنده در اين مدت کوناه به 
منابعی که در دسترس داشتم مرابحعه نموده به قدر مقدور تجسس کردم اما اطلاعانی 
مفصل تحصیل نشد .باید در موقع فرصت کتاب هایی را مانند: تاریخ مأثر قطب شاهیه ی 
محمودی تالیف محمود بن عبداللّه النیشابوری. حديقة السلاطین تالیف عبداللّه الشیرازی الصعیدی 
(در شرح احوال عبداللّه قطب شاه معاصر مولف), تاريخ قادری تالیف میرزا قادر خان منشی, تاريخ 
هاله ی قطبیه يا تاریخ سوانح دکن و دیگر کتب که در باب رحال علم و ادب دکن نوشته شده است 
مطالعه نمود و تفحص و تجسس کرد. شاید بتوان اشاراتی در ترحمه احوال مولف به دست 


آورد ولی متاسفانه دسترس به اين کتب برای بنده فعلا میسر نیست. » 


دا فده طرت ۲۳۶۱ معاله لین آمصن حعشت ی یه تام ان قاط 


مشخصی ندارد. فرهنگی است که به وضوح تمام از نمونه های دیگر کیی شده, در هیچ زمینه ای کار 
مستقل شمرده نمی شود و شاید به سبب بی تأثیری» هنوز هم بدون صاحب باقی گذارده اند. 


۳۰ 


«صاحب برهان کتاب خود را با مراحعه به کتاب های لفغت و فرهنگ های متعددی نوشته است. خود 
او چهار کتاب را نام می برد و می گوید: «چون کم ترین بندگان ابن خلف التبریزی» محمد حسین 
المتخلص به برهان می خواست که جمیع لفات فارسی و پهلوی و دری و یونانی و سریانی و 
رومی و بعضی از لغات عربی و لغات زند و پازند و لغات مشترکه و لغات غریبه و متفرقه و اصطلاحات 
فارسی و استعارات و کنایات به عربی آميخته و جمیع فوائد فرهنگ جهانگیری و مجمع الفرس 
سروری و سرمه ی سلیمانی و صحاح الادویه ی حسین الانصاری راکه هر یک حاوی چندین کتاب 
لغت اند به حالت ایجاز بنویسد و آن به هیچ وحه صورت نمی بست مگر به اسقاط شواهد و 


زوائد...» 


(زهان قاطم دی انعم مولفتض دالن) 


بیش ترین کاربرد این مضامین و مکتوبات کهنه در تبلیغ نام شهرهایی است که در زمان مولفان آنا, هنوز 
نطفه نبسته بودند و غالبا به اصفهان و شیراز و کاشان و قزوین و قم و همدان و نیشابور و غیره اشاره 
دارند. که تماما از مراکز تجمع مجدد بهودیان در دوران اخیر است. با این همه دو شرح مختصر در باب 


«اولین کتابی که محل مراجعه ی صاحب برهان بوده است فرهنگ جهانگیری است و می توان گفت 
که نه تنها از لغات فرهنگ حهانگیری استفاده نموده بل که در غالب مطالب و سبک و 
حتی عبارات همان مقالات صاحب فرهنگ حهانگیری را به عینه نقل و انتحال نموده است 


ک 


( ود اه متفه ری ۳۲ رمطاله اک لین اص سکم یه راهان فا 


حتی اگر این فرهنگ نویسان و شاهان تیموری محتاج آنان شده در هند را حدی بگيریم با این قضاوت 
حکمت. منظور از پبی نویسی های مکرر بر فرهنگ های فارسی در هند راء باید پایه گذاری و عادی 
سازی ظهور یک زبان دانست که برنامه ریزان معینی در همین قرون اخیر آماده کرده و همراه چند گروه 
مهاجر به ایران خالی از سکنه فرستاده اند تا اینک صاحب قفوم و زبان ممتاز و شیرین فارسی شویم که 


او 


از همان زیغروز بگر آغاز شده و در حال حاضر هم به زحمت دارای اندکی بیش از یک هزار واژه ی 
مستقل و غیر اثرگذار و بدون قاعده و گرامر است. 


«در این چند ساله که پی زنده کردن زبان افتاده اند و می خواهند به حای واژه های بیگانه. فارسی 
بنشانند. برخی دست غارت به خوان ناجیز دساتیر برده. مشت مشت از لغت های نا به هنجار 
آن برداشته, مانند استخوان و کلوخ به اين حا و آن حا پرتاب می کنند .در میان واژگانی که 
به فرهنگستان پیشنهاد می شود بسیاری از لفت های دساتیر هم دیده می شود و پیداست 
که کارمندان فرهنگستان که همه از دانشمندان اند. فریب نخورده آن ها را نمی پذیرند. از سال 
۲ هجری قمری که سال تالیف برهان قاطع است و صدها لغت دساتیر در آن یاد گردیده. 


دساتیر یکی از ابیت های زبان ما شده است.» 


(تفقان فاطی ففتمم سا هو ماله قه آن امه داوم بخ نام سا 


که هی او و دا واه الیش یمان سم ها خف اف شا واه ات آما فت 
بینیم که شوری آش فرهنگ نویسی فارسی در هند و واژه سازی های اخیر تا به حدی است که خانی 
مانند پورداوود نیز فهمیده است و می داند که لغات زبان فارسی کنونی لحیم کردن اجزاء گوناگون حروف 


اکبر و شاه جهان و جهانگیر به کمال رونق و رواج رسیده و مردم هند را بیش از پیش متوجه معانی 
شیسا هنعط اه اوه ناهگان ای هی هه ون 
باشد و ابیات مشکل را معنی نماید زیادتر از قرون سابقه احساس می کرده اند و هر چند در زمان 
فان ورن اکن فتاه هی و و اد سوه نک تعفین کیان اقیی و دعقم اش 
راشای فافه گرفیی مان ال نانوی یم وان ام فان که کم کتان 
فرهنگ خود را در زمان او شروع به تالیف کرد ولی باید گفت که نوشتن کتب لغت فارسی از آغاز 
قرن هفتم هجری از عهد سلاطین غور که در هندوستان سلطنت های اسلامی فارسی زبان 
تاسیس شد تا زمان سلاطین مغول گورکانی و بعدها تا قرن سیزدهم هجری پیوسته اهل فضل و 
دانش در آن دیار به کتاب لغت فارسی عنایت مخصوص ارزانی داشته اند و فرهنگ های 


متعددی که از قرن نهم به بعد نگاشته اند همه برهان صدق و گواه محکم این دعوی است.» 


هحیار مه ۱۳۲۳۲ هقالع علی اصفرککمت اه نت تام برهان فاظع) 
۳۲ 


ی سا همین ام کت که ی اد هگ وا فرش وی وق ور 
جمله برهان قاطع را بر سر چنگ می کشد. در دنباله ی مقاله ی خود قریب یک هزار لغت مندرج 
در همان فرهنگ نامه راء به عنوان مهجورات محلی و از جمله پانصد نمونه را با قید هزوارش های بی 
معناء که فهرست آن برای انتقال به اين وبلاگ بسیار مطول است و از آتین و آسیم و آموتیا و آیشم و 
ایرونتن و ایبر شروع و به هجنم و هجید و هرنیز و هویسپا و هویمن و هیب و یدمن و بربهانتن 
ختم می شود از دارایی های آن کتاب بیرون ريخته است. کاری که در کنکاش من در آن به اصطلاح 


فرهنگ نامه ی زبان فارسی, به اخراج نیم بیش تر واژگان آن مجموعه سر می زند!!! 


«بتاره بر وزن شراره. لیف جولاهگان باشد و آن جاروب مانندی است که با آن آش و آهار بر نار 
مالند. 

بتاوار :بر وزن سزاوا عاقبت و انجام و آخر کار باشد. 

بتاییدن :به کسر اول و یای حطی بر وزن گراییدن به معنای بگذاشتن باشد. 

تال داضت ول وی کمن که لام اش تام بت اند اف اشت که انا تالم و له 
نیز می گویند. 

بترحا ؛به فتح اول و تانی و سکون رای قرشت و جیم به الف کشيده. کنایه از سوی عورتین است 
که مقعد مردان و فرج زنان باشد. و فرحه ی مابین ناخن و گوشت را هم گفته اند که چرک در آن 
حمع می شود . 

بتع به کسر اول و سکون تانی و عین بی نقطه. به لغت بربر شرابی است مست کننده. 

بتفوز :به فتح اول و سکون ثانی و فای به واو رسیده و به زای نقطه دار زده. پیرامون دهان را گویند 
اک فواوان اشان ههد سای رگ ای ها را که اه و 
گویند و به حای فا, غین نقطه دار هم به نظر آمده است. » 


(برهان قاطع. ص۲۳۳) 


ملاحظه می کنید که با هیچ دانشی جز مسخره بازی ناب مواحه نیستیم. مشتی کلام و لغت بی 
اساس است که هر دو سوی آن ها من درآوردی و از مصادیق کلاه برداری فرهنگی است با قصد کهنه 
ای ات فا که اک ام ها هت ی هر و سا ی 
ها هم هاش ما اس فسات امه ریهاشم اگم 
بیرسیم این همه فرهنگ نگار و چنین مجموعه ای از لفات چه گونه و به چه کار هندیان می آمده, که 


هنوز هم به جای نه می گویند نهی؟!! آن چه اندیشمند را به زمان این گونه حعلیات هدایت می کند آن 


۴۳۳ 


است که گرچه مثلا می خوانیم :بتاره بر وزن شراره. اما در اصل فرهنگ واژه ی شراره و غالب دیگر 
هموزن های کلمات را نمی یابیم و این خود به تنهایی اثبات می کند که زبان و واژگان در اختیار 
سازندگان این فرهنگ نامه هاء جدا از نمایشات درونی تالیفات آن ها و نزدیک به زمان ماست. 


«ابتدای قرن چهاردهم لغت بزرگ حجم مسمی به فرهنگ آنندراج در جنوب هند نوشته شد که 
لغت زبان عربی و فارس هر دو است. مولف محمد پادشاه متخلص به شاد ولد غلام محی الدین معروف 
به نسیم میرمنشی مهاراجه آنندراج راجه ی ولایت ویجی نگر بوده. شاعر و ادیب فارسی بوده. خواست 
چند کتاب لغت عربی و فارسی را یک جا جمع کند تا برای علما و طلاب زبان عربی و فارسی یک کتاب 
کافی باشد. پس برای الفاظ عربی منتهی الارب و منتخب اللغه و صراح و غیات اللغات و فرهنگ فرنگ را 
۳ 
نوشته و مقصودش از فرهنگ فرنگ درست معلوم نشد گویا کتاب لغت جانسن يا استینگس است که 
هر دو لغت عربی و فارسی به انگلیسی است. » 


این فرهنگ متورم و هفت جلدی که عمر اندک ۱۳۰ ساله دارد. شاه کاری است در پریشان نویسی که 
ظاهرا شاهراجه ای در هندوستان به تالیف آن محتاج شده است !در این مجموعه به مقتضای نویدید 
بودن, اندک لفات جدید فارسی و انبوهی عرب نویسی معیوب دیده می شود. به انضمام ترکیبات و 
معانی شگفت آور و بی مایه ای که در دکان هیچ عطاری نخواهید یافت. چنان که آوردن شرح دیگری بر 
آن راء جز انعکاس چند لغت و معنا از آن میان ضرور نمی دانم که مجعولات و مخلوقاتی به ابواب زبان 


عرب برده است. 


«استفغراخ :به کسر اول و تالث و خای معجمه. جحهت جوزه جا گرفتن کبوتر و جز آن و حهت چوزه 
بیرون آوردن داشنتن. 

موی سر پیدا می شود. 

استعراب :به کسر اول و ثالت. فحش گفتن و سخن زشت آوردن و گشن خواه شدن و گاو ماده. 
استعکاد :به کسر اول و ثالت. فربه گردیدن سوسمار و شتر و به چیزی درآمدن و جسبیدن شکار 
به خوف صیاد. 

استعناد :به کسر اول و ثالت. حرف پنجم نون است و دال ابجد در آخر. غالب گردیدن قی و چیره 


۳۳ 


استغشاء *به کسر اول و ثالث و شین معجمه که حرف یپنجم است. به طوری پوشیدن جامه را که 
چیزی نشنوی و نبینی . 
استیزار به کسر اول و ثالت و زای هوز به الف کشیده و رای مهمله در آخر. وزیر گردانیدن و وزارت 


خواستن و وزارت کردن و گرد کردن و بردن....» 


و از این قبیل لغت سازی مضحک و ابلهانه و بی اصل و امانت. برای زبان عرب. که سر به چند هزار می 
زند. از اين روی فهرست کردن آنندراج در فرهنگ نامه های فارسی از اساس معیوب است و حای آن دارد 


نوشته شده در حمعه. ۰۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۲۱۱ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۱٩‏ درباره ی منابع زیانا فارسی. ۳( 


هنگامی که به ماحرای تولید این لفت نامه های فارسی در هند موشکافانه می نگرم صورتی از 
مسخره بازی و سیاه کاری فرهنگی به خود می گیرد و چارت مدعیان فارسی دانی وطنی را برای 
اجرای سهمی از این نمايش به میان صحنه می برد. مثلا از خویشتن می پرسم اگر جهانگیری در برابر 
لغت بتک می نویسد: «خط و کتابت و نامه را می گویند». نخست خود او اين لغت بتک و معنای 
تفسیری آن را از کجا برداشته و هندیان همین واژه راء بدون آگاهی از معنای آن, کجا و در چه روابطی 
آموخته. برای رفع چه نیازی نگهداشته, در کدام نوشتار هندی مصرف کرده. اصولا چه دلیلی برای اثبات 
آشنایی مردم هند با زبان فارسی به دست است و سرانجام صاحبان چنین آشنایی احتمالی و ناچیزی 
با زبان فارسی, چه گونه از عهده ی مراجعه به فرهنگ جهانگیری برآمده و فرضا از ترکیب «اول مفتوح به 
ثانی زده و ثالث مضموم و واو معروف» چه درک می کرده اند؟! زیرا استفاده از فرهنگ جهانگیری و دیگر 


نمونه های تدوین شده در هند. بیش از واژگان فارسی. نیازمند فهم معنای لغت عرب است! 


قات قاس کاب ا ایض هط اي که ابوهلان اها رسای تونم تیه ای سب 
بسیاری از آن ها مربوط به ابزارها و پدیده های روزمره و گياهان و جانوران است به احتمال قوی به 
۳۵ 


فرهنگ ها و متون فارسی نیامده است و در مقابل اصل عربی تعداد دیگری از آن ها در فرهنگ های 
عربی به فارسی و متون دیگر که در خراسان و مرکز ایران نوشته شده اند. واژه های دیگری به کار 


رفته است». 


ماش فطالت ام سر ری شش نها را توافت هار تافو آتی حاه ‏ آم س ات 
فریبی می ماند و از طریق چنین نگارش های بی ضابطه است که حالا فارسی خوزستانی. فارسی 
کردی» فارسی لری فارسی آذربایجانی. فارسی گیلکی و مازندرانی. فارسی خراسانی و حتی 
فارسی یزدی و شیرازی و کرمانی و بندری داريم که از سر بزرگواری آن ها را خرده فرهنگ نامیده اند. 
بی این که نخست معلوم کنیم فارسی بدون درز و شکاف و خرد نشده فارس ها, از کجا به ما رسیده 
است؟!! پیش از این به تفصیل معلوم کرده بودم که از درون هیچ زیان مستقل و معینی لهجه زاده نمی 
شود مگر در صورت برخورد دو زبان و فرهنگ بیگانه با یکدیگر. که در این صورت نام گذاری هر یک جز با 
رعایت استقلال. خود ستایی واضحی است: زبان خوزستانی. زبان کردی. زبان گیلکی و غیره. اگر 
نی و مرها فاست هایس ای ها سل را که ارآ اس اسان یس نان 
مرکزیت اجباری برای زبان فارسی. علت چسباندن و ضمیمه کردن پسوند فارسی به این زبان ها می 
دانند. پس باید حالت کنونی فارسی را هم فارسی عربی و يا لهجه و خرده فرهنگی از زبان عرب 
بگوییم! 


«اسطوره ی فند پارسی: بی تردید برای کسانی که با زبان فارسی آشنایند. اين زبان دل چسب 
و شیرین است. خواه راهی به «بنگاله» یافته باشد یا خیر. سخن ما در این جا بر چند نکته مبتنی 
است. یکی این که اگر فارسی قند است و شکر است و شیرین است. به تکرار می گوییم که 
حدود ۶۰ درصد آن از کلمات و مفاهیم عربی و اسلامی تشکیل يافته و خط آن عربی 
است. علاوه بر آن کلمات و مفاهیم ترکی و مغولی در اين زبان کم نیست. به عبارت دیگر اين همان 
زبان فارسی «ناسره» است که قند است و نه فارسی سره ی «شاه نامه ی فردوسی» که 
تخیلی و مملو از عبارات و مفاهیم نزاد یرستانه است». 


(علی الطایی. بحران هویت قومی در ایران؛ ص‌ 0۹۰( 


وس 


چنین مباحثی در اندازه خود و بی اين که جست و جوی والدین زبان فارسی را قصد کرده باشد. 
اشاراتی است بر لزوم بازنگری بی تعصب و اندازه گیری توان کاربردی زبان فارسی موجود. در جهان رو 
به گسترش امروز. اما مقدم بر اين باید خاستگاه و دستگاه اين زبان را بيابیم و نقطه و نحوه رویش آن را 
نشان دهیم زیرا طرح ایراد و ابهام های بالا تعیین تکلیف فرهنگی با زبان فارسی است. اما معلوم کردن 
زمان و نحوه پیدايش آن. گشودن مدخل تاریخی و سیاسی روشنگری است که با سرنوشت و 


سرگذشت و هویت و هستی مردم سراسر شرق میانه مربوط می شود. 


«یکی دیگر از این نوع فرهنگ ها غیات اللغات محمد غیاث الدین تکمیل به سال ۱۲۴۲ هجری است. 
علاوه بر این ها در هند فرهنگ های دیگری هم تالیف یافت که موید الفضلا تالیف محمد لاد دهلوی. 
بهار عجم و چراغ هدایت از حمله آن ها بودند... یکی از ایرادات اصلی این فرهنگ نامه ها این است 
که در آن ها لفت ها و واژگان با یک نظم و روال دقیق علمی تنظیم نشده. از اين رو به کار 
تحقیقات کم تر می آیند و ارزش علمی ندارند. و گاهی نیز اتفاق افتاده که به سبب غلط 
خوانی لفات عربی, ترکی و فارسی. کلمات حدید به اشتباه وارد شده است. مطلب دیگر آن که در 
دوره امپراتور اکبر دسته ای از پارسیان هند به مقصودهای خاصی چند کتاب به نام دساتیر, 
شارستان و آئین هوشنگ جعل کردند و در آن ها لفت های برساخته ی بسیار به عنوان لغت های 
ناب فارسی و مطلب های برساخته درباره تاریخ ایران باستان وارد نمودند. این کتاب مجعول واژه 
هایی بی بنیاد پدید آورد مانند پرخیده, اپرخیده. فرنود سار سفرنگ. سمراد و جزء آن ها. از اين رو 
این لفت ها به عنوان لغت های خالص فارسی در فرهنگ ها راه جست و در دوران قاجاری و حتی 
بعد از آن محل استفاده کسانی قرار گرفت که به گمان خود خواستند پارسی ناب بنویسند. مطلب 
های برساخته تاریتی هم از کتاب های یاد شده در اثرهای دوره قاحاری که درباره ایران 


قدیم نوشته اند. راه بحست». 


پس فرهنگ های فارسی متعددی داریم که در هند نوشته اند. سرشار از لفات من درآوردی دساتیر و 
شارستان که ارزش علمی ندارند و به کار تحقیق نمی آیند. حالا کسی تعیین کند ريشه های لفت و 
زبان فارسی راء, اگر در اين فرهنگ ها نمی یابیم به کجا رجوع کنیم و اصولا چنین فرهنگ هایی با چه 
هدفی چاپ و تبلیغ می شود آن گاه که هرکدام را ناقض آن دیگری می بینیم. مگر کلام و زبان شلیته 
است که هر شلخته ای به دل خواه خود بدوزد و بیوشد؟ آیا نباید چنین فرهنگ نویسی فارسی متولد 
شده در هند راء درست همانند دیگر جعلیات از هند رسیده, چون دین زردشت و دیوان حافظ دست 
پخت همان کسان بدانیم که تخت جحمشید از آغاز نیمه ساخت و خرابه راء گوهر معماری جهان تبلیغ 
کرده اند؟! 


۴۳۷ 


«فرهنگ نظام تالیف سید محمد علی داعی الاسلام استاد «ناظم کالح» در حیدر آباد دکن که به 
نام نظام دکن در پنج مجلد تالیف شده. مولف در مقدمه ی جلد اول گوید: 


«و بعد چنین گوید احقرالانام سید محمد علی (داعی الاسلام) که ترقی هر ملت و ملک به ترقی 
زبان ترتیب کتب لغت جامع آن است که دارای هر سه شعبه ی زبان یعنی تکلم و نثر و نظم باشد. 
قا ات انیان» تا کون غفلت هانته لعت زیان خی باه وه انم 6 عحت ۱ ان هلف 
ور ۱ 
زبان علمی می آموزند و زودتر از ایرانیان حاجت به لغت جامع فارسی را احساس کرده اند. 
ت ‏ ه ت س اعت ی اه ی اه هه ی 
ایران بودم و تفحصات و تحقیقات ممکنه در باب زبان عام مقرر ایران و السنه ی ولایتی آن نمودم و با 
اش اه ی ها ها رامع تاقوا اانه ها هس 
کرده با مواد مراجعت به حیدرآباد نمودم و اکنون جلد اول فرهنگ را به عالم علم و ادب ارائه می 
دهم». 


این نخبه ترین نوشتار فاقد ارزش در موضوع فرهنگ نویسی زبان فارسی است که هنوز قرنی از قلمی 
ی ابص ای اعش اف هه ان ام کاس تنل ما وت مه سوه 
تال پیش: همان »هگا که هترران: سول آخمخس یات خالمانه قاری زوده انقه فقظ فر هیک[ 
عرب می نوشته اند و گذشتگان در گورهای خود حوصله کرده اند تا به زمان ما داعی الاسلام فرهنگ 
جامع زبان فارسی بنویسد تا معلوم شود که هندیان احتمالا از طریق رجوع به مرتاضان و پیش گویان 
تفت تیاه هرگ ام دای الا لام قاری خی اه انوا ابا رم ارت عفن بافته ها 
بافه اک زا که هر عم سیم بنوت ففت وقت ای شانی نمی شوه همان آفاضات عالمانه 
ی این و آن به خورد عموم دهیم و نپرسیم این چه معرکه ای است که شامورتی بازان آن چنین ناتوان و 


«عجالة قدیمی ترین کتابی که در این زمینه (لغت فارسی) هست «لفغت نامه» تالیف ابومنصور علی 
نظم گرشاسب نامه بعنی پس از ۴۵۸ تالیف کرده است و آن هم در صورتی است که اشعار 
گرشاسب نامه را که در نسخه های کنونی این لغت نامه است. اسدی خود در آن حا داده باشد. 


بیش تر بدان می ماند کسانی که در این کتاب دست برده اند این اشعار را پس از اسدی 


۴۳۸ 


در آن داخل کرده باشند و بعید می نماید که اسدی برای لغاتی که معنی کرده شاهد از شعر 


خود آورده باشد». 


(دهخدا, مقدمه. سعید نفیسی. لفت فرس اسدی. ص‌ ۸/0۱۳۷ 


گرچه داعی الاسلام با وحود چنین فرهنگ های به ظاهر ٩۰۰‏ ساله. همین اواخر از بی ترتیبی زبان 
فارسی نالیده, اما ضرورت می دانم همین قدیم ترین کتاب لغت زیان فارسی را میخ تابوت تصور کسانی 
کنم که برای ورود اين زبان ساختگی, به جغرافیای ماء عمر بیش از سه يا چهار قرن قائل اند. گفته شده 
کته اف هی اه هه ی یا اما ما رس و کات اه 
ونم اقیاف وشن لیف کیده اند عم ی سل اما فان فیول است هار این هی گر نو 
همسایگی را در هر یک از اين دو تالیف شاهد شویم. ضرورت نمی بینم یادآوری کنم که در زمان سرودن 
شاه نامه و لغت فرس هنوز خط عرب به بلوغ نحوی لازم نرسیده و تا تعیین تکلیف با مکان نصب نقطه و 
اعراب فاصله بسیار دارد و فرض را بر اين قرار می دهم که فارسی زبانان ایران و هند با مدد اسطرلاب 
های مخصوص و رجوع به جوکیان و مرتاضان و کارگشایان غیب دان هند. چند قرنی مقدم بر عربان. برای 
پا و با و تا و حیم و خ و نون نقطه ساخته و پیشرفت فرهنگ و کتابت و نظم کلام خود را معطل اعراب 
نکرده اند!!! اینک ابتدا کافی است به کیفیت و کمیت لفغت فرس اسدی طوسی بیردازم که موحب 


«عجیب است که در فرهنگ اسدی از ناصر خسرو شعری نقل نشده. و اما این که در کتاب حاضر از 
تما پونه قفا نف زویف مایا و اتهاه سس فان لیا موی استفاده که ففنک تسساق 
بعدی قرار گرفته است حیزی دیده نمی شود می توان تصور کرد که اسدی دو شاعر اخیر را نمی 
سرعت به مشرق مملکت نفوذ کند. ولی به هیچ وجه قصد ندارم از اين بیانات در این جا نتایج 


دیگری بگیرم». 


(محمد دبیر سیاقی. لفت فرس اسدی. ص شصت و دو) 


زایمان شگفتی ها در لغت فرس اسدی طوسی سر به صد قلو می زند و آن چه را که دبیر سیاقی در 
شکوه نامه ی بالا سروده. فقط شیون یکی از این نوزادان است. زیرا در درون فرهنگ اسدی طوسی 
هیاهوی عظیمی از دست به سر کردن زبان فارسی بر پاست. 

۴۹ 


«گردنا - مرغی بود که با پر بریان کنند. 
آشتتاات سا ک باه ی ات 

نغوشا ‏ از مذهب گبر کان است. 

کبیتا ‏ ناطف باشد. 

استا و زند - صحف ابراهیم است. 

شاداب - سیراب بود. 

برگست _ چنان بود که کسی گوید معاذ اللّه. 
هملخت - چرم موزه و کفش باشد. 
انگشت ‏ فحم باشد. 


غوشت ‏ چیزی باشد که بر تن او هیچ موی نباشد». 


(محمد دبیر سیاقی, لفغت فرس اسدی. گزیده هایی از صفحات ۲ تا ۱۳) 


بدین ترتیب قدیم ترین فرهنگ نویس ما از مرغانی که احتمالا برای حفظ مزه ی مخصوص آن با پر بریان 
مف کرده اتف اه شتاگرانی با عنوان آشتا: ار شاخه اف زردشتگری نفوشا تام و از اوستایی شیر ذارد 
که بر ابراهیم نازل شده. تا معلوم شود او نه کباب پرنده خورده است. نه معنای آشنا را می داند. نه دین 
اهر یناهگان شا ان که ۷۰ درد ات انس فرهنگ من کاطلا نی فا 
ساختگی و حتی مضحک است. 


«گریغ ‏ گریز باشد. 

ورغ ‏ بند آب باشد. 

ستاغ - اسپ زین ناکرده بود. 

قحاف و نفاغ ‏ قحف باشد. 

کناغ - تار ابریشم و آن ریسمان بود. 

ماغ - مرغی باشد سیاه گون بیش تر در آبگیرها باشد. 

یالغ ‏ ظن چنان است که از نام ترکی است. 

قغ ‏ بت باشد به عبارت فرغانیان. 

شغ ‏ سر وی گاو بود. 

بندروغ ‏ سه پای بود که اندر میان آب نهد تا از گذرگاه به جایی دیگر روند. 


۵۰ 


توغ ‏ هیزم کوهی سخت بود. 

لوغ و لوغیدن ‏ دوشیدن بود به عبارت ماوراء النهر. 

سماروغ - گیاهی باشد که در دوغ کنند. 

کاعه ‏ تن زده باشد. 

سیریغ - خوشه ی انگور بود که هنوز دانه ها نکرده بود. 

زیغ ‏ بساطی باشد که از دخ بافته باشند. 

کیغ ‏ سپیدی باشد که از پس خواب پیرامن چشم باشد و نیز بیماران را. 
شوغ ‏ آماسی باشد عظیم بر پاک.». 


(محمد دبیر سیاقی؛ لفت فرس اسدی. ص‌ ۷/۸( 


ترتیب الفبایی لغت فرس اسدی طوسی در زمره ی ابداعات فرح انگیز است. منلا لغات بالا را از باب غین 
برداشته ام که منظور وازگانی منتهی به حرف غین و نه با مبتدای آن است. مجموع لغات حرف غین در 
لغت فرس دبیر سیاقی سی نمونه است که بیست نوع آن به کلی غیر قابل برداشت و من درآوردی 
است و مجموع وازژگان ثبت شده در لغت فرس اسدی طوسی به تصحیح دبیر سیاقی تنها ۴۸۰ لفغت 
است که ۲۵۰ نمونه ی آن مشمول همین حکم می شود با این معنای واضح که مجموع لغات کاربردی 
کی فاگ ات اشتی امس اد ان ری فا مه ای له اس واه ش این 
بفرنجی که الفاظ در دو طرف تساوی در این فرهنگ را. از دارانی و دولت کدام قوم برداشته شده و مثلا 
نکر اسف مه ری هی ها تمد ففت باشی آرا یم لقط ای اش ها قفی سا که 
معنای قفیز هم چون نغنغ نامعلوم است. 


«جون از لغت فرس اسدی فقط یک نسخه ی خطی بنا بر اوضاع ایران نسبتا کین به 
خاک فانده است ناعای بان اخبین بنداشت که این کنات نی استساع نشده: است: 
استخه قموا مه کر ات فاستی دا اک مقامی تون اس مالک ی فرهنگ ها فاکش 
به اشفا وی اشتاد سوم ‌حالی قصمصفهای این هگ ها (قت امه ام اوه تتیره اند 
ولی حلیمی و حسین وفایی این کتاب را در برابر خويش داشته اند. برای تحقیق بیش تر در این 
موضوع منابع کافی در اختیاد من نیست. فرهنگ نویسان بعدی یک شعر را به شاهد چند 
لغت آورده اند چنان که اسدی نیز چنین کرده است و همچنین اغلب معنای لغات را به عینه از 
اسدی نقل کرده اند». 


(محمد دبير سیاقی, لغت فرس اسدی. صفحه ی شصت و سه. مقدمه ی پاول هرن) 


۵۱ 


فرهنگ در زیر زمین واتیکان بوده است. قریب ۰ سال پیش فقط از وحود یک نسخه از این فرهنگ لفت 


خواهد کرد. 


«از لغت فرس اسدی تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد پنج نسخه ی کهن موحود است و چهار 
ای هه ام موی اون ای ات و 
سال ۱۳۱٩‏ قرار گرفته و نسخه ی پنجم ظاهرا قسمتی از نسختی است از لغت فرس اسدی 
ی ها هی ما ی که ی هو مات سا سای سر 
دانشگاه تهران آن را از پس پرده ی فراموشی بیرون آورده است. مشخصات این نسخه در شماره 
۱ 
ظاهرا در ۷۲۲ تحریر یافته و قدیمی ترین نسخه ی موحود است و گویا قریبا نیز طبع و در دسترس 


ارباب دانش نهاده خواهد شد. 


اين چهار يا بنج نسخه هیچ یک چنان که باید منطبق بر یکدیگر نیستند بدان حد که 
اختلافات کلی تعداد لغات و نوع و میزان شواهد و دگرگونی عبارات و تعریف لغات را نمی 
توان حمل بر تسامح نساخ در استنساخ از روی نسخه ی اصل کرد و به عبارت به تر نام 
اشتلاف تزنکه نز آن تقی نوات نماد ف‌همین: آفر ارست کهصصحت رید آزسسانب قععی رده 
های موجود به اسدی شده است. شرح این افزونی و کمی و مبنای متفن این تردید را مرحوم اقبال 
در مقدمه ی چاپ خود بس روشن و استوار آورده اند «و به حق در صحت انتساب جمیع نسخ 
معروف این کتاب به اسدی تا وقتی که نسخه ای خطی از فرهنگ اسدی که قدمت زمان آن محرز 
باشد به دست نیاید» تردید کرده اند تا نسخه ی اصلی که ريخته ی قلم و نتیجه ی کوشش آن 


شاعر لغوی قرن پنجم باشد از روی اطمینان احیا شود». 


بدین ترتیب ناگهان و در فاصله ی پنجاه سال تعداد نسخه های لفت فرس اسدی طوسی پنج برابر می 
شود. زیرا پیدا شدن فقط یک تک نسخه از فرهنگی که می باید از لوازم تاقچه ی اتاف مطالعه ی هر 
صاحب قلمی بوده و به شماره ی کافی تکثیر شده باشد. اعتبار و اقبال از آن را زیر ستوال می برد و 
گرچه این پنج نسخه, چنان که اعتراف کرده اند. بی نهایت با یکدیگر غریبه اند. اما وقتی که این بزرگان 
انديشه و علم و ادب تکلیف می کنند که تمام آن ها را لفت فرس اسدی طوسی بدانیم جای تحاشی 


نمی ماند. این که در طول زمان و به مرور از کتابی نسخ حدیدی یافت شود. جای تذکر ندارد. نا به 


۵ 


سامانی در آن است که هر نسخه نویافته. از فرط استقلال متن. از وحود اسدی طوسی دیگری 
مات اه 


«نسخه های لغت فرس: از لغت فرس اسدی. يا به تعبیر دیگر از تحریرهای آن. تاکنون 
یازده نسخه مختلف شناخته شده است.ء که بعضی از آن ها مختصر و تلخیص شده به نظر می 
رسند. و بعضی دیگر مفصل ترند... نسخه های موحود لغت فرس. جچنان که گفته شد. به 
اندازه ای متفاوت و ناهمسانند که نمی توان همگی را بر نوشته از روی یک اصل 
دانست. چنین به نظر می رسد که بعد از اسدی کسان دیگری گرد آورده های او را اساس قرار 
داده, و هر یک با افزودن لفات و شواهد دیگر و آوردن مطالب مختلف. تحریرهای جدید از آن ساخته 
اند. مقابله و بررسی نسخه ها نشان می دهد که در طول زمان بعضی از کاتبان نیز به سهم خود از 
این روش پیروی کرده و به قصد به تر کردن و کامل تر کردن این واژه نامه. و به ذوف و تشخیص خود. 
در نسخه ها تصرف می کرده و با داخل کردن ضبط ها و عبارات و اشعار نسخه های پیشین در 
نسخه های خود. يا با حذف اشعار و تلخیص تعاریف. مجموعه هایی می ساخته اند که امروز چند 


نمونه از آن ها در دست است». 


(ابومنصور احمد بن علی اسدی طوسی, لغت فرس, به تصحیح فتح الّه مجتبایی و علی اشرف 
صادقی. ص ۱۵-۱۴) 


اين روند مبارکی است که این بار در کم تر از سی سال باز هم تعداد نسخ لغت فرس اسدی طوسی را 
دو برابر کرده اند و انتظار می رود به زودی از این فرهنگ یکصد نسخه ذخیره کنیم که البته نمی دانیم 
لفت فرس چه کسی خواهد شد. فقط اشاره کنم تعداد واژگان در لفت فرس اسدی طوسی به تصحیح 
مجتبایی و صادقی. نسبت به الفاظ و لغات همان کتاب. به تصحیح دبیر سیاقی. قریب دو برابر است!!! 
آفاتا نصا رها ان ام اف وم ای یم هه لمات تم یه کمن 
آید. نمی توان حیات کهن زبان فارسی و يا دیرینگی نام خلیج فارس را اثبات کرد. به تر آن که اکرام و 
اعزاز این دکان های گردگرفته و بی کالا و رونق را قطع کنیم, بی جهت علم فارسی را مقابل زبان قرآن 
با کج سلیقگی و خیره سری بالا نگيريم. حق نمکی را ادا کنیم که لغت و قواعد زبان عرب. از لفظ و 
فرهنگ و زبان ما مطالبه دارد و به حقایقی رو کنیم که برای مردم و زبان ما اعتبار بالاتری می زاید. (ادامه 


دارد) 


نوشته شده در چهارشنبه. ۰٩‏ ارديبهشت ماه ۱۲۳۸۸ ساعت ۱۷:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۵۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۲۱۲ 


(مقدماتی بر نتیجه.۲۰. درباره ی منابع زیان فارسی. ۵( 


یه امن کی ای سس که ال هه سا اهامای و ی 
بینیم خیالات کودکانه و حتی کریه و مافوق نزاد پرستانه ی آنان نیز به همان میزان اوج و ارتفاع می 


گیرد . 


ی کات ان الم با سیم که اي امن که کات تفا ان ایدانی استه: 
به طور شاذ و نادر یک اسم حرانی يا اندلسی نیز گاهی دیده می شود. و دیگر خواستم یک بار به 
نخه اعمال شان پهم که اک علقاء تیان را اد صفیحه ع تا ریش ونیا برذا رنه گنها غالض 
اسلام بل که حامعه بشریت هیچ چیز ندارد يا در نهایت فقر و بی چارگی علمی و ادبی و 
صفتی (صنعتی) و اخلاقی است و این نه غلوی است که می کنم و نه حب وطن است که مرا بدین 
گفته می دارد. منل من و با من پنجاه سال در رحال و کتب فحص کنید. به همان حا می 


رسید که من رسیده آم » 


(علّی آکیر دهخدا: لغت نامه: مقذمة, ض ۵*۲) 


به عیان ببینید اثرات مخرب کتب ضاله ای را که به نام میراث مکتوب ملی و اسلامی به طور جاعلانه 
فراهم شده و نه فقط بر ماحرای پوریم پرده کشیده. بل در انديشه ی آزاد و بی انحراف کسانی در اندازه 
دهخدا نیز اين گونه ویرانگری کرده است! چنین گنده گویی هایی جز از قلم و خیال و زبان مبتلایان 
به مالیخولیای فرهنگی و آسیب دیده از شوونیسم ملی و قومی خارج نمی شود و اين قبیل گمانه ها 
جز علامت مزمن شدن بیماری خود برتر انگاری نیست. حضراتی در نظایر این مواضع. البته که گوش 
شنوایی برای درک و هضم دریافت های نو را ندارند و چنین است که انتقال داده های جدید, به مردم 
معمول. که ضرری در قبول حقایق نمی بینند. دشواری ندارد. مشکل درآن سطوح بروز می کند که 
صاحب نقش و سطر و فیلم و مجسمه ای. پیش تر. دست مایه و احساسی در باب تخت جمشید بروز 
و بیرون داده باشد. چنین کسی در مواحهه با مستند با شکوه تختگاه. بی درنگ به هیستری فحاشی 
دچار می شود. زیرا قبول داده های مستقیم و مشخص مستند. با دور انداختن آن نقش و سطر و فیلم و 
۵ 


مجسمه و گم نامی و بی کاری اش برابر می شود! بر اين قرار قیاس کنید که دهخدا با چنین شم 
انداز مافوق نژاد پرستانه. چه گونه فرهنگی می تواند برای زبان فارسی تدوین کرده باشد؟ او که پنجاه 
و مجعول بودن آن کتاب ها, پنجاه سال عمر خود را فنا شده بداند؟! 


«علوم و معارف عرب: بلاد عرب خالی از مدارس به معنای خاص بوده است و در دوران بسیار 
قدیم و قبل از اسلام اصولا توحهی به این قسمت ها نمی شده است و مجموعه ی هنر آن ها 
تفاخر به ملیت و سرودن اشعار ملی بوده است که حاکی از برتری نزادی و قومی می 
باشد. و به جز برخی از نواحی آن که از پرتو معارف ایرانی مستفیض بوده اند خود دارای 
مدارس قابل توجه نبودند. پس از ظهور اسلام و تحریص و تحریک بر علم و معرفت. به این قسمت ها 
ی موم ورس هک مت ها یب وی قآ یداوم تسس ی رس م وا 


گردید». 


هه تا هی ی ان ای ان و ماه هک هی انم 
که بدترین و متعصب ترین نوع آن راء نزد مولفان و محققانی ذخیره داریم که چون شیخ ابراهیم 
زنجانی در کسوت روحانیت ظهور کرده اند! مورخ درمی ماند چه طور سرکرده ای چون دهخداء نخستین 
مدون فرهنگ لفت فرس, که کلام فارسی آن به زحمت سر به ۱۲۰۰ نمونه می زند, با نگاهی به 
اطراف, از خود نپرسیده است ایرانیان سازنده مسجد و مدرسه برای عربان, چرا تا قرن دهم هچری. در 


سرزمین خود. یک اتاقک آموزشی و يا محراب عبادت نساخته اند؟!!۱ 


لک له تووسان سا از ا اک ها رگ بط اد واه یه اف مه 
در هند و ترکیه قدیم به نوشتن لغت نامه فارسی پرداخته اند. متتبع بصیر داند که آن ها لغت 
نامه فارسی نباشد. بل که معجونی است از استعارات بارد و کنایات دور از طباع سلیمه مخصوص 
مردمی به هندوستان و شواهد از شعرای گم نام و کج طبع و عامی و نیز عده بسیاری از لغات 
دیستان المذاهب و روزه و دساتیر و آیین هوشنگ که برساخته حمعی بی ایمان است. و نیز 
فیط ان تقات‌ دی ازسه ش ماعمی هو و ی اوه مان که هک تن 
برای پر حجم تر کردن کتاب خویش کرده اند تا ممدوح نادان را بفریبند و عجب این که انگلیسیان 
نیز بی هیچ تتبع و تصرفی در لغت نامه های مترحم انگلیسی به فارسی و بالعکس همان اغلاط 
را عینا نقل کرده اند .ربچارد سن در اواخر قرن هجدهم میلادی بوده و سایرین تقلید او کرده اند و 
فرانسویان نیز از قبیل دمزن و جز آن» به تقلید انگلیسیان نیز بار دیگر اين گناهان را مرتکب شده اند و 
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یکی دو نفر دیگر که در عصر ما به تالیف لفت نامه فارسی به فارسی پرداخته اند. از متکی بودن به 
حس تحری و جودت نقد اروپاییان در علم به همین پایدام گرفتار شده و عین کتاب های انگلیسی و 
فارسی را با همه ناروایی های بی پایان آنن. عینا بار دیگر به صورت لغت نامه ی فارسی به 
فارسی نوشته و طبع کرده اند و اين لغزشگاهی بزرگ و منزلی بس خطیر است که جوانان و طبقه 
ای هی هآ اف و ی ی امس 
ده نان عامه ک بایان ات گرفت: مکتان های هت و ففلدین آن‌ها را تانود انخاشتت* 


(دهخدا. لغت نامه مقطمه ض‌ ۸۳2 


دهخدا در حکم انتهایی یادداشت بالاء صراحت دارد که آن چه را به نام فرهنگ لفت فارسی به هر زبان و 
هر عنوان و از هر مولفی, تا زمان او بیرون داده اند. شایسته دور انداختن و نابود انگاشتن است و تالیف 
لفت نامه ای راء بر مبنای نمونه های شعری غیر مجعول و واقعا موحود و نیز لسان عام توصیه 
دارد. کاری که خود دست به ساخت آن زد و توحه نداشت که انتشار لفات فارسی در لسان عام رسن 
سست بافته ای با دوک دیوان های قلابی و مجعول شعر., و سعی دویست ساله مراکزی برای رسمیت 
دادن به آن ها بوده است. آیا زبانی را که تا چند دهه پیش جز دفترجه ی لفات قلابی دشمن ساخته 
ندارد, با چه معیاری زبانی کهن و شیرین بدانیم و اگر آن را دیرینه بشماريم چه گونه قبول کنیم هزار 
سال پس از رونمایی نخستین هم دایه و ناظم و آرایشگری نداشته است؟! اینک هضم این غذای ثقیل 
و ناسالم دشوار می نماید که ارباب سخنی همانند دهخدا, هم مردم دیگر را در برابر علماء ایران فقیر و 
بی سرمایه بگوید و هم در باب زبان قوم خود, که تنها ابزار ابراز حلالت فرهنگی است؛ به 
اعتقاد بالا رسیده باشد!!! گفتار دهخدا در میانه ی نقل فوق. برنامه ای از شبکه دوم سیمای جمهوری 
را به یادم آورد که دو روز پیش مجری آن چند صاحب منصب دولتی در امورات فرهنگی را به یقه درانی 
در باب خلیج فارس تشویق و تحریک می کرد. کسی از دعوت شدگان می گفت اختلافاتی چون ماجرای 
تصاحب نام خلیج راء دولت و سیاستمداران توطئه گر انگلستان بنیان گذارده و تا قرن پیش نشانی از آن 
نبوده و هم او چند جمله بعد. در دفاع از شناس نامه و شجره ی فارس مبنا, برای خلیج, به نقشه 
هایی اشاره می کرد که انگلیسیان از قرن هفده و هجده میلادی چاپ کرده اند و آن ها را مدرک 


مکتوبات انگلیس, بر مفاد و محتوای لفت نامه های بی ارج و نسب تولید هندوستان صحه گذارده اند و 
ن لکتمان تاد نی دائد که همم ان فص اتف هی دماین لقته با مه ترش قارشی ‏ وان 
اتمه از اقتامات کیان هن شرفی ات که را همه و سم اه سیم ار موهومات و ادجماه میت 
زردشت و کتاب او همراه چند خانواده. برای ایجاد اغتشاش هویت شناسانه و بالا بردن سد جدایی 
میان مسلمین منطقه, روانه ی ايران کرده اند. دهخدا گمان دارد آن «عده ی بسیار از لفات دیستان 
المذاهب و روزه و دساتیر و آیین هوشنگ» را. کسانی برای رفع بی حوصلگی و پر کردن اوقات فراغت و 
که تیه کندماا ف ها ای که تفا اسان شمه این ا تما کی تایه اون 


راء بخش های جداگانه و در عمل پیوسته ای از روندی می دانند که کسانی برای بهره ای. که از آن 
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خواهم گفت. از دو سرزمین تاریک و خالی از گذشته و بی تاريخ ایران و ترکیه, در چند قرن اخیر دو ملت 


انشعابات و حدا سری در دین اسلام شوند. 


باری» این ها که گفتم هنوز تمام استدلال. برای اثبات نوساز و غیر تاریخی بودن زبان فارسی نیست و 
می خواهم به بحث فنی هولناک و شگفتی وارد شوم که در انتهای آن نزد صاحب خرد بی تعصبی, در 
کمین دریافت حقیقت نشسته. بی تردید معلوم خواهد شد که زبان نازای فارسی را نمی توان 
صاحب دستگاه منضبطی شناخت که صیقل روزگار خورده باشد. از جمله بیان کردم که دفتر لغت فرس 
اسدی طوسی, به تصحیح دبیر سیاقی در ۱۳۳۶شمسی و چاپ همان کتاب به تصحیح مجتبایی و 
صادقی به سال ۱۳۶۵ شمسی انجام شده است. تصحیح دبیر سیاقی ۴۸۰ و از آنه مجتبایی و صادقی 
ات رامبه شع رسانتق است هکس بتاکم زره ان اضافاف زا اد ایآ ششه اند وراه 
فرض اگر اسدی طوسی نوشته باشد: «بشکول: مرد قوی بود». بشکول تلفظ چه مردمی در کدام 
اقا سره اه اه کم ره ارو وا ون تسه راما تدش 
اینک می خواهم چند لغتی را به قصدی معین از کتاب مجتبایی و صادقی. که ویراسته تر است. بردارم و 
به بحثی وارد شوم که در انتهای آن هر صاحب فرهنگی که به عنوان و عقل خویش ارزش گذارد. به 
سادگی درک خواهد کرد که زبان فارسی را در قرون اخیر و در کارگاه های مخصوص, با سود بردن از 
یه اعان اسان بای سای مایا پا سای ی اس هراسان انم 
تاش ی ماخ ها دک اه ان ایا و ات ون سین وی 
مها اه مان شوش ی ار هم مها کی هه تا 


برای نمايش سامانی برنامه ریزی شده, به این ملک فارغ از حوشش متمدنانه ی حیات. روانه کرده اند. 


بر سبیل ذکر مقدمه عنوان کنم که دو منبع و مغازه ی فروش افاده برای فارس پرستان و فارسی 
ایا امه تم و اس اف ام اتکی در اتات ی اس شا مت گر هه 
میانه آن. به شرح و نقلی که بارها خوانده و شنیده ایم. برای شاه نامه. فریتس ولف آلمانی 
فرهنگی دارد که لفات و ضمایر و موصولات و حروف اضافه و مشتقات و مصادر آن دیوان را فهرست کرده و 
از طریق کتاب او می توان با دقت کافی دریافت که در شاه نامه ی فردوسی که و با و یا و را و از و جند 
و چون و اگر و مگر و یا رستم و رخش و ضحاک و دماوند و رزم و بزم و غیره. چند نوبت و در کدام ابیات 
به کار رفته است. چنان که در سال های اخیر فرهنگ دیگری را, خانم مهین دخت صدیقیان. به همان 
راهم سای بز اف وان اف فقو هم هرد مها هات را با فمست اروه اقا فارش تیه اتمه 
وی ان کر ووان اف اش هکره هاش ماش انار شم یام کب اه بر 
اين دو منبع» به سهولت از اسرار جلای زبان فارسی موجود آگاه می شود: فرهنگ ولف کم تر از ۱۲۰۰ 
لفت فارسی آشنا را عرضه می کند و فرهنگ خانم صدیقیان بیش از ۴۰۰۰ واژه را!! اين دو کتاب را ورف 
بش و ام له داره ای نی اس اه دما شادگی تشانت این ات یم 


واژه راء از ريشه و مشتقات کلام و زبان عرب برداشته و به فارسی سرد و بی نمک شاه نامه افزوده اند 


2۷ 


بحه چشمه ای جوشیده است!؟ 


«خلم: آب بینی سطبر. ۰۱۸۶ در شاه نامه نیامده است. 

زم: بح بود. ۰۱۸۷ در شاه نامه نیامده است. 

بچکم: اوربانه و جعفری بود. ۰۱۸۲ در شاه نامه به معنای بیلاق آمده است. 
خلالوش: غل غل بود. ۰۱۳۰ در شاه نامه نیامده است. 

کیوس: خوهل باشد. ۰۱۲۳۴ در شاه نامه نیامده است. 

لج: بر غرور باشد و بسل آب کویژ خوانند. ۰۶۲ در شاه نامه نیامده است. 
خنور: آلت خانه باشد چون جنبره. ۰۱۰۰ در شاه نامه نیامده است. 

نماد: نموذ باشد. ۰۶۲ در شاه نامه نیامده است. 

وسناد: بسیار باشد. ۰۷۹ در شاه نامه نیامده است. 

داشاد: عطا باشد. ۷۹ ۰ در شاه نامه نیامده است. 

نغنع: همچون قفیز بود بعنی کول. ۰۱۳۸ در شاه نامه نیامده است. 

پلاج: پلاه باشد که دوخ و دخ نیز خوانند. ۰۶۲ در شاه نامه نیامده است. 
بتکوب: ریچال است. ۰۲۶ در شاه نامه نیامده است. 

غتفره: حاهل و ابله باشد. ۰۲۲۰ در شاه نامه نیامده است. 

یالوایه: مرغکی است سیاه و سفید که بر درخت نشیند. ۰۲۲۰ در شاه نامه نیامده است. 
کاز: کلیک بود. ۱۱۶ ۰ در شاه نامه نیامده است. 

نشک: درخت نوز باشد. در شاه نامه نیامده است. 

آهون: نقب باشد و سمچه نیز گویند. ۰۱۹۳۴ در شاه نامه نیامده است. 
پروز: حامه ی پوشیدنی يا گستردنی. ۰۱۱۲ در شاه نامه نیامده است. 
خربیواز: شبیازه گویندش. ۰۱۱۵ در شاه نامه نیامده است. 

دوخ: گیاهی باشد که در مسجدها افکنند. ۶۶ 

اسغول: بزر قطونا بود. ۰۱۷۵ در شاه نامه نیامده است. 

ثرنگ: هم دام و هم تله بعنی فخ. ۰۱۷۰ در شاه نامه نیامده است. 
استرنگ: یبروح باشد. ۰۱۶۵ در شاه نامه نیامده است. 

بشک: طل باشد و آن چه در زمستان بر زمین نشیند. ۰۱۵۸ در شاه نامه نیامده است.» 


توصیف دهخدا. مملو از ناروایی های بی پایان. در مقابل هر یک عددی است که به صفحه کتاب مرحع 
اشاره دارد. آیا عجیب نیست که دو همشهری, که در طوس زاده شده و هر دو مقاماتی در فهم زبان و 


۵۸ 


لفت فارسی به هم زده اند. با واژگانی جداگانه سخن گویند و لغاتی به کار برند که برای آن دیگری 
ناآشنا و يا به مفهوم و معنای دیگر باشد؟!!! 


«ارزیز: فلز روی. در لغت فرس پیدا نمی شود. 

ارز: قیمت. در لغت فرس پیدا نمی شود. 

ارغنده: خشمگین, در لغت فرس پیدا نمی شود. 

ارمنده: آرام در لغت فرس پیدا نمی شود. 

ازار؛ نوار زینتی, در لغت فرس پیدا نمی شود. 

ازغ: شاخه. در لغت فرس پیدا نمی شود. 

ازدر: شایستگی, در لغت فرس بیدا نمی شود. 

استام: سررشته دار, دهانه ی اسب. در لغت فرس پیدا نمی شود. 
استوه: خسته. در لغت فرس پیدا نمی شود. 

اشتاب: عجله داشتن. در لغت فرس پیدا نمی شود. 

اشنان: نوعی سبزی. در لغت فرس پیدا نمی شود. 

الجخحت: خسیس. در لغت فرس پیدا نمی شود. 

الفنجیدن: برنده شدن؛ در لفت فرس به معنای جمع کردن مال آمده است. 
اورند: حلال و منزلت. لغت فرس به معنای زیبایی آمده است. 
اوستام: ستون» تکیه گاه. در لغت فرس به معنای معتمد آمده است. 
ایرمان: مهمان. همسفره, در لفت فرس پیدا نمی شود.. » 


و این هم روی دیگر سکه. در میان دریای لفات فاقد معنای معین در مکتوبات کهن فارسیان. یعنی همان 
که دهخدا «برساخته ی مشتی بی ایمان» خوانده و در دیوان شاه نامه موج می زند. این چند نمونه را 
فقط از مبتدای حرف الف برداشته ام که این بار برای کتاب لغت فرس غریبه اند و ادراک اسدی با 
برداشت فردوسی از آن ها نمی خواند و منطبق نمی شود!!! آیا معنا و مفهوم به بازی گرفتن فرهنگ و 
زبان ملتیء در فارسی سازی های اخیر به هندوستان و ترکیه و ایران, از اين نمایه های به جای مانده 
از جاعلان. به خوبی معلوم نیست؟!! 


نوشته شده در یکشنبه. ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۲:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۵۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۱۳ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۲۱ درباره ی منابع زبان فارسی.ء بررسی متون بهودی - فارسی) 


بر اساس یک بررسی ساده و با مراجعه به مجموعه هایی از مهم ترین لغت نامه های به ظاهر کهن 
ات وشات و اراعه وان اب ترا خرف اه سر بات آن ها علض شید که فااست تاه 
اثباتی کهن و دستگاه تولید واژگان ندارد. که همراه زمانه روان شود. به وقت خود بزاید و يا پوست 
بياندازد. بدین قرار شاهد تدوین اوراق گریم کرده ای شدیم که با نصب ماسک کلماتی قاطعانه ساختگی 
و من درآوردی, چون نمتک و زغرور و چکوک و بلکنجک و یپژول و گلفهشنگ و ونجنک و لیولنگ و 
هبولنگ و مچاچنگ و شتالنگ و پجو و پژول و اسپغول و قنبره و غیره. نمایش زبان کهنه ی دنیا 
دیده ای را به صحنه برده اند و گرچه آن تصویر مسجد شبخ لطف اللّه در حال ساخت. به زمان ناصر 
الدین شاه. هرگونه یقین تاریخی و فرهنگی. نسبت به این سرزمین. از یس ماجرای بلید پوریم تا زمان 
فتح علی شاه قاجار را برهم می زند و به راستی زمان شناسی هر پدیده ی مادی در این عرصه را 
بسیار دشوار و حتی ناممکن می کند. اما می خواهم با مراحعه به مندرحات آن اندک مستندات موجود. 
در پایان اين بررسی های زبان فارسی, از مطلب نیم پنهانی پرده بردارم که هرچند دیدار از آن بسیار 
ناخوش آیند است. لیکن ريشه مکافات موجود در سطح منطقه را از خاک بیرون خواهد کشید و در منظر 
ملل شرق میانه قرار خواهد داد. 


«سال هاست که ترکیب فارسی-بهودی در میان تحقیقات پژوهشگران ایرانی و بهودی. کاربرد و 
نشانه های فراوان دارد. در حالی که متخصصان و عامه ی خوانندگان این کلمه را برای دو وحه 
فرهنگی و ادبی زندگانی بهودیان ایران به کار می برند. این کلمه زمینه ی قانونمند تحقیقی است 
که تمام حوانب زندگی یهودیان ایران. شامل تمام مرزهای فرهنگی ايران را دربر می 
گیرد .به علاوه تحقیقاتی با عنوان فارسی- یهودی می کوشد تمام مواد ادبی کتبی و موضوعات و 
دست نویس های باستان شناسانه هنری و غیره را حمع آوری و مطالعه کند تا میرات تاریخی و 
فرهنگی بهودیان ایران را روشن تر کند .» 


(هومن سرشار, فرزندان استر. ص ۸۱۲) 


بدین ترتیب برخورد با نمونه های متعددی از مکتوبات بهودی. که متون فارسی در زمینه های گوناگون را 
موحب شده است. که ظاهرا و به علتی که با خواست خداوند در دنبال خواهم آورد. می کوشند به زیر 


ذره بین سئوالات بنیادی برده نشود. 


«کثرت نگارشات فارسی-یهودی که به صورت دست نویس باقی مانده و بعضی ویرایش 
و منتشر شده اند. گواه فعالیت مستمر ادبی بهودیان ایرانی در دوران پیش مدرت ایران 
است. لیست کامل موضوعات و انواع دست نوشته های فارسی-بهودی که توسط یک دانشمند 
و کتاب دوست ارویایی در قرن نوزدهم از حوامع بهودی ایران و آسیای مرکزی خریداری 
شد. نشانه ی موضوعات مورد علاقه ی حجوامع بهودی است. علاوه بر متون فارسی-بهودی. 
فهرست زير نشانه ی تنوع ذاثقه و دیدگاه های فرهنگی بهودیان ایرانی قرن بیستم است. این 


فهرست در ۱۸۹۸ تهیه و منتشر شد». 


(هومن سرشار, فرزندان استر. ص ۲۸۱) 


آن گاه فهرستی از هرگونه مکتویات. به خط فارسی-یهودی ارائه می شود که بیوستگی و اعلام حضور 
مستمر فرهنگ معینی را بدون چانه زنی اعلام می کند. شاید هنوز به طور کامل منظور از متون 
فارسی-یهودی را توضیح نداده باشم. برای آشنایی با این گونه اسناد به ترین متال مواردی در وب است 
که کلمات فارسی را با الفبای انگلیسی می نویسند. اینک مجموعه های فراوانی از کتبی در اختیار 
مراکز و موزه های بهودی است که از میان خطه های معینی از حغرافیای ایران و آسیای میانه حمع آوری 
کرده اند. در این کتاب ها, درست همانند همان وب نوشته های به اصطلاح فینگلیش و چنان که در چند 
نمونه ی زیر می بینید, تلفظ مجموعه ای از منابع فارسی کنونی را با حروف عبری نوشته اند. بی گمان 
این انبوه تدارکات کتبی با متون حکمی و فلسفی و ادبی و غیره را فقط برای جمعی می توان نوشت که 
شلف فارسی نه کمان الط راشستو وا نان احلی شود بقایتد, 


۶۱ 


05۷۲۰9 1۹۵ لا وب ۱ 
لو 0 ورد ۷ ور وود | 9 وره عد اوح موم ۱ 


سمت راست تصویر صفحه ٩۳‏ از کتاب فارسی - یهودی «خسرو و شیرین» نظامی. کتاب خانه ی حوزه 
علمیه بهود و سمت چپ تصویر صفحه ی ۶ از کتاب «یوسف و زلیخا»‌ی جامی در کتاب خانه ی دانشگاه 
الفنات مودک در فحظوع معرآخ تیامین با تراقی نب سیضا و کلاه و اراس شام واه کات فاسا !۱۱ 


سمت راست تصوير صفحه ۱۵۴ از کتاب فارسی - بهودی «اردشیر نامه» شاهین. کتاب خانه ی حوزه 
ی علمیه ی بهود. با عنوان استر کورش کبیر فرزند شاه اردشیر را می زاید و سمت چپ تصویر 
فهفته ۱۶۷ از کناب «مخسی امک« این خر فونه که اشایلن آمرشلیم با موضوع سور اقدت کوزاله 
ی زرین به وسیله ی موسای پیامبر. 
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همع مقاله ان وت سس ان فراعت یات قشت ک وان 
بدان گونه که دست کم به مدت دوازده فرن نزد بهودیان کاربرد داشته است .امروزه همه 
ی یهودیان ایرانی در سخن گفتن. فارسی را به عنوان زبان اول و یا در جایی که با گویشی دیگر 
مقارن شود, همچون زبان دوم به کار می برند. همچنین فارسی ابزار انحصاری ادبیات است. چون 
گونش هایی کف به آن.ها اشاره کردیم هرفا کارنرد شفاهی دارند بیش از آت که ادبیات فارشتی< 
بهودی در قرن گذشته کشف شد. نسخه شناسان مختلف به ویژه و .باخرء در بین سال های 
۰ و ۱۹۱۴ با جدیت در باره ی آن بررسی و تحقیق کردند .برخی از قطعات آن به جحاب رسید 
که با توحه به وسعت آن چه هنوز انتشار نيافته اندک است. اما برای آن که تصوری از شیوه 


ی فارسی نویسی بهودیان در ذهن ما به وحود آورد کافی است». 


(ژیلبر لازاره شکل گیری زبان فارسی. ص ۲۲) 


بنا بر این و بی توجه به تاریخ گذاری های لازار و تنها با مراحعه به گنجینه ای از اين گونه کتاب های 
اتود اي ال لک بر شا اف وال مهب کم ای کی 
که این گونه فارسی نویسی با الفبای عبری از بابت کدام نیاز یهودیان پدید آمده است؟ اگر کسانی از 
فان تصالمان شود که اد وه قاس مت تفه انیا انس قه هم یات اخت تسه 
به میان عامه ی بهودیانی برند. که فارسی نمی دانسته اند. پس باید آن کتب را به زبان و لغت عبری 
تمه کتففه نه این کههمان کالما فیصوت ی یه ماش کیان اس این نها خرن 
کتاب های فارسی-یهودی در حقیقت چیزی جز این شناخته نمی شوند که مردمی با زبان و خط خویش 
کتاب نوشته اند. زیرا برای این همه تجدید نگارش و تولید این همه کتاب. نمی توان توضیح و توحیه و 
توحه دیگری ساخت. به بقین صاحبان خرد و عالمان اشاره شناس. بر مبنا و به فرمان خرد و انديشه, با 
همین یک سئوال قانع شده اند که اصطلاح کنون فارسی- بهودی, با برداشت های جاری. یک شیادی 
دیگر برای گم کردن رد پای حقیقت است که بهودیان کهنه کار اختراع کرده اند. زیرا مجموعه ای که اینک 
فارسی -یهودی خوانده می شود, در نهاد خود کتاب هایی است که بهودیان با زبان رایج و تنها خطی که 
از آنان می شناسیم در حوزه ای از تجمع خود. از خراسان بزرگ تا جنوب ایران می نوشته اند. پیش از 
این که بخواهند همان زبان را با حانشین کردن خط عرب. به جحای خط عبری. به صورت ابزاری برای نو 
ملت سازی های هدفمند درآورند و بار تبلیغ فرق مذهبی را به دوش مردم آن بگذارند. در حقیقت گنجینه 
موجود در ادب ایران راهی مخالف آن پیموده است. که اینک جار می رنند و در واقع وادار شده ایم با 
فیس و افاده. متن کتاب های به زیان و خط بهودیان راء تنها با تغییر نوع خط از عبری به عربی, در دو 
سه صد ساله اخیر, به خود نسبت دهیم. با این سئوال دیگر که اگر مجموع میراث ادبی و فرهنگی 
بهودیان ایران» انحصارا به زبان فارسی و با خط عبری مدون است و آن را نشانه ی گسترش زبان فارسی 
کهن در میان بهودیان ایران می گویند. آن گاه این سئوال سر بر می آورد که اين فارسی دانان بهودی که 
در چنین گستره ی وسیعی بر زبان فارسی مسلط بوده اند, چرا مستقیما از کتب فارسی استفاده 


نکرده و از بابت رفع چه نیازی مجبور به تجدید نگارش آن ها به خط عبری شده اند؟! چنین ستوالی باز 


هم پاسخی حز این ندارد که بهودیان متون زبان منطقه ای خود را با خط کهن و قومی خویش نوشته آند! 
حالا به جای پریدن به آسمان و پرخاش به اين و آن. اگر کسی از میان مدعیان, توضیح و حتی توجیه 
دیگری برای وجود این همه متون متنوع فارسی-یهودی می شناسد. به شرط این که ماهیت مدخل را 


درک کرده باشد. بسم اللّه. 


«فخرالدین گرگانی در سرودن ویس و رامین از چه منبعی استفاده کرده است؟ خود شاعر در 
مقدمه اطلاعات نسبتا مشروحی به دست داده ولی برای بیان مقصود الفاظی به کار برده که 
موجب بروز تعبیر و تفسیرهای گوناگونی شده است. در این بخش از منظومه که بارها نقل شده, 
گرگانی می گوید که به پرسش سرور و بزرگ خود درباره داستان ویس و رامین چنین پاسخ داده 
است: داستانی سخت زیباست که شش دانشمند آن را نوشته اند. اما به زبان پهلوی است. و 
خواننده آن چه را گفته شده درنمی یاید .همه کس نمی تواند اين زبان را به خوبی 
بخواند و اگر هم آن را بخواند معنایش را درک نمی کند .در این حکایت وصف هر چیزی با شرح 
هط یهایس ها که ار وی رای یاس ارس و نات 
کهن داستان ویس و رامین را روایت کردند. آنان در سخن فارسی مهارت نشان دادند زیرا استاد این 
زبان بودند .یس داستانی پرداختند که در آن واژه هایی غریب از هر هر نوع زبانی به چشم 
می جورد .» 


( ژیلبر لازاره شکل گیری زبان فارسی. ص ۱۱۲) 


چنین توضیحاتی با فرض بی خردی خواننده برابر است. الفاظی است مشحون از بی عاری فرهنگی که 
با آن. وجحه عقل ملت و حتی مردم منطقه ای را به بازی گرفته اند. اگر هزار بار بخوانید. سرانجام به دانه 
ارزنی از دانایی در آن برنخواهید خورد. تصویر مضحک آن شش دانشمندی که جمعا داستان ویس و 
رامین به زبان پهلوی می نوشته اند. حال ان که با همین الفبای دروغین کنونی. که به نام زبان پهلوی 
مارک زده اند. حتی نمی توان به نوعی نام شایور را نوشت که به سی شکل خوانده نشود!؟ آیا بزرگان 
ویس و رامین چاپ زن ما هرگز گریبان فخرالدین اسعد گرگانی خیالی را گرفته اند تا مسخرگی را بس 
کند و قصه ای را نسراید که با قید و اعتراف شخص خود. واژه های غریبی از هر نوع زبان در آن به کار 
رفته است. این ها تمام می رساند که یافتن منبع و مدرکی که آغاز پیدایش زبان فارسی کنونی را اعلام 
کند. در اختیار کسی جز همین وجیزه هایی که می خوانید نیست و این مقوله چنان دلقکانه است که 
ظاهرا باید بدون حیرت عقلانی و به سادگی بیذیريم که نیم قرن پس از تدوین شاه نامه, فخرالدین اسعد 


گرگانی تعریفی برای زبان و لغت مکتوبات خود ندارد!!! 


۶۴ 


«زبان کتاب های فارسی-یهودی را باید از گویش های بهودیان ایران حدا دانست. بهودیان اصفهان: 
همدان. کاشان و پاره ای دیگر از نقاط مختلف ایران. نزدیکی قابل توجهی به زبان های پارسی میانه 
نشان می دهند. اين گویش ها چه از نظر آوا شناسی صرف و چه از لحاظ کمک به مبحث زبان 
شناسی ایرانی نیازمند تحقیق و تتبع است. آثار کتبی بهودیان ایران و ماوراء النهر همه به 
خط غبرگ آقادبه زبان فارشتی نوشته شندة انست. لذا محففین. این انار را فارسیفوحف هی 
نامند. زبان این نوشته ها روی هم رفته همان فارسی کلاسیک است و جز در چند مورد استثنایی 


گویش بهودیان در آن به کار نرفته است». 


اینک تردیدها در اين که بهودیان زبان خود را در کتاب های اصطلاحا فارسی-بهودی می نگاشته اند. بر 
طرف و آن گره گشوده می شود که تعیین حوزه ی گسترش زبان به اصطلاح فارسی را دشوار می کرد: 
بدین ترتیب فارسی زبانان منطقه ی ماء از خراسان تا اصفهان و کاشان و یزد و کرمان و افغانستان» در 
همان حوزه ی تجمع دیرین یهودیان جمع اند. با این قید که حتی اگر به طور کامل بر صحت یافته های 
اين مدخل جدید صحه گذاريم باز هم نمی توان و نباید حیات و کاربرد و حتی ارزش یابی مناسب برای 
فارسی کنونی را که عصای دست ارتباطات اجتماعی و فرهنگی جماعات متعددی است. معطل 
گذاریم و در اعتلای آن نکوشیم زیرا به محض ورود در حوزه ی شناخت. آدمی به دریافت حقایق مسئول 
و موظف می شود تا از طفیان و یا تمکین بی خردانه باز ماند. چنان که آشنایی با ماهیت یهودی زبان 
فارسی نام موحود شاید کسانی را برانگیزد تا برجم فارس ستایی معهود و متعارف را پایین تر از اين 


«ادبیات بهود ایران در حقیقت شاخه ی مهمی از ادبیات فارسی است که تاکنون به علت 
عدم معرفی لازم و نا آشنایی مردم به خصوصیات آن از دامان مادر به دور مانده است. تا آن جا که 
نگارنده اطلاع دارد. تذکره نویسان ایرانی به آثار ادبی بهود ایران اشاره نکرده اند و گویا سبب اصلی 
عدم آشنایی آن ها به خط عبری بوده است». 


آیا فصیح تر از این می خواهید؟ نتصر می گوید که برای آشنایی با ادبیات ایرانی بهود. نیاز به دانستن 

زبان عبری نیست. کافی است بتوانید خط یهودیان را بخوانید! با اين قید که نباید ادبیات فارسی را 

شاخه ای از ادبیات بهود گرفت. بل درست تر آن که بگوییم که با تغییر خط از عبری به عربی, بر 

مجموعه ی ادبیات بهود عنوان فارسی بخشیده ایم. وسعت این گونه ادبیات بهود که اینک از آن نمونه 
۶۵ 


های فراوان یافته اند. از نثر و شعر تا به حدی است که بی تردید از وحود یک فرهنگ همه جانبه خبر 
می دهد و چنان متنوع است که نمی توان آن را حاصل تفنن و تقلید گرفت. اگر حوصله کنید و کتاب 
آمنون نتصر را بیابید و بخوانید آن گاه در میان نمونه های شعری بهودیان و شاعران و نثر نویسان بهودی. 
که تا شا اه یه افطلا قاروا وه اوی هقی اف فرموستت هساقط اه کدوک و 
مولانا و نثر نویسان به نام خواهید یافت. تا پاسخی برای آنان شمرده شوند. که از چپ و راست می 


«یهودیان ایران. علاقه ی فراوانی به خواندن اشعار شعرای بزرگ ایران داشته و دارند. پاره ای از اين 
شعرا مانند فردوسی. سعدی. شمس تبریزی, حافظ و غیره نام شان به احترام یاد شده است. به 
طوری که از نسخه های خطی روشن می گردد. آثار اين شعرا را از دیرباز به خط عبری 
درآورده و آثار شعرای زیر تاکنون به خط عبری دیده شده است: ابن یمین. اهلی شیرازی, بابا 
طاهر عریان, جامی, حافظ. خاقانی. خواجحوی کرمانی. خيام سعدی. سلمان ساوحی. شاه نعمت 
له ولی» صائب تبریزی عبید زاکانی. عرفی, عطار, فردوسی, فغانی, مغربی, مولوی, نظامی, 


وحشی بافقی...». 


حیرت انگیز است!!! بهودیان ایران که علاقه ی وافری به خواندن اشعار شعرای بزرگ ایران داشته اند به 
حای خواندن دیوان این شاعران با خط فارسی. معلوم نیست به کدام علت همان متون فارسی را به خط 
عبری نوشته اند. حالا می توان دریافت چرا ادبیات منظوم ما این همه فرمان خوش باشی و ناباوری به 


روز حزا را در خود نگه داشته است؟! 


نوشته شده در حمعه. ۱/۸ ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ ساعت ۱۰:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۶۶ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب ۲۱۴ 


(مقدماتی بر نتيجه. ۰۲۲ درباره ی منابع زبان فارسی.ء بررسی متون بهودی - فارسی) 


درگیری با مقدمات و مقصدی که این یادداشت ها می پیماید. در تار و بود عضلات هر بازو نیست و آن 
انديشه که بتواند دل خواه را در آستان گفتار نو به مذبح برد در مخزنی ذخیره نمی شود که در آن توتم 
شاک کول هضور شتمیاتی لاشت ابا شته آفست. این نع که ات ان اس تام که ناف 
ات قاس هه تک که ای رنه دای بت ان کافی ها وت نی آهای فهد پاش ام 
کنیا ماهه اه اشاس حساسته هان تم اند که وان مساق و تفت آنکه مه 
نمود, که بر من اثبات شد راه درست می روم و دل هایی را به لرزه درآورده ام که از صدور المثنای نظیر, 
برای زبان رایج خود. دچار هراس بسته شدن دکان های قوم پرستی شده اند. چنین است که به عمق 
بیش تر می روم, چند گوهر نو از میان لجن ته نشست شده در اين دریای دروغ, که یهودیان هویت کمن 
شرق میانه را در آن غرقه کرده اند. بیرون می کشم تا احتمالا تشخیص درست بر نزدیک بینان نیز 
میسر شده باشد . 


«آشنایی دوملت ایران و بهود در حدود دو هزار و بانصد سال پیش آغاز گردیده و در کتاب 
مقدس, خصوصاً اسفار عرزاء نحمیاء استر, دانيال و تواريخ ایام .شواهد تاریخی و لغوی در تایید این 
آشنایی یافت می شود. نام شاهان ایران کورش. داریوش خشاریارشا., و اردشیر و نیز القاب ایرانی 
چون ساتراپ و احشدریان و کلماتی چون دات )قانون. مذهب(. گنز )گنج) و پردس /باغ. فردوس) و 
بسیاری از القاب و کلمات دیگر که ريشه ی ایرانی دارد در کتاب مقدس به چشم می خورد. دامنه 
ی این آشنایی به مرور زمان به دائره برخوردها و آثار متقابل مذهبی و فرهنگی کشیده شده به 
حدی که امروزه شناسائی کامل فرهنگ ایران و فرهنگ بهود بدون تحقیق و تتبع در آثار 


مذهبی و فرهنگی هر دو ملت ممکن نمی گردد .» 


کتاب آمنون نتصر که بر پایه ی یافته های قرن اخیر از مندرحات متون و دیوان های فارسی - بهودی تدوین 
شده, در عین صراحت و سادگی حاوی مطالبی دوپهلو است. که با اندک مرمتی در نگاه. مخفیگاه آنان 


را می توان شناخت. در این حا او نیز آغاز مراوده و مزاوحت بین دو ملت را با حضور کورش آزاد کننده 
۶۷ 


اسیران و ثروت بلوکه شده ی یهود در بابل آغاز می کند. از مبنای ورود کهن یهودیان به ایران می گوید و 
از تاثیری که اين حضور در ارکان هستی مادی و معنوی ایرانیان باقی گذارده است. با این همه سعی او 


«ادبیات بهودیان ایران و ماوراءالنهر که به زیان فارسی و خط عبری نوشته شده و ادبیات 
فارسی بهودیان نامیده می شود شاخه ای از ادبیات فارسی است .این ادبیات که اغلب در 
محور موضوعات مربوط به تاريخ و مذهب یهود دور می زند از لحاظ ادبی, زبان شناسی ایرانی, 
جامعه شناسی یهود ایران و تاثیر متقابل دو ملتی که یکدیگر را دو هزار و پانصد سال پیش در 
شاهراه کلده و آشور ملاقات کرده اند با ارزش است. تار و بود ادبیات فارسی بهودی نموداری از 
رشته ک الفت به ادبیات و فرهنگ ایران زمین از یک سو و رویای آخر زمان ظهور مسیح و رستگاری 
گر اش اک مات هی باه ایو رها فان مار ری هر 
حافظ ابن یمین و دیگران دوشادوش سخنان پیامبران اسرائیل در مجموعه ها و کتب مقدس بهود 
ایران به چشم می خورد .شعر فارسی بهودی گرجه در زیبایی الفاظ استواری فکر و 
قدرت تخیل با به ترین اشعار برابری نمی کند. ولی ارزش و ماهیت آن را باید در کنار 
دورنمای تاریی و سنتی ملت بهود بحست وحو کرد. » 


کت انش رده یواست فص سوت ازست: کم انیس نان خاع.ضا 
میراث بذل و بخشش های بهودیان در انتقال زبان یدیش شرقی خود به فارسیان است. تا سکوی 
پرشی برای سقوط در منجلاب آن افتخارات قلابی بگیرند که در ماهیت خود پرده ای بر محو عواقب قتل 
عام پوریم بوده است. يا اين که یهودیان ساکن این منطقه, معلوم نیست چه گونه به میزانی فارسی 
می دانسته اند تا چند هزار کتاب با زیان فارسی و به خط عبری بنویسند که ماهیتا برای هیچ یک از 
طوفتن کیره نات متطقی تفارد آشا هه رال اییکه را اسف ادانن ات اشتا ده زمر 


«اعتقاد یهود بر وحود مقابر انبیا و بزرگان مقدس آنان در خاک ايران چون آرامگاه دانیال در شوش 
استر و مردخای در همدان, حبقوق در تویسرکان و دیدارگاه سارح بت آشر در نزدیکی اصفهان نمودار 
قدمت سکونت بهودیان در ایران است. اما درباره ی آغاز اسکان دسته جمعی خانواده های بهودی و 
احداث دیه ها و محلات در شهرهای ایران جز در مورد اصفهان و مشهد متاسفانه مدارک کتبی در 


د و ‌*# 


۶۸ 


بنا به شواهد کافی, تعداد معینی از رابی های صاحب مقام مذهبی و دینی بهود و حتی چند نبی 
صاحب کتاب آن هاء به صورت آشکار و پنهان, در گوشه های پراکنده و دور از هم ایران دفن اند. چنین 
شواهدی برای مورخ به معاینه می گوید, که ماحرای حضور کهن بهودیان در ایران را نمی توان یک گذر 
حادئی و کوتاه مدت در مسیر تاريخ این سرزمین گرفت و اگر تعداد این بزرگان صاحب امتیاز در دین بهود, 
که مدفن شان را در ایران می گویند. از مجموع سران دین بهود در اورشلیم و دیگر نقاط حهان بیش ترند, 
پس باید پذیرفت در دوران معینی بهودیان با سرپرستی بزرگان دین و قوم خود. دستگاه مدیریت ایران را 
در اختیار داشته اند. اين حا را سرزمین خویش می شناخته اند و دفن در ایران را حتی از به خاک رفتن 
در اورشلیم و حوالی هیاکل سلیمان نیز برتر می شمرده اند! 


«دکتر آدلر در سفر خود به ایران و بخارا (۷-۱۸۹۶) تعدادی سیدور (کتاب دعا و نماز) فارسی- بهودی 
پاشوهبه نزن آویی بکی دای کنان ها که مصاحی تسیا گنفت اس رس ان ۱۵۶۴ ور 
شیراز نوشته شده است. کتب دیگر این مبحت عبارت است از سروده هاء سلیحوت (بخشایش)؛ 
هوشعانا (نجات) که گویا آن ها را افرائیم بن رحیم به فارسی- یهودی ترحمه کرده است. ویدوییم و 
تنحومیم (اعترافات و تسلیات) را الیشع بن شموئیل ملقب به راغب به عبری و هم به فارسی- 
بهودی نوشته است .نسخه های فارسی- بهودی اگادت پسح (روایت عید فسح درباره ی خروج 
مات از آسات عص فاوان عافت م نف هقف فان کات ورگ آزیت انم رگ 
داشت هفت شب عید سوکوت (سایه بندان به یاد چادرنشینی بهود در بیابان سینا پس از خروج از 
که اساش: انب افسانه تها عا فان ای لوا ۱۵/۲۱۵۳ (تکی ادترض ان فبالاش 
ق شعاد رشق وافق هو تما ای نتفای کار ات هی سا شیک متشون ادا مه 
شده است .گاهی کاتبان نام آهنگ را که روی هم رفته همان دستگاه ها و گوشه های 
موسیقی ایرانی است در کنار عنوان رساله قید می کرده اند . » 


به زودی, به خواست خداوند و پس از گذر از اين مبحث کوتاه. به مدخل کوه آسایی وارد می شوم تا 
اقا سوه وان یا بعط ی فان تا اسان یدای ایا آنم اس واقعی. تفر ارات 
کاربردی, جز ادعیه و افسانه های دینی و مذهبی و تورات ننوشته اند که خواندن کامل آن در انحصار لایه 
ی نازکی از خاخام هاست و آن چه را که یهود به عنوان میراث حکیمانه و مکتوب تاریخ قوم خود عرضه 
کت و ارانت ی ده یی شتا با استتفاده یطوط وان مردی ات کی آن ها پاردفی ده 
اند و هرگاه در خطه ای چون ایران و ترکیه. به دلیلی که می دانیم با فقدان تجمع انسانی و فرهنگ و 
ق تکاش و تخظ و آدمات واحه مین شسته آن بنا رفعا نبا اشفاده اه الکو شفوی ان ها 


۶۹ 


مهاحران بهود. که در تمام حهان شیوه ی یدیش شناخته می شود. قسمتی از گنجینه ی فرهنگ 
جایگزین عبری خود را به عنوان زبان محلی و گاه منطقه ای به کار زده اند. چنان که در مورد زبان فارسی 
رای وتا ات اسان اون ان ان ماما وم ها شش کلم هافر 
حدید بهودیان می یابیم بی این که بخش اعظمی از اين کاربران, پیش از هیاهوهای تبلیغاتی اخیر 
واقعا بدانند که فارسی و یا ترکی صحبت می کنند. زیرا تمامی آن ها مشغول سخن گفتن به زبان 
مادری و یدیش خویش, با نام های گوناگون بوده اند. امری که هنوز هم خالی از مصادیق مراحعه نیست. 


«شاهین 


موسی نامه 
یوسف و زلیخا 


اردشیر نامه 


عمرانی 

گنج نامه 

فتح نامه 

قصه ی هفت برادران 

واحبات و ارکان سیزده گانه ایمان اسرائیل 
انتخاب نخلستان 

ساقی نامه 

مناحات نامه 

حکایت ده مقتول (نثر) 

قربانی اسحاق (نثر) 

تفسیر مسخت آبوت (رساله ی اندرز پدران به نثر) 


حنوکا نامه 


خواحه ی بخارایی 
دانیال نامه 


بابیای بن لطف 
یا الیا 


الیشع بن شموئیل (راغب) 
شاهز اده و صوفی 


حنوکا نامه 


یوسف بن اسحاق 
۱ 


بنيامین بن میشال 

قربانی اسحق 

مناحات نامه 

احتراز نامه 

پوریم (تفسیر منظوم کتاب استر) 
غزل دوازده اسباط 

سرگذشت امینا با همسرش 
دلسرد شدن از زنان 

قصیده قاضی 

قصیده آجرپاره 


چهل ستوال 


سیمان طوب ملمد 
حیات الروح 


بهود ابن داوید 
مخزن الیند 


یبهودا (بحیی) 
تمنال نامه هفت وزیران 


شیاب یزدی 
ای قادرت نما.» 


۷۱ 


ام تساو او و اک ناه ها هرا ماع مان ناتک وه وان 
فارسی و با خط عبری يافته ایم و متن آن ها در کتاب آمنون نتصر آمده است. کار حمع آوری این مکتوبات 
و هی دک و رال ارس که هت ال ماک مرها وه کر ارات سا 2 ار اس 
که به گمانه ای تاکنون نزدیک به دو هزار جلد می رسد و بی فوت وقت از دسترس خواننده ی ایرانی 
بیرون برده می شود. اگر بهودیان فارسی را در قالب منظوم نیز چنان به آسانی درک می کرده اند. که 
انبوهی شاعر و نغمه سرا از میان خود بیرون دهند. پس چنین حجم غریبی از گفتار فارسی-یهودی تنها 
پراش اسفا ده که اقلیمین فارشی دات یفده تا ات طویض: مطالعه فعط کید بط فینگ اه اي اناد 
چنان که در ذیل می آورم بر آن کسان که رگ های برافراخته ی تعصب به گردن دارند. احتمالا معلوم 
خواهد کرد که تا چه میزان در منجلاب خیالات پریشان و ناممکن فرو رفته ایم. 


«داستان یوسف و زلیخا که «احسن القصص» نامیده شده و تعدادی از شعرای زبردست پارسی 
گوی در ایران و هندوستان آن را به نظم کشیده اند محبوب ترین داستان یهودیان ایرانا و 
فاقزاه انز اس که مار این اسان سیر یوش کات مینست با موی این تقوونات 
مالک جیگ اموو تسه ایی اتکات رب ان اسفاده تک آننعه شاهین به تمیدتان ترا 
هدیه داده است بدون شک نتیجه ی تخیلات لطیف و ذوق داستان پردازی شعرا و داستان سرایان 
اتاتی آشت ی ههام وا هی اف و ۵ ال هراق فعط بت دانسا 
افسانه ای نیست. بل چنان که ابتدای این مبحث تاکید شد. این داستان نیز در محور انگیزه های 
مذهبی تاریخی دور می زند .بدین سبب ابتدا و انتهای این داستان مغایر با داستان های 
یوسف و زلیخای شعرای دیگر است .یوسف و زلیخای شاهین در واقع از آفرینش آسمان و 
زمین, آدم و حوا, طیور و وحوش. نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب شروع و به اندرز یعقوب به دوازده 
پسران و حمل جنازه یوسف از مصر به سرزمین کنعان ختم می شود. شاهین کوشیده است چهره 
یر نا سار کم مدع ی کی تا تردق اشامت اه 
زلیخا به جای زن پوتیفار (فوطیفرع عزیز مصر) و مالک از ادبیات فارسی اقتباس شده است. یوسف و 
۱۳۵ فا وه تم هماخ بت یت وی ای اسان ماه موی 


نامه است. » 


در زیر با زندگی نامه و نمونه ی شعر شاهین آشنا خواهیم شد. که سراینده نخستین داستان یوسف و 
زلیخا و نیز موسی نامه و اردشیر نامه به زبان فارسی و خط عبری است. اگر کسی فرصت کند تا 
اسان ال وس شا هي ایا دق رس هت عوانیه ان گام باق عم ایه ده اصات 
۱ 


۷ 


«مولانا شاهین شیرازی بزرگ ترین شاعر بهودی پارسی گوی است که در اواسط قرن چهاردهم 
میلادی در شیراز می زیسته است. وی نیز نخستین بهودی ایرانی است که در صحنه ی ادبیات 
بهود ایران درخشان گردیده و شعر سروده است .شاهین از نظر وسعت معلومات و کیفیت و 
کمیت شعری سر آمد و ره گشای همه شعرای بهود ایران بوده است .شعرای بهود در 
اتدعار خقد اغلب او رارستتوده اند ۵ عفهما آپسنکه آ و ننک کردم انق کفا این که خواعه بحار ان 
شاعر یهودی قرن هفدهم (۱۶۰۶ میلادی ر(درباره ی او به خود می گوید: 
به شاهین همرهی کی می توانی, تو گنجشک ضعیفی, باز مانی. » 


برابر معمول. همین چند سطر زندگی نامه ی شاهین را فرصت و شاهدی برای وجود شیراز قرن 
حضور بهود در ایران بيابم و درستی و نادرستی موجودیت او را اثبات کنم. اینک فقط می کوشم تا تمام 
حواس خواننده ی این مدخل را به حجت های مندرج در چند سطر زير جلب کنم. 


«آغاز سخن بنا نهادم برنام احد زبان گشادم 

برنام کریم و قادر پاک. سازنده ی عرش و لوح و افلاک 
خلاق نبود و بود دوران». علام و علیم نطق مرغان 

بخشنده ی تاج و تخت شاهی. روزی ده مور و مرغ و ماهمی 
داننده رازهای پنهان. معبود مکان نوک ارکان 

غنام و رحیم کل اشیاء هستی ده کوه و دشت و دریا 

دانای رقوم تخمه ی پاک شمع دل عاشقان غمناک 

گنجور عطا و کان اومید. دارنده ی ماه و مهر و ناهید» 


۷۳ 


۳ 1 ِ 
1 ی ۳ ۱ 1 ۵52 ۶ 2 1 
چ با 15 روز جر پسسر ۱ 7۷۹۶ ۵ ول ۳ 
موم و عند وید وا ۳ ره 
۹ ۳۵۷ ۳ اس 7 ٩‏ 3۵ 
۳ 2 زه ۳2۵ اوه 
دمن میدز سنه؟ 


و 


برگی از متن اردشیر نامه ی شاهین. کتاب خانه ی حوزه ی علمیه ی بهود 


انش انیات آغات اردشیر نامه اش هه نموه ماهس امن تیان فارتتت وتا تخط طیاک ارت را 
این سروده ی کلاسیک و آب دار بر زبان فارسی آموخته ای گذشته و يا اثر شاعری است که با تسلط 
کامل, به زبان مادری خویش, شعر می گفته است؟! و نیز اگر به دنبال بخشش این زبان به فارسیان» 
کنیسه برای تکمیل لوازم ملت سازی خود. چنین شاعری را مامور کند تا دیوانی نیز با نام یک فارس, 
مثلا حافظ و يا مولانا بسراید. از عهده بر نمی آید؟! و نیز درخواست کنندگان کسب حقیقت را به این 
سئوال هدایت کنم که: چرا یهودیان پبس از بخشیدن زبان محلی خود به فارسیان, دیگر دیوان و کتاب 
فارسی- بهودی ننوشته و همه چیز را به فارسیان واگذارده اند تا تکثیر همان متون پیشین را این بار به 
خط عرب و به نام خود ادامه دهند؟!!! 


نوشته شده در یکشنبه. ۲۷ ارديبهشت ماه ۱۲۸۸ ساعت ۲:۰۰ + توسط ناصر پورییرار 


۷۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد یلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۲۱۵ 


(مقدمه ای بر نتيجه . ۲۳ ۰ درباره ی منابع زبان فارسی.ء بررسی متون بهودی - 


فارسی) 


پرگویی و برهم انباشتن آواری از شبه مستندات گوناگون» نزد اهل نظر. نشانه ضعف مدخل و 
دشواری اثبات آن است. مثلا در مبحت جاری تنها اگر از خواننده خردمند بیرسیم : 
همزمانی ظهور متون فارسی در دوران حدید. به خط و حرف عرب. با غروب متون 
نظیر و قدیم تر. به خط و حرف عبری. علامت چیست؟ با تاملی کوتاه و با ملاحظه ی 
ارتباطات هر دو متن. در می یابد که متقدمان, حق امتیاز بهره برداری از زبان بومی خود راء با 
تاثر کنات یود ان قاس وتا فاد ه الا اد خط موم به ماه ان تاه ار تاره 
مرور زمان و با مدد کوهی از جعلیات گوناگون. اساس و ابزار زیاده نویسی هایی را فراهم کنند. 
تا از آن کلنی کوچک, به تدریج. ملت بزرگ فارس. با تاریخ و هنر و معماری و سلاسل معتبری 
از مدیریت و مرکزیت سیاسی و دور تسبیحی از عناصر فرهنگی آوازه مند بسازند. دلقکانه 
برجم نخبگی مطلق حهان را به دست شان بسیارند. تا مدعی مالکیت هر آب و خاک و نقش و 
نعشی شوند. با دوالاکتافی باسمه ای که گویا تسمه از کتف و گرده ی همسایگان می 
گذرانده و سلطان محمودی, که قدم زنان ۱٩‏ بار هندوستان را تسخیر کرده است!!!؟ دریافت از 
بنیان دانش و داده ای که در چند سطر فوف مستتر است. برای قوم پرستی که اصل و عوارض 
ماجرای هولناک پوریم در شرق میانه و وقوع طوفان در ترکیه را. از بیم دست تنگی 


«یهودیان ایران که از دوران کهن در این سرزمین استقرار یافته اند. مدت هاست که از نظر 
زیانی با مردم محیط خود همگون شده اند .زبانی که امروزه به کار می برند یا همان 
زیان مشترک یعنی فارسی است و يا گویش های خاصی که گرچه آن ها هم 
ایرانی هستند. و از منبعی دیگر به جز زبان مشترک سرچشمه گرفته اند. چنین گویش 
هایی در بیش تر شهرهای مرکزی و حنوبی ایران: کاشان. همدان. اصفهان. شیراز. و کرمان 
یافت می شود. این گویش ها در نظر زبان شناسان بیش از آن که به عنوان گویش های 


۷۵ 


بهودی اهمیت داشته باشند. به سیب آن که بازمانده گویش های کهن محلی 
هستند که امروزه اکثریت مردم شهرهای یاد شده آن ها را به سود زبان فارسی 
کنار گذاشته اند. حائز اهمیت اند .اين گویش ها با لهجه هایی که در روستاهای مجاور 
بر حای مانده, حویشاوندی دارند. گویش دیگر, تاتی بهودی متعلق به قفقاز دارای وضعی 
متفاوت است از آن حا که در آذربایجان شوروی و داغستان. بعنی بیرون از قلمروی 
ایران, به معنی خاص کلمه. به این گویش سخن می گویند با گونه های گفتاری 
همجوار که در میان مردم مسلمان کاربرد دارد. یک واحد گویشی تشکیل می دهد که 
اضل ات آعتهالا به آن دیماان آترآنی هه رسد که اه اغای دوه عساس بان ده 
مرزهای کشور شاهنشاهی مستقر شده بودند. اما درباره ی زبان غریب بهودیان هرات که 
زاروبین بدان اشاره کرده است. باید بگوییم که ظاهراً جیزی حز زبان خاص آنان نیست 


۳ 


(زیلبر لازاره شکل گیری زبان فارسی. ص ۲۱) 


محققانی که برای پرهیز از تکرار و ابراز خود نمایی در نواندیشی. به نمایش گوشه چشمی از 
حقیقت ناچار می شوند. همچون زیلبر لازار. مجبور به اين اعتراف اند که در حوزه بزرگی از 
ناه ام ماه ان و هن شاف ال هه ها مان افقاوتاق ان 
محلی کلنی های گوناگون بهود رایج بوده است. زبان هایی که به نیاز نفوس حدید. گسترش 
جغرافیایی بیش تری يافته و به زمان لازم نه با عنوان اصلی یدیش, که با پسوندهای فارسی و 
ترکی و تاحیک و ازیکی و پشتو و دری و اردو و از اين قبیل, به کار برده اند و به سعی وسیع 
همدستان شان در مراکز تنقیه و تلقیح نادرستی, که نام دانشگاه های بزرگ متکی به کنیسه و 
کلیسا را در شرف و غرب. بر خود دارند. فقط به استناد این زبان ها و بدون ضمائم تاریخی و 
مادی و حتی خطوط باستانی مستقل, در قرون اخیر چندین ملت نوزاد تحویل گهواره ی این 
منطقه داده اند که همگی حفجغه به دست. با ایجاد سر و صدا, موهامات فرهنگی و تاربخی و 
ره بات ها مودصم ی ی یا انس تشه اه هش ها آدعا ان ات 
که اینک قوم ترک و لر و فارس و کرد و گیلک و پشتو و هزاره و غیره نداریم؟ به هیچ وحه! 
تنها یادآور این نکته ام که بخشندگان این زبان های مختلف. که از حماعاتی بدون نشان تاریخی. 
ملت هایی با ادعاهای عجیب و غریب و اعتقادات غیورانه مذهبی و غالبا گرز به دست. برای 
کوبیدن بر سر همسایه مسلمان خويش ساخته اند. قصد دیگری حدا از احیای گذشته ما داشته 
اند. اگر ادبیات جدیدمطلبی که با انبوه مستندات موجود. پرهیز از تایید آن, با عضویت در گروه 
صاعلان فسانل عیرق اه و فرفه وان اسلا می برایر اشت: 


۷ 


«بیمار شدت دختر فرعون و رفتن در آب نیل در صبح گاه 
قضا را دخت فرعون گشت بیمان به رنج بد شد آن دختر گرفتار 
پدر چون دیدش آن حالت بترسید. طبیبان جمع کرد و باز پرسید 


بسی بخشم شما را گوهر و گنج اگر فارغ شود زود او از اين رنج ,» 


این هم چند بیتی از چکامه بلند موسی نامه شاهین که باز هم به زیان فارسی و با الفبای 
عبری سروده است. در این جا فرصتی فراهم می بینم تا تذکر دهم که در ادبیات فارسی و در 
میان شاعران نام آشنای کنونی» در هیچ دوره ای. کسی موسی نامه نیاورده. تا شاهین آن را 
با حفظ زبان, به خط عبری بگرداند. بی هوده اقدام مطلقی که متنی کاربردی را به سبکی 
نگارشی و بی کاره تبدیل می کند. موسی نامه شاهین تالیف مستقل و منفردی است که 
شاعری بهودی با خط و زبان معهود و مادری در زاییش و ستایش موسی نگاشته است. این 
مطلب نه فقط در باب موسی نامه و اردشیر نامه و یوسف زلیخای شاهین, بل در تمام دیگر 


موارد و متونی مصداق دارد که به زبان فارسی و با خط عبری نوشته اند! 


«سخن گفتن یوسف علیه السلام حهت افتادگی خویش 
فراز منبر آن خورشید تابان» به پا استاده بود آن شمع دوران 

عرق از شرم بر رویش فتاده. خلایق دیده ها بر وی نهاده 

نمی کرد آن خجالت را تحمل. ز نرگس لاله می افشاند بر گل 

به دلال آنگهی یوسف چنین گفت. که دایم باد حان ات با خرد حفت 


مکن وصف مرا چون نیست در من, وبال ات باشد آن بی شک به گردن» 


۷۷ 


و اين هم سطور دیگری از داستان یوسف و زلیخای شاهین. اگر از تسلط شاعر بر زیان با 
اصطلاح امروزین فارسی و زير و بم های فنی مورد نیاز, در بیان اين ابیات درگذريم که گمان 
آشنایی آموزشی با زبان آن را از ميان بر می دارد و سروده روان و سلیس و در عین حال ساده و 
بی غش و خش و خالی از حشو آن را در نظر آوریم از خانه زاد بودن این زبان در نزد سراینده ی 
آن با خبر می شویم. آن گاه مناسب می دانم از مغایرتی بگویم که قادران رحوع به عقل ناآلوده 
به تعصب. تا مرزهای معینی با ابعاد آن توطته فرهنگی جاری واقف می شوند که با 
ایض اشیت اش اش ناسا ارام صسا اخیای ها ی فا 
کرده اند و مظاهر آن را در اين نکته ی عجیب و بدیع و باور نکردنی می بینیم که در تالیفات 
موحود فارسی-یهودی, غالبا حز دعوت به تزکیه و تکیه بر فرامین دین و ذکر زندگانی انبیاء و تاريخ 
یهود و از این قبیل نمی خوانیم و اثری از چنان غزلیاتی نیست که در اشعار اصطلاحا فارسی و 
به خط عرب. پیوسته خواننده را به دوری از عقل و انديشه و خوش باشی و بی خیالی و ناباوری 
به روز حزا و رد آیات قرآن دعوت می کند!!! آیا تمام این جزییات پر اهمیت نشان نمی دهد که 
یهودیان با تفویض زیان منطقه ای و بومی خود و تعویض نام آن. تمامی ما را به گول زنکی 
فریفته, به پستوی خیالات قوم پرستانه کشانده و ابزار زبان را مبتدایی گرفته اند تا هرچه می 
توانیم بر سر یکدیگر فحاشانه فریاد زنیم! اینک به همت این مدخل نو دیگر نمی پرسند این همه 
اشعار فارسی ناب را چه کسی سروده است. زیرا لشکر جراری از سخن سرایان یهود. هنوز 
هم برای عرض این چنین خدمات کنیسه ای دست به سینه و به صف ایستاده اند. تا مثلا تاریخ 
و لغت نامه ی زیان فارسی بنویسند و از قول هرکسی و در هر زمانی که نیاز افتد بیت شاهد 
تک 
تازه درگرفته و از فرط حرارت سرخ شده در برابر متعصبان قوم پرست به کار برند که: بر سر آن 
همه فارسی سرای به خط عبری چه آمد و آن فرهنگ تیزیر به کجا گریخت که مدت های مدید و 
درست از پس ظهور فارسی با خط عرب. دیگر از عمرانی و شاهین و بخارایی های تازه. که 
اشعار دیگری به فارسی و با خط عبری بسرایند. نشانی نیست؟!! 


«عمرانی دومین شاعر بزرگ یهود است که در اوائل قرن شانزدهم میلادی گویا در شیراز 
می زیسته است. آثار به حای مانده ی ادبی او به طور کلی به شعر است و در پاره ای از 
مضامین و به کار بردن کلمات و عبارات وزین و رقیق گوی سبقت را حتی از شاهین برده 
است. لیکن عمرانی در تمام آتار خود شاهین را شاه شعرای بهود ایران می داند. آثار 
عمرانی وسیع است و کثرت نسبی نسخه های خطی موحود آثار او نشان می 


دهد که شعر عمرانی خوانندگان فراوانی در میان حوامع بهود ایران و بخارا داشته 


۷۸ 


است. قرائت اغلب این آثار خواننده را به گمان وامی دارد که عمرانی به تصوف. 
خاصه به رنگ و صورت ایران آنا, گرایش داشته است». 


(آمنون نتصر منتخب اشعار فارسی از آثار بهودیان ایران. ص ۱۷۹ متن) 


عمرانی شاعر پر آوازه ی دیگری است که با اصطلاح امروز, به فارسی می سروده است. تعمق 
در مفاهیم چند سطر پایانی نقل فوق. ما را با ريشه ی بسیاری از انحرافات کنونی در صراط 
مستقیم اسلام آشنا می کند و نیز حوزه ی تسلط لفت فارسی با حرف نگاری عبری را به 
ما آدرس می دهد. عناوین آثار یافت شده از او چنان که در یادداشت پیش آوردم عدیده است و 
با میزان رسوخ او به ظرایف زبان مادری اش, که اخیرا نام فارسی گرفته. از طریق خواندن ابیاتی 


از او آشنا می شویمر. 


«ای منز آخرت ندیده, دل نیز ز آخرت بریده 

دین داده برای دهر فانی. غافل ز سرای حاودانی 

چون بی خبران در آن علفزا ماننده ی گاو و خر علف خوار 
برکنده دل از حساب هستی, مغرور به کبر و خود پرستی 
علم و ادب و کمال و ایمان., در باخته از برای یک نان 


آويخته دل بر اين جگربند. چون زاغ به قیل و قال خرسند» 


(آمنون نتصر, منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران. ص ۱۹۸ متن. از گنج نامه ی 
عمرانی) 


«خداوندا به فریاد دلم رس. که هستم عاجز و بی خویش و بی کس 

به نا حق دست و پای ما ببستند. دل این مادر پیرم شکستند 

من بی چاره نو داماد بودم به بخت خویشتن دلشاد بودم 

مرا از همدم خود دور کردند. دل ام خستند و جان رنجور کردند 

آن صدیق بی چاره در آن عذاب بود و حلادان ظالم او را پوست همی کندند. و در آن عذاب از زبان 
آن صدیق بیرون می آمد: خدای دیگر را سجده نخواهم کرد. چون به نزدیک ناف و شکم او رسید 


به زاری حان تسلیم کرد». 
۷۹ 


(آمنون نتصر منتخب اشعار فارسی از آثار بهودیان ایران. ص ۲۳۵ متن» از قصه ی هفت 


برادران عمرانی) 


خانتد اک سکن به از یار خالق فوالعلال و نم ها 
آفریننده ی زمین و زمان. کردگار و خدای کون و مکان 

آن که نطق و روان و روزی داد. هیچ منت به هیچ کس ننهاد 
پادشاهی که هست و خواهد بود. واحد و دایم و حی وحجود 
بحر کونین غرق رحمت اوست. همه عالم طفیل نعمت اوست 
پادشاهان به درگه اش بنده. سروران بر درش سرافکنده 
مونس و غم خور گرفتاران. مرهم سینه ی دل افگاران 

کار ساز جهان به رحمت خویش, دل نوازنده ی شه و درویش 


صانع نه سیهر و کوکب و ماه از درون و برونا ما آگاه» 


واحبات و ارکان سیزده گانه ی ایمان اسراییل. اثر عمرانی) 


«باب دوازدهم در ایمان آوردن که مسیح خواهد آمد. 
واجب است آن که عبریان یکسر هر که باشد زمهتر و کهتر 
که بیارند حجملگی ایمان؛ که ز فرمان قادر و سبحان 
رایت ماشیح شود پیدا, عالم آسوده گردد از غوغا 
عالم از مقدم اش بیاساید. عدل و داد نکو پدید آید 


رسم بد از جهان بياندازد. عبریان را تمام بنوازد» 


واحبات و ارکان سیزده گانه ی ایمان اسراییل. اثر عمرانی) 


از اين راه با منابع اصلی باورهای موجود آشنا می شویم و از حمله می خوانیم که یهودیان با 


زبان های محلی خود, که اینک فارسی و ترکی و چه و چه می نامیم از حمله تاریخ ظهور و 
۸۰ 


حضور کورش در منطقه را هم به نظم فارسی سروده اند. که رد پای مکتب تاریخ نویسی 
ی ی ال ها ی اقا اه ان 


«خواحه ی بخارایی شاعری بهودی است که در اوائل قرن هفدهم در بخارا می زیسه است. 
دانیال نامه تنها اثر باقی مانده ی اوست که آن را در سال ۱۶۰۶ میلادی به نظم کشیده 
است و به عنوان یک شاعر پخته و سخن سنج می توان او را سومین شاعر بزرگ بهود 
پارسی گوی به شمار آورد. انگیزه ی اصلی خواحه در تنظیم دانیال نامه تقویت روحیه ی 
یهودیان و دلداری آن ها به ظهور مسیح موعود بوده است. دانیال نامه گذشته از ارزش 
شعری و تاریخی که دارد برای تحقیق در لهجه شناسی با ارزش است». 


«دیدن کورش حال داریوش در معرکه میدان و در آمدن و هزیمت دادن سیاه فرنک 
را 

چه کورش دید این احوال هایل. تو گوئی گشت از او ادراک زایل 

به میدان تاخت همچون شیر سر مست. با آن نام آوران در حنگ پیوست 

به مردی گرز در جولان در آورد. سمندش گرد از میدان برآورد 

بخوردی هر که آن گرز گران سنگ. به صحرای قیامت کردی آهنگ 

هر آن کو شربت تبغ اش چشیدی. دگر روی جهان هرگز ندیدی 

ز شست اش هر که تیری نوش کردی. هماندم حلقه ای در گوش کردی 


به دل سهم خدنگ اش هر که جا داد, کمندش بی گمان از دست افتاد» 


فظوم دما تامهف هازانی ا 


شعانح تانب اون .بای تال نامه را با زمخه اه اد لفعه ها بوودان هه مه ی 
شناساند و متن آن را که سرمشق شاه نامه سازان بوده. موحب دل گرمی تاریخی بهود می 
داند. چنان که جحست و جو در میان آثار فارسی-بهودی موجود, الگوی تک تک صاحب نظران 
اه قاری ان وا که شمرت الم کی داش نع خواست ارات آن راهم دهد 


۱ 


«در فهرست نسخه های فارسی بهودی کتابخانه کلاو کتب پزشکی زیر مذکور است: 

۱- کتاب پزشکی (بدون اسم)؛ ۳۲۳ صفحه. شماره ۲۰۴۵ (همچنین نگاه کنید به پاروقی ۵۴ 
این مقدمه) 

۲- ممد الحیات ۲۱۸ صفحه. شماره ۲۰۴۶ 

۳۲- مجموعه پزشکی. شماره ۰۲۰۳۷ شماره ۲۰۹۵ 

رساله ی مختصری از طب مسمی به زاد المسافرین نوشته ی محمد مهدی بن علی 
:۴ ۳۹ فتاه 

۴- مجموعه ک پزشکی, ۳۹۶ صفحه. شماره ۲۰۴۸ 

الف - کتاب قرابادین شفائی 

ب- باب اندر دواهای آتشک و آبله فرنگی 

ج- کتاب از هر یک نسخه (؟) ابتدا در باب نسخه ای که برای آتشک و زخم های دیگر مجرب 
است. (اين کتاب گویا مجربات اکبری است که میر محمد اکبر ارزانی آن در اوائل قرن 
هیجدهم برای دربار مغول هند نوشته است)». (آمنون نتصر, منتخب اشعار فارسی از آثار 


یهودیان ایران. ص۲۵) 


این هم رد پای انواع ابن سیناها که یکی از آن میان, به همچشمی ناصر خسروی قلابی, کتابی 
هم به نام زاد المسافرین. اما در مبحث طبابت دارد!؟ بدین ترتیب ماخذ اصلی مکتوبات کهنه 
نمای موجود به زیانی که در همین اواخر فارسی خوانده اند. برملا می شود که سایه و 
تاه اساصان اشا ام لا ان ها راهم مس وی راید 


«معلوم نیست زبان فارسی از چه هنگام بدین خط نوشته شد؛ قدیم‌ترین 
نوشته‌هایی که به زبان فارسی نو یا گویش‌های بسیار نزدیک به آن وجود دارند به خطی 
غیر از خط فارسی است... ایرانیان مسلمان نظیر یزید فارسی تلاش کردند شیوه 
نوشتن فرآن را که به خط نبطی بود و در آن ابهامات زیادی بود را بهبود بخشند. در 
خط سریانی حروف بدون نقطه نوشته می‌شدند و مصوت‌های کوتاه و بررخی مصوت‌های بلند 
مانند «۱» نوشته نمی‌شد. از آن رو که قرآن به زبان عربی بود. عرب‌ها در خواندن آن 
مشکلی نداشتند. ولی ایرانیان نمی‌توانستند آن را بخوانند. بنابراین ایرانیان با ذوق و سلیقه 
خمد و.یا تیم خگاهی به: خط لش و قط اسایی. خظ نوشتارک: قرات. را تکامل 
بخشیدند و آن‌چه را امروزه به ناحق خط عربی می‌نامند را بدید آوردند. بیشتر افراد 
کسان مص کت که آبانان خط کی شود ان عی‌هاوام وان ال آرکه ار شط خسا ون 
۸۲ 


است که خود در شکل گیری آن سهم عمده‌ای داشته‌اند. ایرانیان بر اساس نیازهای 
زبانی خود الفبای فارسی را یدید آوردند. از سده سوم هجری به علت رواج نامه 
نگاری‌های دیوانی. کم کم خطهای مانوی و پهلوی. جای خود را به الفبای فارسی دادند. 
اتغناک ایرانی جر اعا هضورت انح دقن بوهواشت. متخ لاه هی که ماش خطا و 
کهن ایرانی است. هنوز بر همان ردیف «ابجد» و «هوز» استوار است. تغییر شکل الفبای 
ایرانی به صورت کنونی. پس از اسلام روی داد و آن چنین بود که شعوبیه ایرانی برای 
تسهیل در فراگیری الفباء کوشیدند و حروف همسان را از نظر صورت و ردیف صوتی در کنار 
هم قرار دادند تا برای نوآموزان. فراگیری آن آسان باشد و نامش را الفبای «پیرآموز» 
گذاشتند. اعراب خط نداشته‌اند و خطی که از «حمیر» و «انبار» به عربستان رفته 
و در زمان ظهور اسلام نشر یافته‌است. خط عربی نیست بلکه زیان عربی به این 
قظ تو‌شته فی‌شتدهانست: وحون زار مخطفط یر فقوت اولبه: استامی وشن از آن بت ان 
عربی نوشته می‌شد. خطی که با آن. زبان عربی ثبت می‌گردید. به نام خط عربی مشهور 
گردید. خطی که امروز زبان فارسی با آن نوشته می‌شود و یا در هند و پاکستان متداول و 
مرسوم است و در سابق در کشور عتمانی نیز رواج داشته‌است. خط عربی نیست؛ بلکه 
اين خط که از «انبار» به نجد عربستان رفته یکی از خطوط منداول ایرانی بوده که با 
تحولانی برای نوشتن زبان عربی به کار برده اند. 


کتابت شده است نمونه‌های بسیار کهن دیگری هم از نوشته‌های متعلق به 
بهودیان فارسی زیان به دست آمده. که دارای مختصات گوشی خاص خود 


است. » 


اين نوشته های گندیده را, که با ایجاد ازدحام و اغتشاش قصد پوشاندن این واقعیت را دارد 


که زبان فارسی موحود. تا همین اواخر مورد استفاده ی کلنی های بهود در منطقه بوده از 
داثرة المعارف به واقع بی ارزش و عامیانه ی ویکی پدیا برداشته ام. اینک باید بر احوال 
خویش زارانه بگرييم که منبع آگاهی های جوانان ما, از شدت فقر و بی کارگی روشن فکر 
خودی» به چنین کنافت نامه هایی منتقل شده, که با کمال وقاحت اگر ردیه ای مستند بر هذیان 


های بالا ارائه دهید. چنان که بارها آزموده ام به سرعت دور می اندازند و حذف می کنند تا 


حا برای چنین ادعاهایی تنگ نشود که: «یزید فارسی تلاش کرد شیوه نوشتن قرآن را که به 
خط نبطی بود و ابهامات زیادی داشت. بهبود بخشد». «ایرانیان با ذوقف و سلیقه ی خود. خط 
نوشتاری قرآن را تکامل بخشیدند و آن چه را امروزه به ناحق خط عربی می‌نامند را پدید آوردند». 
«اعراب خط نداشته‌اند و خطی که از «حمیر» و «انبار» به عربستان رفته و در زمان ظهور اسلام 


۳ 


نشر یافته, خط عربی نیست بل که زبان عربی به این خط نوشته می‌شده است». «خطی که 
امروز زبان فارسی با آن نوشته می‌شود و يا در هند و پاکستان متداول و مرسوم است و در 
سابق در کشور عتمانی نیز رواج داشته است. خط عربی نیست؛ بل یکی از خطوط متداول 
ایرانی بوده که با تحولاتی برای نوشتن زبان عربی به کار برده اند». آيا از چنین سخنان 
فق ای هآ تفه اه تسش داتس گای هاعن میات مات خی تست وی ان 
شدید؟! اینک و با نهایت خویشتن داری که ناسزایی درشت نیرانم از وحود روشن فکرانی باخبرم 
که با تکیه بر نام آن یزید فارسی. که گویا با الگو گرفتن از سلمان فارسی. سهم پر اهمیت 
تصحیح ناتوانایی های فرهنگی اسلام و رفع نقایص قرآن را بر عهده گرفته. از همین تخیلات 
احمق رنگ کن پیروی می کنند و بر زبان اهدایی یهودیان سجده می برند و تاج آن را بر فرق سر 
می گذارند. چنان که مدعیانی در میان ترکان و لران و کردان و غیره, با مواد لهجه های دیگری از 
زبان بومی یهودیان منطقه, نظیر دیگری از همین تاج افتخار را ساخته اند! مشکل بزرگ پیش 
آمده چنین ترسیم و تایید می شود که تحویل گیرندگان این لهجه های بهودی, آن را به حای 
هستی و هویت ملی و قومی خویش جار می زنند و تلفظ کلمات را در جای نماد مادی مورد 


نوشته شده در چهارشنبه. ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۲۸۸ ساعت ۲۱:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۲۱۶ 


بدین ترتیب و با احضار انبوهی شواهد نوین» که بر تارک آن دو مستند یگانه تختگاه هیچ کس و 
طوفان نوح نشسته است. بر خواستاران و خردمندان و بی تعصبان معلوم شد که در آغاز ورود به 
دوران معاصر جهان», یعنی عصر تجسس زمین بر اثر کسب امکان عبور از مانع بزرگ اوقیانوس ها 
ایران از عوارض رخ داد پوریم و ترکیه به دلیل تبعات طوفان. از مظاهر هستی بومی و قومی 
تخلیه بوده است. چنان که اگر برنامه ریزی مخصوص مراکز بین المللی معین و جرات ملاحان و 
حاشویان و ناخدایان در اواخر قرن پانزدهم نبود و ارتباطات جهانی شروع به انبساط نمی کرد. 
هنوز هم بخش مرکزی و شرقی ترکیه و سراسر ایران. بدون نمایه های هستی متمدنانه در زیر 
آفتاب تند صحراها, بی صاحب مانده و همانند سده و هزاره های ماقبل. قومی به نام ترک به 


تاریخ وارد نشده بود. 
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به راستی که آمار وقوع زلزله در سرزمین اسرار آمیز ترکیه. در طراز زاین است و نمای بالا کثرت 


وقوع انواع آن, در فاصله ی ۱۵ سا را نشان می دهد و خواندیم در چند دهه پیش که ظن 
۸۵ 


از زیر خاک بیرون راند و بر مراتب کشتی شناختن آن پرتو روشنگری انداخت. به گونه ای که با 
توحه به زمان دقیق و حاصل شگفت آن. بی ربط نمی نماید آن زلزله را موظف و مامور به این 
اف از سای آنم. نو تیه انیا اه مه که اقا کامل صعت: انا فد ستومانه 
گذاری های لازم مادی و عقلی است: ترکیه سرزمینی باران خیز و گذر ابرهای مدیترانه ای از 
آسمان آن تقریبا مداوم است. موقعیتی که خشک شدن کامل بقایای طوفان را تا زمان ما نیز به 
تاخیر انداخته است. چنان که می توان بلع سریع تر آب در سده های اخیر را نیز درست همانند 


نگذارده است ۰ 


به زودی و با امداد الهی به آثبات بنیان این نظر. از مسیری تعارض ناپذیر وارد می شوم تا به 
خوبی با تلاش هایی آشنا شوید که مرکز جهانی کنیسه و کلیسا با سرمایه گذاری مشترک. 
در حوزه ای که قرن ها فاقد تاريخ بوده. چنان توهم و تعصب قومی و تاریخی و مذهبی و 
فرهنگی تولید کرده و مردم این خطه وسیع مسلمان نشین را. که مالک ممتازترین موقعیت 
حفغرافیایی و کانی حهان اند. چنان به جان هم انداخته اند که ساکنان دهی را با یکدیگر همسو 
نمی بینیم و از یک قرن و نیم پیش. صاحب یک قوم فارس شده ایم که ظاهرا از آغاز ورود به 
تاریخی با برجسب ترکانه, به بلع حقوق ترکان هفت هزار ساله مشغول اند. قوم عربی که از 
چهارده قرن قبل حق فارسیان نویدید را تباه می کنند و ترکی که پیوسته به دنبال واژه ی بی 


صاحبی برای اثبات دیرینه بی منتهای خويیش در سراسر عالم بوده است؟! 


«به نظر نگارنده. هرگونه مطالعه و بررسی در آثار ادب فارسی در ایران, باید با عنایت به ادب 
گران بهای ترکی انجام پذیرد .خواه در دوره ی پیش از اسلام و خواه پس از اسلام 
اين دو زبان در یکدیگر تاثیر حیاتی و اساسی داشته اند... به نظر ماء الفبای گوّی تورک. 
پس از الفبای ترکی سومری. دومین الفبای غیر تصویری جحهان بشریت است که از 
سوی ترکان اختراع شده و در پیدایی تمام الفباهای دنیا تاثیر مستقیم و يا غیر 
مستقیم داشته است». 


(حسین محمد زاده صدیق. یادمان های ترکی باستان. ص ۲۳ و ۴۹) 


۶ 


بدین ترتیب ترک ها را که خشت کهنی قالب نزده اند و گورستان قابل گذری ندارند. باید معلم و 
مامای فرهنگ حهان بدانیم. از طریق این گونه گفتارهای پریشان میان بنیان شناسی و موهوم 
اندیشی در باب تاریخ و هستی این منطقه. هزاران مرداب پر لجن آماده کرده اند. که عبور از آن 
ها مستلزم ملاحی طاقت فرسای ویژه ای است که بازوی متعصبان توان عبور از آن را ندارد. حه 
گونه باید برای چنین مولف و ابواب حمعی او توضیح داد که ایران پس از پوریم از هستی معمول 
تهی است و سرایای ادب فارسیان نیز تقلبی است. چه رسد به تاثیر گذاران بر آن, که سطری 
مستقل از آثار تاثیر گذارشان ندیده اي جز چند پاره سنگ نوکنده بر کنار رودی در بیابانی؛ که 
کار بررسی آن ها در راه است وگرنه اهالی عقل. تنها با نگاهی به تصویر نوسازی مسجد شیخ 
تنل ی عفمرضا شام کواردن فصن آزل غاب هید ها ها آنبان. سدق آن ظفل 
سلجوقی به شهر ری رجوع دوباره به تاریخ عالم آرای عباسی, آشنایی با اوضاع شیراز در 
پنجاه سال پیش. برخورد با مساجد در حال کاشی چسبانی ايران به اواخر زمان قاحاریان؛ 
برخورداری از متن انديشه پرور کتاب پاپیروس ها و مدخل های نوین دیگری که سنگی بر سنگ 
باقی نگذارده. تبلیغات قوم گرایانه بالا را به دور می اندازند که پس از چند دهه تکرار, اینک 
مشتی متحجر و متعصب دانشگاه نشین, از ترک و فارس و عرب پرورده است وایسته به 
مکتوباتی مجعول, که تاب شنیدن حقیقت را ندارند و اين هنوز مقدمه ای بر آن مطلب اصلی 
است که ترکان به هدایت هایی برنامه ریزی شده. پیامبر پرستی و فارسیان امام 
خواهی افراطی راء هر دو بی اعتنا به کلام خداوند. به جای دین گرفته اند. تا به حان هم 
اتاشتن مسامی ایک امه ها توت هک سس هون شتا اد اه ماما اما 
را بگیرد. با این همه اندکی دیگر حوصله می طلبم تا برداشت آن اشاره ی شوخ طبعانه ی 
خداوند در آیه ی زیر آشکار و آسان شود :و مکروا و مکرواللّه و اللّه خیر الماکرین .طرح می 
ريزند و خدا نیز طرح می ریزد که برترین طراح است. با اين همه و پیش از ورود به اين گونه بنیان 
هاء می خواهم به نکته ای توحه دهم که دریافت کننده را به سرچجشمه ی فساد بهودیان در 
زمین می برد و مطلبی را آشکار می کند که وقف زمان برای اشراف پر آن, روشن کردن شمعی 


در مغاره تاریک و مخوف تعصب اشنت: 


«یهودیان تنها روزگار کوتاهی با زبانی که عبری نامیده می‌شود سخن گفته اند. به ویژه پس 
از پراکنده شدن در حهان» برای تعامل با دیگران. بیش‌تر به زیان مردمی سخن گفته اند 
که در میان ایشان حای گرفته و به سرزمین ایشان منسوب شده اند و اگر تفاوتی 
به چشم بخورد. بسیار ناجیز است و در اندازه ی لهجه و گویش .پیدایش زبان 
یدیش نیز بر همین قاعده بوده .بخش بزرگی از عمر چند صد ساله ی یدیشی, به 


دگردیسی آن. از گویشی آلمانی, به زبانی ورزیده گذشت که نمونه ی بی‌مانندی شد از 


۷ 


صورتی است که در حوالی خود خط قابل برداشتی بیابند زیرا در غیر این صورت 
به یدیش متوسل می شوند که در هر کجا صورتی بومی - بهودی دارد. » 


هیچ کس, جز کنیسه. بر آمار و تعداد واقعی یهودیان در جهان اشراف ندارد و ارزیابی های 
کت وا ناسا اس ات ها وی سس ها سا امه سرام وان اون 
پانزده هزار نفر گفته می شود! آیا در اين آمار به آن صدها هزار آنوسی که به اسلامی متعصب 
تاه ی کی مت ی ارآ ها او و هی از نو اه اس ی سا 
بهودیان. برابر شیوه ای عام در حهان., عامدانه و برای ایجاد امکان حاشا و انحراف» مدارک قومی 
مخصوص, معماری و هنر و لباس و موسیقی و جلوه های خاص ندارند. حتی بر کنیسه ها 
علامت انحصاری نمی گذارند و معمولا درب خانه ای. همانند دیگر نمونه های اطراف را؛ در 
ساعاتی از روز نمی بندند. بلندگو به کار نمی برند. گلدسته علم نمی کنند. سینه و زنجیر نمی 
زنند و حتی گورستان شان چندان بر سر راه نیست. یهودیان جهان غالبا در سایه اند و با کسب 
مهارت های مناسب و مخصوص. به عنوان طبیب و ربا خوار و ساحر و فال گیر به اندرون خانه 
های دل خواه وارد می شوند. مورخ هنگام مواحهه با نقل فوق و مراحعه به نمونه های خط 
یدیش در نقاطی چند. دریافت که بهودیان تنها در ایران از خط عبری برای نگاشتن 
متون پدیش سود برده اند و برای آن علتی جز این نیافت که آن ها در این حوالی برای مکتوب 
کردن زبان پدیش, که همان فارسی و ترکی امروز است. خط و فرهنگ نگارش بومی نیافته اند تا 
بدان متوسل شوند و عجیب تر و بدتر و رسوا کننده تر از آن. اين که یهودیان کنونی ایران, تا 
رده ی خاخام ها خواندن خط عبری را نمی دانند!؟ هرچند که صدها نمونه کتاب به 
اصطلاح فارسی-یهودی, به خط عبری» در همین قرون اخیر داشته اند! 


ورودی کنپسه ای در اصفهان, قرن هجدهم, موزه ی اسراییل , اورشلپم 


کنجکاوی در من از زمانی شکل گرفت که قصد کردم این کتیبه ی به موزه ی اورشلیم برده 


استر آمده, با آشنایی نسبی خود به الفبای عبری بخوانم. قاعده را بر این گرفته بودم که این 
۸۱۸ 


کتیبه. بنا بر یدیش بودن زبان فارسی. باید به سهولت قابل خواندن شود تا بر همگان آشکار 
کنم که یهودیان ایران حتی بر سر در کنیسه های خود نیز به زبان یدیش این حوزه. که اینک 
فارسی و ترکی می شناسیم و با خط قومی و اختصاصی خود می نوشته اند. که فارسی را 
حتی برای مومنین رو به کنیسه نیز به زبانی آشنا تبدیل می کرده است! برداشت دیگرم انگیزه 
از اين اعجاب می گرفت که اگر یهودیان. در همین اواخر هم بی هراس از مسلمین؛ چنین 
تابلوی پر نقش و نگاری راء برای دعوت به کنیسه در گذر عام نمایش می داده اند. پس عاقلانه 
است بیانديشیم در زمان بر پا بودن این تابلو. بهودیان اصفهان در اطراف خود مسلمانی نمی 
دیده اند تا خود را مخفی کنند!!! آيا به عمق فاجعه واقف می شوید؟! بارک. سرانجام بنا بر 


هدایت الفبای عبری کاشی نوشته ی بالا را جنین خواندم: 


اين زه بیام بیت الکیم با اين زه کیام بیت الکیم 


که معنای واضحی نداشت. آیا این کتیبه نیز مانند بسیاری دیگر از دست ساخته های ایران 
باستان. که در موزه ها انباشته اند, قلابی است؟ به خصوص که نحوه ی نقش و نگار و سبک 
خاش ی ری سا هام مه مات کم نی اه خانن دم ها تسد وی ره 
دادم که از قماش دانش آموختگان بهودند. همگی اعتراف داشتند که نمی توانند عبری را بخوانند 
و مرا ناچار رحوع به خاخام می گفتند. برسیدم مگر شما کنیسه نمی روید و تورات نمی خوانید؟ 
می گفتند ما تورات فارسی و حتی عبری را به دست می گیریم و به صدای خاخام گوش می 


دهیم که متن آن را به عبری برای ما می خواند. اما یکی از آن ها بالاخره تابلو را چجنین خواند؛ 


این زه کی بیت القیم 


وه هه وا زیت ٩‏ که یه اه فان ای خايه سنا تست مان ی اه ام 
بود, زیرا چند حرفی را غلط خوانده و چند حرفی را حذف کرده بود. اما بلافاصله به تلفظ و 
معنای آن زه کی توحه کردم که تقریبا به این طور نیست نزدیک است. همان که امروز از ادای 
آن همین قصد را می کنیم. سرانجام اعتراض توام با تمسخرم که با وحود ادعای بهودیت نمی 
توانند خط عبری را بخوانند. بدان جا رسید که معترف شدند عبری زبان دانشگاه ها و کنیسه 


هاست و حتی در اسراییل نیز غالب مردم از آن که مهاحرند قادر به خواندن عبری نیستند و با 
۸۹ 


زیان یدیش محل خود سخن می گویند مگر آن ها که لااقل دو سه سالی در اسراییل زیسته 
باشند. وانگهی یاد آور می شدند که عبری. از نظر تعداد, با حروف زبان های دیگر مطابق 
نیست. تلفظ حرف هایی با علامت گذاری اضافی تغییر می کند و گوناگون خوانده می شود و 
تشخیص نهایی با خاخام است که با نصب علامات لازم تکلیف نهایی هر حرفی را تعیین 
می کند! حست و جو کردم و سرانجام خانمی شبه خاخام را یافتم که بر زوایای خط عبری 
مسلط بود. متن را گرفت علامت گذارد. تلفظ و ترحمه ای پیشنهاد داد که در زیر با خط خود او 
می آورم و تردید ندارم اگر به خاخام دیگری رحوع کنم شاید به نحو دیگری علامت گذارد و 


بخواند. 


سطر نخست. علامت گذاری بر حروف. سطر سوم تلفظ و سطر میانی بازخوانی آن کاشی 
نوشته است. به عیان می بینیم آن نوشتار بر کاشی. اندک ارتباط و شباهتی با بازنویسی از 
نزد خاخام بازگشته ی آن ندارد و طبیعی است معنای ارائثه شده در سطر میانی. بر اساس 
تافو من شاه فاها ماستو ارام کم آضا کات فه آنمره ای خی بای 
دا و ی اه تا ی یاهع حول اشیه ی ابا مه سای 
فرهنگی برای حهانیان شناخته شود و اگر مومنی بهودی. برای خواندن تابلوی راه نمای کنیسه. 
به علامت گذاری مخصوص خاخام بر حروف آن. نیازمند است. پس درست این که بگوییم بهودیت 
دین خاخام هاست نه مومنین آگاه بر امورات یهوه!!؟ چه گونه می توان به حقایق و بنیان این 
فرهنگ در اساس آلوده. که سرایا خیانت و مخفی کاری است. چنان اعتماد کرد که بر مبنای 
تالیفات صادره و اسناد مجعول منتشره از سوی آن هاء این قدرت قومی و آن فراست فرهنگی را 
ادعا کنیم؟!!! هنوز هم کیی این تابلوی سر در کنیسه ی اصفهان در دست کسانی می گردد تا 
بر آن متن و معنایی تعبیه کنند و عرصه ی واضح آن در اين وبلاگ بر هر کسی گشوده است که 
بخواهد در اين باب کوششی عالمانه کند. می پرسم اگر خواندن تابلوی کنیسه ای در اصفهان 
دوران اخیر بغرنجی خود را دارد. چه گونه این همه لاف بی سر و ته و خنده دار در باب کتیبه 
های اورخون و یا نقش رستم و گل نبشته های ایلامی تخت جمشید پیش می کشند؟!! اینک 
به ناگزیر و برای هدایتی از نزدیک. دعوت می کنم به توضیحی در باب حروف عبری در داثره 
المعارف عمومی ویکی یدیا توجه کنید: 


۹, 


«آلف ۷ اولین حرف از حروف الفبای عبری است و معادل «۱» در الفبای فارسی و «۸» در 
الفیای انگلیسی است. 


بت (وت) 2 دومین حرف از حروف الفبای عبری است و معادل «ب» (يا «و») در الفبای 
فارسی و «8» (یا «۲») در الفبای انگلیسی است. 


گیمل 2 سومین حرف از حروف الفبای عبری است و معادل «گ» در الفبای فارسی و «6)» 
در الفیای انگلیسء ۲ ۳ 


دالت ۲ چهارمین حرف از حروف الفیای عیری است و معادل «د» در الفیای فارسی و «(]» 
در الفبای انگلیسی است. 


۵ 0 پنجمین حرف از حروف الفیای عبری است و معادل «۵» در الفیای فارسی و «۲۱» در 
الفیای انگلیسی است. 


واو 1 ششمین حرف از حروف الفیای عبری است و معادل «و» در الفبای فارسی و «۷» در 
الفیای انگلیسی است. 


زین ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بتخصوص ندارد. مقاله زیر ف عبری) را آغاز 
کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


خت ویکی‌یدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله خت (حرف عبری) را آغاز 
کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


تنت ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله نت (حرف عبری) را آغاز 


کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


بد ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بتخصوص ندارد. مقاله بد ,حرف عبری) را آغاز کنید 
و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


کاف ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقالهٌ کاف (حرف عبری) را آغاز 
کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


لمد ویکی‌یدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقالهٌ لمد (حرف عبری) را آغاز 


کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 
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مم ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله ف عبری) را آغاز 


کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


سمخ ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله سم ف عبری) را 


آغاز کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 

عین ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله عبر ف عبری) را آغاز 
کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 

به ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بتخصوص ندارد. مقاله به ,حرف عبری) را آغاز کنبد 
و يا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 

زادی ویکی‌یدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقالهٌ_زادی (حرف عبری) را 
آغاز کنید و يا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 

کف ویکی‌یدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله کف (حرف عبری) را آغاز 


کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


رش ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله رین ف عبری) را آغاز 


کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


شین ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقاله شین (حرف عبری) را 


آغاز کنید و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید. 


طا ویکی‌پدیا مقاله‌ای با اين نام بخصوص ندارد. مقالهٌ طا (حرف عبری) را آغاز 


کنبد و یا درخواستی برای ایجاد آن بنویسید». 


ملاحظه می کنید؟ این داثره المعارف تا این زمان فقط بر ۶ حرف عبری توضیح دست و پا 
شکسته ای دارد و ۱۶ حرف دیگر, که به رنگ قرمز آمده, فاقد اطلاعات نگارشی است. مورخ اگر 
ادعا کند خط عبری را بهودیان برای مصرف پدیش داخلی در خطه ی پوریم زده ساخته اند. 
که تهی از هر نشانه ی فرهنگی و از حمله خط بوده است. چه کس و چه گونه اين مدعا را رد 
خواهد کرد و اگر طلب کنم که مشخصات و نمونه کهن ترین بازمانده خط عبری را به جهانیان 
ارائه دهند. چه کسی احابت خواهد کرد؟!! (ادامه دارد) 
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نوشته شده در ینجشنبه ؛ ۴ یر ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۰:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۱۷ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۲۵ بررسی زبان های بدیش منطقه. ۲) 


مقدمتا بادآور شوم در سلسله یادداشت های آتی. که به مدد الهی عرضه می شود. سخن از قوم 
گرایی متعصبانه است. نه موجودیت قومی. به اين معنا که قوم گرا تسلیم هیچ پدیده ای در حوزه ی 
شناخت نمی شود که به محتواي پیش فرض ها و پندارهای تاریخی اش. که او را صاحب اختیار مطلق 
جهان می داند. خدشه ای وارد کند. مثلا او زبان اش را نه برای تکلم درون قومی, بل برای تراش چنگیز 
خان دیگری می خواهد تا عالمیان از جبروت و قدرت آن بهراسند. و يا حرکت لجن های بستر دریای 
مدیترانه راء حایگزین تبعات ناشی از طوفان نوح می کند. اما کشتی به آن عظمت را در ارتفاعات آرارات 
نمی بیند که مسلما باد از دریا نیاورده است. بنا بر اين و متاسفانه ناظریم که قوم پرستان ترک در مقابل 
مستند می خواهم بگویم مقدس طوفان نوح. عکس العمل عصبی بسیار بدتر و عامیانه تری از فارس 
پرستان در مواحهه با مستند تختگاه نشان داده اند! مطلبی که ضعف واضح نیرو و نمونه 
های اندیشمندی غیر متعصب را در میان ترکان» آشکارتر می کند. زیرا بدون شک آن کسی که در روزگار 
ما مردم اطراف خویش را به دل خوشی هایی از قماش زیر می فریبد. دوست فرهنگ و هویت آن مردم 


«اماء باید گفت در مشرق زمین. نخستین سنگ بنای تمدن را ترکان نهاده اند. قدمت فرهنگ 
ترکی در خاور زمین. به هفت هزار سال پیش می رسد. باید دانست که ساکنان اصلی آسیای 
مرکزی ترک بودند و طوایف و قبائلی که از این گهواره بشر درآمدند و مهاحرت کردند و تمدن های 
اولیه. بویژه تمدن سومریان و هیتیت ها را پدید آوردند. از نزاد ترک برخاستند. و نخستین زبانی که 
بشر بدان سخن گفت زیان ترکی بود و بسیاری از واژه های زبان امروز ريشة ترکی 
داشته است». 


(حسین محمد زاده صدیق. یادمان های ترکی باستان. ص ۲۷) 
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به حقیقت کشف قدمت و جایگاه ظهور و زایمان خط و زبان عبری» از مبهمات بس قابل تامل است. اگر 
می دانیم بهودیان از پس یورش اسکندر به اورشلیم تا جنگ جهانی دوم یعنی قریب بیست و 
سه قرن» آواره زیسته و با توسل به انواع زیان گفتاری و شیوه ی نوشتاری یدیش, ارتباط ساکنان هر 
حوزه ای از تجمعات پراکنده ی قوم را تامین کرده اند و اگر نمونه های کثیری نشان می دهد که بهودیان 
شرق در محدوده ی وسیعی از ماوراء النهر تا سواحل جنوبی ایران. مکتویاتی به نام فارسی - یهودی را 
با خط عبری و به زبان فارسی نوشته اند و در عین حال نمونه های مشابهی به نام یهودی - عربی, 
یهودی - هندی و یا یهودی - روسی نداريم که زبان های روسی و هندی و عربی را با خط عبری نوشته 
باشند. پس واضح است که در محدوده ی اقدام پوريم به سبب نبود خط و فرهنگ بومی, خط عبری را 
حایگزین نیازهای نگارشی زبان بدیش خود کرده اند. که اینک فارسی نام داده ایم. از زاویه ای دیگر نیز 
می توان به این مدخل بنیانی نو, جان تازه دمید. زیرا بدون شک قومی با چنین پراکندگی جهانی قادر به 
تبعیت از فرهنگ واحد و مشترکی نبوده و وجود مکتوباتی به زبان فارسی و خط عبری. انحصارا در حوزه 
پوریم برای اثبات هر دو منظر این مدخل. یعنی یدیش بودن زبان فارسی و محلی بودن خط عبری کاملا 
کفایت می کند. زرا وحود مکتوبات فارسی - بهودی تنها منظر فرهنگی واقعا ظهور کرده در داخل و 
اطراف ایران از پس رخ داد پوریم است! بدین ترتیب و با توحه به ویژگی های واژگانی, که زبان عبری و 
عربی را کاملا درهم فرو برده. می توان عبری را نیز زبان یدیش حوزه ی خاور میانه و عمدتا در میان 
اعراب گرفت. که در این صورت فقط باید به دنبال خط و زبان کاربردی بهودیان» در فاصله ی خروج از مصر تا 
تخریب اسکندری اورشلیم بگردیم. 


۱ نو ی 
س‌ ۳ 
ا[ »لب 
بان 
۲ / ص 9۹ 
لمع - من 


هنوز یهودیانی صاحب ایمان و فرهنگ. که رفت و آمدشان به کنیسه ترک نمی شود. مشغول آزمایش 
اندازه ی وقوف خود به خط عبری از طربق بازخوانی مطالب آن کاشی نوشته اند که نمونه ی بالا از 
شین ان مات ما ترش اه لیات وه موم سار ی ای مان ان تیه تایه 
ی خدا نیست» و «هیچی مثل خونه ی خدا نیست»! ضربدر نشان این است که معنای لغتی را در آن 
محل نمی داند! آیا چنین بیگانگی وسیعی با خط عبری نمی گوید که پس از واگذاری کتابت یدیش این 


۹۴ 


7 و0 7۱7 (جدده یرو : ریما ره 
وه ۲و7 ۱۷ 3 چ اه ود ۵۳ از" 


گرچه مورد نظر من. یعنی اثبات پدیش بودن زبان فارسی, با پیش کشیدن بازخوانی آن کاشی, به میزان 
کافی برآورده شد. اما برای تقویت باز هم کامل تر این نظر. اگر کاشی نوشته ی سر در کنیسه ی 
اصفهان را برداشتی از آیه ی ۱۷ فصل ۲۸ کتاب پیدایش تورات بدانم که بر زیر متن آن در تورات های 


اين زه کی ام - بیت الهیم 


بدین ترتیب برای انتقال یک آیه از سفر اول تورات میان متن رسمی و عبری عهد عتیق. کاشی نوشته 
ای به اصفهان. نقل شبه خاخامی به تهران و فرض بهودیان عام در کتابت و تلفظ و معناء اختلافاتی بروز 
می کند که در مواردی فاحش است و این سئوال اساسی. در تردید جدی نسبت به متن عهد عتیق را 
پدید می آورد که اگر در انتقال این همه آیات قرآنی. بر این همه مواد و محل گوناگون. حتی مغایرتی در 
محل و شکل اعرابی در طول قرون پس از اعراب گذاری نیز نیافته ایم پس کدام ایمان مستند اصلی 
میتی ازفی که اس ارسفاظات ناهام فزادی ازشت انمض تا موی 
کار مشرک؛ به میزان حرف واوی در متن مرحع او تغییری پدید آورند؟ مسلمین و يا بهودیان» که نمونه 
های بالا ولنگاری و عدم حساسیت حتی خاخام ها را نسبت به تورات های کنونی آشکار می کند, به 
کهری اک که شام ی کار مین ات عاشش امموات اص اه ارال که ری و اما 


«کلام منظوم اساس ادبیات فارسی - یهودی را تشکیل می دهد. اشعار یهود در تنوع موضوع و 
خصوصیات صوری غنی نیست. اکثر مضامین و مطالب در قالب مثنوی ريخته شده و وحود مخمس, 
مستزاد, ترکیب و ترجیع بند و ساير اشکال و انواع شعر, چه در لباس قصیده و چه در چهارجوب غزل 
کم تر به چشم می خورد... از نثر. در ترجحمه و تفسیر کتاب مقدس. روایات و حکایات و قصص. 
ما امه هی وه مش اسشانه نه اس تس آنای تس خصر ان ناخ 
ارزش ادبی ناچیز ولی از جهت تحقیقات زبانی و دستوری با اهمیت تر از شعر است. اغلب اسناد و 
نوشته هایی که تا امروز مورد تحقیق و تتبع استادان زبان شناس قرار گرفته به نثر بوده است. 


ادبیات نتری فارسی - بهودی را می توان به گروه های زیر تقسیم کرد: 


۹۵ 


ار کیان مر 
اهاز معط یه کناب مشوفن. 

منابع تلمودی و میدراشی. 

هالاخا. 

. کتب دعا خوانی و نماز گزاری. 

:تیان ها و فضض همعما ها 

. تعبیر خواب و احکام نجوم و رمل و اسطرلاب. 
. لغت نامه ها. 

,. کتب پزشکی». 


4 ی ام و مد اک حد و 


ره 
فارسی و ترکی می شوم که در عین رعایت اختصار, نسبتا مفصل خواهد بود و پیش شرط مقابله با آن 
نیازمند اثبات اعتقاد و پای بندی به فضل و فضیلت است. بی گمان اگر بی مایگانی, بدون جذب کامل 
مدخل, قصد کنند تا به اين مبانی نگاه کج قوم پرستانه و متعصبانه بیاندازند. جز امحاء آبروی فرهنگی 
ی 
فرفته ان ها خرف کی اي مش وی آزتک تا اه تا یک سره ات ماش که دص مر ی بانیم ها 
فرهنگی این سرزمین به صحنه برده اند. توحه می دهم که در انبوهی از مکتویات به زبان اینک فارسی 
که اش عون اک هه و کی کم ان آن توافت اه وه تاره سابع تیان 
قدمت و حیات داده اند. هیچ نسخه و دست نوشته ی کهنی از تورات. تفاسیر مربوط به آن و متون 
تلمودی و میدراشی نمی شناسیم در واقع یهودیان در تدارکات فرهنگی و تالیفات مجعولانه و سراپا 
حقه بازی خود. اشتباه ناشیانه ی هولناکی مرتکب شده اند که سفارش نسخه های دست نویس و 
قدیمی تورات و ضمائم آن را به زیان فارسی کنونی و به خط عرب نداده اند. تا امروز تمام اين گونه متون 
مختص دین بهود را صرفا و انحصارا به زبان فارسی - یهودی شاهد شویم!!! آیا در اين صورت می توان 
تصور کرد که فارسیان تمام مکتویات مفصل خود در تمام امور تاریخ و نصیحت و علوم و غیره را با خط عرب 
و متون مربوط به دین یهود را با خط عبری می نوشته اند؟!! و اين چنین حقیقتی آیا گواه نیست که 
کتوزات ری منت ره رون تست اسلا مش تون امه ها تاه فرهگی فا اسفاه ماه 
حوزه» همان یادگارهای به اصطلاح فارسی - بهودی است که با زبان پدیش این حوزه سخن می گوید. به 
زبان ساده تر اگر میان این انبوه کتب فارسی, با خط عاریه گرفته از اعراب. یک متن مربوط به دین یهود 
تم اش اما خی هیا بیان ده وی ونیا خظ میرک نها اما دی مود رازه که 
ق نها گنای هم فراوات اشتت: انا خاقلاته ات کمان نیم که فان کش الیفانی ره بان 
یدیش و نه برای ادای آداب عبادی دین خود, که برای فارس زبانانی فراهم کرده اند. که مسلما عبری 


۹ 


مجادله کنیم؟ 


عربی و انگلیسی موحود است. که نسخه های فارسی و ترکی آن اولین نسخ چاپ سربی طبع شده 
بدین دو زبان و نسخه ی فارسی آن در حد پوسیدنا کامل است که امیدوارم امانت برده, در انديشه 


بازگرداندن آن نیز بیفتد! در برگ نخست آن. که نیمه ريخته است. می خوانیم: 


کفان: المقدتن 
و هو 
کتب العهد العتیق 


که آن را 
ولیم گلن قسیس و معلم علم الهی 
هت رن هی انس مهاب 


از اصل زبان عبرانی به زبان فارسی ترجمه نمود 


تانی الحال 

به فرمان المجمع المشهور به برتش فارین بیبل سسیتی 

در دارالسلطنه ی لندن المحروسه بدارالطباعه ولیم و اطلس مطبوع گردید 
سنه ۱۸۵۶ المسیحیه مطابق سنه ۱۲۷۲ الهجریه 


از چاپ سربی این نخستین نسخه تورات به زبان فارسی و با الفبای عرب. قریب ۱۵۵ سال می گذرد تا 
بدانیم که اصولا ظهور کتاب عهد عتیق در میان ایرانیان تا چه حد جدید و با تاریخ طلوع اولین آثار تجمع 
تال هک ید پا ال شام ات اس شا اسان ان هه آبای بت‌خط ستران فایه 
- بهودی, که انبوهی از دست آوردهای خود را به زبان فارسی و با خط عرب. به صورت دست 
نویس برگردانده اند. چرا از تورات نسخه ای به فارسی کنونی از طریق استنساخ دستی فراهم ندارند؟ 
شاید هم واضح ترین علت آن نبود زبان فارسی و مراکز تجمع انسانی, در ايران دورتر از چند 


۷ 


مقدس کتابلرن انتشاری ایچون انگلیز و خارحی 
شرکتن خرج و مصارفی اینن عبرانی و کلدانی 
دیلندن ترجمه اولنوب لییسق شهرنده 
دروقولینن مطبعه سنده 

۲۱ سنه ی مسیحیه ده 


باصلدی 


این هم شناس نامه ی نخستین نسخه ی چاپ سربی عهد عتیق به زبان ترکی, که ۲۵ سال از نسخه 


نوشته شده در دوشنبه. /۰ تیر ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۳:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد یلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۲۱۸ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۲۶ بررسی زبان های بدیش منطقه. ۲) 


اگر در حوزه ی حادثه ی پوريم مکتوباتی به تعداد فراوان, منظوم و منثور به زبان فارسی 
کنونی. ولی با خط عبری. با محتوا و موضوعات عقیدتی و عبادی قوم بهود یافته ایم. پس به 
استثنای کران و کوران و عامیان. متابعین عقل اذعان می کنند که این گونه مجموعه ها جز به 
کار بهودیان نمی آمده, تا از ساده ترین راه و مطمتن ترین روش اثبات شده باشد که بهودیان 
ساکن ایران؛ در دوران معینی, برای رفع نیاز. کتاب هایی مناسب اعتقادات و با زبان و خط خود. 
فراهم کرده اند. مورخ با تکیه بر نحوه ی صفحه آرایی و نقش اندازی و نصب مینیاتور و نوع کاغذ و 
سبک جلد سازی و صحافی و غیره. یادآور می شود که اين کتاب ها متعلق به دورانی است که 
بهودیان مامور بازسازی ایران, پس از ۲۲۰۰ سال به این سرزمین بازگشته و با آگاهی از فقدان 
معارض و ناظر. در رفتارهای اجتماعی خود. بی پروا و به اختیار عمل کرده اند. آن گاه در زمانی 
نامعلوم, ناگهان تولید آن مکتویات به زبان عبری متوقف و با همان زبان. مکتویات دیگری با خط 
عربی پدیدار می شود که عمدتا شعر است و به خوش باشی. بی خیالی, رد و 
نفی روز بازگشت. پرداختن به ابروی یار نوشیدن پیایی می خوش گوار و جست و جوی عمر 
دراز در گیسوی آن دلبر طناز. تشویق می کند! یهودیان آن متن عبری را به زبان یدیش خود 


۸ 


تدارک می دیدند و ما همان زبان را که در سایه ی الفبای عرب. آشناتر می تماید. خط و زبان 
فارسی می گوییم؟!!! آیا در این جا مطلب غیر قابل ادراکی می یابید؟ و اگر به قرینه و 
گفتارهایی. آغاز حضور مقاطعه کاران یهود و ارمنی برای صورت بخشیدن به خرابه ی ایران پس از 
پوریم راء چهارصد سال بیش گفته اند. پس باید تحول و تبدیل و تعویض خط عبری به خط عرب 
برای نگارش متون اصطلاحا فارسی را, حد اکثر در حوالی سه قرن پیش بدانیم. 


قوم پرستان ترک. زبان را ابزار ارتباط درونی و بیرونی نمی انگارند. آن را نردبان صعود قبیله ی 
خویش بر بام فرهنگ عالم گرفته اند و از اين باب آن که می گوید: فارسی شکر است با آن 
دیگری که تبلیغ می کند: ترکی هنر است و آن سومی که معتقد است: هنر نزد ایرانیان است و 
از مک ره و ای اسان ان ی اه ناف آکای ما 
همگی در بوق واحدی می دمند که بر بام کنیسه ای نصب است. چنین بود که به قصد آزمون. 
برابر روش معمول خود در این گونه گزینش هاء تورات ترکی آذربایجانی را؛ به تصادف گشودم 


صفحه ی ۴۲۱ آمد. با متن زیر از آغاز فصل بیستم کتاب داوران. 


«و تمام بنی اسراییل چیخوب جماعت برجه آدم کیمی داندن بترشبعه قدر جلعاد دیاری اینن 
رین حضورنده میصفه ده جمع اولدیلر. و تمام قومن رئیسلری اسرائیلن هامی سبطلردن قلج 
اوران درت یوز مين نفر پیاده اللهن قومنن جمعیتنده دوردیلر. وحمیع بنی اسراییل بیرون آمدند 
و حماعت مثل شخص واحد از دان تا بتر شبع با اهل زمین حلعادنزد خداوند در مصفه حمع 
شدند. و سروران تمام قوم و جمیع اسباط اسرائیل یعنی چهارصد هزار مرد شمشیر زن 
پیاده در حماعت قوم خدا حاضر بودند». 


(عهد عتیق. داوران فصل ۲۰ آیات ۱ و ۲) 


متن فوق. مربوط به ادبیات و زبان سنتی ۱۳۰ سال پیش ترکان است که طبیعتا میزان رسوخ 
لغات بیگانه در آن کم تر از امروز بوده و خود گردنه و گذرگاه دیگری است که برای متعصبان و قوم 
پرستان امکان عبور نمی گذارد: اين دو آیه تورات به زبان ترکی آذری. بدون محاسبه لغات تکراری 
و اعداد, در مجموع ۲۰ واژه دارد. که سیزده آن: تما حماعت. قدر دیا رب. آد حضور. حمیع, 
قوم. رییس. نفر, پیاده و جمعیت. فارسی و عربی و هفت لفغت هم: بنی اسراییل, دان؛ 
بترشبعه. جلعاد. مصفه و سبط اسم عام و معرفه جهانی است. بدین ترتیب فقط یک سوم این 
متن» به لغت ترک زبانان است که غالبا همانند ترکیبات مختصر زیر با چسباندن پیشوند و پسوند. 
لغات رات تايه کزده اند نف لاماق تاه لمات اب لامای:عنه لماق عو لهافه: 
۹۹ 


حار لاماف. زور لاماف. فین قرماقف. قاپ ماق. خوش لاماقف. هوش گل ماقف. میخ لاماق. در با 
داغون, قر جانماق, قاپ ماق و تا ماشاء اللّه. چنان که در ردیف کتاب هایی به زبان ترکی, از 
محمد فواد کوپرولو زاده. چنین عنوانی خواندم: ««ترک ادبیاتینین منشای» و ناگزیر به سختی 
تبسم خود را فرو خوردم که برداشت از متن کتاب را در عنوان آن نهفته می دیدم! در اين احوال 
منطق تازه و ساده ای متولد می شود: اگر زبان به اصطلاح فارسی کنونی عمری سه قرنه دارد. 
پس ترکی که از الفاظ زبان فارسی. پف و نفر و هوش و خوش و پیاده و چرخ و پف و میخ و داغون 
و قر و قاییدن را بر می دارد. در منطقه ما بسی نورسیده تر از اصطلاحا فارسیان است که 
زیانی حاصل الحاق چند یدیش به یکدیگر با مهاجرین نخستین آن هاء, همراه بوده است. مطلبی 


که ورود به آن را غیر ضروری و زود می بینم. 


«زمان کتابت سنگ نبشته های ترکی باستان و شیوه ی گوی تورک با به شمار آوردن الواح 
سومری به هزاره ی سوم پیش از میلاد می رسد که البته باید گفت ترکی ایرانی از صورت 
شفاهی تا صورت مکتوب راهی دراز پیموده است و این نکته اکنون مسلم است که 
ترکی در ایران از هزاران سال پیش به صورت مکتوب درآمده است. در ایران هیچ 
دست نوشته ای این همه قدمت تاریخی ندارد. اما تعیین این که زبان ترکی در ایران از 


بجه زمانی به صورت مکتوب درآمده. دشوار است». 


(حسین محمد زاده صدیق, یادمان های ترکی باستان. ص ۳۴۷) 


آبایه اتاضاه که تاش ی بان داوم ها ال هت نان مسشی اعفار نخان 
و عقلی دارد و آیا از قبیل این منادیان و تکرار کنندگان درس نامه های بهود. که خود به قدر 
تراشیدن مدادی در آن سهم نداشته اند. ممکن است با عنوان دهان پرکن محقق و عالم بزک 
شوند؟ مورخ گرچه هنوز. در اندازه ی لازم به ماحرای پیدایش زبان و کوچ و مهاحرت قوم ترک 
وارد نشده و از حضور بس جدید اقوام لر و ترک و کرد و گیلکی و مازندرانی جز به اختصار نگفته 
است. اما توحه می دهد آن گروه های کار و مقاطعه کاران بهود و ارمنی» برای تولید جلوه ی 
تمدن در ایران خراب مانده از آسیب پوريیم یادگارهای بسیار گران تر و به تعداد افزون تری در ایران 
چهار قرن قبل تدارک دیده اند که در راس آن ها صدها مسجد و کاروان سرا و بازار و پل و برج و 
میل است. که در ترکیه حتی ده عدد آن ها را نمی توان دید زیرا نوسازان دو ملت ترک و 
فانزشه تا شهون آن همه اراد هت هی که را و کم نتم ان آک ان اساات 


را کنار آن تورات های ترکی حجدید تر از فازسی بگذاريم معلوم می شود که بازسازی مراکز و 


۱۰ 


مقطع. مورخ خود را ناگزیر می بیند که از بحث حاری فاصله بگیرد و برای کمک به روشن تر 
شدن این مبانی نو, به بیانی رو کند که بنیان دروغ را از پایه های بس ضخیم خود تخریب می 
کند. 


ملت هایی در حهان. تنها به مکتوباتی متصل است که از روم تا یونان و مصر و بین النهرین و 
ایران و جین و هند» ناگزیر و به علت ناشناخته بودن مصالح و مواد مناسب. لااقل تا ۰ سال 
پیش مطلقا و انحصارا بر سنگ و از آن زمان به بعد و تدریجا بر پوست و پاپیروس و کاغذ بوده 
است. پس کدام نیروی مبرز و مخرب. کوهی از کتاب. بر دوش ملت هایی از ۲۵۰۰ سال پیش 
گذارده و این همه به اصطلاح صاحب نظر را به وحود هرودت و کتاب تواریخ او در ۳۳۰۰ سال پیش 
قانع کرده, که جز سنگ ماده ای مناسب نگارش نداشته اند و نقر آن بر سنگ نیز. فضای 
تاش شهاک یه الا اشعان ی که است اد هی سا کاس ار ات 
هایی در باب تاریخ و فلسفه و ادب. که به نام آوران موهومی در روم و یونان و ایران و چین و هند 
باستان نسبت می دهند, جز دروغ های پر شاخ و برگ نیست و آن روشن فکر ساده لوح که 
ادیبان و مورخان و فیلسوفان کهنی از قبیل آشیل و هرودت و ارسطو و افلاطون و غیره را؛ به 
گام در همان حاده ی خام خیالی فنی و فرهنگی گذارده اند. که اینک کسان دیگری با کوله باری 
از الفهرست ابن ندیم و شاه نامه ی فردوسی. عرق ریزان. مشغول سپردن اند. بنا بر این یافتن 
کتابی در هر رده و موضوع. دورتر از قرون وفور مصالح کتاب نویسی. یعنی قرون اخیر. بسیار 
ناممکن می نماید و آن گاه که تولید صنعتی و نه سنتی کاغذ. کم تر از دو قرن را پشت سر 
کلان کنیسه و کلیسا و مساجد. ممکن نبوده است. که تنها در تکثیر تورات و انجیل و قرآن 
سرمایه می گذارده اند. از سوی دیگر هیچ کتابی بر کاغذهای سنتی نمی تواند عمر دراز بیش 
از دو و نیم قرن را تحمل کند و به نمونه ی تورات چاپی ۱۵۵ ساله ای که در اختیار دارم گرچه 
بسیار محتاطانه و در لفاف نگهداری شده. اما کاملا پوسیده و پرز دار و شکننده است. 


بدین ترتیب تصور تالیف و انتشار کتاب هایی در موضوع ادبیات. هنرء جامعه شناسی. زبان 
شناسی. تاریخ. ریاضیات. حفغرافیاء نجوم. یزشکی, فلسفه و يا لغت نامه ها و داثرة المعارف ها 
و غیره. دورتر از پنج قرن پیش نامقدور و محال است. تمام این گونه تالیفات را باید بسیار جدید و 
پس از عزیمت انسان به آب های آزاد جهان بيانگاريم و از آن مهم تر به یاد آوریم که از آغاز 
تدوین کنندگان چنین مباحث نوء چنان که اسامی برحستگان آن هاء در تمام رده ها نمایش می 


دهد. عمدتا یهود بوده اند. به گونه ای که غالبا و متلا در برخورد با کتاب های پایه در موضوع 


تاریخ. گویی مشغول خواندن توراتیم. 


اخشورش, ادر ملک اسرحدون. تغلت فلاسر. قوم حیتیء بلشصر هیستاسپ. سنخریب. 
شلمانصر عیلام لیدیه, بابل, آشور ماد. میترادت. نبوکد نصر. نمرود. وشتی, آسیا آرارات؛ 
که در تورات به معنای ملعون است. اردن. اریحاء اکد. مردوک. صور. صیدا.ء بیت لحم تل 
ابیب» حضرموت. کالح. کنعان. لبنان؛ دریای سرخ دمشق. سارد. سامره. شنعار اور عدت. 
کورش. داریوش. اردشیر. عشتاروت. فارس, که در تورات به معنای پاکیزه است. غزه, فرات 
کپادوکیه, نینوا و ده ها نام تاریخی و حغرافیایی دیگر, که تا دو قرن پیش تنها در تورات ضبط 
بوده, با همت مورخین یهود و برای تایید داده های تورات» به متن و مفهوم کتاب های تاريخ 
منطقه راه داده اند! آیا متوحه عمق فاحعه می شوید؟!! بدبخت کسانی که این اوراقف منضم 
به تورات را که اینک تاريخ باستان خود فرض می کنند. پایه ای برای افاده های سیاسی و 
فرهنگی و گردن کشی های نظامی نسبت به دیگران می گيرند. هرچند که قرآن به جز بابل 
هیچ یک از اين اسامی و امکنه و عناوین را به رسمیت نمی شناسد و از لوت و هود و عاد و 


مود می گوید. 


«آشور: نام امپراتوری و کشوری که در قرن نهم تا هفتم قبل از میلاد. تاثیر بسیار زیادی بر 
سرزمین کنعان داشت و در وقایع کتاب مقدس به آن اشاره شده است. سرزمینی که 
بین دحله و فرات و زاب قرار داشته و در شمال و شرق آن ماد و کوهستان ارمنستان بوده 
است. قلمرو آشور به قدری کوچک و محدود بود که تصور حکم رانی آن بر تمدن 
دنیا بعید و غیر ممکن به نظر می رسد. البته باید خاطر نشان ساخت که روابط موحود 
بین آشور و بابل در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است. در واقع هیچ مرز طبیعی میان این دو قلمرو 
وحود نداشت و رودخانه ی زاب نیز هیچ گاه به طور حدی به عنوان مرز بین این دو کشور 
تلقی نگردید... آشوری ها و بابلی ها از یک نژاد محسوب می شوند و سرزمین بابل 
و آشور نیز تقریبا یک سرزمین محسوب می شد». 


(داتره المغارف کناب مقدتین ۷ ان ۱۷۵/۰ 


آیا کدام آشور است؟ این نقشه ای که ترکیه و مصر و نیمی از بین النهرین را در اختیار دارد. و یا 
آن توصیف برگرفته از تورات که قلمرو آشور را به قدری کوچک و محدود می داند. که تصور حکم 
رانی آن بر تمدن دنیا را بعید و غیر ممکن می بیند؟ به زودی معلوم خواهم کرد که هیچ کدام 
زیرا اصولا آشوری وجود نداشته است. به خصوص که می گویند همین آشور از همه بابت توام 
شده با بابل سرانجام به دست بابلیان برچیده می شود تا بابلیان به واقع خود را برجیده 
باشند!!! این گونه دلبری ها و عشوه های حمارانه از آنه است که برای اثبات آشور حز قصه های 


نوکنده بر کتیبه های آماده شده در زیر زمین موزه ی لندن از قول و به نام آشور بانی پال ندارند. 


«بابل: سرزمینی واقع در سواحل رودخانه ی فرات در سرزمین شنعار که به فاصه ی ۲۰ تا 
۰ مایلی حنوب بغداد امروزی و ۳۰۰ مایلی شمال خلیج فارس قرار داشته و واژه ی آن 
ريشه ی اکدی و به معنای «دروازه ی خدا» است. پایتخت این امپراتوری نیز به همین نام 
خوانده شده است. بسیاری از محققان در مورد وسعت این شهر و شکوه و عظمت 
آن نظریاتی ارائه داده اند ولی هیچ مدرک در مورد این شهر وحود ندارد». 


اخفرو العخارف کتان مفتس ررض 0۸ 


۳ 


نقشه ی امپراتوری بابل در زمان بخت النصر 


اين نقشه ی بابل در روزهای پایانی قدرت آن امپراتوری است. که با سقوط ساختگی آشور نیز 
فاصله ی چندانی ندارد. حیرت نکنید اگر به شما همان نقشه ی آشور و اين بار با رنگ زرد را به 
عنوان نقشه ی بابل نشان می دهند. زیرا چنان که در لا به لای گفتارهای رسمی آنان می 
خوانیم و عنقریب به خواست خدا عرضه خواهم کرد. هیچ یک کم ترین اطلاعی از تاريخ و 
حغرافیای منطقه ی ما ندارند و این همه حجز تاییدیه هایی برای داده های تورات؛ در قالب بیان 


تاریخ و پيشینه ی مردم ممتاز این منطقه نیست! (ادامه دارد) 


نوشته شده در شنبه ‏ ۱۳ تیر ماه ۸ ساعت ۰۱:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


1#ٍِ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۱۹ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۲۷ بررسی مصادیق تورانی در تالیفات تاریحی) 


خردمندان, هنگامی که در تورات های ترکی ۱۲۰ سال پیش لغات فراوانی از زبان نوزاد فارسی می 
يابند. قانع می شوند که زبان اصطلاحا ترکی و زبان اصطلاحا فارسی موجود. دو برادر توامان از دیش 
منطقه اند که مراکز معینی, با فاصله ای کوتاه. از رحم فرهنگی ضعیف و سترون هر دو سرزمین بیرون 
کفیده ان واه آمنسکانت هی ده این ده کت ان نت باهذ اش اف ی ۳ 
و رو داده و سپس در ناتوانی و تنگناهای مکرر بیان. دست شان را در غارت نامحدود و بی رحم و طلب 
کاانه اش راک ماد 


«و اخشورش پادشاه برن و دریا جزیره لرینن اوسته خراج قویدی و اونن شجاعت و جبروتنن هامی 
عمللری و مردکاین حلالنن شهرتی که پادشاه اونه حلال وبردی اولر او در مداین و فارس 
پادشاهلرینن تواریخ کتابنده محرر در. و اخشورش پادشاه بر زمین ها و جزایر دریا جزیه گذارد و جمیع 
اعمال قوت و توانایی او و تفصیل عظمت مردخای که چه گونه پادشاه او را معظم ساخت. آیا در 
کتاب تواریخ ایام پادشاهان مادی و فارس مکتوب نیست»؟ 


بفرمایید این هم قسمت دو سطری و به تصادف گزیده دیگری از کتاب تورات. که برای هر مستعد آموختن 
و هر تسلیم شده ای به حقیقت. درس های ذی قیمتی در خود ذخیره دارد. بخش به اصطلاح ترکی متن 
بالا در ریز بینی و آنالیز: برای قوم پرستان بسیار مایوس کننده است. زیرا در آن فقط بنج واژه ی ترکی: 
یر اوسته. قویدی. ویردی و در به کار رفته, که لغت پایه حساب نمی شوند ادات آن, چون همه و در. 
ضمیر او موصول که. حرف ربط و و چهار لغت آن: پادشاه. دریاء خراج و تاريخ. فارسی اند. هفت واژه 
دیگر: شجاعت. جبروت» عمل. جلال. شهرت. کتاب و محر که ستون های بیان اند. عربی است! در 
نتیجه به وضوح می بینیم که متن ۱۲۰ ساله ی تورات که با اصطلاح امروز ترکی خوانده می شود. برای 


۱۰۵ 


ق۵ ساله اعد شوم ترا انیم ات رنه سره عم آعمال قمت تفصا ‏ عطمی ر سم اراد 
مکتوب. کمک گرفته است. پس در زمان ترحمه تورات به ترکی, مترحم به دو مخزن کلام یعنی فارسی 
و عربی و به هنگام برگرداندن آن به فارسی, تنها لغات کمکی یک زبان. یعنی عربی را در اختیار داشته 
است. آیا چنین نگاه بدیعی نمی گوید که یدیش منطقه پوریم. که اینک فارسی گفته می شود. نسبت 
به یدیش منطقه ی طوفان», که اینک ترکی می نامیم نه فقط مستقل تر و کارا تر, بل قدیم تر نیز بوده 
است؟! از این منظر و در مجموع معلوم می شود که هر دو یدیش منطقه پوریم و حوزه طوفان, بی 
دریافت کمک وسیع از لغت و قوانین گویش عرب. هرگز توان تبدیل به زبان و اعلام عرض اندام فرهنگی را 


نداشته اندا 


«بر اساس این نوع بندی. زبان ترکی آذری. در اين سرزمین. سابقه ی هفت هزاز ساله 
دارن و قوش و خباری: ها دنواز‌هاف. قازها و یاحمان: هو ستنگ شته ها و کتیبه هاک: تن 
شماری که در آذربایجان کشف شده, به مثابه ی نشانه های مکتوب تاریخ آن بر بحای است. 
در نوع بندی و شناخت جایگاه زبان ترکی آذری در ایران. فرضیه های علمی گوناگونی پیش کشیده 
شته اشت: بر اسانین همه این غرضیه ها ریات «ترکق مادر» که:در ماوراه تاریخ عفته است؛ 
بنیاد همه زبان هاء, نیم زبان ها, گویش ها و لهجه های ترکی هزاره ی سوم و دوم میلادی بوده 


الفتتا»*: 
(حسین محمد زاده صدیق. یادمان های ترکی باستان. ص ۲۴) 


کرت اس از واه مه کر ما ورام رصان کت انم توا اس اما آماخه ام فتاخه مود ره 
تا آنه سوی هر کوه قافی روانه شوم به هر دیوار غاری رجوع کنم تا یکی از آن بی شمار نقوش و کتیبه 
های به زبان ترکی را با چشم سر ببینم. بدون تعارف. که در نقادی های فرهنگی حای پایی ندارد. باید 
به صراحت بگویم که قصه های صدیق برای جوانان ترک به قدر کافی خواب آور بوده و آینده از اين باب او 
را به میزان لازم تمسخر خواهد کرد و اگر زهتابی و هیئت و هرکس دیگر را می شناسید که در معرفی 
فرهنگ و زیان و دیرینه قوم ترک از اين گونه قصه سرایی ها فاصله گرفته و مطالب نو اندیشانه تری 
وا ها راخ اقا یی اه شرضه ای مخاین ها اما تاخه اع ان اس الصا اوه و 
صاحب آن را اعلام کنید. که وجود ندارد و سراپای ترک شناسی موجود. جز صحنه سازی های کودکانه 
فاقد دلیل نیست. با این همه و برای رفع شبهه ی گزینشی بودن نمونه های ارائثه شده از تورات ترکی. 
بر آنه شدم تا لغات غیر ترکی یک روی صفحه ای از آن کتاب را برشمارم که باز هم در حاصل آن تغییری 
ظهور نکرد. جز این که احتمالا قوم پرستان» در جای رجوع به عقل بی کار مانده ی خویش, اتهامات 
تازه تری بر مترحم بی نوای تورات ترکی خواهند بست! 

«راحت. ضیافت خوش حال. شهر. شاد. هدیه, همه پادشاه. ولایت. کاغذ. محکم دشمن غم حزن. 
خوش وقت. تبدیل. فقر, ایام قبول, جمله. محو, قصد. یعنی, تلف, حضور سبب. کتاب. تمام کلام 


۱*۰ 


موافق. واقع. محکم قبول. ذریه؛ ملحق. تجاوز. تحربر» زمان؛ قبیله. ذکر. دفع. کمال شدت ثابت. 
سلامت. صداقت. معین ». 


این ها لغات کمکی بایه, به فارسی و عربی, در صفحه ۸۳۰ همان تورات ترکی است. که جان مایه ی 
آیات آن. در اين وام واژه ها نهفته است. تعدادی از اين لغات تا سه بار هم تکرار شده و آراییش صفحات 
کتاب» مختصر هر صفحه محدود به ۲۳ سطر و با محتوای قریب ۲۰۰ واژه است! ترکان متفکر و دور مانده 
از آسیب تعصب. فرصتی دارند تا به تابلوی ترسیم شده از زمان ظهور سیاسی و فرهنگی قوم خود. 
دقت بیش تری کنند. پس اینک به ادامه ی مدخل پیشین باز گردم و فرصت دهم تا فولاد تعصب در اسید 


باری. اشاره شد که دانایی های عمومی موجود. درباره ی هستی و هویت و فرهنگ و به خصوص تاریخ 
تفه تاتات اظلاحاش نان شنم هار کات اس وا ها آکاهی ها هرا ضانه ۵ اسامه 
تاریخی مورد نظر و ذکر شده در تورات. برای شرق میانه ی ماقبل ظهور مسیح. اینک به داثرة المعارف 
ها که کرش مها بان ره ماه ارم ری مت شم کر شنک فیولن ار هر را 
نیازمند بازخوانی سخت گیرانه مدخل مربوطه است. مورخ, به عنوان نمونه قصد بررسی مختصر عنوان 
اش با خاام کف تیان ان هه عفن عبات ها فا هداما هک لمات وود ماد ارس .| 
اين توضیح نخستین که بهودیان از لفظ بابل نفرت دارند و هنوز هم نام بخت النصر یاد آور دوران اسارت 
آنان است که نزدیک ترین آثار اين نفرت را در تخریب باز مانده های موزه ی بغداد در حمله ی وحشیانه ی 
ارتش آمریکا به سرزمین عراق شاهد شدیم. ما وحود بابل را با یاد آوری این نام در قرآن مبارک منکر 
نمی شویم و آثار موجود. اطلاعات مربوط به تاخت و تاز و حضور بی مجوز هخامنشیان با ماموریت آزاد 
سازی اسیران بهود از بابل را تایید می کند. پروسه ی اختفا و حتی محو و نابود سازی نشانه های قدرت 
و تمدن کهن و یگانه بابل در سراسر جهان به دست بهودیان چندان به جد دنبال می شود, که اگر موزه 
ی برلن شرقی. اقدام به جمع آوری بقایای مظاهر تمدن بابل نمی کرد و آن سالن های هوش ریا را از 
آثار آنان نیانباشته بود. شاید که بهودیان کم ترین ردی از بقایای آن عظمت بر حای نمی گذاردند و در 
واله ات شا خواتدیم انم مار کاب موی بش کو یه فنه فی مت بان ماه 
ای از وجود آشور می دانست و نقشه هایی را دیدید که آشور را قدرت نخست منطقه نشان می 


دادا 


«درگیر ودار حوادئی تاریخیی که ذکر آن گذشت. تمدن جدیدی در شمال بابل و در حدود پانصد 
کیلومتری آن پا به عرصهٌ وجود گذاشته بود. چون قبایل کوهستانی مجاور این تمدن جدید پیوسته آن 
را تهدید می کردند. مردم آنجا ناچار از آن بودند که برای جلوگیری از اين حمله ها زندگی سربازی 
سختی برای خود اختیار کنند! در نتيجه, بر آن مهاجمان چیره شدند و به تدریج شهرهای عیلام و 
سومر و بابل را نیز مسخر خود ساختند. بر فنقیه و مصر دست یافتند و مدت دویست سال 


با نیرومندی خشونت آمیزی بر خاورمیانه فرمانروا شدند». 


ظاهرا باید از زبان ویل دورانت این قصه ی مسخره با مضمون چیره شدن قبایلی کوهستانی بر تمدن 
های متعدد و کهن بین النهرین راء بدون تقاضای مستندات همزمان» تنها از آنه حهت که تورات نام آشور 


«دولت حدید آشور در اطراف چهار شهر واقع بر دحله يا نهرهایی که بر آن می ریزد توسعه پیدا کرد؛ 
این شهر ها عبارت است از آشور که محل فعلی آن قلعة شرقاط است. و آربلا که اربیل کنونی 
است. و کالح که اکنون در محل آن نمرود واقع است. و نینوا که قویونجیک کنونی درست در مقابل 
شهر موصل, مرکز نفت در آن طرف دحله. بر حای آن قرار دارد. در حفاری های آشور تیغه ها و 
بحاقو ها ی ساخنه شده از سنگ شیشه ای. تکه باره هایی از سنک سیاه رنگ دارای 
نقش های هندسی که نماینده اصل آسیای مرکزی آن هاست به دست آمده؛ همه این 
بازمانده ها مربوط به دورة ماقبل تاریخ است». 


استعداد ویژه ای لازم است تا مورخی در ابعاد ویل دورانت. این چنین خود را در تیررس تمسخر قرار دهد. 
دولت آشور که پیش از این بر قدرت های بزرگ منطقه مستولی شده, با چهار شهر در چهار گوشه ی 
بین النهرین. از آثار تمدن» تنها چند تکه سنگ سیاه باقی گذارده که به حای چاقو به کار می برده اند, آیا 
نپرسیم بدون حربه ی آهنین» چه گونه بین النهرین را فتح کرده اند و اصلیت آسیای مرکزی آشوریان را 
نفننا قبول کنیم که ترکان نیز مدعی همان منطقه اند تا سرانجام اين تذکر را بشنویم که یافته های 
شهری اشوریان مربوط به ماقبل تاریخ است و ستوال نکنیم که نشانه های پس از تاریخ و از دولت جدید 


آشوریان متمدن و قدرتمند را کجا یافته اند؟! 


«در آن هنگام که بابل هنوز در تاریکی حکومت کاسی ها به سر می برد. شلمنصر اول کشور های 
کوچک شمالی را در زیر فرمان خود در آورده و شهر کالح را پایتخت خود قرار داد. ولی باید دانست 
نخستین نام بزرگ در تاریخ آشور نام تیگلت _ پیلسر اول است. وی شکارچی ماهری بوده و اگر 
پذیرفتن گفته های ملوک دور از حکمت نباشد. باید گفت که صد و بیست شیر را پیاده و 
هشتصد شیر را سوار. بر ارابه خویش از یای در آورده است». 


۱۰۸ 


اک فرص مرا ی و مایت تیان هک ای ها مان هش کات 
پیلسر مشغول کشتار شیرها بوده. در سیاهی حکومت کاسی ها به سر می برده اند. هرچند کشف 
مرتبه ی تاربخی همین کاسیان نیز ناممکن است. 


«پسرش سناخریب فتنه هایی که در نواحی مجاور خلیج فارس برخاسته بود فرو نشاند؛ بر اورشلیم 
و مصر حمله برد و از این حمله نتیجه ای بدست نیاورد؛ ۸٩‏ شهر . ۸۲۰ دهکده را غارت کرد و 


۰ اسب ۱۱۰۰۰ خر ۸۰۰۰۰ گوسفند و ۲۰۸۰۰۰ اسیر به غنیمت گرفت». 


اه کار ای ات که رانه تساه دک ای هه سم یه وا اس اه را 
گوسفندان و اسبان به غنیمت گرفته شناخت که هیچ یک زبان اعتراف و یا تصحیح مطالب مربوط به اصل 
ماحرا و تعداد خویش را ندارند. این مورخین عالی قدر با ارائه ی این گونه آمارهاء آگهی می دهند به حز 
عوام الناسی مشغول تراشیدن سرگرمی های تاریخی و تبدیل سرمستانه ی مندرحات تورات به تاریخ 
مردمی نیستند که از گذشته ی خود هیچ نمی دانند. برای ادراک مطلب کافی است بار دیگر به متن بالا 
رجوع کنید: سنخریب به اورشلیم و مصر بدون کسب نتیجه حمله می برد و فقط ۸٩‏ شهر و ۸۲۰ 
که ۱۷۵ اه وه زا ری مه هه کین ۳۰/۸۰۰ آسی نه ستت هی آورد متا شفانه 
ویل دورانت معلوم نمی کند که اگر سنخریب از حمله به اورشلیم و مصر موفق بیرون می آمد. بر چند 


هزار شهر و ده و خر و اسب دست می یافت ؟!۱ 


«آشور در پایان کار از لحاظ هنر به پایه معلم خود. بابل رسید. در ساختن نقش بر جسته از آن 
پیشی گرفت. ثروت زیادی به طرف آشور و کالح و نینوا سرازیر می شد. هنرمندان وصنعتگران 
آشوری را تشوبق می کرد تا برای اشراف و زنان اشراف. برای شاهان وکاخهای شاهی, برای 
کاهنان ومعابد. جواهرات وزیور آلات گوناگونی بسازند؛ فلزات را ذوب کنند و, و چنانچه اثر آن بر روی 
درهای بلاوات دیده می شود. در شکل ساختن و تزیین ساخته های فلزی ماهر شوند؛ در ساختن 
اتاث خانه با چجوب های قیمتی. و نشاندن سیم و زر و مفرغ و سنگ های گران بها در آن ها 
پیشرفت قابل ملاحظه ای پیدا کنند». 


ناگهان همان بابل اسیر در تاریکی حکومت کاسی هاء به صورت معلم آشوریان استخدام می شوند 
تا شهرهای آن امیراتوری را از زر و جواهر و مفرغ و تابندگی های هنرمندانه ی هستی چنان پر کنند که 
باستان شناسان زمان ما بتوانند از میان آن همه زرق و برق. چند چاقوی سنگ سیاه بیابند و در سیاهه 
اموال ماقبل تاریخ آشوریان به ثیت رسانند!!! 


«پایان کار آشور: با همه ی آن جچه گفتيم «شاه بزرگ» شاه مقتدره شاه عالم شاه آشور» در 
روزهای آخر زندگی از بخت بد خویش می نالید. آخرین لوحی که از وی به میراث به ما رسیده, بار 
دیگر مسائلی را که در کتاب های سفر حامعه و کتاب ایوب مورد بحث قرار می گیرد. به 
نظر ما می رساند: 


من به خدا و انسان» و به مرده و زنده نیکی کردم. چرا بیماری و بدبختی بر من چیره شده؟ من از 
فرونشاندن آتش فتنه در کشور و پایان دادن به کشمکش های خانوادگی ناتوانم. دسیسه ها و 
افتضاحات پیوسته بر من فشار می آورد و موجب پریشانی خاطر است. بیماری جان و تن. پشت مرا 
دو تا کرده و من که از شدت بدبختی فریاد می زنم روزهای خود را به پایان می رسانم. در روز 
خدای شهر و در روز حشن. خود را بدبخت و بی چاره حس می کنم. مرگ چنگال خود را در من فرو 
کرده و مرا از یاک در می آورد. روز و شب. از بخت خویش می نالم و زاری می کنم و درد می کشم. 
ای خدای من! بر انسان رحمت کن و چنان بخواه که اگر بی دین هم باشد بتواند نور تو را ببیند. ما 
نمی دانیم که آسور با نی پال چه گونه از دنیا رفته است. داستانی که بایرون به صورت نمایش نامه 
نوشته. می گوید که وی به کاخ خود آتش در افکند و در میان زیانه های آتش به هلاکت رسید. 
ريشه اش از کتسیاس است. این مورخ باستانی بسیار علاقه مند بوده است به این که چیزهای 
شگفت انگیز را در تاریخ خود بیاورد. به همین بحهت ممکن است گفنه ی وی افسانه ای بیش 
نباشد». 


ارم وی مات اف کرد که مساق فرظ به اشتوران: راز اکتا رات رده ات ان 
همه چه گونه و از چه راه دریابیم اين ناله و نفرین پیر زنانه را امپراتور مقتدری چون آشور بانی پال سر 
داده و نمی دانیم اعلام ناتوانی های معمول آدمی در اواخر عم حاوی چه نکته ی تاربخی مهمی بوده 
است تا سرکرده ی بزرگی. که گویا در کتیبه ی قلابی دیگری مدعی شده سراسر خاک ایلام را برای 


حلوگیری از رشد گیاه نمک پاشیده. برای ثبت شدت کمردرد خویش کتیبه فراهم کرده باشد؟!! 


۳۳ 


«آسور بانی پال در ۶۲۶ ق.م از دنیا رفت. چهارده سال پس از آن سپاهی بابلی به فرماندهی 
نبویلسر. که با سپاهی مادی, به فرماندهی هوخشتره. و قبیله ای از سکاهای ساکن ففقاز 
متحد شده بود, بر آشور تاخت و قلعه شمال را به سرعت به تصرف در آورد. نینوا به همان صورت 
خراب و ویران شد که شاهان آن. پیش از اين. شهر های شوش و بابل را به آن صورت خراب و ویران 
ساخته بودند؛ شهر را آتش زدند و مردم آن را کشتند يا به اسیری بردند؛ کاخی را که آسور بانی پال 
به تازگی ساخته بود غارت کردند و, به بدترین شکل. آن را ویران ساختند. با یک حمله. آشور از 
صفحه تاریخ حذف شد. و از آن یادگارها جز بعضی روشهای جنگ و سلاحهای جنگی و سر ستون 
شاه هرت شم یتیب ارستوت ادا دنت انیس اه مات همین شا انار است 
که از آنجا به پاریس و مقدونیه و روم انتقال یافته است». 


این هم بیانیه ی حذف آشور. که ضمنا بر چند نام توراتی دیگر صحه می گذارد و آنان را به ورود در تاریخ 
این منطقه دعوت می کند. به سنه ی اعلام شده برای این نابودی» یعنی ۶۲۶ قبل از میلاد دقت کنید 
که صد سال از تاریخ استیلای داریوش بر سلسله هخامنشیان دورتر است. آیا کسی می تواند صاحب 
منصبی در این گونه امور بیابد تا توضیح دهد: اگر آشور را قرنی مقدم بر داریوش از صفحه ی تاريخ حذف 
کرده اند. پس آن آشور را که داریوش مدعی تصرف آن در کتیبه ی بیستون است. کجا باید یافت!!!؟ چنین 
است وسعت میدان نقالی های مربوط به این حوزه. که بهودیان» از مسیر آن و با مساعدت نان خورانی 
که هر یاوه ای در باب خویش و دیگران را تبلیغ می کنند. دور اندیشی معمول ملت هایی در حوزه شرق 
میانه را نیز مانند فهرست غارت سناخریب از اورشلیم و مصر به یغما برده اند!!! اما این هنوز مختصری 


از ماحرای آشور بود. (ادامه دارد) 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء, ۲۳۰ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۰۲۸ نگاهی به تاریخ نویسی تورانی شرق میانه) 


آن چه با عنوان کلی تاملی در بنیان تاریخ ایرانا نوشته ام و از جمله یادداشت های ایران شناسی 
بدون دروغ» جز پرده برداری از چهره ی پنهان دشمن اولیه و اصلی مردم مسلمان و ممتاز شرق میانه, 
یعنی بهودیان نیست و هدفی جز دعوت به اتحاد اسلامی ندارد. گستردگی متن و موضوع. در اين 
بررسی هاء همراه مستندات محکم و مقدمات اقناعی. در نهایت لشکر دروغ را از همه سو سخت در 
محاصره دارد. و جبهه فریب را چنان ناتوان می بینم که ذخیره های پنهان خود را نیز برای بی آبرویی 
بیش تر خویش به میدان فرستاده است. به زودی و با مدد الهی معلوم خواهم کرد که هیاهوی تازه 
درگرفته نه با مبتدای دفاع از قوم و فرهنگ ترک, که عمدتا رو به تضعیف مستند خیره کننده طوفان نوح 
دارد که آبروی خاخام های تورات ساز را به باد داده و بر باور و احترام به قرآن قویم در میان غیر مسلمین 
نیز افزوده است. اینک موظفین تازه ای اجیرند تا با رد وقوع طوفان در ترکیه, به تجدید آبرو برای داستان 
توراتی رخ داد جهانی آن بکوشند. این مطلب با مراجعه به درصد بیش تر گفتارهایی معلوم می شود که 
با قصد تمسخر طوفان در منطقه ی ترکیه و نه قدمت و استحکام زبان ترکان تدارک می شود! از نظر 
مورخ معرفی والدین زیان فارسی و ترکی و زمان زایمان اين دو زبان» منظور بی خانمان کردن آن ها را 
ندارد و تنها پرده برداری از این قصد است که بدانیم از بنای تخت حمشید تا کتاب دده قورقود و از دیوان 
نان عافه تا مسن شت اطف لاه و اد حاقظا شیویس سهت تا شفاه انن سار اف وان اشنکاتی ۴ 
کتیبه های ساسانی, از محوطه پاسارگاد تا امام زاده عون علی, از بت خانه ی سومنات تا خون ریزی 
هاکشگی اه نفد مان له که مسامنی هکس هلاه چا نان منوتیم سا 
ابومسلم خراسانی, از دیوار چین تا سکه های پارتیان. از کتیبه های قلابی هخامنشی در شوش و 
تخت حمشید تا کتاب شد الازار از اتهام غارتگری به پیامبر در غزوات انجام ناشده تا خروج خوارج در برابر 
امام علی, از مکتوباتی در باب سیره و فتوح تا زیارت نامه ای نامفهوم از شمال تا به جنوب و از شرق تا 
غرب. آن چه درباره هویت و هستی و فرهنگ و ادب هر یک از ما گفته اند. یکسره باطل و دروغ و قطعات 
حیله ای است برای به حان هم انداختن مسلمانان. که بهودیان به بهانه های کودکانه و اغلب ابلهانه به 
کار زده اند. بار کوه سانی که حمل به ظاهر ناممکن آن را بر دوش فوجی از به اصطلاح عالم و مفتی و 
مرشد و قاضی و روشن فکر خودی و انبوهی پادوی بی کار مانده ی بیرون آمده از دانشگاه های کنیسه 
و کلیسایی گذارده اند. که دانش نامه و مجوزی با کاربرد تبلیغ انواع دروغ های بافت کنیسه به دست 


دارند. 


«به تعدد و تکرار می شنوم که نسبت دادن این همه توانایی به فوم کوچک بهود. 
به علائم ابتلای به مالیخولیا می ماند. کسانی به مالیخولیا گرفتارند که بی خبر از عناصر 
تاثیر گذار بر تحولات قرون اخیر. قدرت بهود را در سرزمین اسراییل بحست و حو می کنند 
که اصطلاحا یک از صد بهودیان ینهان حهان را حمع نکرده است. آن ها نمی دانند 
مداخلات بهود در تاریخ و تمدن شرق میانه. تنها زنگ تفریح حضور آنان در تحولات اخیر 
بحهان است و نمی توانند رد بای کنیسه را در تولید ارویای نوء در غارت آفریقاء در تصرف 
سراسر قاره آمریکاء در نابود و بی هویت کردن بومیان آن. در تصرف چین و هند. در به 
هم ریختن یایه های سنت و اصالت در آسیای حنوب شرقی و در ژاین و کره. در بر یا 
کردن دو حنگ حهانی و در تولید کوهی از اسناد و اشیاء مجعول فرهنگی ببینند و با خبر 
نیستند که هفتاد و پنج در صد تمام سرمایه های رسمی و به همین میزان مهره های 
برحسته ی روشن فکری حهان, دینی و غیر دینی. بهودی و آنوسی است و بادبادک اوج 
گرفته ی به اصطلاح تمدن غرب و دنباله ی شرفی آن. تنها با فوت پول و برنامه ریزی 
فرهنگی بهودیان در هوا مستقر مانده و سقوط نمی کند و اطلاع ندارند که از 
زمان تصرف و تخریب اورشلیم به دست اسکندر بزرگ. تا حنگ حهانی دوم بهودیان بیش 
از دو هزار سال. مخفیانه و پراکنده و در سکوت. چون کرم درون سیب شیره ی حهان را 
مکیده اند .» 


فکری مستقر در شرق میانه و بل سراسر حهان» نظیر آن استاد تاریخ دانشگاه آتن که احمقانه سکه 
هایی با خط و زبان و تصاویر و تقویم و نقش خدایان باستانی خویش را پارتی می شناخت. از طریق تکرار 
بی پیرايیش مشتی بافته های بیرون آمده از دانشگاه های غرب. که اینک با میزان صحت عمل 
شان آشنا و از پیوندشان با کنیسه خبر داريم خواسته و ناخواسته و مجدانه در خدمت بنگاه ها و 
بی اندک مجامله آشکار کنم اوضاع پریشان کنونی در شناخت خود و در نحوه ی مراوده با یکدیگر از 


کدام کوزه های با محتوای مسموم تراوش کرده و می کند؟! 


«ترکان که به دنبال جهانگشائی های شگفت انگیز در سه قاره حهان امپراطوری ها و حکومت 
های عظیم حهانی و مراکز تمدن و فرهنگ بی نظیر تشکیل داده اند. در محیط های مختلف 
برای نگارش, به اختراع و با اقتباس الفباهای گوناگون دست رده اند. اکنون آثار فرهنگی بی 
شمار ترکان با الفبای گویک تورک, سفدی, اویغوری, چینی, مانوی, برهمائی. سریانی, 
عربی‌<اسلامی, ارمنی» رومی. لاتینی. روسی<اسلاوی. بر جای است در میان اين الفباهاء سه 
الفبای گوک تورک. اویغوری و عربی-اسلامی سه الفبای ملی ترکان به حساب می آید». 


(حسین محمد زاده صدیق. یادمان های ترکی باستان. ص ۵۰) 


۳ 


آن که به این سلسله مراتب ساده لوحی می نازد و تا نفس دارد خط ملل دیگر. حتی عربی را به عنوان 
مالک اصلی مصادره می کند و به خدمت قوم خود درمی آورد. طفلانه گمان دارد ترکان سه قاره را فتح 
کرده اند تا در آن تخم فرهنگ و تمدن بی نظیر خود را بیاشند. آیا فرزانه ای دانشمند است؟ و اگر او و 
امتال او بی تحقیق, دروغ های بهود ساخته را تبلیغ می کنند. آیا ممکن است با اين بررسی های 
نوین تاریخ همراه شوند؟! 


«در ایران سه زبان باستانی اوستایی. میخی معروف به پارسی باستان و پهلوی را آموخته بودم. 
بر اساس علاقه ای که به باستان پژوهی داشتم الفبا و مخزن واژگان اوستایی را در ۱۶ سالگی با 
مطالعه ی کتاب های بحکسن. پور داود و مراد اورنگ فراگرفته بودم. به گونه ای که در سال ۱۳۴۸ 
توانستم بخش گاثاهای یسنا را ترحمه کنم و برگردان منظومی نیز از آن آماده ساختم و به تدریس این 
زبان ها در دانشگاه ها پرداختم. در آن روزگار خیال می کردم دوره باستانی ادبیات مکتوب ایران با اوستا 
شروع می شود و هیچ فکر نمی کردم بیست سال بعد با متونی آشنا خواهم شد که ريشه در زبان 
مکتوبی دارد که نزدیک سه هزار سال پیش از تدوین اوستا در ایران و سوی های آن رایج بوده است 
و آن زبانی است که در این کتاب به آن ترکی باستان نام داده ایم». 


ی اوه راهان ها رک سای ۱۱ 


افتخار او در این است که کتاب های جکسن و پورداود را از بر کرده, نه اين که به نقد آن ها نشسته 
باشد! آیا کسی که از خدمت به اثبات قدمت و پیش تازی زبان فارسی, با دیدن تصویر دو قطعه سنگ. 
به اثبات قدمت و قدرت زبان ترکی تغییر شغل می دهد. بی آن که اسناد تصورات پیشین خود را ابطال 
کند و بر اوستا و خط و زبان اش لکه ای بیاندازد. آيا آماده است در باب قلابی و نوساز بودن اوستا 
و سنگ نوشته های نوساخته ی اورخونی و اویغوری و انبوهی مدخل نو, چیزی بشنود که دانش 
نامه اش را به دهانه کوزه ای می چسباند؟ و آیا اين ترس خوردگان و ماندگان که نگران ابطال اسباب نان 
خوری خود شده اند. ممکن است از نوشته های پورپیرار چجیزی بیاموزند که پایه های مکتب بنیان 


لب رخ اریافته ها ترکن باستان که راد سوه بانگران ماستات شخاسی ایات هسکون نگه خاشته 
شده اشاره می کنم: 


- ظرف فلزی ی وزن مخروطی شکل که در سال ۱۳۲۲ ش. کشف گردید و اکنون در موزه ایران 


۳۲ که دارای سنگ نبشته های ترکی است. 


- کشف سه قمقمه سفالی مخصوص سواره نظام و پیاده نظام و دیزی سفالی در سال ۱۳۳۵ ش. که 


اکنون در موزه تخت جمشید است. 


- کشف دو خم بزرگ سفالی به بلندی ۱/۳۰ و محیط ۴ متر قطر دهانه ۲۸ سانتی متر در تخت جحمشید 
که ظاهرا برای نگهداری غلات و آرد و حبوبات بکار می رفته است. 


- کاوش های «گوی تیه» در آذربایجان در سال ۱۹۴۸ به سرپرستی ت. برتون براون نماینده مکتب 
انگلیسی باستانشناسی در عراف. 


- کشف یک صفحه برنزی با نوشته های ترکی باستان و با تصوير گیلیگمش متعلق به قرن هشتم پیش 
از میلاد. 
- کشف چند غار با نقوش و حروف فرهنگ دير سال ترکی در اطراف ارومیه از جمله غار «داور زاغاسی» 
و «غار تمته» در دوره «نازلی» توسط کارلتون کون در سال ۱۹۴۳۹. 


- کشف آرامگاه شاهزاده ترکان ماننائی در جنوب دریاچه ارومیه نزدیک «تاش تبه» مربوط به قرن نهم 
پیش از میلاد که کتیبه ای در روی سنگ به زبان ترکی باستان داشت و اکنون یک قطعه از آن در موزه 
بریتانا قرار دارد. 
- کشف چند ظرف منقوش با نوشته های ترکی باستان در طوالش ایران که اکنون در موزه ی ملی ایران 
نگه داشته می شود». 


ی رنه فرش با حمان ها رف رشان ۱ 


چنین است مضمون نقالی های پایان ناپذیرن از زبان مرشدانی که جادو زده هر چیز موجود و مخفی 
ای ای مها ره انس داش وا هه ی ام ان وه و که فیسهه اوه 
مثلا آن صفحه برنزی با تصویر گیل گمش به همراه متن ترکی را کجا باید دید. پس معلوم می شود که 
مجموعه نمایشات این سیرک سیار از تاریکی جادری رهبری شده است. چنین صورت برداری از میرات 
ترک» که به دیزی و خمره و آدرس هایی از دارایی های ناشناخته و مفقود ختم می شود و تنقیه و تایید 
ان وال سا سا یا ها وا ره کی ی ی نی 
دست تنگی کامل مدعی آن نمی دهد؟ اگر صدیق از واهی بودن این گفتارها بی خبراست. پس جچه 
هک ی اه ی ی ور ی رو اه و 
یی ی اه هه ی هو ها وم هی ی اه هس 
نوشته ای به زیان ترکی و دو خمره ی حبوبات. آن هم در تخت جمشید بفرستد؛ ظرف سنگی بزرگ و 
سه قمقمه و دیزی سفالی را که خود نمی داند در کجا یافت شده و فهرست طویل دیگری از دارایی 


۱۱۵ 


ایجاد فضای دشمنی عمومی به قوم خود می بخشد؛ آیا به واقع و با صدای بلند جار نمی زند که ترکان 
در هیچ نقطه ای از شرق میانه آثار حضور دورتر از چند قرن اخیر ندارند؟! بنا بر این ایستادگی این و آن بر 
سر دارایی های تاریخی مادی و فرهنگی ترکان. مستند محققانه ندارد و تنها تلاشی است برای حفظ 
مباحث نو تبدیل می شود. که مرکز ترکیه ی کنونی را بر اثر عوارض طوفان. تا همین اواخر. خالی از 


شده ی روزگار نو می داند. 


«آسوریان خود را از نسل آشوریان کهن. یعنی مردمی که در ۶۱۲ ق.م به دست مادها و متحدین 
انا مصخهل سور عم دای اما برش این یکی کف که ها سار اسفت: آشتوریان تانق قورو 
کشور خود را اشور می نامیدند. آما آسوریان خود را سورایی, اسورایی, و ائورایی می نامند. که نام 
اخیر بیش تر به آسوریان کوهستان نشین اطلاق می شود. واه سورایی را شاید اختصار اسورایی 
دانست. ولی درستی این فرض مسلم نیست. چنان که گروهی بر آنند که نام آسورب برای این قوم 
سریانی زبان عنوان جعلی است و به قول فیلیپ حتی, مبلغین آنگلیکن اين نام را رواج دادند. ولی 
در آن زمان مورد پذیرش رهبران قوم نیز قرار گرفت. لیکن باید توحه داشت نام آشور پس از سقوط 
امپراتوری آشور ادامه داشت. در سنگ نبشته های هخامنشیان اثورا (آشور) نام یکی از 
ایالات آن امپراتوری است؛ در ۱۱۶ م تراژان امپراتور روم اديابنه, با ادیابن. واقع در شمال بین 
النهرین. را تسخیر کرد و آن را با نام «آشور» ولایتی از روم گردانید. این سرزمین که در اعصار 
گذشته قسمتی از امپراتوری آشور بود. بعدا باز به ایران ملحق گردید. در حالی که نینوا متعلق به آن 
محسوب می شد. آمیانوس که در دورة ساسانی می زیست آشور را یکی از ایالات ایران می خواند. 
در قرن دوم در آشور مسیحیانی بوده اند و تاتیان می گویند که او خود در«سرزمین آشوریان» به دنیا 


آمده است». 


(داتره اتمصارق رگ اسطاهت لد این رصن ۱۳۶۷ 


داثرة المعارف اسلامی مدخل آشور ندارد و تنها از قومی می نویسد که اینک خود را آسوری می 
نامند که مطالب بالا کوششی برای برقراری پیوند میان آسوریان و آشوریان بی نشانه است و بدین 
منظور بار دیگر آچارهای مخصوص سفت کردن پیچ های دروغ, همانند تاتیان و آمیانوس به کار می افتند 
که گویی مورخان رومی و یونانی و در زمانی صاحب کتاب اند که امپراتوران رم نیز ناچار یادگارهای 


«آشور بانی پال ۲۶ سال سلطنت کرد (از ۶۲۲ تا ۶۶۸ قبل از میلاد) و او آخرین پادشاه بزرگ آشور 
است که دولت عیلام را منقرض کرد. در عهد وی فرهنگ آشور به اوج رفعت رسید , ولی جنگ های 
دوره ی وی اساس امپراتوری را متزلزل کرد. بعد از او ظاهرا بین جانشینان اش بر سر فرمان روایی 
نزاع در گرفت و نبویلسر که حکومت بابل داشت اعلام استقلال نمود و با هووخشتره پادشاه ماد 
عقد اتحاد بست. در ۶۱۴ قبل از میلاد مادها شهر آسور را گرفته و ویران کردند و دو سال بعد نینوا 
نیز دچار همان سرنوشت شد و بین ۶۰/۸ تا ۶۰۶ قبل از میلاد حران مقر جدید سلطنت آشور را 
هم مادها متصرف شدند و دولت آشور برافتاد. دولت بابل از نو قد برافراشت و امپراتوری ایران 


تشکیل شد». 


اين هم یک داثره المعارف دیگر با متنی مملو از اسامی توراتی, که به وحهی عجیب دولت آشور را با 
همان سمبل باسمه ای آشور بانی پال معرفی می کند که خواندیم در کتیبه اک شرح دردهای نقرس 
خود را برای آگاهی آیندگان به شرح آورده بود. زیرا سازندگان و جاعلین این گونه کتیبه ها مطلب تاریخی 
مبسوطی در مورد موضوع جعل خویش ندارند. در تخت جمشید داریوش را وا می دارند تا هیجده 
بار تعلق طاقچه ی اناقی به خویشتن را یاد آوری کند و آشور بانی پال را به نمک پاشی بر عرصه ی یک 
امیراتوری مشفغول می کنند!!! مصاحب ذره ای در شناساندن مبداء پیدایش آشوریان و مرکز تجمع 
جغرافیایی آنان چیزی نمی گوید و مانند دیگران با به ميان کشیدن پای آشور بانی پال فرهنگ آشور را در 
زمان او به اوج رفعت می رساند. مورخ به حقیقت در درک این نکته درمانده است که شرح این همه وقایع 
گوناگون در باب تمدنی را که هنوز مرکز استقرارشان را حتی به تقریب نمی دانیم با چه مواد و مصالحی 
به دنبال یکدیگر چسبانده اند؟! 


تا ای تفای اه ی اش ان اه ی وه کا نت اسان اسان 


«ارومیه» وارد شدند». 


(رابی منشی امیر تاریخ آشور. ص ۵) 


که مانند دیگر وارد شوندگان به این منطقه. از ترک و کرد و لر و آسوری و فارس. تاریخ حضوری 


۱۷ 


در محدوده ی ۲۵۰ سال پیش دارد. شاید او بداند که بساط امپراتوری آشور در کجای بین النهرین پهن 


بوده است! 


«مملکت آشور در قسمت شرقی بین النهرین واقع شده بدین معنا که قسمتی از کوه های شمالی 
و قسمت دیگر زمین مسطح و دشت هموار را اشغال کرده است. این سرزمین محدود از شمال به 
ارمنستان, از مشرق به کوهستان های کردستان پا کوههای زاگرس. از مغرب به دریای مدیترانه 
و از بحنوب به صحرای عربستان تا الجزیره. قسمت علیای مملکت آشور تپه های جوار موصل را 
تا حوالی جنوبی نهر فرات فرا گرفته است و از آن جا به قسمت شمال تبه های (سینگار) پائین تر از 
شهر (ماردین) امتداد می یابد و به نزدیکی دیار بکر نیز می رسد. آغاز سلطنت آشوریان در اینجا 
بوده است. در قسمت علیای سرزمین آشور سه مرکز تجاری نزدیک موصل قرار داشتند. شهر نینوا 
بزرگ ترین مرکز تجاری محسوب می شد که تمامی کاروان ها از این شاه راه عبور می نمودند و به 
دیار بکر می رفتند دومین راه کاروان رو از نینوا به نصیبین منتهی می شد و سومین راه ار نینوا به 
شهر ماردین ختم می گشت. در قسمت سفلی, بعنی قسمت مسطح دشت. شهر های قدیمی. 
شهر قدیم آشور. شهر تیگریت. شهر کلاخ. شهر آربلاء قلعه شرگت. دیاله. شهر دورشاورکین و 
غیره واقع شده بودند. آشوریها در اين زمان به نهرهای دجله و فرات سد زده و این شهر را مبدل به 
بهشت برین ساختند و به مناسبت وفور آب. باغات سرسبز و خرمی به وجود آوردند و آنجا را رشک 
دنیای کهن نمودند». 


(رابی منشی امیر تاریخ آشور. ص ۲۲۳) 


بفرمایید این هم آشور متعلق به رابی منشی امیر که از ارمنستان تا الجزیره امتداد دارد! با اوصاف 
هوش ریایی که می خوانید: سدهایی که بر دجله و فرات بسته اند و باغ هایی که آشور را رشک برین 
دنیای کهن می کرده است. با شهرهای بی شمار و مراکز تجاری فعال و راه های کاروان گذر کافی. آیا از 
این شهرها و کاروان سراها و سدها و غیره چه به حای مانده است. هیچ حز دروغ! 


فا تفر او اد ای هاش وک سس ی ی 3 
ک او هه فا هه شا ازع هس ای موی ای وهی ان 
و دل اطاعت می کردند و سلاطین نیز همواره مصالح کشور را در نظر گرفته و اوامر مبنی بر آبادانی 
صادر می کردند. مردم اوامر آنان را با جان و دل می پذیرفتند و در نتیجه هم در امور سیاسی و هم 


نظامی و هم غیره پیشرفت خاصی نمودند ب طوری که این پیشرفت موحب حیرت و اعجاب است». 


کتاب رابی منشی امیر در سال ۱۳۴۶ شمسی چاپ شده است. در آن زمان رسم بر این بود که تمام 
ملت ها شاه پرست معرفی شوند و چنین شد که آشوریان رابی امیر نیز شب و روز را به ذکر سلامت 
شاه و انجام اوامر او می گذرانده اند. آیا می توان از راه این مبطلات مضحک به تاریخ آشور واقف شد. 
آنان را شناسایی کرد يا لااقل حوزه ی جغرافیایی و زمان تسلط شان را شناخت؟! و آیا حیرت انگیز 
نیست که این جحملات سخیف بی اساس را در حای هویت و دیرینه ی مردم این حوزه قرار داده ایم؟! 


(ادامه دارد) 


نوشته شده در بحمعه, ۱٩‏ تير ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۳:۲۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۲۲۱ 


(مقدماتی بر نتيجه, ۰۲۹ بررسی بی باری و آلودگی در علوم انسانی) 


به نظر می رسد هنوز رشته های رنگارنگ آن رسن فریب را. که بهودیان بر اعضای فرهنگی ما بسته 
اند. به درستی ندیده ایم و حز معدودی نمی دانند هر داده ای در زمینه مسائل انسانی درست به دلیل 
منشاء دانشگاهی آنا مردود است! برای جذب و هضم این مدخل کلان. کافی است توحه کنید 
که مقابلین دریافت های تازه, در موضوع تاریخ و فرهنگ شرق میانه و مانعین انتشار مقالات اسلام و 
شمشیر کارشناسانی حوزه گذرانده و دانشگاه دیده اند که اینک به سیمای بررسان کتاب جلوه می 
کنند. هدایتگر آن ها در رد مطالب نو مغایرت با ذخیره ی داشته های دانشگاهی و یا حوزوی آن هاست 
و بیافزایید خیل بزرگی از همین گروه کلاس و استاد دیده راء که هرچند به دنبال دیدار مستند تختگاه 
هیچ کس. به زاری و با احساسی از بی کسی می گریند. ولی نان شب خویش را در گروی سکوت می 
بینند و آماده نیستند حتی دنیای بدون چنگیز را بپذیرند. زیرا هر داده نو به گمان آن ها. موریانه ای 
است که گوشه ای از دانش نامه ی به زحمت فراهم کرده شان را می جود و پودر می کند! گویی این 
حضرات. استاد و کتاب های درسی شان را. حتی اگر مانده هایی از عهد رضا شاه باشد., نهایت علم و 
معلومات تا پایان جهان می دانند! چنین اصراری بر بقای در عقب ماندگی و این گونه واهمه از شنیدن 
سخن نو بی تردید انعکاس نحوه آموزشی است. که در سراسر عالم سخت منافع قومی و فرهنگی 
یهودیان را. از راه منع باریک بینی منتقدانه, پاسداری کرده است. هرچند که گاه بر حال بهودیان دل می 
سوزانم که باروی بلند دویست سال ساخته ی خود در علوم انسانی راء که گمان آسیب بر آن نداشتند. 
در حال واریز می بینند! 


۱۹ 


در اخبار ماه پیش خواندم و فیلم خبری آن را دیدم که سازمان جهانی یونسکو, درست در محوطه ی 
مقابل یکی از عمارات اش در وین. کوشک سنگی پر ابهت اما کوچکی به سبک مقبره ی حافظ در میان 
خیابان بر پا کرده است که بر فراز پله های هر یک از چهار سوی آن. مجسمه های تناور حافظ و خیام و 
ی اه تایه یه اس تفارش مود و ی ویک ول سار 
شوه فرص کی سم وس الما وود اس مر ات لایر اما ماش ای فا تدم تصوان یاف 
پاره می خورند. برای آن کس که نبض معترضی در تن اش می جنبد. کافی است تا نوازرش صدای زنگ 
حقیقت را در گوش خود بشنود. باید کسی حوصله کند و افزايش حجم تبلیغات. در موضوع ایران 
تاش درون وف اه روسناس لام ی و الهش نی 
معلوم شود که اورشلیم در برابر تحول پدیدار شده در موضوع شناخت پیشینه ی تاریخی و فرهنگی این 
منطقه و لو رفتن قتل عام پوريم به چه اطوارهای کودکانه ای متوسل شده, که آخرین آن ها سی دی 
های آموزشی عظمت ایران باستان. بر مبنای افسانه های شاه نامه است که بنگاه سروش برای تخدیر 
ذهن کودکان و عادت دادن آن ها به قبول دروغ» بیرون می دهد. تکیه گاه و مرکز پناه و زراد خانه ی 
اصلی چنین رزم ناتوانانه و بی خردانه ای. دانشگاه های سراسر جهان است که مکرر می گویم یک 
اششاه عالی نی داشتگان ای کی اس که اه ها سا ام ون وتان را تن 
تک که بر هه رات ان ها ماکان رها ما هام تسش ۱۱ 
اینک اوضاع فرهنگی جهان در علوم انسانی چنین است که فقط می توان و باید به مطالب و مقالاتی 
توجه کرد که در بررسی های دانشگاهی و پا توسط ژورنال های تخصصی, مورد اعتنا قرار نمی گیرد. 
هرکس در این زمینه مردد است. از میان این همه مدخل نو, فقط به سرنوشت مبحث نوکنده بودن 
کتیبه های پهلوی در نقش رستم رجوع کند که چشم و گوش هیچ صاحب منصب فرهنگی در هیچ 
کجای جهان را نگشود. حال آن که انبوهی مردم عادی دانشگاه ندیده را به حیرت انداخت! از این طربق 
می توانیم با فرماندهی واحدی آشنا شویم که از جزوات و کتب درسی. تا برنامه ریزی کلان مدیران 
آموزشی جهان راء مهار و کنترل می کنند و به حکایات مرده ای جان می دهند که بخش تنوع آداب 
و اعتقادات آن. در میان مردم شرق میانه. شاه بیت بیان مصیبتی است که بر ما گذشته است. مصیبتی 
که در پس هر یک شارحی نام آور و دانشگاهی و غالبا یهود. در ترویج آن حان فشانی کرده است. 


«یکی از یلتیک علما. القاء عداوت و دشمنی است. در بین مردم که یکی حیدری باشد. 
یکی نعمتی. یکی شیخیء یکی زیدی. گروهی شیعه, فرقه ای سنی. جمعی فادری. عده 
اک نقشبندی و به اين قیاس, که هر یک سایرین را گمراه و کافر و زندیق و مهدرالدم می دانند و 
خود را فرقه ناجیه می خوانند و بغض همدیگر را وسیله نجات و موحب سعادت ابدی تصور 
می نمایند. بنابر این هر حجة الاسلامی و هر پیر ارشادی از این نفاقف و اختلافات دارای یک عده 
تبعه مسلمه خواهد بود. که مطیع و گوش به آواز حضرت او می باشند و نمی توانند پیش دیگری 
بروند یا با تبعه و مقلدین سایرین خلطه و آمیزش نمایند. 


۳۳ 


در صورتی که پیغمبر اکرم دارای یک طریقه واحده و یک آئین واحد بیش تر نبوده و برای جمع تفرقه 
ها و رفع اختلافات مبعوت شده بود نه این که یک ملت واحده متفرق به شش صد و هفت صد 
فرفه مخالف و متضاد بشود». 


مگر حز اين است که استاد دانشگاهی, به قصد فراهم آوردن حجتی بر صحت این همه موجبات تفرقه. 
صاحب نامی تصوری را از زمان های دور عهده دار و بانی و مبدع این و آن مکتب و مقام معرفی کرده 
و رساله و کتابی برای زمان ظهور هر یک از آنان از زیر زمین موزه و کنیسه و يا در بخش از نظر افتاده 
کتاب خانه ای در دانشگاهی بیرون کشیده اند. با شارحی ظاهرا دود چراغ خورده که پس از چندی برای 
ما سلسله اشکانیه و ساسانیه. محمود غزنویه. قبر طفرل سلجوقیه در ری و مولانا در قونیه, فرقه 
اسماعیلیه. نهضت سربداریه. جنگ های صلیبیه. شاعران پرآوازه. تیمور لنگ» شاه عباس او و اشرف 
افغان ساخته اند؟! آیا این همه کتاب کیک زده ی تاریخی در احوال این و آن را مگر نه نخستین بار 
ا های ار شا ی یی ها ال ها اک ی اه عم سای 
فرهنگی موجود را اندازه زند. همین یادآوری شیخ مردوخ به او می گوید با تمجمج و مجامله. مجادله و 
کتساه ان خالات موم تاممکه ات فاگ به مان ها وه آیعوی که آقع فاد اس له 


شم در چشم علیه این هیولای برخاسته و بیرون خزیده از پیستوی کنیسه و کلیساها وارد نبرد شود. 


با صاحب سخنی در همین باب تبادل گفتار می کردیم که مشغول به کار بزرگی است. با لحن عصبی و 
غیر معمول می گفت: اگر نظر دهند که روز است بدانید دروغ می گویند هرچند در آسمان خورشیدی 
ببینید. زیرا بی گمان آن نه خورشید. بل پروژکتوری است که آرایش خورشید داده اند. از همین مبداء 
است که غالبا بر کسانی که از تحقیقات علمی غربیان در اين حوزه و آن باره سخن می گویند. دل می 
سوزانم و گوینده را در عهد عتیقی قرار می دهم که مربوط به ماقبل دوران بنیان شناسی تازه از راه 
رسیده است. در حال حاضر قرنطینه ی مراکز توزیع غربی دروغ. که مانع انتشار سخن درست و سپر و 
ند کرش فایایی ضادهايه اتف کی ها وس اسایی گام ها ان ارت که یه رک 
بحینی هاج و واج مانده قبولانده اند تا حاده های حکیمانه ساخته شده ی اجدادش را, دیواری در برابر 
تقوی فلت سید ارام وان ول نا از اس فصاوت تیا کرد اد اند تن هه نهر نا 
فرهنگ رسمی و در گردش دانشگاهی در تمام شاخه های علوم انسانی. جز زمزمه هایی در تایید و یا 


جنان که اشارات زیر از «کتاب هیچ کس حرات ندارد». مصداق تازه ای هم در میان شبه روشنفکران 
و شبه صاحب نظران و شبه مستئولان فرهنگی و شبه مراکز دانشگاهی و شبه گروه های تحقیقاتی و 


شبه حوزه دیدگان ایران» یافته است. زیرا بهودیان, برای حفظ موقعیت و اقتدار و بقای ماسک و بزک 


۲۳۱ 


مظلومیت بر سیمای قوم خود. برای تاریخ حهان و به خصوص مردم شرق میانه, که قتل عام پوریم را در 
میان آنان اجرا کرده و طوفان نوح در بخشی از آن رخ داده است. چنان گزافه های گوناگون بافته و چندان 
دانه ی زنجیر دروغ درهم کرده و درست از روی نیمکت نشینان و کرسی داران دانشگاه ها, به میزانی 
دلقک حقوق بگیر و ابلهان فاقد انديشه ی موید گفتارهای درهم و برهم خویش اجیر و آماده کرده اند. که 
اینک نه تنها سالیان مدید است خردمند مستقل صاحب نظری. جز مکرر نویسان و کپی کشانی از همان 
تاعشات کانش مها کته و اتسار ری و کی ها که مظاقا متعول: تفت شته: از را 
حتی دعوت به نواندیشی نیز چنان موجب هراس این خیل متکی به نقل دیگران شده, که دیگر 
راه انديشه ی آزاد را بر خود بسته و صلاح را در پشت کردن به موضوع و پناه را به همان سازمان 
دهندگان شیاد راهبر خويیش می برند و برای رهایی از رو به رو شدن با رخسار حقیقت. به نظر می رس 
به ظهور و مساعدت شبه پوپ و گریشمن و هرتسفلد و اشمیتی دیگر چشم بسته اند. تا به جای آنان 
چیزی بگویند. رسولان و منجیانی که از بخت نامساعد آنان دیگر ظهور نخواهند کرد. زیرا ظاهرا بهودیان 
نیز از تولید نظیری بر صاحب عناوین قلابی غالبا به گور رفته پیشین. در برابر استدلال های فولادین نو, 
درمانده به نظر می رسند! چرا که انسان از بی خیالی چند قرنه ی اخیر که دانشگاه های غرب را مرکز 


دانایی و گمرک صدور دانایان می پنداشت. خارج شده است. 


«کتاب هباج کستحرات نداره کتایی تیان حدال درآنگر: خواهد بو انا تلیغات فاد بیرآموت آن 
به راه نخواهد افتاد. زیرا کسانی که نقشه های شان در آن افشا گردیده. سعی خواهند کرد با 
حربه ی سکوت آن را خفه کنند. به دلایلی که با خواندن کتاب بر شما آشکار خواهد شد. این 
کتاب نه در محافل «ذی ربط» مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و نه در کتاب 
فروشی های محلی در دست رس عموم خواهد بود. افراد و سازمان هایی که در این کتاب 
افشا شده اند. سرانجام ناچار خواهند شد با حمله به کتاب و با نویسنده اثرات آن را خنثی 
کفتد اتن حضرات‌ تیان مسیافخ حیاییت معمیقه خارند که تاه ند شفارا اد کشفه فقایق باه دارند 
و برای حمله به این کتاب وسایل ارتباط حمعی را در اختیار دارند... در مبارزه علیه این کتاب 
بر غلط های چایی انگشت خواهند گذارد يا نکته ای قابل بحث را مطرح می کنند و در صورت 
لزوم حتی به دروغ پردازی متوسل خواهند شد تا کتاب را لکه دار و از اين راه موقعیت 
خود را حفظ کنند. از لحاظ روانی بسیاری از مردم ترحیح می دهند گفته های کسانی را که می 
خواهند اطلاعات مندرج در این کتاب را تخطئه کنند. باور نمایند زیرا آدمی طبعا دوست دارد خبرهای 


تا یا دوه یگیم ها انن کان رنه سای فیول متاطرانت شخضی کت ی مرها 


نقل فوق را بار دیگر منتقل کردم تا شاید متوحه شباهت در شیوه ها در سراسر عالم شوید!! گلایه ی 
۱۳ 


به حمایت از او بر می خاسته اند؟ اینک با مراحعه به سرنوشت نوشته های گاری آلن و تامل کنندگان در 
ات ار رای ی شاه ها هاش اسان سا اه اهامای یناخ وی مان 
حکم حدیدی استخراج شده است که هر نوشته ای که بی مزاحمت در موضوع علوم انسانی منتشر 
می شود. مورد تایید بهودیان است. حتی اگر ظاهری ضد بهود داشته باشد. زیرا فقط از مسیر تحقیقات 
حاعانه: ات که تما اف معفه درو شارت شاه رما زیم تشد ه ترها بهعفط اعصارن و 
منافع آشکار و پنهان بهود مامورند. مگر به یاد نمی آورید آن فرانسوی بوشارلو نام را, که به مراتب و 
مسئولیت های آموزشی خود می نازید. در پاسخ ای میلی که نیمه کاره بودن بنای تخت جمشید را به 
او یادآوری می کرد. نوشته بود: خوب, که چی؟!! در حال حاضر هرکس در هرکچا و به هر ترتیب که 
بخواهد دست یهود را در هر زمینه رو کند. با عکس العمل یونیفورم و یکسان و دیکته شده ای رو به رو 
خواهد شد که گرچه شرح فوق بیان شیوه فرهنگی آن در غرب است. اما سر مویی با رفتار آنان در ایران 
و فرانسه و آلمان بلزیک و انگلستان و هر آدرس دیگر ندارد. چنان که احرای روش های یکسان دیگری در 
اف کی مرن فلتظیی و غراق و اسان ه اففامستان شا هو اه مقایله با این واه ها ری 
و برق آلوده در هر زمینه و از هر مرکزی» جز این نیست که مجموعه ی آن ها را به عنوان آلاینده ی 
فرهنگ عمومی انسان از برابر چشم دور و مسئولات و ماموران و عاملات این بی رحمی فرهنگی اعمال 
کرت اوه مشاه واه ها که سای وان شا کش ش ای ال ففت اس ]1 
الف تا یای آن چه را به عنوان علوم انسانی به ذهن جهان. از قوم شناسی و زبان شناسی و فلسفه و 
حکمت و عرفان و هنر و مکاتب ادبی و شرایط نقد و تالیف» تزریق کرده اند. از خون فرهنگی خود بیرون 
بريزیم و اساسی نو و موشکاف و مستقل را پایه گذاریم که متکی بر یافته های دانشگاهی غرب و 
شرق و سخن گویان حرفه ای آنان نباشد. 


«نوع بندی زبان های ترکی: علت تفرق و گوناگونی زبان توانمند و سرشار ترکی» حوادث 
تاریخی. شرایط اقلیمی و ویزگی های آوائی بوده است. هیچ یک از زیان های مرده وزنده جهان» به 
اندازه زبان توانمند ترکی دارای انواع. گونه ها, لهجه ها و شیوه های فراوان نیست. هم از اين روی. 
اگر محمود کاشفغری صاحب «دیوان لغات الترک» را نخستین زبان پژوه شناخته شده ترکی بدانيم 
باید بگوئیم که ده قرن است دانشمندان و زبان پژوهان پیرامون نوع بندی گویش ها؛ لهچه ها و 
شوه های تیان ترکی اظهان نظد.هی کی اماه باند آخغان کر که تهستین بان در سا ۱/۸۸۲ از 
سوی رادلف برای زبان های ترکی یک شجره علمی ندوین شد». 


(حسین محمد زاده صدیق. یادمان های ترکی باستان. ص ۲/۸) 


صدیق نمونه و از محصولات همان دانشگاه هاست. کاری به مفهوم مباحث بنیانی ندارد. پوریم را نمی 

شناسد. یونانی از آب درآمدن اشکانیان ذهن او را مشغول نمی کند. به حک حاعلانه ی کتیبه های 

هخامنشی برای شاهان پس از خشایارشا اعتنایی ندارد, نقر جدید کتیبه های ساسانی در نقش 
۱۳۳ 


رتش که با خست الم مقا تری کاواس ات و اسسادان: داش ام ها آمرنا اسام شییه: شا نم 
له اف ان اش وا دص ناوات تاره وت اتف 
گریزد. نه فقدان تاریخی کاروان سرا و حمام و بازار و آب انبار کنجکاوش می کند و نه دیدن عکس تازه 
ساز بودن مسجد شیخ لطف اللّه آزاررش می دهد., او فقط مامور است تا زبان ترکی را به عرش اعلی 
تایه ای که ایک در مق کافیه اما رشان فا شین ارو تقایل ام عاق ع 


«کتاب دده قور قود: دارای دوازده حماسه ی منظوم منثور که نسخه خطی به دست آمده از آن. در 
سال ۴۴۶ ه ق. استنساخ شده است. حنگ های توصیف شده در «کتاب دده قور قود» خير 
خواهانه و برای گسترش فضیلت و تقواست. هم از اين روی است که این جنگ ها را 
«حماسه» می نامیم و با جنگ های موحود در شاهنامه ها که چیزی جز «ملاحم» نیستند. فرق 
که ای ان ماه مه ها ی ایو مش این وتان 
تصنیف شده است. «دده قور قود پژوهی» اکنون در اغلب دانشگاه های دنیا در رشته های «زبان 


و ادییات ترکی» گراییش خاصی به شمار می رود». 


خر هط اه تیم اسان ها تزع انتان رن ۱۳۵ 


چنان که در این جا تاریخ تکمیل و بلوغ خط عرب را فراموش می کند, به مطالب مطروحه در مجموعه ی 
«پلی برگذشته» و کتاب مستطاب «پاپیروس ها» کاری ندارد که اثبات می کنند خط عرب تا همین اواخر 
تفا کنات وه هه مه ان مق انس رات ان ی فا فان یعاس 
کتاب شوند. حتی اگر دده قورقود باشد و برای دمیدن بیش تر در بادکنک قوم پرستی جوانان, جنگ های 
دده قورقود را از دیگر قصه های جهان و به خصوص ستیزه های شاه نامه جدا می کند که از آغاز 
مسئول گشودن جبهه ای در مقابل آن بوده است تا تنور نزاع های قومی سرد نشود و البته افتخار 
تکفا و اس ای انم با هم ات آمی تسایس ی سا 


شک هگ او کاب هایس که ماه داستان کو ام ی مس مش هار کم هه ها اس هی 
تفسیرها به خود گرفته است کتاب داستان دده قورقود است. معمولا اين گونه کتاب های داستانی که 
بی نام مولف و بدون تاریخ یافته و منشاء تاریخی مشخصی ندارند. وسیله ی نویسندگان و محققین 
مختلف. با چهارچوب های خاص و دیدگاه های عقیدتی تعبیر و تفسیر شده و به خوانندگان ارائه و القاء 
می شوند... از داستان دده فورقود تا نیمه ی او فرن نوزدهم اطلاعی در دست نبوده و در 
تاریخ ادبیات ترک و ترکمن - تازی و تازیک کتابی به نام دده قورفود و مولفی بدین نام دیده 
نشده است. نسخه ی خطی کتاب خانه ی درسدن و واتیکان معلوم نیست در چه تاربخی 


تدوین یافته و به وسیله ی چه کسی نگارش پذیرفته است... متن کتاب دده قورقود ۷۰ واژه ی 
۱۳ 


فارسی و ۳۵۰ لفغت عربی دارد و به لهجه ی عثمانی قرن شانزدهم میلادی بسیار نزدیک است. در 
خلال داستان ها از جیزهایی بحت شده است که مربوط به تشکیلات نظامی عنمانیان بوده است». 


(فیروز منصوری. مطالعاتی درباره ی تاريخ و زبان و فرهنگ آذربایجان. ص ۶۶۲ و ۶۶۸) 


پس نسخه ی کتاب دده قور قود را هم همانند شاه نامه و تاریخ بیهقی نه در میان سیاه چجادری مانده از 
میراث خانی قصه دوست و فرهنگ شناس. بل باید در زیر زمین های واتیکان جست و جو کنیم! منصوری 
بنیان اندیش نیست و از این روی به وحود سلسله عثمانی از پانصد سال پیش باور دارد. با این همه 
علاوه بر نقل فوق به بررسی داستان های دده قورقود پرداخته و از میان گاف های دیگر. من جمله تذکر 
می دهد که در داستان هفتم کتاب دده قورقود. صحبت از توپ های سرپر پا دولدوران توپ و مواد منفجره 
ی که ما که یاه ان الا یداه کل مقای اتت ۱ 
مگر امثال او کم ترین توجحهی به این وجوهات نشان می دهند که پایه ی قوم پرستی را کج می کند؟! 
حالا بار دیگر و در پایان اين گفتار طولانی مختصرا سری هم به ادامه ماجرای آشور بزنیم. 


«اشتورة آتالی مه ایا مین تا کم ادشاهاتی 26۱۹۰۱۵ اعلی ده کسال ه نوات 
حلال ارتقاء داشت... و هرگاه ذکر شود مقصود از آشور تمامی بلادی است که از مغرب به 
بحر متوسط و از مشرق به نهر هند محدود می شود. در کتب مقدسه لفظ آشوریین بسیار 
شمان شدم فاد اه افو اه ان شا ات که با یه ان تا تفه تناها 
مملکت آشور بر دحله واقع می باشد و از طرف شمال به کوه های ارمنیه و از طرف 
بحنوب به بغداد و از مشرق به سلسله کوه های زاگروس و از مغرب به مابین بین النهرین 
و رود فرات محدود است». 


(هاکس, قاموس کتاب مقدس, ذیل واژه آشور) 


هاکس حتی در یک پاراگراف دو آشور دارد. یکی از دریای مدیترانه تا رودهای سرزمین هند و دیگری که از 
ارمنیه تا کوه های زاگروس کشیده شده است. با این همه شباهت های میان این نقل ۸۰ سال پیش 
هاکس و تاریخ آشور ۴۰ ساله ی رابی منشی امیر. تاثیر کامل داده های عهد عتیق را بر نو تاريخ 
نویسی این منطقه معلوم می کند. (ادامه دارد) 


۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروع و بی نقابء ۲۲۲ 


(مقدماتی بر نتیجه. ۲۰ ۰ نگاهی به موقعیت حغرافیایی اقوام توراتی منطقه) 


اين وبلاگ. بنا به روال خود. هر مدخل نوگشوده راء چنان از جوانب گوناگون بررسی می کند. که مفر 
و مسیر گریزی برای منکر بهانه گیر نیز باقی نماند و در مواردی در ارائه ی دلایل. کار را به افراط هم 
کشانده است. حال آن که در مراودات معمول و حرفه ای, در اين گونه مفاتیح و مقولات. متلا اثبات مدخل 
نوساز بودن زبان ترک و فارس را. فقط اشاره به فقدان برگ نوشته ای با خط و زبان ترک و فارس, بر مواد 
و ماتریالی کهن. کفایت می کند و دهان مخالف عاقل را می بندد. بی آن که نیاز به مراحعات و مباحث 
دیگر باشد و اگر نخستین ظهور کتابت این دو زبان را بر مواد جدید و نیز متوسل به الفبای همسایگان و 
متن را هم به وحهی فقیرانه وام دار لغت عرب بيابيیم. پس هر ادعایی در باب قدمت هر یک از این 
دو زبان, با زیاده روی در کج فهمی متعصبانه برابر است. به علاوه و از آن که در یادداشت ۲۰۷ و اشارات 
تسده ای تمه یط فان دام اکتا گرم اف امروفی اد و رفن2 
صورت و پوست و مو نیز اندک تعلقی به فرم قوم ترک ندارند و کاملا به مردم ارویای شرقی شبیه اند. 
پس دعوت اشباحی از سوی شرق به ترکیه. در قالب مهاجمان سلجوقی و غزنوی و مغول و غیره. 
فاست این رنه گرا هل الصا ارداع اس را که ان که ات اس اهب 
خام, جز گور تازه ساز رسوایی در حوالی شهر ری امروز. مستند تاریخی دیگر ندارد. اینک و به دنبال 
مجموعه ای از پی گیری های هویت شناسانه و به قضاوت آراء و اسناد. از منظر این مورخ. مبحث ورود 
چند کلنی انسانی از غرب. در قرون اخیر, با ماموریت بر پا کردن خیمه و شهری برای ترکان و 
فارسیان» در منطقه ی بی سکنه ی آسیای صغیر و اپران» به هدف افتناح مراکزی برای ایجاد انشقاق در 


دین اسلام اثبات شده اعلام می شود. 


تاج شمه مایتر نگ انم اه اف شاد ها نات جر وین انیم هه ربق کنم تا شاوی ادف 
کنندگان موهومات صادره از دانشگاه های کنیسه و کلیسایی را به تامل وادارد. بی تردید برای دارندگان 
عقل سلیم و خردمندان نازک اندیش و بنیان شناس, که اینک با اصلی ترین گرهگاه مسائل تاریخ شرقف 
میانه, یعنی وقوع طوفان نوح در ترکیه و رخ داد حادثه پلید پوريم در شرق میانه ی ممتاز آشنا شده اند. 


برخورد با مدخل زیر چون برداشتن آخرین گام در این ماراتن تاربخی نفس بر شمرده می شود. 
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نقشه ی آشور کاغذین در حد اکثر گسترش خویش! 


«آسوریان: نام قومی از نژاد سامی. ساکن بابل که سپس به سواحل وسطای دجله و جبال مجاور 
آن هچرت کردند و در آن جا دولتی کوچک به نام آسور بنا نهادند و آسور نام رب النوع معبود آنان بود. 
پای تخت این ملک نیز در ابتدا شهری به همین نام بود ولی در دوره های بعد شهر کالاء. در تورات 
کالح. و سپس نینوا را عاصمه ی ماک کردند و استقلال آنان میان قرن هیجدهم و پانزدهم قبل از 
میلاد است.و رفته رفته اين دولت بزرگ شد., از طرفی تا مصر و از یک سو تا کویر ایران و ارمنستان 
ایساطا تافته فاد ناس دست تا نده آو شوت خی هنشت ناشن 


مردم ماد بر آن دست یافته و در ۶۰۶ قبل از میلاد منقرض شد». 


(دهخدا, لغت نامه, ذیل واژه ی آسوریان) 


اين آخرین نقل درباره ی آشور از زبان دهخدا هم همانند دیگر یادمان های لفظی آشور مملو از سخن 
سرایی های بی سر و ته و غیر مستند است که برای اتبات بدایت تاریخی آن. آشوریان را که در اسناد 
موجود. قریب ۵۰ سال مقدم بر تولید دروغین امپراتوری پارس منقرض شده. بر دولت پارس هنوز تشکیل 
نشده غلبه می دهند!!! بدون شک این همه سر درگمی. حتی در تعاریف لفظی آشور که در تمام 
منابع مربوط, دو آشور برابر در هیچ موردی باقی نگذارده, فقط و فقط حاصل آن است که مورخین بهود 
دولت آشور را از شکم آثار و بقایای تمدن بابل بیرون کشیده اند تا با شریک کردن آشور از نشانه های 
گستردگی و عظمت بابل بکاهند و برای نام گذاری های قومی تورات های تازه ساز, اعتبار بتراشند. 


۱۳۷ 


اين هم نقشه و موقعیت سرزمین حیتی ها به رنگ قرمز, که جز چند کلامی در تورات آدرس تاریخی 
دیگری ندارد و اگر تمام اوراقف و مکتوبات مدنیت را زیر و رو کنید کسی به میزان نمایه ی سر سنجاقی از 
قومی بدوت وصف کلامی نیز نقشه ی حضور حغرافیایی برابر رسامی بالا و درست در حوزه یک اقتدار 
آشوریان کشیده اند؟! 


«حتییانا. ذریه ی حت ابن کنعان می باشند که در طرف جنوبی پهودیه در نزدیکی حبرون ساکن 
بوده اند. پیدایش ۳:۲۲ و زوحه ی عیسو نیز از بدی حت بود و دو نفر از بنی حت نیز در میان نگهبانان 
داود ذکر شده اند... حتیان مردمی بودند که در آثار مصری ختا با خیتا و در نقاشی و حجاری آشوری 
حیتی خوانده شده اند. از منابعی که از مصری ها و آشوری ها و حتی از خود حتی ها به دست 
آمده, چنین معلوم می شود که حوزه ی اقتدارشان در زمان ترقی و تعالی از جزایر یونان تا فرات بوده 
است... و خطوط هیروکلیفی که هنوز هم کاملا خوانده نشده آثار اين ها در آسیای صغیر را نشان 


می دهد >». 


حتی ها را به طور کلی قومی ساکن آسیای صغیر و در مرکز ترکیه ی کنونی گفته اند با توضیحات و 
تویصیفات اندکی که برابر معمول هر چیز در منطقه ی ماء سرانجام آن به هخامنشیان ختم می شودا! 


۱۳۸ 


«نخستین حکومت مرکزی که در ترکیه تشکیل شده است مربوط به تمدن حیتی ها از قرن ۱۸ تا ۱۳ 
بش اد تلا د نمده است, خی ها آد اقا کمن هنخوا فان واه تخستنن استفاده کتدکات انار 
آهنی بوده اند. پس از حیتی ها حکومت ها و فرهنگ های زیادی بر منطقه ترکیه امروزی 
فتساظ تفن و مرآتی غفی نه ها گذاششتد. مات آن‌ها فی.عاق بة لیویانش ها شام که 
که نخستین سکه های جهان را از آلیازی از طلا و نقره ضرب کردند. در قرون پس از آن یونانیان غرب 
ترکیه را برای زندگی گزیدند و در نهایت امپراتوری هخامنشی سراسر منطقه را تحت سلطه 
خود درآورد. پس از زمان اسکندر ترکیه حکومتی یونانی داشت و سپس به امپراتوری روم شرقی, 
بیزانس. تبدیل شد. آخرین حکومت مهم منطقه پیش از دوره مدرن حکومت عئمانی بود». 


(نقل از ویکی پدیا) 


ملاحظه می کنید که در هر فرصتی بر داده ی دیگری از مندرحات تورات صحه می گذارند و سهم این 
تت هت ای اس هر اداقای هایس ساعته سا هقی است ات آدگی. 
دیگر حوصله کنید تا منظور از این همه حقه بازی های متنوع که از سرچشمه ی تورات جوشانده اند را 
ی 


نقشه ی امپراتوری ماد 


این هم امیراتوری وسیع مادهاست که نام آن ها را به صورت مدیان از تورات بیرون کشیده اند و حیرت آور 
است که کتیبه ی بیستون نیز به تقلید تورات آن ها را مدیان می خواند. حتی همین باستان شناسی 
بی آبروی بهودی نیز تاکنون نتوانسته است. پاره خشت و نعل پاره ای از این مادها و یا مدیان را ارائه 
دهد تا به گونه ای مورخ را نسبت به حضور این قوم دل گرم کند. اوضاع و اطلاعات کلی درباره ی این قوم 


بحفدان مفتضه است که منل حهرانت: خر یاب آنه ها نمی تال 


«آیا مادها که نقش مهمی در برانداختن دولت آشور داشته اند, چه گونه قومی بوده اند؟ پی 
بردن به اصل این قوم بدون شک. امری است که رسیدن به آن دشوار است. تاریخ کتابی است که 


همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند». 
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با امتتفاده اسان اغتراف به تانایی انتدای کلاف(مدن ها توراتم بت امین انا هش وان یرای تاریخ 
این منطقه شال گردن و لنگه حورابی بافت؟ توصیف و توصیه ای که ویل دورانت در نحوه ی قرائت تاریخ 
رهق یهلا که ک سای است کهشخض اه موس هم که آن همه اما ساره ود 
وانه: کاد ردق متشه کلا فا قات ان مسفافه اناف پم,عنی سای ها ام تاک وم و 
مق هک ردو هوهق ار ام یه ی ار مها میاه ده انس اه اه 
مبتدای آن ها هم بی خبر است. آشوریانی را براندازند که ما هم نشانی از آنان نيافته ایم؟!!! اين است 
بقایای لت و پار شده ی آن تاريخ نویسی قلابی برای تمام جهان و به خصوص شرق میانه که در نیمه راه 


مفصت امش طوفان متفوه رل نازرا از اشهان تفوط کدی ارت 


«لفظی است مشتق از مدی ابن یافث پیدايیش ۲:۱۰ و اول تواریخ ۵:۱ و مدی بلادی را گویند که در 
شمال و شمال شرقیش نهر ارکسیس و دریای قربین و قرثیه و هر کانیه و دشت فارس بمشرق و 
قارس و سوسیانا به جنوب و آشور و ارمنیه بمغرب آن واقع است طول این مملکت از شمال به جنوب 
۰ میل و عرضش از مشرق به مغرب ۲۵۰ الی ۲۰۰ میل و مساحتش۱۵۰۰۰۰ میل مربع است. 
مدی در سابق به شش مقاطعه تقسیم يافته بود و در ایام یونانی ها و رومانیان بدو مقاطعه 
تقسیم یافت یکی را اترو باتینیه و دیگری را مادای بزرگ میگفتند. اما اترو بینیه در شمال و شامل 
اراضی بود که در میانة دریای قزوین وکوهستان شمالی نهر زاغروس واقع است این اراضی بقدر 
۰ قدم فوقف سطح دریا و دارای سلسله کوهها و دشتها است خاکش حاصلخیز و انواع 
سبزیجات بقولات در آنجا روید. اما مدی کبیر در جنوب و مشرق اتروباتینیه واقع در جنوب ومشرق 
کوهسار دارای اشجار عظیم و بيشه های مهیب است و خیلی بار آور و حاصل خیز است. اما طرف 
مغرب و جنوب شرقیش سنگلاخ و خالی از گیاه و سبزه و دارای ریگ زاریست که متدرجا بصحرای 


۳ زر می شود و اکبتانا همدان ف قصبه آیر دو مقاطعه می بود». 
رس مسهی سود و معرو ین هردو بو 


اين تابلوی اعلام جنون و تفسیر عدیم النظیر بر نام مدی در تورات نیز اندک گره ای از شناخت ماد باز 
نمی کند و تاکنون کسی نتوانسته است مرجع و مبتدایی برای توضیح و توصیف تاریخی ماد بتراشد و 
آن چند کلامی را که در این جا و آن جا در باب تاریخ و قوم ماد می خوانیم نمی تواند از اين اقرار 
دیاکونوف مولف تنها کتاب درباره ی تاریخ قوم ماد معتبرتر شمرده شود. 


«نوشتن تاریخ ماد به علت وضع منابع. کاری فوق العاده و پیچیده است. تا اواسط قرن گذشته وضع 
ماد تقریبا مانند دیگر کشورهای خاور باستانی بود و درباره سرزمین مزبور و همسایگان آن. جز 


اطلاعات قلیل نیمه افسانه و حسته و گريخته مولفان یونانی چیزی در دست نبود. ولی در صد سال 
۱۳۰ 


اخیر گرچه علم تاریخ با مقدار زیادی مدارک و اسناد مربوط به تاریخ بابل و آشور و دیگر کشورهای 
خاور باستانی تقویت شده و هزاران سند کتبی و آثار زیر خاکی از ده ها شهرک به دست آمده اما 
بررسی اوضاع ماد از مسیر عمومی و پیشرفت علم تاریخ برکنار مانده است. کافی است 
یادآور شویم که هنوز در قلمرو مادها یک شهر هم مورد حفاری قرار نگرفته و حتی یک اثر کتبی 
نیز که مربوط به دوران مادها باشد در دست نیست». 


(دیا کونوف. تاربخ ماد. ض ۱۱( 


قوم آشور بدون شناس نامه را به دست مادی های فاقد مومیایی تاربخی ممکن کرده اند؟! 


اورارتوها به کلی ساکت اند. کم ترین توضیحی در باب این امپراتوری ندارند و با این همه می بینید که 


نقشه ای هم برای حوزه ی قدرت آنان ترسیم کرده اند!!! 


«تاریخ اورارتو. یا دولت وان که باستانی ترین دولت در سرزمین فعلی شوروی است. تاکنون چنان 
چه باید و شاید پژوهش نشده است. ماخذ عمده ی اطلاعات ما درباره ی تاریخ اورارتو متون کتیبه 
های آشوری و اورارتو به خط میخی و به طور عمده نوشته هایی است که از لشکر کشی های 
شاهان حکایت می کند. این خود نشانه ی ناقص بودن اطلاعات و دسترسی نداشتن به 
حوانب عمده و بسیار مهم تاریخ این دولت است. پژوهش های کم تمر باستان شناسان درباره 


۱۲۳۱ 


ی دولت وان نمی تواند نواقص و کمبودهایی را که در نوشته های مربوط به این دولت وحود دارد. 
حبران کند. کاوش فقط در یک ناحیه. آن هم نزدیک شهر وان. در ناحیه ی شهر باستانی توشپا که 
پایتخت آن دولت بود. صورت گرفت... ولی با اين همه به طور کلی تشریح حامعه اوراتو امکان 


یذیر نیست». 


آیا این حضرات و پرفسوران عالی جاه, دیوانه اند؟! تاریخ اورارتوی پیوتروفسکی حزوه ای ٩۰‏ صفحه ای 
است. غالبا متکی به اشارات نام اقوام در تورات. که سرانجام نیز معلوم نمی کند اورارتوها چه کسانی و 
ساکن چه مناطقی بوده اند. جز اين که آنان را باستانی ترین قوم ساکن اتحاد جماهیر شوروی می 
شناساند؟!! 


نقشه ک استقرار سلجوقیان در سرزمین ترکیه ک کنونی 


و این هم بخش سلجوقی نشین ترکیه در قزیب هزار سال پیش! با توجه به مندرحات تدریجی این 
سلسله یادداشت ها. ضرورتی در اثبات مکرر قلابی بودن چنین امپراتوری نمی بینم که گویی فقط برای 
مناد کوک درد سال پیش بر اعنکی اتشاهات ات سمل و تا طق له باس ره شفه نت 
در سراسر شرق میانه و از جمله در محدوده نارنجی رنگ همین نقشه. جز همان گور تازه ساز شهر 
ری به میزان یک شمعدان گلی آتاری از سلجوقیان یافت نشده است. سرانجام برای گشودن رمز و راز 
این همه شیادی, مورخ دعوت می کند تا بار دیگر به نقشه ی جغرافیایی مکان استقرار اقوام توراتی بالا 
دقیق شوید. آيا چه می بینید؟! مجموعه ای از تصورات جغرافیایی در باب اقوام کهن و موهوم ساکن 
سرزمین کنونی ترکیه. که درست همانند سلسله های اشکانی و ساسانی و طاهریان و صفاریان و 
غزنویان و سلجوقیان و غیره. که به قصد کشیدن پوشش بر تهی ماندن کامل آثار و علائم تمدن و تجمع 
در منطقه ی پوریم تدارکی شده اند. این نقشه ها نیز به کار پر کردن لجنزار بی سکنه مانده ی ترکیه. با 
اقوام توراتی بی نشانه و مجعول آمده است. سلسله های قدرتمندی از اقوام قدیم که به طور همزمان و 
به صورت چند قلو. همگی در شکم منطقه ی طوفان زده ی ترکیه بالیده اند!!!؟ آیا به نظر نمی رسد که 


یهودیان از حغرافیای حقیقی وقوع طوفان نوح خبردار بوده اند؟! (ادامه دارد) 


۱ 


نوشته شده در دوشنبه. ۲٩‏ تیر ماه ۱۲۸۸ ساعت ۰۲:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد یلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۲۲۲ 


(مقدماتی بر نتیجه.۲۱: آخرین بررسی ها) 


به گفتار نهایی کتاب سوم برآمدن صفویه, نزدیک می شوم. کتاب کلانی که ضرورتا فصول آن 
را به حوزه های گوناگون کشاندم تا ضمن نمایش پرده های متنوعی از شیادی 
های رنگارنگ مراکز فرهنگی غرب. سرانجام دو قوم و ملت تازه ساز فارس و ترک را آماده پذیرش 
ان صقرفت ما کنر که در ااساس فاغاه اند هی اعام جمنه که افای خالی | 
نفوس و گردآمدگانی برابر برنامه. با فرهنگی وصله پینه. خطی عاریه و زبانی فاقد ارزش تکلم 
اندیشمندانه بوده ایم تا کار ترویج و تبلیغ قوم گرایی و فرقه برستی مذهبی با ده ها حاشیه ی 
درویشی و عرفان و تصوف و غیره. بدون مزاحمت میراث پیشین در منطقه میسر و از آن راه 
وسبع و عمیق ترین نطفه های دشمنی و مخالفت سرسختانه و متعصبانه و برنامه ریزی شده 
به بهانه های میان تهی, به گونه ای در بین ما نهادینه شود که در حال حاضر لااقل در حوزه ی 
بین النهرین هیچ مسلمان فرقه گرایی آماده ی دیدار و گفتار با مسلمان فرقه گرای دیگر نیست. 
مگر به زبان انفجار, و گرچه هر یک قرآنی به دست و زیر بغل و بر طاقچه گذارده ایم اما منطبق 
با اشاره تحقیرآمیز آیات آن. عملا از چند پاره کردن دین خود شادمانی می کنیم: من الذین 
فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. 


فهرست منز های پشت سر گذارده در این مجموعه یادداشت های سترگ ایران شناسی 
بدون دروغ. حتی اگر فقط به رس آن ها رحوع کنیم چنان گوناگون و تا مرحله ای تاثیر گذار 
است که بدون شک برخی از مدخل های آن. به تنهایی ستون فقرات دروغ در فرهنگ جهانی 
موحود را درهم شکسته و متلا در پیشگاه خردمندان. همان مبحث بازشناسی تمدن های کهن 
بین النهرین در مقالات ۲۲۰ تا ۰۲۲۲ تولدی دوباره در خود آگاهی جهانی شمرده می شود که به 
زمان لازم زیربنای علوم انسانی موجود را چون خمیری بی شکل خواهد کرد. چنان که یادداشت 


های ۱۹۸ تا ۲۰۲ عمر توهم زمان گرايش به تثلیث را در محفل کشیشان به پایان رسانده 
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و اعتبار جهانی قرآن را بارها مضاعف کرده است. همچنین اثبات سرزمین ترکیه به عنوان منزلگاه 
طوفان نوح. روشنایی خیره کننده ای بر تاریخ ادیان کهن این منطقه تاباند و حجتی شد نا 
حهانیان دریابند تصاویر قرآنی که در اسلنگ های بهود و نصاری خیال پردازی معرفی می شد. 
که اه فمازان اه رش ات کدی آخسای صا بسانمان ای مه ارت 
یا مبحثی که تعریف تازه ای بر مفهوم رنسانس گذارد. آن را آشتی دوباره کلیسا و 
هلنیسم شناخت و آتار این تداخل و تدوین را نخست در تحولات مادی و هنری کلیساها نشان 
داد. به تنهایی از مجموع آگاهی های کنونی. در حوزه ی شناخت تحولات بنیانی و دوران ساز 
مجموعه ی تاریخ. گران سنگ تر و پر بارتر بود. چنان که درج تفسیری بر نوتوانی خط عرب؛ 
نگاهی بر کتاب هنر دربارهای ایران سودآور ارائه ی دلایل کافی در اثبات رخ داد پوریم از منظر و 
ادف هاش ان و تاه شی سس ای بای سول نی یر و 
بازخوانی اسناد و مکتوبات صفوی. به خصوص عالم آرای عباسی. آشکار کردن زمان و آغاز 
کاشی کاری بناهای مذهبی ایران. رد افسانه های بی بنیان وقوع حنگ های صلیبی مفتضح 
کردن تصور بالا بردن دیوارهایی در چین برای ممانعت از نفوذ مغولان به داخل آن امپراتوری. بی 
اعتبار شمردن معابد هندوییستی آندونزی. که یونسکو به زمان ما و با فصد بستن اتهام تجاوز 
مسلمین به بومیان آن سرزمین بر پا کرده, به باد دادن اوراق فراوان از قصه های پریانی که با نام 
سفرنامه به بازار پر برکت دروغ فروشی شرق میانه روانه کرده اند و صدها نکات دیگر تاریخی و 
مه او ای همان سای اه اه ات گام رها غرن تا و 
داشت وگرچه تریبون های داخلی و منطقه ای و حهانی را با وسواس بسیار بر انعکاس صدای 
این تحقیقات صخره سان بسته اند. اما خردمندان و اندیشمندان بسیاری راء در همه حجاء به 
تردید در صحت فرهنگ رایج و موحود واداشته, دیری نخواهد گذشت که به خواست و اراده ی 
الهی. سعی و سانسور مراکز فرهنگی پشتیبان یاوه بافت های بهود. بی حاصل و اثر. و عصر 


نواندیشی نوینی آغاز خواهد شد. 


در طول زمان ده ساله ی بازبینی منتقدانه ی دانسته های کنونی در باب تاریخ و فرهنگ شرق 
میانه. دلقکان دراز بینی بی مایه ای کوشیدند با تمسخر و تهدید در برابر اين انقلاب بی سابقه 
ی نقادی, خودی بنمایند و گرچه از ارائه ی چند سطر معتبر به عنوان ردیه ای بر چند هزار صفحه 
مطلب متکی به اسناد نویافته و مطمتن و دو مستند سینمایی ویرانگر لانه ی دروغ, درمانده 
بوده اند. اما در بر پا کردن شوهای بازاری و بی ارزشی بر سر لغزش های لفظی مختصری, که 
به گمان آن ها روی داده بود, نهایت بی مقداری و نادانی خود را به تماشا گذاردند. بی این که 
حرات تایید صحت محتویات و داده های حتی یک یادداشت از این مجموعه ی کوه سان را بروز 
دهند., زیرا دام این همه گفتار کلان چنان تنگ بسته است که ورود به هر گوشه ی آن. با 
احتباس ابدی در رسن استدلال هایی به هم پیوسته. برابر است. ناتوانی نزدیک به بدبختی 
آنان زمانی علنا قابل دیدار می شود که ماه ها در کمین می نشینند تا شاید بر سر نوشتن غین 
۳ 


و قافی هیاهو کنند. و در همان مدت در سکوت و خفاء مفاهیم ده ها مدخل نوبیان 
را از انتهای سبیل های سنتی گران مایه ی خود می گذرانند. بدین ترتیب درحات خدمت 
کیک را ره مق را نون ی تالف ساسا کم مکان و عرص و فان 
نوح معلوم می کند که هر دو مولفه, پاشنه آشیل رسوایی بهود در تاريخ نویسی حقه بازانه 
وا این تفه نی 


و با تاسف بسیار آن صاحب نظران ترک که به استقلال و يا به معاونت با صلاحیت و بضاعتی 
کم تر از اندک. به صحنه وارد شده اند. در این رصد گاه حقیقت., از همه کورتر و کرتر دیده شدند 
و اگر ترکیه ی کنونی سرزمینی است فاقد تاریخ و نام کهن, که آثار متوالی تمدن ندارد و از حیات 
نوساخته عنمانی نام آن نیز درست برابر صفویه. جز چند باسمه روغن خورده ی 
آروپایی نشانی نمی دهند و موزه های اسلامی اش. جز خاک و پشمی به دروغ منتسب به 
شاه سامت تیک ده با اشموال مت هم کی ها ان ی ی تا ان 
که در ترکیه امروز مسجد کهنی با معماری مراکز عبادی مسلمانان دیده نمی شود و این که نام 
قوم ترک در هیچ مستند معتبر نیامده و ترکان مدرک مکتوب و معمری برای عرضه به فرهنگ 
حهانی ذخیره ندارند؛ قوم گرایان متعصب ترک را فقط وادار کرده است تا کتاب دده قورقوت 
محصول واتیکان و کوراوغلو را بر سر دست بالاتر بگیرند و اگر ببرسیم از چه سبب زبان ترک برای 
دانش و دانایی و با کمال تعجب نادانی و حهل نیز لفت بومی مستقل ندارد و نمی تواند با 
استمداد از زبان مادری در حای سفیه لفغتی بگذارد. هر یک معلوم نیست از کدام طبله ی 
عطاری واژه ی متروک گرد گرفته ای بیرون می کشند که آدرسی برای ثبت مکتوب آن در هیچ 
برگه ی کهنی جز مغز پوسیده ی خود نمی شناسند. آیا عقل و جهل مقوله ای در حد نیاز به 
واژه سازی بومی برای ترکان نخستین نبوده است؟! در چنین اوضاع و احوالی که گفت و 
کوک نخذف وصله»های اش اییلی اد قبای اریخ و مت و فیهگ اسلامی مقطعه ات با تاسق 
تمام هنوز هم به ظاهر زبدگان فرهنگی ترکان را بی استننا مشغول به حکایاتی درباره تاریخ و 
زبان گسترده و چند هزار ساله قوم خود می بینیم که تبلور عمومی آن. در گفتارها و نوشتارهای 
صدیق و امتال او ثبت است. اینک به عهده ی نسل حجوان تشنه ی آگاهی های غیر متعصبانه 
است که با مراحعه ی منصفانه و مجدد به توصیفات سرگیجه آور انواع صدیق ها در باب زبان و 
فرهنگ ترک و با باریک شدن در مدخل نوساز بودن دو قوم ترک و فارس, به قصد تدارک مراکزی 
تشاک تفای تا اه هی تا اس اه که را وتان رگ 
فرهنگ ترک را بیرون برانند و در همدلی با اين درگیری بی بدیل با اذناب بهود. از مبداء تعلق به 
فرهنگ اسلامی, به عصر تازه ای از نمايیش قدرت واقعی ترکان وارد شوند که همانند آن تعرض 
نخست وزیر ترکیه به سران جنایت پیشه ی یهود در مجمعی رسمی. عنوان ورود به عصر جدید 
بگیرد و يا به سان پرتاب ماندگار آن لنگه کفش در بغداد. سمبلی از چکیده خشم آزاد اندیشان 
نسبت به شیادی های اهل کنیسه و کلیسا بنماید و راهی را در پیش گیرند که مدتی است 
۱۳۵ 


همراهی ملی و قومی آغاز کرده اند. 


با این همه بنیان این تدارکات نگارشی بی سابقه. نه در اثبات کم مایگی واضح زبان ترک و 
فارس. بل ابجاد تاملی است در این حوزه که نشانگان مادی و فرهنگی موجود در نزد این دو 
قوم, بی اعتنا به اصرار ملتمسانه ی قوم پرستان. بر نویدیدی مطلق و همه جانبه ی آنان در 
تاریخ منطقه گواهی می دهد و آن گاه که کسانی از زیدگان دو قوم را, کف بر لب. مشغول باز 
حویدن ادعاهای مشابهی در قدمت و قدرت تاریخی و فرهنگی قبیله خود می بينیم که از منابع 
یکسانی چون قارقارک های شاه نامه و دده قورقوت صدا بر می دارند. آن گاه یادآور می شوم که 
حقیقت ماحرا جز این صورت عریان شده را ندارد که: فرهنگ قرآن با ابحازه ی برداشت از 
لغات آن؛ در جند سده ی اخیرء ترکان و فارسیان را در ادای علائم عمومی حیات باری 
داده است. مطلبی که در بنیان موحب نزدیکی و حذف گردن کشی های کنونی میان اقوام 
منطقه است و اگر اوضاع را کاملا وارونه می بینیم سببی ندارد جحز سر و صدای قوم پرستانی 
بازآموزی شده در مراکزی معین. که عمر را در فریب فرهنگی مردم خویش گذرانده و می 
گذرانند. بدین سان دامنه مجادله و مبحث در این میدانگاه را به انتها رسیده می بینم و ادامه ی 
آن را به جوانان و بنیان اندیشان هر دو قوم می سپارم تا هواداران و دنباله روهای فریب کارانی 
را بیش از این رسوا کنند و از خود برانند. که نمودار آشکاری از دیرینگی شیادی فرهنگی آنان در 
تصاویر زیر منعکس است. 


و 
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این تصویری است از حبهه ی شرقی مکعب زردشت در نقش رستمر. که پس از ازاد سازی بنا از 
آوار اطراف برداشته اند و اصل آن در سایت دانشگاه شیکاگو به آدرس: 
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موجود است و برای آن توضیح زیر را آورده اند؛ 
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مش‌وع آنن اکتشافو اقذامات راخ نک اد محلنات سه کاکه-ک ساساتنان کتوشته ام کر آنن 
عکس: الااقل انا آدسیه جیار حصل مسق اي مشفود اس که بش از آنها اهر کاب 
ساسانیان برملا کرده ام. اینک می خواهم به گرفتاران در خوش خیالی خرگوشی. نشان دهم 
که ی | نان فا هنک ای بدا شق ضا نهر حنی فاد سال سش ند تا تفع ابتاه 
اتصات جر سفنت ها ای سا با کات سا ور عم تاو ماه اد سوق زک 
اکتشاف معین و در زمانی واحد را با دست کاری منتشر می کرده اند. شیادان حرفه ای بزرگی 
که بر پیشانی خود مارکی باستان شناس دارند و ظاهرا به کمان کسانی. به 
استثنای ترکان, همه را فریب می داده اند!!! عکس بالا جبهه ی شرقی مکعب در زمان 
اتمام عملیات خاک برداری از اطراف آن است. در ردیف های انتهایی و در قسمتی که دیوار بدون 


۱۳۷ 


دست انداز و آبله های آرایشی است. ردیف سنگ چین های سالمی دیده می شود که چند رج 
انتهایی دیوار را پوشانده است. 
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حالا به نمای درشت تر از بخش انتهایی همان دیوار دقت کنید که با مراحعه به آدرس سایت 
اصلی دانشگاه شیکاگو و استفاده از امکانات درشت نمایی بیش تر مسلم می شود که بر دیوار 
سمت شرق مکعب زردشت در نقش رستم به دنبال آزاد شدن از حلقه ی آوار اطراف, کم 
ترین اثری از کندن حروف و حک کتیبه نیست و سطح سنگ تا سه بلوک پایین تر از ردیف دست 
اندازهای آرایشی گود رفته و مستطیل شکل, کاملا مسطح و بی علامت است. 


و ی 
ایو 
نت زنط 3 رس ان 


که مامتا سا الا ان اعای فان حاسمت سا کت 
زردشت در موقعیت کنونی تن ام با قسمتی از کتیبه ای که می گویند دولت و امپراتوری 
تایه مامتان روط موی او کیک انا آمخ الم انم ختصا زا 
شده به مسائل تاریخ و فرهنگ و هویت مردم شرق میانه. در عکس زیر منعکس است . 
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و این عکس دیگری از همان حبهه ی شرقی از بنای مکعب زردشت است که باز هم در سایت 
دانشگاه شیکاگو با توضیح زیر ثبت است: 
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اين دریافت و برداشت که تصوير بالا با عکس قبل. از جبهه ی شرقی مکعب زردشت کمملا 
یکسان است. با تطبیق آسیب های ریز و درشت وارد آمده بر سنگ در هر دو عکس به آسانی 
میسر است. با این تفاوت که دیوار سمت شرق مکعب زردشت در تصویر قبل در ردیف های زیر 
کاملا مسطح و بی علامت بود و در این تصویر به ما نشان می دهند که در انتهای همان دیوار 
بدون علامت. کتیبه ای از شایور اول ساسانی به خط پهلوی میانی از زیر خاک خارج کرده اند که 
کارشناسان مشغول اند تا از آنه کیی و مولاز گچی بر دارند!!!؟ در این عکس لااقل سایه هایی 
از شش حقه بازی و جعل دیگر دیده می شود که پیش از اين به بخش هایی از آن اشاره کرده 


آفزر . 
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حالا به اين دو انتهای دیوار از حبهه ی شرقی بنای مکعب زردشت دقت کنید تا دریابید که مردم 
فریب خورده ی این منطقه با چه حرام زادگان ضد فرهنگی رو به رو بوده و چه گونه در روز روشن 
و با این وضوح ما را مورد دستبرد تاریخی قرار داده اند و اگر روشن فکری ترک و فارس حوصله 
نکرده است تا به محتوای این دو تصویر توحه کند که همچون آن عکس ساخت مسجد شیخ 
لطف اللّه به دوران رضا شاه موجب بی آبرویی مفرط ایران شناسی جهانی است. شاید با 
ملاحظه این دو عکس دریابند که صادرات معیوب مراکز دانشگاهی غرب در علوم انسانی با 
قصد جیب بری از کیسه ی حقایق تاريخ و فرهنگ و دین ما انجام شده است. من این فینال 
توطته گری را که چون چشم بندی غیر ماهرانه ای در برابر دیدگان ملت های این منطقه انجام 
داده اند. به عنوان یکی دیگر از رمالی های فرهنگی غرب آوردم تا مقدمه ای بر فینال دیگری 
باشد که به خواست خداوند در چند یادداشت نهایی این بررسی ها ارائه خواهم داد. (ادامه 


دارد) 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقابء ۲۲۴ 


تصویر چند برگی از کتابی به زبان ترکی, به نام سبحة الاخبار, در موضوع تاریخ انبیاء از همان رنگ و 
روغن خورده و طلاکاری شده های مجعول و نوسازی که همه جا ريخته و هنوز بوی روغن جلای آن ها 
کل پیت تمه فا تشه وی مین ها وتات اس کانی شاف بای مت اس یه 
ای وان ام کم کی ی ای اه انا ای ی 
سطور آغازین سبحة الاخبار شاید به عنوان تکمله ای بر مبحث زبان ترکی. آگاهانی را به کار آید و آب و 


نفتی بر آتش تعصب قوم پرستانی خیال اندیش بپاشد. 
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«سپاس علی الاطلاف و ستایش بالاستحقاق اول باری خلایق حکیم قدیم حضرتنه اولسون که 
وحود عالم بل عالم وجود آنک بحر جودندن بر قطره در و شهود نور ظهور آنک ظهور نور شهودن بر 
لمحه در برمبد عدد که بر کلمه کن ایله بو نجه بیک کلمات حقایق ذات ام الکتابدن لوح فطرة اوز ره 
تصیو بر بیوردی وجود انسان کلمه جامعه و هم صحیفه کامله قلوب نسحه سندن انتخاب ایدوب 
لطیف دوز دی که ایچنده صور حمله معانی و کلمات سبع المنانی بیوردی...». 


زمان جعل این متن و مکتوب را. که خواندن اش نیازی به دانستن زبان ترکی ندارد. در هر دوره ای 
بگذاریم شاید شاهدی بر بی باری و ناتوانی مطلق زبان ترکان در ورود به مباحث پایه, برای متعصبین 
ترک بتراشد که ظاهرا به دفاع از قدرت زیان قوم خود و در حقیقت به پوشاندن رد روشن توطته ی تولید 
ملتی پرچم تفرقه اسلامی بر دوش مشغول اند تا با پرچم تفرقه بر دوش داران دیگری به نام قوم 
فارس مقابله کنند و به کم از چند قرن با شاخ و شانه کشی های خنده دار و تکرار تلقینات مردود 
مراکز به اصطلاح دانشگاهی غرب. فضای مودت اسلامی در حال توسعه تاربخی را به نمایه های 


اتکی دام کم ماه اقا دانانی ها آومی راهم سای اسان هقی اهر یداه اه کار 
با تاريخ جدید روم و ستیز داخلی و جدایی هلنیسم و مسیحیت آشنا شدیم و دانستیم که از پس هزار 
سال جدال. سرانجام کلیسا و هلنیست های به روم شرقی گريخته, با قصد تجدید شکوه روم باستان 
به سازشی داوطلبانه رسیدند و جهان شاهد تحولات تازه ای شد که گرچه با نام فریبنده ی رنسانس 
پوشانده اند. اما سوقاتی برای انسان حز آغاز حیله گری و فساد و جنایت و غارت و نخریب فرهنگ های 
کهن و انتشار کوهی از مجعولات مکتوب و غیر مکتوب برای هستی و هویت جهانیان نداشته. که سمت 
اصن هک ان ففابله با تسش فت مصالفت. آقی انس مر وان بوده ارت 


با ترکیه به عنوان سرزمین طوفان نوح آشنا شدیم که چه گونه پس از بازگشت هلنیست ها به رم چون 
سرزمینی بی صاحب و انسان» مورد بهره برداری کنیسه و کلیسا قرار گرفت و مرکزی برای اعزام کلنی 
هایی تربیت شده برای تولید ملتی شد که گرچه خود را بازمانده سومریان و مالک امپراتوری های بی 
نشان مغول و غزنوی و سلجوقی و انواع قویونلوها و عثمانی و غیره فرض می کنند. اما در واقع برای 
نخستین بار در دوران اخیر نام ترک را بر آنان نهادند و به سوی تعریف تفرقه ی مذهبی و حواشی آن در 
حهان اسلام هدایت شدند. به دیدار مجموعه ای از توطثه های درهم تنیده و دراز مدت به نام تاریخ 
اسلام و ایران و به طور کلی شرق میانه رفتیم که تنها عرضه ی بخش کوچکی از آن. در مستند تختگاه, 
موحب شرمندگی متعصبین قوم پرست فارس شد و به علاوه پس از پرده برداری از ماحرای پلید پوریم با 
حعلیات متعدد در زمینه های گوناگون و از جمله در باب اشکانیان و ساسانیان و سلسله مراتب سیاسی 
و فرهنگی پس از طلوع اسلام آشنا شدیم که در نهایت ایران را نیز به صورت دومین سرزمین خالی از 
سکنه در شرق میانه به علت هجوم پوریم درآورد که همزمان با تدارکات ترکیه. برای تبلیغ تفرقه در دین 
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کنی اسلا مرو اسان های لانمن موب آنسفادن که و کلسا قیار گرقته ارست: کر ساشیه اف آنن 
بررسی ها با مراتب و مراکزی آشنا شدیم که جاده های جنوبی و مرتفع چین را دیواری در برابر نفوذ 
مغولان شمالی تعریف کرده اند. در یس جنگ جهانی دوم برای تخریب تاریخ سرزمین اسلامی اندونزی؛ 
با کمک یونسکو معبد بدون هویت و با نمای قلابی و غیر ممکن هندوییستی - بودیستی بوروبودو را بالا 
برده اند و ۴۵ سال پیش, مزرعه یونجه و چغندری در دشت مرغاب را به کورش هخامنشی برای کاخ 
سازی و گور خوابی قالب و با ثبت بین المللی همان چشم بندی, بدون اندک شرمندگی, کثیف ترین 
اتتاه رسهتد شرب ای وله ستان ماک خاوم انسانن هه داش گاه ها ضرت ۱ اتشقار وی اند 
اینک به فصل نهایی این گونه اقدامات گسترده ی مراکز مملو از عفونت دروغ در کرسی های آموزشی 
غرب. برای فریب مسلمین وارد می شوم تا شاید وراجان مطلقا بی سوادی که پس از این همه 
بازنویسی مستند و محکم استعداد فهم و برداشت هیچ بخشی از مبانی بنیان اندیشی را نداشته 
اند. باز بینی بیاموزند و از خرفتی مطلق فاصله بگيرند. 


عکس بالا فقط گوشه و زاویه ای است از مجموعه ابنیه ای در دهلی نو به نام آخشاردام که بدون 
که تا ۵ سال پیش هنوز قابل دیدار نبوده است زیرا بر مبنای بروشور و سی دی توضیحی مربوطه. آغاز 
اقدام برای ساخت این مجموعه. در هشتم نوامبر سال ۲۰۰۰ و پایان آن در ۶ نوامبر سال ۲۰۰۵ بوده 


1۳ 


آخشاردام بی پایان است با چنان حواشی و ضمائمی که حتی شوق بازدید را به سبب بسیاری توسعه 
از توریست نیز سلب می کند. مجموعه قریب یک میلیون متر مربع است که نیمی از آن یعنی درست 
۴برابر تمام تخت جمشید در زیر عالی ترین نمونه های معماری کهن هند و محوطه سازی های مخصوص 
هنن شام شعه اسه: ٩‏ سا یش فضای کویی ال .اه کیاه ساسا رنه 


یامونا نزدیک دهلی نو بود که در آن فقط صدای قورباغه شنیده می شد. 


آخشاردام را برای نمایشی از گنجینه ی تاريخ. مذاهب. سنن. افتخارات ملی و جلوه ای از هنر و 
معماری و عقلانیت ملت هند ساخته اند و شوق عمومی در تولید این مجموعه چندان بوده است که 
گرچه طراحان و آرشیتکت های مشهور هند چون ساتیش گوجارال. زمان اتمام این مجموعه را در آغازن 
پنجاه سال پس از شروع پیش بینی کرده بودند. اما سرخوشی مردم و دست اندر کاران هند چنان غلیان 
کرد که در یک دهم زمان تخمینی. این پروژه ی عظیم و شاهکار اقدام انسانی به پایان رسید. 


1۱۳۲ 


در بنای آخشاردام سیصد هزار قطعه سنگ در ابعاد مختلف از نوع مرمر سفید و سنگ های اخرایی 
یکدست به کار رفته و سیصد میلیون ساعت کار صرف اتمام آن شده است که با محاسبه ی ۱۰ ساعت 
کار روزانه برای هر نفر, به تقریب ۱۵۰۰۰ نیروی کار را به مدت ۵ سال مشغول کرده است. حالا اين آمار و 
نتایج حاصله را با دروغ های شاخ داری بسنجید که در باب بنای فکسنی به اصطلاح کلیسای ایاصوفیا در 
ترکیه می بافند که در آن به میزان پیکره ی یکی از الهه های هند که به وفور در آخشاردام بر هر ستون و 
تاقچه ای به میزانی باور نکردنی و در اندازه های گوناگون بازخلق شده. ذوق ایمانی و انسانی به کار 
نرفته است. 


۱۴ 


اين فقط تزیینات مرمری یک قسمت مختصر ار طاق سازی و ریزه تراشی های اطراف آن در سالنی پرت 
تاد مگ آعشاردام است: هم راخ ری اطلاعانی اعشا ردام ی هه ینعی و تصویک کامله: 
اعت. که ,راخ شرفت کار فحموعه را ان قی. دهد .و و کته کر ان سکت:. خانل. تام 
است. نخست بخش قابل توحهی از کارگران و سازندگان آخشاردام زنان اند و مهم تر اين که در بالا بردن 
این بتا ین رهمقذار کارایی رک متفه از ابارهاه نو ارستفاده تست فتنک هار هیا تخرتها که با یه 
جابه جا کرده اند و برش هیچ تخته سنگی با اره های برقی انجام نشده است. 


۱۳۵ 


در دو تصویر بالا نمای کامل و کلوزآیی از محوطه و حجاری های پایه در سالن باشکوه سوآمی نارایان در 
آخشاردام را می بینید که در زیر سقف آن مظاهر و نمایشی از ده هزار سال فرهنگ هند را برای آگاهی 
بازدیدکننده به صورت حجاری هایی بر سنگ درآورده اند. آن چه در این سالن دیدم ازدحام بیش از حد 
مردم هند و نه توریست ها برای دیدار از سمبل های سنت و انديشه هند کهن و باستان بود. حجاری 
فیل و توله فیل ها در پایه ی این بنا چندان استادانه و شگفت انگیز و یکدست و در حد کمال بود که 
اشتهار اتمام این مجموعه در طول ۵ سال را بعید می نمود. 


۳ 


اتقاله فسفت و خطمت و اغلام مایت ها به کاد فته کی اخشاوهام نا تضاوی. آتنگ. این واگ 
میسر نمی شود و جز با دیدار از اين مجموعه نمی توان از سرمایه و کوششی آگاه شد که دولت و 
مردم هند در بنای آن به کار زده اند. در آخشاردام گرچه نمایه ای از تاریخ هند به صورت های مختلف 
عرضه شده و امتداد آن را تا انقلاب گاندی نیز کشانده اند. اما نشانه ای از مغولان هند در آن مجموعه 
نمی بینید و هنگامی که از مردم و راه نمایان در باب بابری ها می پرسید درست همانند مردم اندونزی 
که قادر به تلفظ نام بنی امیه هم نبودند, با تعجب به یکدیگر می نگرند و شانه بالا می اندازند! (ادامه 


دارد) 


نوشته شده در پنجشنبه ؛ ۱ شهریور ماه ۱۲۳۸۸ ساعت ۳۲:۰۰+ توسط ناصر پورییرار 


۱۳۷ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقابء ۲۲۵ 


در حال حاضر مردم سرزمین پرآوازه و پهناور هند. با استقبال فراوان از دیدار آخشاردام ظاهرا آن را به 
جای اوراق تاريخ شگفت انگیز, رمزامیز و غیر قابل تحریر خود قبول کرده اند. هند اقلیم پهناوری 
است با جغرافیا و اب و هوای متنوع, که به مدد مدیریتی ناشناخته و دشوار, مردم بی شماری را با 
معتقدات و فرهنگ و زبان و باورهای به راستی پر دنگ و فنگ و رنگارنگ, بدون تنش های معمول این 
گونه درهم آمیزی هاء در دامان خود می پرورد. مورخ گمان ندارد کشف اسرار پیدایيش چنین مجموعه ی 
گیج کننده ای از تجمع آدمیان» که حیات اجتماعی آنان. نه با پیوند ملیء که تنها با تکیه به رسومات و 
رفتارها تعریف می شود در شرایط فرهنگی موجود میسر باشد. اوضاعی که در آن کلامی سخن بدون 
مقاصد حیله گرانه جریان ندارد و منلا گرچه هند از گوناگونی اقلیم و فراخی جفرافیا به شبه قاره شهرت 
ام اما کف انا که یبد امانايی اس که بات پات کاب ها آمو هت 
رسمی نیز. محمود غزنوی و بچه مغولی به نام بابر و حتی قاطر سوار چارق به پای دروغینی به نام نادر 
شاه. که تا چهل سال پیش گور هم نداشت. به تکرار قادر به تسخیر آن بوده اند. من زشت ترین صورت 
افش یت آزگانک هشیر فان ای انتان بل کر قخریق تام شمه قیاق ام که باه کته اي ند آلودد 


مکتوبات تاربخی و حغرافیایی و حتی رسمی و دانشگاهی موحود فارسیان, دهلی خوانده می شود. 
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سازندگان آخشاردام تکه سنگ تراشیده ای را بر دوش خودبه محل نصب آن حمل می کنند. 


۱۳۸ 


لشکری از سنگ تراشان جوان که تنها با مدد قلم و چکش قطعات خام و مرمرین ستون ها را آماده می 


زنان در یک سو مشغول نقش اندازی بر سنگ و کارگرانی در سوی دیگر قطعاتی را برای کف سازی 
آماده می کنند. 


برحسته ترین مرمر تراشان هند به صورت گروهی بر آماده سازی مجسمه ی فیلان متمرکزند. 


در یادداشت پیش نوشتم که در بنای آخشاردام از امکانات صنعتی روزگار ما استفاده نشده و ابزارهای 
اجرایی از اندازه ی چکش و قلم پیش تر نرفته. چنان که جا به جایی قطعات آماده و خام سنگ بر دوش 
مجریان انجام شده که تصاویر از سی دی برداشته شده ی بالاء. تنها گوشه ای از نحوه و نیروی انجام کار 
در آخشاردام را نشان می دهد. هرکس ردیف فیل های مرمری در ازاره ی انتهای بنای سوآمینارایان 
آخشاردام و توازن و همدستی بی نظیر تراش در فرم های این پیکره های تنومند را دیده باشد. به 
موی ۵ عناق با تفش که ها کاملی با و هه که کی ارم تتتصیت آت ای 


۱۴۹ 


خود را دارند. فقط کسانی که با اصول بنیانی این گونه خلاقیت ها آشنایند به خوبی می دانند که حتی 
اگر بتوان یک تابلوی نقاشی را چند نفر به اشتراک و بدون ایجاد تمایز و تفریق در ظاهر اثر تمام کنند. اين 
کار در پیکر تراشی محال است و اشتراک در ایجاد نقش برحسته ی یک عنصر واحد. در صورت امکان نیز, 
به چند گانگی در مشخصات و نمای اثر منجر خواهد شد. در آخشاردام پیکر تراشان داخلی و خارحی 
بناها گرچه به تعداد بسیارند اما گویی پیرو انديشه و بازوی اجرای واحدی در حین کار بوده اند! 


آرایه های داخلی مجموعه ی آخشاردام نسبت به تزیینات خارحی آن, هم از نظر ظرافت و هم از نظر 

انعکاس مسائل تاربخی و عقیدتی هندیان» بی اندازه دیدنی تر است. تقریبا تمام افسانه های تاریخی و 

بارگاه خدایان اصلی هند به صورت بصری در حد اکثر رخشندگی استادانه و با استفاده از مصالح گوناگون 
۱۵۰ 


باز سازی شده و تروب های نمایشی صحنه هایی از زندگانی مردم در طبقات و دوران های مختلف را به 
طور زنده اجرا می کنند. در این میان به ویژه ریزه کاری های سنگی سقف های سالن ها از توانایی های 
اعتقادی ویزه ای حکایت می کند که در خلق آخشاردام صرف شده است. 


و این هم بنای معروف تاج محل در اگرای هندوستان است. گرچه تمامی آن با مجسمه های مرمرین 
کاشته شده در گرداگرد یکی از تون هاگ آخشازدام نیز قایل فقاشبه تیست. اما خر اطراف اش بجندان 
افسانه به هم بافته اند که درست مانند تخت جمشید. بیننده را از توحه عمیق به ویژگی های معماری 
آن باز می دارد. تاج محل را نیز همانند پاسارگاد ثبت جهانی کرده. با توسل به اوهامی سست 
امک یه آن آقت ماد گام عسان مان دادن ان عونت هی با ماش انم متفه تریی سفن 
دروغ. بسیاری را به اگرا می کشاند و سر کیسه می کند و هنگامی که تمام ماجرای بابریان هند و 
آثارشان را نوشتم آن گاه با خبر می شوید چه گونه یهودیان تا ستوی عزلتگاه جوکی ها و تا کنج خلوت 
مهاراحه ها و سیاست مداران هند نیز صاحب نفوذند و چه گونه دولت دموکرات هند. برای کسب درآمد 
از توریسم درست مانند دولت اندونزی, در پراکندن دروغ با حقه بازان نشسته در دانشگاه های غرب و 
حریصان بی اعتنا به حقایق تاریخی و فرهنگی ملت ها. همکاری کرده اند. اینک فقط توحه دهم که 
در جست و جوهای مفصل خود تاکنون تصویر و باسمه و نقاشی قدیم و حتی عکس سیاه و سفید از 
تاج محل ندیده ام و نزدیک به تمامی آن چه در اين جا و آن جا عرضه شده. تصاویر رنگی بسیار شفاف و 
وی است که از تقبابار ادن قیلم و مواد‌خای ان ون خفتاد سا هم نمی گنرد 


۱۵۱ 


«تاج محل, آرامگاه ارجحمند بانو همسر محبوب شاه جهان. در شهر آگره ی هندوستان و یکی از پر 
آوازه ترین بناهای تاریخی جهان. ارجمند بانو, ملقب به ممتاز محل مهین بانوی شاه جهان ( -۱۰۳۷ 
۸ قمری) امیراتور مغول هند ایرانی تبار بود. نیاییش میرزا غیات الدین محمد در زمان امپراتوری 
اکبر به هندوستان مهاحرت کرد. در دربار مغول هند منصب دار و ملقب به اعتماد الدوله شد. 
دخترش نورجهان به همسری امپراتور جهانگیر درآمد و پسر ارشدش میرزا ابوالحسن - پدر ممتاز 
محل- پس از پدر به مقام سپهسالاری لشگری هند رسید. او ابتدا لقب اعتماد خان و سپس آصف 
خان را از آن خود ساخت. ممتاز محل طی ۱٩‏ سال زندگی با شاه جهان همسر گرامی او بود و 
حتی در سفر های جنگی او را همراهی می کرد. سر انجام نیز در یکی از این سفر ها در برهانپور 
به هنگام تولد چهاردهمین فرزندش در گذشت. به خواست شاه جهان بنای یادمانی بر مزارش 
بر یا شد که هم آغاز یکی از شگفتی های جهان معماری جهان به شمار آمد. بنایی که سر انجام 
آرامگاه خود شاه جهان نیز شد». 


(داثرة المعارف بزرگ اسلامی. جلد ۱۱ ذیل مدخل تاج محل) 


پس تاج محل بنای آرامگاهی است مانده از ۲۶۰ سال پیش که شاهدانی مقدم بر آماده شدنا هم 


به دیدار آن رفته و از امتیاز و شکوه اش برای مردم جهان گفته اند. 


«تاورنیه و برنیر نخستین جهان گردانی که در نیمه سده ی ۱۱ق. از تاج محل بازدید کرده اند. تحت 
تاثیر آن قرار گرفته به توصیف آن پرداخته اند. برنیر آن را شگفت انگیز تر از از اهرام مصر یافته و 
تاورنیه بر آن بوده است که تمام حهانبان باید شکوه آن را تحسین کنند. از در گذشت شاه جهان تا 
اواخر سده ۱۲ق آگاهی اندکی درباره تاج محل در دست است. در واقع تاج محل به عنوان نماد 
تمدن هند اساسا آفریده شور و شوق غربیهاست. گرچه در بیش ترین بخش سده ۱۱ق جهانگردان 
مشتاق. بازرگانان و هئثیت های مذهبی اروپایی از هند بازدید می کردند. اما پس از تسلط بریتانیا بر 
هند (پیش از پایان سده‌ی ۱۲ق) بود که تاج محل دارای جذابیت اصلی برای بازدید 
کنندگان هندوستان شد. تاج محل شهرتش را مرهون انبوه هنرمندان غربی است که در جست و 
جوی کامیابی و ثروت به هندوستان سرازیر شدند. و هم اینان سبب انتشار سریع آوازه ی این بنا در 
میان اروپائیان گردیدند. تاج محل نمادی به کمال در فن و زیبایی شناختی معماری هندی- اسلامی 
تفارش اه خی وسایرعی مار ول هن که تاشت اب اسان اسسای ی کای ق هه است: 
بخش های معمارانه ی آن عمدتاً کار مسلمان هاست. اما تزیین بنا اساسا کار صنعت گران 
هندوست. این سبک معماری که طی سلطنت شاه جهان به اوج رسید تاثیر بسیاری در هنر 
معماری هند و دیگر نقاط جهان داشته است». 


(دافری اتخهارف سور کاتسا مه تا مق مفعل تاج مت ) 


(۵ 


تاج محل. چنان که گفته و نوشته اند در بخش سوم انتهای قرن یازدهم هچری قمری ساخته شده. 
هرچند انبوهی حهانگرد را در ميانه ی همان قرن مشغول تماشای آن می گویند و گرچه اعتراف دارند که 
تاج محل بیش تر مخلوق ذهن و شوق غربیان است اما از دیدار کنندگان متعدد آن می نویسند و در عین 
شال بادا و مت شوت که اد گذشت: شاه تغها ۵ ۱۳ سا ره بعتی فت ۲۳ | اسال پیش اظلاقاه 
اتکی سا شهافاندم است ال مت اهام آعس کش ان وهای اه فص با عطاوک ‏ اند 
معماری مغولان می داند. آیا کسی قادر است مدارج رشد معماری مغولان را نمايش دهد؟ 


رات 


۷ :18 
زا 2 8 


۱ 


حالا شما را به تماشای رنگین ترین دم خروس دروغ می برم. این هم تصویری از تاج محل و باز هم 
پتحاشت با اشتفاده اد فلمشکی اس که قمر ان ,اش اکن هم سا ی هه کشاند مار که 
آثار آتش سوزی. حتی پس از رسیدگی های لازم در آن کاملا آشکار است .در تصاویر زیر هر دو تاج محل 
و دو نوع قبر شاه جهان و زن اش را کنار هم می بینید تا صاحب نظران و خردمندان و حقیقت طلبان در 
یک لحظه و به نگاهی آگاه شوند که تاج محل کنونی قلابی, نوساز و بنای بی جلا و امتیازی است برای 
فریب و گوش بری عوام و ساده لوحانی که بسیار آرزومندند از پشت چنگیز خان مغول به عمل آمده 
باشند!!! آیا در سرزمینی که در مدت ۵ سال آخشاردام ساخته شده. آیا بالا بردن چند قطعه مرمر بدون 


تراشب خماتی ینش کوک سال قبان دانشعه آسمت؟» ۱۱ 


۳ 


کدام یک تاج محل واقعی و از چه دوران اند و کدام قبر شاه جهان و همسرش در تاج محل اند؟!! آیا 
تعویض محیط دخمه سان قبور با آن آرامگاه مدرن و نوساز و نگارین پرده از حقایق بر نمی دارد؟! (ادامه 


دارد) 


۱۵۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۲۶ 


مورخ در حواشی این بررسی ها, به ویژه در ورود به تاریخ معاصر جهان, یعنی زمان عبور آدمی از مانع 
اوقیانوس ها. که شناخت جفرافیای عالم, آشنایی با اقالیم و ملل دیگر و گسترش ارتباطات میسر شد و 
نیز در برداشت عام از مجموعه تلاطم های دائما فزاینده ای که از آغاز آن دوران بروز کرده و می کند. با 
پیچیدگی هایی مواحه است که حل منطقی آن به نفی و رد و طرد مطلق آن روندی منجر می شود که 
اینک مدرنیسم و تمدن غرب می شناسیم. 


تعریف آن چه بر تجمع های انسانی, از مبداء آن تحول گذشته. فقط یک جمله است: نبردی برای 
حراست از هویت و هستی دیرینه و سنت و استقلال معتاد و متعارف» که از نیزه گیری مدافعانه ی یک 
تن اه افیا خر زان نگ ها سا کته سا نا ماه هی ماه که ره 
وقفه و با همت بومیان اتازونی و مردم چین و هند و آمریکای مرکزی و ویتنام و عراق و افغانستان و ایران 
و شمال آفریقا و سراسر آمریکای جنوبی و بسیاری نقاط دیگر و به صورت های گوناگون در تقابل با 
تجاوز آفریده شده است. رویایی ترین منظر اين نبرد زمانی است که سرخ پوستی با لباس آیینی. دختر 
جوانی محجبه و بانوی کیمونو پوشیده ای از خیابان های نیویورک می گذرند. خانواده هایی 
مثلا در آلمان. روز تعطیل را اسپاگتی سنتی ایتالیا و یا آش رشته می خورند. سیاه پوستی, بر صحنه 
اک با ریتم شکار در حنگل, آواز می خواند و می رقصد و يا راهبی در خیابان های سایگون خود را آتش 


می زند. 


قانونمندی این ستیز بی نظیر, آموزنده و از منظر تاریخی قابل اعتنا است: هرچه جوامع مورد هجوم 
کنیسه و کلیسا در عمق بیش تری از روابط سنتی متوقف مانده باشند. در ایستایی بر آن نیرومندتر 
عمل کرده اند و جحهان موردی افسانه وار و شایسته ستایش تر از شیوه مردم افغان نمی شناسد که 
طی دو قرن گذشته دماغ مقتدرترین نیروهای حهانی تجاوز را بر خاک مالیده اند: ارتش ملکه انگلستان, 
سپاهیان شکست ناپذیر ارتش سرخ و حالا آدم کشان کارکشته در نیروی نظامی تروپ های مسلح 
و متحد سرمایه داری بی ترحم را. که فرماندهی کل آن ها به طور رسمی لاعلاجی در نبرد با افغان 
هار تفه اسکه ابا کنام شرف خر تین سب فاقد امکانات. انن همه غیت استادگی را ی 
آفریند و دستور احابت شونده تحمل دراز مدت ناملایمات برای دفاع از سنت ها را صادر می کند؟ اگر ملت 
ها در شرایط آزاد و طبیعی و سنتی خویش عملا نیرومند ترند و اگر حفظ سنت ها همه جا از مللی 
کوچک پدیده هایی پایدار در تاریخ زورگویی های معاصر ساخته است. پس صدور حواز تخریب سنت ها؛ 
آن هم با اعمال شگردهای کثیف. از سوی مدرنیسم با قصد تضعیف و حذف انگیزه ی اصلی ایستادگی 


و در نتیجه بلع ارزان تر حهان سنت گرا صادر می شود! اگر سنت دوستی عملا قادر بوده است دیوانگان 


۱۵۵ 


مستقر در کاخ سفید و جانیان روان پریش ینتاگون و متحدان شان را متوقف کند. آیا برای حفظ خویش 
موظف به تقویت سنت ها نیستیم؟ می پرسم اگر دفاع از سنت ها چنین نیرومندان نام آوری را می 
زاید. آیا نمی توان کار رشد و توسعه ی تدریجی و متوازن و پا برحا را هم به تحولات درونی و آرام سنت 
پسندان سپرد که دور دستی کسب آن؛ جز فروشندگان موبایل را آزرده نخواهد کرد که می خواهند در 
حیب یک دست فروش دوره گرد افغان» بدون نیاز و ضرورت. تلفن همراه بچپانند؟ آیا احترام به سنت ها 
برای قطعیت بخشیدن به پیروزی» تبعیت از روش هوشی مین و مائو و گاندی نیست و آیا مگر قلع و قمع 
داخلی سنت ها و دهان کچی روشن فکرانه نسبت به آن تاکنون جز به زایمان و ظهور مصیبت زای 
اواها نت اد نوم لین کته شنوده استه 


سالا ادا چه زاغ آخشاردام دروم 


تنها وسوسه سفر دوباره ام به هند. دیدار آخشاردام پرآوازه بود. بروشورها را جمع آوری و راه نمایان را 
ستوال پیچ می کردم به خصوص که باور ساخت سریع و پنج ساله ی آن ابنیه دشوار می نمود. آن چه 
تا نات عم استفانه اد آباه رم دسا برکن آن تفه خوشیم ال مطالب موم ها شفاتی: 
تصاویر سی دی ها و تایید لیدرهای پاسخ گو در محموعه بود که بخشی از آن را در یادداشت پیش و در 
نمایش نحوه ی تراش و حمل بر دوش سنگ های آماده ارائه دادم و اینک نمونه ای دیگر را عرضه می 


کنم. 


کرد. راه نما می گفت که تعداد قابل توحهی از این گونه کارگران با قصد کسب تقرب نزد خدایان گوناگون 
خویش مجانا و مشتاقانه به اين کار روی آورده و احرای مشقت بارترین عملیات را پذیرفته اند. ظاهرا 
فراوانی نیروی کار بدون دستمزد. انگیزه اصلی عدم استفاده از تکنیک روز بوده است. همان زمان تصویر 
آن جرثقیل ها را نشان دادم و پاسخ گرفتم که آن ها فقط در محوطه تخلیه مواد اولیه و دیو کردن بسیار 
دشوار و ظریف سنگ های مصرفی عمل کرده اند. نه در بنای معابد اصلی. 


۱۵۶ 


این عکس صحت گفتار او را تایید می کند. حرثقیل های گردان به طور معمول تا پایان احرای کامل پروزه. 
حتی اگر مورد استفاده نباشند. احتیاطا بر سر پا می مانند. در این جا کارگرانی را می بینید که قطعات 
سنگ را بر روی سر جا به جا می کنند. و در مجموعه ی نیمه تمام کم ترین نشانی از بالابر نیست. 


این دو تصویر محدوده ی کارکرد حرتقیل ها را معرفی می کند که در محوطه و محیط باز و دور از بنای 
معابد است. تصویر سمت چپ باز هم جرتقیل کوتاهی را بیرون از فعالیت ساخت و ساز و در قسمت 
جلو, جرتقیل کوتاه دیگری را مشغول جا به جا کردن مصالح و مواد مصرفی می بینیم. 


این هم دو تصویر دیگر که نوع و محدوده ی عملیات جرثقیل ها را نشان می دهد. دپو کردن بسیار ظریف 

و دقیق سنگ هایی که باید با نهایت احتیاط بر روی هم چیده شوند و در تدارکات پروژه و نه اجرای آن 

فعال ازتر تیاه هی اشت سا مصانعت از لب تکیت هانی که ند هر آفوش دس مکی است قطعه آ 

دشوار عمل آمده را غیر قابل مصرف کند. به کارگیری حرثقیل در خارج از محیط معابد را ناگزیر کرده است. 
۱۵۷ 


نگاهی دقیق به تشریفات اجرا در این قسمت بلند و دشوار ساخت. به سادگی اعلام می کند که حمل 
و نصب قطعات با استفاده از داربست و ریسمان انتقال مواد لازم به ارتفاع صورت گرفته و هیچ جرتثقالی 
به این عملیات یاری نداده است. حالا می ماند از حانب سازندگان آخشاردام و ملت هند از ابلهانی عذر 


خواهی کنم که احتمالا ساخت این مجموعه در مدت پنج سال را به علت استفاده از چند جرتقال در 
محوطه تدارکات. آسان و بی اهمیت گرفته اند! 


باید اندکی دیگر حوصله کنید تا ماحرای فریب بزرگ تاج محل و بابریان و مغولان و آثارشان در هند را به 
خواست خداوند بازگو کنم و آبرو هایی را بر باد دهم که جز اعتبار دادن حقه بازانه به قوم خود با هیچ 
مطلب و منطق و عقل دیگری در این جهان سر آشتی ندارند. (ادامه دارد) 


ارسال شده در بحمعه. ۲۰ شهریور ماه ۱۳۸۸ ساعت ۲۲:۰۰ توسط مديیر سایت 


۱۵۸ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۲۷ 


(مقدماتی بر نتیجه ۰۳۵ حقه بازی ها در هند؛ ۴) 


پس خبردار شدیم که پیش چشم مردم روزگار ماء بی حیله گری های معمول و متعارف در معرفی 
ناشاک تا ری ره فاصله کت کواه تشه سال سست اد اه افکایان رون مها ری انش به 
تام اعشا نامسا فسات یال نسفه انت که ننک صسگفت اک زر ماک ماه وک یه 
است. حالا می توان دریافت نازیدن بر دیوار شکسته ای در اين جا و آن جاء از سوی قوم پرستان, 
که غالبا سر به مالیخولیا می زند و چهاردیوار نیمه ویران بی سر و سامان در میان صحرایی راء که شاید 
مزغلی بوده. به نام سلطانی فارس و سرداری ترک ثبت می کنند. از آن آتشکده و محراب بانوی آب می 
سازند و در حالی که تخت جمشید نیمه تمام جز چند قطعه سنگ بی قواره و هویت نیست. آن 
را عروس بناهای جهان می نامند و گرچه چنگیز در سراسر عالم میخ چادری از خود به حای نگذارده و 
در چهار دیوار ترکیه هم هنوز مسجد معتبر و معمری نمی یابیم اما نخبه ابلهانی نیمی از جهان باستان 
را به مالکیت چنگیز در می آورند و تمام مساجد دنیا از شمال آفریقا تا قلب چین را دست مایه ای از 
معماری ترک می گویند!!! بی تردید چنین کسانی در حساب رسی های فرهنگی در راه. به عنوان 
سمبل خیانت و فریب فرهنگی نسبت به حقایق مرتبط با قوم خود. شایسته لعنت شمرده خواهند شد. 


مورخ می پندارد فاتحه ی فتوحات و حضور تاریخی قوم مغول را همان جا خواند که افسانه دیوار چین را 
برچید و مورد مصرف واقعی آن اصطلاحا دیوارها را تذکر داد و به اثبات رساند. بنا بر این چند یادداشت 
آتی نه تکرار ابطال تاريخ کنونی قوم مغول. که پیش از اين از چند مسیر انجام شد. بل نمایش نهایت بی 
شرمی دانشگاه های کنیسه و کلیسایی غرب. در رشته های علوم انسانی است. که به نیاز 
دکوراسیون تاریخ سازی های خود. هستی و هویت و سرگذشت هیچ ملتی را از داده های آشفته 


و دروغ بی نصیب نگذارده اند. 


«بابر. ظهیر الدین محمد (۸۸۸-۹۳۷ هجری قمری). بنیان گذار سلسله گورکانیان هند. وی 
فرزند عمر شیخ و نواده ی امیر تیمور گورکانی و از سوی مادر نیز به چنگیز خان نسب می برد. 
(هالیستر ۱۴۲-۱۴۲). بابر در ۱۲ سالگی (۵ رمضان )۸۹٩‏ بر حای پدر در اندیجان به حکومت 
نشست (بابرن, ۰۲۰۵ دوغلات. گ ۱۲۲ب. ابوالفضل, ۸۷/۱ ). زندگی سیاسی او را می توان به ۲ 
مرحله ی اصلی تقسیم کرد: 


۱۹ 


کی روا تا مت وه 
که موه کارا تاه هه ها 


آسیای مرکزی پدید آورد». 


(حاته تارف کاس هی با تا بان سای تازدهما 


و ای اه ان مگ اس ای ای ای اس یت ات مه ده 
کی خاش اه اک امه صا ار اعلی مس لاله اس هر 
هر مدخلی سود می برد تا معلوم شود تا هم امروز در باب مردم شرق میانه و تاریخ اسلام آلوده به 
اسراییلیات» جز افسانه های میان تهی نسروده اند و نیز داثرة المعارفی است که در گزینش عناوین 
اصلی. تا آن حا که به داده های اسلامی مربوط می شود. خست به خرح نداده است. در نقل 
بالا رفرنس ها و حواشی نوشتاری در این قطعه از مدخل بابر را حذف نکردم تا با سبک کار داثرة المعارف 
نویسی تا جای ممکن آشنا شوید. ظاهر کار القا می کند که هر مدخل نویس بر حقایق و 
راک شوه فا سود ار اف ان تازه وال اسان فا بای شاه ا تال ان که کر سوت 
کار بر روال دیگری می گردد. یعنی به هر کس که تنظیم مطالب مدخلی را می پذیرد. در آغاز کار پوشه 
ای محتوی کپی تمام معلومات موحود در آن مقوله را تحویل می دهند تا بر مبنای 
تسا ا زا ال را ام ای ره هام مه وم رن رد ار اه ره 
هدایت شده ترین شیوه برای متوقف کردن جریان نواندیشی در ارائه محتوای هر مدخل است. مدخل 
نویس با دریافت کپی ها در واقع به مسیری هدایت می شود که باید از آن عبور کند و مواد اولیه ای را 
تحویل می گیرد که باید آش اش را مناسب همان ذائقه های پیشین هم بزند. اجازه ی حاشیه نویسی 
و محاجه و ارائه ی حجت بیرون از اوراف پوشه و تشکیک و تردید در مطالب آن کپی ها و کم و یا زیاد 
کردن سبزی و نمک آش را ندارد. مثلا در دو سطر نخستین نقل بالاء در باب کسی می خوانیم که تقویم 
تولد و مرگ دارد. با نقش تاریخی معین. که در پایان می باید بنیان گذار سلسله ی گورکانیان هند درآید. 
فرزند شیخ عمر و نوه تیمور است و از سوی مادر نیز نسب از چنگیز می برد و در انتهای ارائه ی این 
آگاهی ها, مدخل نویس در میان پرانتز به صفحات کتابی از هالیستر نامی توحه می دهد. بدین معنا که 
تمام قصه ی فوق از قول هالیستر نقل شده است و همین. این شرح واضح و کافی و مشغول کننده و 
مضحک. روش تدوین تمام داثرة المعارف ها در سراسر عالم و به تمام زبان هاست؟! اگر بپرسید هالیستر 
از کجا تاریخ تولد و مرگ و نسب نامه ی بابر را استخراج کرده. مانند هزاران مورد دیگر همگی لال و 
کر می شوند و خواهان و خواننده ی مدخل, ناگزیر است یا نوشته ی هالیستر را وحی منزل در مکتوبات 
تاریخ بداند و يا از خیر مطلب درگذرد. چنان که دیگر موارد در سطور بالا نیز افسانه باف و پالان قصه دوز 
نشسته در پرانتز خود را دارد. آیا این آسان ترین راه برای به لچن کشیدن دانایی های آدمی درباره 


هستی و هویت خود و دیگران نیست؟! 
۰ ۱۶ 


«پس از درگذشت عمر شیخ. و آغاز حکومت بابره سلطان احمد میرزا, عموی بابر و حاکم سمرقند و 
سپس سلطان محمود خان. دایی بابر و حاکم تاشکند. هر کدام طمع در قلمرو او بستند. ولی با 
ماو ان اما یاه اما اه[ هر موم ین متا ام 
بابر. شیبانی خان ازیک بود که امیر جوان تیموری با وجود او راه دشواری در پیش داشت. با این 
همه بابر عزم کرده بود که سرزمین تحت فرمان خود را توسعه دهد و به ویژه بر سمرقند. پایتخت 
تیمور تسلط یابد. یس به تلاشی بی وقفه., که ۱٩‏ سال به طول انجامید. دست زد. نخستین بار 
در ٩۰۳‏ ق. با فرار بایسنقر فرزند ابوسعید. بابر وارد سمرقند شد. (دو غلات ۱۲۳5 الف. 
هتفه۱ اما جع اتاران ارشا اها سم در مان یا دابانگ 


میرزا را به حکومت برداشتند». 


(داشون المعازف وک ا شام دیا سل باه دهم 


شا کت ان تا خی ای ات مه اس توا اس که دا تاه مقر و 
مستقل به نام شیخ عمر فرزند تیمور بیارزد. تا او نیز فرزند خود. یعنی نوه ی تیمور به نام بابر را 
جانشین خویش بخواند. حتی اندیجان امروز که مملو از روس ها و انواع مردم ماوراء النهر است. کم تر از 
سیصد هزار جمعیت دارد و خود نشان می دهد که در اندیجان احتمالی ۵۰۰ سال پیش جز چند کوچه 
باغ گلی بی ارزش و چند خانوار کشاورز نبوده تا تمام دایی و عمو و عمه های باب به قلمروی 
او استفالا انافکی کاه کل شم طمع ذاشته پاش تساو انسغت بد داشتان سس انان یات نان کیحه اد 
فتیل هفان کرو ها شرا هر دی آیم و اف ما ادها فاواه امه وم و 
مقرر. چندین امپراتور و حهانگیر و ادیب ممتاز و ستاره شناس و شاعر و حکیم و عالم و صوفی و امتال 
خوارزمی موهوم را به عرش رسانده اند. اما از اندیجان جز بابر شناخته نیست که فتح هندوستان کرده 
ازشکا ی تفت انم اسان علی زان ارت که ان هی تال کته طدانی انتساف 
رسیده, در ۱۵ سالگی. شاید به همراه چند اویار و چوپان و نعل بند ده اندیجان. سمرقند را متصرف شده 
تا اندک زمان بعد هم سمرقند و هم اندیجان را از دست بدهد! این بازی مسخره و خنک را. که چندین بار 
تکرار می شود. به عنوان تاریخ تحولات و مقدمات ظهور یک امپراتور از میان خاک و خل های یک روست از 
آن جهت باید بپذيريم که بنا بر محتویات پرانتزها. دوغلات و ابوالفضل و فرشته. هریک از روی دست 
ات رگ تاییت کرده ات با انیت ای ق هر یک اضرا یی آشکاد رامیت ی عاذاتاخ 
بالفطره ای به شمارند که برای اثبات دیرینگی قوم شان. آماده اند تا هر تمسخری را بر خود روا دارند 
و به طناب هر مهمل نویسی حلق آویز شوند. 


۱۶۱ 


«در اين میان بابر سمرفند را نیز از دست داد و لشکریان اش پراکنده شدند و خود به ناچار به خجند 
رفتن. اها ستال نفد اتذیجات را گرفت هوشر هی قزغانه را تیه نگ آمد و آن .را ضیان« شود و 
جهانگیر تقسیم کرد (همو ۱۹۵-۱۹۳/۱ ۳۱,۱/847). وی سپس به فکر سمرقند افتاد و با اين که 
شهر در دست شیبانی خان بود. ولی با حمایت مردم در ٩۰۶‏ ق آن جا را گرفت. (بابرن ۵۳۴, دوغلات. 
ابوالفضل, همانجاها, روملو, ۷۱): و در حالی که ۱٩‏ سال بیش نداشت. کوشید تا اتحادیه ای از 
امرای اطراف را برای سرکوب قطعی شیبانی خان ایجاد کند. ولی توفیقی نیافت. وی 
سپس در ٩۰۶‏ ق در حنگ سر پل از ازیکان شکست خورد و به سمرقند بازگشت (فرشته. ۰۱۹۶/۱ 
جهانگشای.... ۰۳۲۶-۳۲۵ ۲۶۱ ۰ همانجا) و شیبانی خان شور را به محاصره گرفت. کار بر بابر دشوار 
شت ,و یه نایهار آوایل ال ۷ موی شانه اد شور بیرفت رفت روهاق ۲ رنه ۱ )ورد 
کمک سلطان محمود خان زمستان را در ارا تیه گذارند». 


ادنوه القعا رفک لام کل کل زاون شاد بان‌هد 


حتی بازی های کامپوتری کودکان نیز ابتدا و انتها و منطق دقیق تری از این دست به دست شدن های 
سمرقند و اندیجان دارد. راوی این حکایت های سرگیچه آور هم همان در پرانتز نشستگان اند که اغلب 
خود نیز محتاج اثبات اند. در این قسمت می خوانیم که لشکریان بابر ۱۵ ساله. یعنی آن چوپان و اویار و 
نعل بند اندیجان پراکنده می شوند و احتمالا به جای خویش باز می گردند. اما امپراتور آتی هند به خجند 
می رود. که امروز نیز شهرکی است با جمعیت ۱۵۰ هزار نفر. متشکل از انواع مردم آسیای میانه و به 
خصوص روس ها. از طرفی خجند در تاحیکستان است و بابر از سمرقند در ازبکستان گريخته بود, که به 
گمانم در میان این دو روستای قرن دهمی, چند صد کیلومتر فاصله باشد. اين که بابر از دهی به دهی 
می گریزد. احتمالا از فلسفه ای مافوق منطق تاریخ تبعیت می کند که اسرار آن هنوز مکشوف نیست. 
چنان که نمی توان معلوم کرد آن ارا تیه که مدخل نویس مربوطه, بابر را برای زمستان گذرانی بدان جا 
رتش بر کشا وان ات از ان ههام ان ام ف اه نقا قوق ر آممت از که نو ۸ 
سالگی بار دیگر سمرقند را فتح می کند و در ۱٩‏ سالگی شبانه از آنه می گریزد و از آن که قرار است ۱٩‏ 
سال عمرش را لجوجانه در کار تصرف سمرقند بگذراند. پس بابر نوجوان» ۱۲ سال دیگر برای تمرین تسلط 


بر سمرقند فرصت دارد. 


«اتحاد خان های تاشکند و مغولستان به حمایت از بابر در ٩۰۸‏ ق راه به جایی نبرد. از ازیکان 
شکست خورد و یک سال در میان قبایل صحرا نشین به سر برد (هموء ۰۱۹۸-۱۹۷/۱ جهانگشای. 
نیز ۴۱" , همان جاها) پس از آن, نزد محمد باقر, حاکم ترمذ رفت و به پیشنهاد او قصد کابل کرد ( 
فرشته. همانجا, نیز نک: غفاری؛ ۰۲۳۰-۲۲۳۹ خواند میر غیات الدین»۲۰۱۷/۴). 


( تماق تکلمم باعل باه سای تاندخم 


۱۶ 


ظاهرا نتبجه ندادن حمایت اتحاد خان های تاشکند و مغولستان» که قبلا نوشته اند تشکیل نشده بود, 
ای انیا هدفه مها که سا به مان عشای خه را تشم فش ده ها اد آن تا 
باز هم راهی ده دیگری به نام ترمذ شود که به راستی یافتن آن در تاریخ و جغرافیای منطقه بی نهایت 
دشوار است. اما ظاهرا شهاب های راه نمای سرنوشت بابر. اين بار به صورت محمد باقر نامی, که حتی 
وسوسه جست و جوی او نیز مسخره کردن خویش است. او را روانه ی کابل می کند, تا چند قدمی به 
هندوستان نزدیک تر شده باشد. 


«دومین مرحله ی زندگی سیاسی بابر از اين جا آغاز می گردد: وی در ٩۱۰‏ ق. با نیروی اندکی به 
بدخشان رفت و مورد استقبال خسرو شاه. حاکم آن جا و مردم قرار گرفت و با کمک نظامی او 
وه انا اه ای مه ی تاماقم آنسان ‏ گرف زهاات: 
تلف کرک ریک ٩‏ هوانت یه عبات تین ۲۰۸/۴۰ سیسشن سلطان 
حسین میرزا فرمانروای هرات از بیم شیبانی خان. بابر را به کمک خواست و او رهسپار هرات شد و 
با آن که در راه خبر مرگ سلطان حسین رسید. بابر به حرکت خود ادامه داد و در هرات با بدیع الزمان 
ماهس اسان سین یلاعت کم ول کوش هاگ اش اف انساه اهاه 
بر ضد ازیکان به جایی نرسید. (گلبدن بیگم ۷-۶ ابوالفضل,۹۰-۸۹/۱, فرشته, ۰۱۹۸/۱ ریاض 
الاسلام ۲۱-۲۰ دو غلات. گ ۱۵۹ب. روملو, ۱۳۲۳-۱۲۲). با این همه, وی در۱۳٩‏ ق قندهار و زمین 
داور را تصرف کرد (همو,۱۳۴, بکری ۱۰۳). و اندکی بعد. به گزارش دخترش گلبدن بیگم (ص٩)‏ 
خود را بابر پادشاه خواند. (نیز نک: راس؛۶). 


رای مها قاس کاس مه دنل انم و ناخ 


به راستی که داستان های کتاب مستطاب امیر ارسلان نام دار منطق مادی قدرتمند تری از حرکات بابر 
گورکانی در تاریخ دارد. او که از روستای ترمذ راهی کابلی است. که یادهای تاریخی و جغرافیایی دورتر 
از ۲۵۰ سال پیش آن. به طور کامل در دفاتری همچون شاه نامه مسطور است. بر سر راه با نیروی 
نظامی اندک اش که احتمالا همراه برف های سنگین آن منطقه از آسمان افتاده بودند. به بدخشان وارد 
می شود و مورد استقبال حاکم و مردم آن سامان قرار می گیرد که نمی دانیم بابر را از کجا می 
شناخته اند! زیرا اصولا بدخشان نام شهر نیست. منطقه ای است تماما کوهستانی و صعب العبور که 
امروزه با سی شهرک کوچک که هر یک نام معینی دارد, به عنوان استان بدخشان در مملکت افغانستان 
شناخته می شود و گرچه از منظر تنظیم کنندگان تاریخ یهود زده شرق میانه تعبیه یک شاه با حلال و 
دستگاه و لشکر در هر دهی از ملزومات تاریخ نویسی آن هاست. اما نمی دانیم آن خسرو شاه در کدام 
قصبه از استان بدخشان تختگاه داشته است. در متن بالا بابر را که در شمال غربی افغانستان و در شهر 


۱۶۳ 


هیا فقوت لفات فروان سلطا شمیت یا ارس ای ی فا انم 
پاکستان امروز بیدا می کنیم که در سال ۱۳٩سرگرم‏ تصرف قندهار است و زمین داور را به چنگ می 
اف هرید کندت ار باقن که فد و حه‌ها ه تضوارت اسشت هام انم شلک تدای بش بایان تا 
در افغانستانی صورت گرفته. که مردم آن ارتش های مدرن انگلستان و سپاهیان سرخ و آدم کشان اتحاد 


«شکست و قتل شیبانی خان توسط شاه اسماعیل صفوی در ٩۱۶‏ فرصت مناسبی به دست بابر 
داد و او در زمستان ۱۷٩قّ‏ با شتاب به سوی سمرقند حرکت کرد و از شاه اسماعیل نیز کمک 
خواست ( فرشته. ۰۲۰۰/۱ راس . ۷ ریاض الاسلام ۲۶) و وعده داد که در صورت پیروزی بر سمرقند 
و بخارا, خطبه و سکه به نام شاه اسماعیل کند. شاه صفوی پذیرفت و لشگری به یاری او فرستاد 
(حهانگشای. ۴۱۴-۴۱۳). به اين ترتیب. بابر با کمک قزلباشها سومین بار سمرقند را فتح و قلمرو 
اورا سراسر تاشکند. کابل, قندو حصار. سمرفند. بخارا و فرغانه را در بر گرفت. خواندن خطبه به 
تاه یت ات دی ره رم تم مه تا کت ای نان 
ات ار نز او تاه بای یه تشیعم مرش سم فتت را آناه تا راخ ات ریک 
دو غلات» گ ۱۹۸ ب؛ اسمیت؛ ۳۲۰). وی سرانجام در پی جنگ با عبیداللّه خان ازبک در ٩۱۸‏ ق بار 
نگ فا یت اه( اوه اف را ترا همانهاا ادصوف ی شاخ 
اتطا مصفوهی ام هم ان تا فک تا الا ی اه اس ان او ره ماه عاعش 
فرستاد. به گزارش امیر محمود خواند میر. امیر نجم ثانی می خواست پس از سرکوب ازیکها بابر را 
ی تایه مسا ان کی انم یه نوی ده ان یه هر ال کتک ها 
قزلباش و اختلاف اما با امیر نجم تانی از یک سو و پیمان شکنی و قتل عامهای وی سبب شد تا 
میان او و بابر دشمنی ایجاد شود. از اين رو امیر نجم در نبرد با ازیکان در ۱۸٩ق‏ در غجدوان تنها 
ماند و شکست خورد و کشته شد. بابر به کابل بازگشت و از اين تاریخ از باز پس گرفتن 
سمرفند. شهر دلخواه خود. چشم پوشید». 


(داتیق الفعارف ری استلافه لمح بان سل با هه 


از شگفتی های تاریخ این منطقه ظهور همزمان و اسرار آمیز سه امپراتوری بابریان در هند. صفویه در 
ایران و عثمانیان در آسیای صغیر است. آشفتگی گفتار و در غالب موارد شروح ناممکن در باب این سه 
سلسله و سرزمین در پنج قرن اخیر موحب شده تا سازندگان این افسانه های سست از هر یک از این 
سه سلسله برای رفو کردن پارگی های توصیف در امورات تاریخ آن دیگری سود برند. قسمت اعظم این 
شگرد کنیف بر مبنای نیازهای فرهنگی کنیسه و کلیسا تنظیم شده است. مثلا تولید یک مرکز مغولی 
در هند جزیی از تدارکات مربوط به بر پا کردن چهارچوب زبان فارسی و ضمائم آن است تا بتوانند با 
بخشیدن زیربنای ایرانی به مغولان فاتح هند. آنان را به مرکزی برای پشتیبانی از گسترش و تولید و 
۱۶۴ 


توا کانق: مات سیف سا کاس کارا شاه اسان هی نمی ی مهن رن 
هندیان به ترک تکلم با زبان دیرینه ی خود که غالبا پشتوانه ی مذهبی دارند. ممکن نبود. اگر زردشت و 
کتاب اش نیز در خاک هند سبز می شوند باز هم در حواشی همین ارتباط است. در اين جا شاه 
تفا نوی ار هه ماه ده ما امه و هه ۵ کم ی 
ارتباط از هم گسیخته و بی بنیان. میان صفویان و عتمانیان نیز موحب ریشخند تاریخ است. حاصل گفتار 
بالا از مجموعه ی روزگار بابر معلوم می کند که اين مغول نالایق پس از ۱٩۹‏ سال کوشش. که غالبا با 
کمک همسایگان صورت گرفته. سر انجام از تصرف سمرقند منصرف می شود. که در زمان او منطقا جز 


چند پس کوچه ی خاکی با خانه های خشت و گلی نداشته است. 


«بابر در ٩۲۸‏ ق. پس از سال ها تلاش. سر انجام قندهار را از ارغونیان گرفت ولی به سبب 
همین بلند پروازی و شجاعت بدان اکتفا نکرد و چون در آسیای مرکزی وجود ازیکان» و در غرب حضور 
صفویان که به سرعت نیرومند می شدند. توسعه ی قلمروش را دشوار می ساخت. متوحه 
هندوستان شد. اگرچه از ۱۰٩ق‏ ظاهرا چنین اندیشه ای را در سر می پروراند. سرزمین بزرگ 
هند در این زمان فاقد قدرت مرکزی بود و حکومت دهلی که در دست ابراهیم لودی قرار 
داشت. مهم ترین قدرت این ناحیه محسوب می شد. با اين همه او نیز رقیبان خطرناکی داشت و با 
شورش های داخلی قلمرو خود نیز مواجه بود.بابر با توحه به این ملاحظات و گاه به دعوت مخالفان 
لودی راهی تسخیر هند شد و در پنجمین لشگر کشی در ۳۲٩ق‏ در جنگ پانی پت. لودیان را 
شکست داد و دهلی را تصرف کرد. به دلیل افتادگی های متن بابر نامهء تعیین لشگر کشی 
های او تا چهارم باب دشوار است به همین سبب میان مورخان بعدی نیز در اين باره اختلاف 
هه ای تا ی ها هه ای مه شش افاسعن 
را نیز در زمره ی لشکر کشی های او به هند شمرده است ام معلوم است که لشگر کشی های او 
اه 1 
وارد دهلی شد و روز بحمعه در مسجد دهلی به نام او خطبه خواندند. پس از آن قلعه ی آگره 


را نیز تسخیر کرد». 


اه الا ی کال مین ففعلن بان سای بان هم 


ظاهرا مدخل نویس و پرانتز نشینان موضوع بابر از فرط در به دری ناشی از همراهی با او منقولات خود 
را از باد برده و همان قندهار را که همراه زمین داور در سال ٩۱۳‏ به تصرف بابر داده بودند. یک بار دیگر در 
۸ از ارغونیان پس می گیرند که معلوم نیست ناگهان از کجا سبز شده اند!!! اما همین مورخان همان 
انم وال سم ی و تميق ات هه ان هی سوم وک کی ای 
سال به فاتح هندوستان تبدیل می کنند و گرچه هندوستان را از بسیاری وسعت شبه قاره خوانده اند؛ 


اماظاهر یه شدای یی صاحی افاهی بوکم مش و ‌هم هی بايه دازام تیا ها ناف 
۳:۶۵ 


بانسات اسلام را به نخان برد مه اقمال شا دار فی سواوات ی رنه کرکانه ان اف رای اج 
محل به اگرا دعوت کنند. اما به محض ورود به دهلی. در مسجد جحمعه ی احتمالا پیش ساخته آن شهر 


بت نام اوخطنه مین خوا ت۱۱ ادافه دار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۲/۸ 


بنیان اندیش. منطق مطلب را یی می گیرد و با سخاوت لازم آماده پرداخت عوارض و هزینه هایی 
آتشفت گه: قنن فان وید بوزد بخ ادها فطاله واه کی بان انوم ان کهآ آعا. کففه ان 
به خانه و شهر و سرزمین و زبان و قوم و سنت و باور پدران و کشور و پرچم و این گونه تعلقات؛ به 
خصوص که در اساس جاعلانه و عاریتی باشد. دل بسته نیست و سرسپردگی متعصبانه به چنین پای 
بندی هاء اورا رویاروی حقیقت قرار نمی دهد. بنیان اندیش به کلان و کل توجه دارد که در 
مباحث جارک» بی شمار جعلیات راه یافته در آگاهی های موجود آدمی و به خصوص هستی و هویت 
مردم ممتاز شرق میانه است. بنیان اندیش آن گاه که با نحوه عمل متجاوزین به فرهنگ جهان آشنا شد. 
تافته تفاخرات قلابی اش را جدا نمی بافد. خود را از عواقب مصیبت جمعی مبرا و برکنار نمی 
داند. ابلهانه برای قوم خود امتیازات انحصاری نمی سازد. رد پای ورود دشمنان به منطقه تمرکز 
مسلمانان را دستمال نمی کشد به روال برتر انگاران با نیروی تجاوز همکاسه و شریک نمی شود و به 


فکر تبرئه ی آنان نمی افتد. 


افتخار پورپیرار است که کاروان حماران حامل دروغ را متوقف کرده. دلقکان ناچیز قوم پرست و پایگاه های 

نادانی جهانی. در به اصطلاح علوم انسانی را. از اعتبار انداخته و مجموعه یادداشت هایی را در بغل 

دارد که دير باوران نیز ناچار حصه هایی از آن را پذیرفته و در نتیجه راه عبور از کوره راه های دروغ را بر 

خود بسته اند. زیرا تمام زوایای این نوشته ها, چون لابیرنتی, به هم می رسد و با ورود به هر گوشه ی 

آن می توان از مبداء و مبتدای حقیقت بیرون جست. حالا ناگزیرم برای چندمین بار به توان پنهان در بافت 

این نوشته ها اشاره کنم که قبول کلیات آن. با معتبر دانستن مندرحات یکی از مدخل ها برابر است و به 
۱۶۶ 


اين دلیل پرسش در باب ارزش گذاری هر مبحثی, از هر معاندی. بی پاسخ می ماند. تا به کشیدن 
هم رمک خی ی ره توا ارب الا ماه رنه 
هه ار ی 
هاء ناگزيریم تا پایان و بدون توقف. جاده ی دراز جعلیات شان را بپيماييم چنان که اگر نام یک شهر و 
۹ ای ی ی کار ها 
کنیسه و کلیسا را به باد بال پروانه ای ویران کرده ایم و بر اين روال, فقط دیدار از مستند تختگاه و 
طوفان, با تجدید بلوغ فرهنگی بی تعصبان و فرو ریزی کامل و جامع افسانه های اطراف, در باب تمام 


ادوار. برابر شده آزخت: 


بنیان اندیشی اینک از میان لایه ای از نخبگان خاموش. همراهان جاودانه ای دارد, که چون استاد بزرگ 
مجتبی غفوری و بی نامان بسیار دیگر. شب و روز در اطراف خود با دروغ باوران دست به گریبان اند و با 
دعوت به بازدید از آنه دو مستند بی بدیل» در عرصه تاریخ و باستان شناسی و مبادلات مربوط به شناخت 
نزدیک تر اقوام استمرار و ادمه ی جریان ساده لوحی را در بینندگان آن متوقف می کنند و حتی به 
بحرخشی معکوس وا می دارند. نهضت بنیان اندیشی هرچند با محدودیت های کلان در استفاده از 
تریبون های عمومی و توطئه و تخریب های گوناگون مواحه است. اما به لطف خداوند در موقعیتی است 
که اندک اندک خردمندان این منطقه و بل حهان را به باز اندیشی وسوسه و وادار خواهد کرد. 


اینک به بابر شناسی خود باز گردم. 


«وجود مخالفان بسیار در میان هندی ها وافغانی ها. و شرایط نا مساعد آب وهوایی که بابر در 
کتاب خود بدان اشاره دارد. سبب شد تا اطرافیان او خواهان بازگشت به کابل باشند. یکی از 
شورش های بزرگ بر ضد بابر شورش چپوت ها به رهبری رانا سنگا از چپتور بود. رانا سنگا که با 
بسیاری از مخالفان باب چون حسن خان میواتی و سلطان محمود لودی متحد شده بود, روی به 
جنگ با فرمانروای تیموری نهاد. بابر که نخستین بار خود را درگیر یک نوع جهاد با کفار می دید, به 
تدارک مقدمات کار برخاست و به تمام حکام دستور داد تا از گرفتن باجح های نا مشروع خودداری 
کنند. جنگ در ٩۳۳‏ ق در خانوه روی داد و نیروهای رانا سنگا به سختی شکست خوردند. پس از اين 
فتح بزرگ بابر را «غازی» خواندند. وی پس از آن, فتوحات خود را در هند ادامه داد و تا بنگال پیش 
رفت و دولتی نیرومند بنیان نهاد. ولی فرصتی برای سامان دادن به تضادهای نزادی, اجتماعی و 
مذهبی هند نیافت و بر اثر بیماری شدید در آگره در گذشت. حسد او را طبق وصیت اش را به کابل 


بردند و در مکانی موسوم به قدمگاه به خاک سیردند». 


اداتره الفعارف یرک لاس کل مت مینست بان هدر 


۱۶۷ 


به نظر می رسد مولفان زندگانی نامه ی بابر, از جمله شخص او که می گویند شرح احوالی برای خود 
ساخته. انبان تصورات تاریخی شان به انتها رسیده. زیرا بابر و یاران اش را دعوت می کنند به خاطر 
دشمنی هندیان به کابل پناه برند که باید مملو از دشمنان قوی تری بوده باشد! اگر بابر در مواجهه با 
مقاومت هندیان؛ چنان که خوانديم برای نخستین بار خود را با نیروی کفر مواحه دیده. پس احتمالا به 
هزاس تایه بت با شاه ای ما یه مها ان یه اشها هر این 
کت تاره تا ان تصمول سین استت که هه شم رات تایه اطلاات اف الساهه: گیتق د سگان 
دور تسبیحی از اسامی به دوار سر دچار کنند. چنان که اینک نمی دانیم تکلیف خود را با اين رانا 
سنگاها و چیپوت ها و میواتی ها و لودی ها و یا مکان هایی از قبیل چیتور و خانوه چه گونه تعیین کنیم, 
زیرا باید آماده ی آگاهی های دیگری باشیم که غفلت از آن» با به تعویق انداختن سلامت انديشه یکی 


«بابر به علم و هنر به ویژه شعر علاقه داشت. در دوره ی وی نقاشی و معماری پیشرفت چحشم 
گیری یافت. از آثار معماری این دوره باید به مسجد بابری و رام باغ اشاره کرد. وی برای ساختن اگرا؛ 
سنان. معمار برحسته ی عثمانی را به هند دعوت کرد و او یکی از به ترین شاگردان خود را به 
نام یوسف را به نزد بابر فرستاد. یکی از هنرهای مورد علاقه ی تیموریان خوش نویسی بود که بابر 
خود در آن دستی قوی داشت و چندان در اين هنر پیش رفت که مبدع خط و شیوه ای شد که به 
خط بابری شهرت یافت. بابر نسخه اي از قرآن را که با این خط نوشته بود. به مکه 
فرستاد». 


(داترخ: المعا رف یرگ اسلاهی: قیل کل یات بحلو بارهم 


حای حیرت نیست. زیرا برای مولفینی که در نوشته هایی مصنوع. آدمکی بابر نام را از ۱۲ تا ۴۲ 
سالگی. به حنگ و گریز لاینقطع در صحاری آسیای ميانه, بلندی های افغانستان و جنگل های هند 
مشغول کرده و از انواع گردنه های نظامی گذرانده اند. تا سرانجام در جحای فاتح هند و بنیان گذار 
سلسله ی ۲۰۰ ساله بابریان بنشانند. تبدیل او در اواخر عمر ۳۹ ساله اش. به خردمندی حجامع حمیع 
علوم و فنون آن زمان. از حمله موجد مکتبی در خوش نویسی, تنها به چرخش ولنگارانه ی جدیدی 
رام اه ارس با ما و در ی یی ی از اه کت فا لته تا 
ناگهان با بابری صاحب ذوق و فضیلت های گوناگون آشنا می شویم بل نقل بالا در عین حال تاییدیه ای 
شوه و کانمن ات معا یه شرت شتا با و موی انیا تفای که اسان 
مغولان به رونق خطاطی و نقاشی و معماری مشغول بوده اند. بی شک برای شعبده بازانی که داریوش 
ناراد هصامفیی رای که سا هی یراک شون ود شتیی یات کفی ار هتوا وان سا ده 
اند. بیرون آوردن لباس رزم از تن مومیایی بابر و پوشاندن ردای هنرمندان و علما بر او آن هم فقط به مدد 
الفاظ, به آسانی خمیازه کشیدن بوده است! 
۱۶۸ 


۱ باير نامه, که آن را واقعات بابری و توزک بابری نیز خوانده اند. اين کتاب در حقیقت خاطرات و 
نظرات بابر است که به زبان ترکی حغتایی و با نثری ساده نگاشته شده است و حوادث سال 
های ۸9۹٩‏ تا ٩۳۶‏ قمری را در بر می گیرد. شخصیت برحسته بابر در اين اثر که بدون تعصب 
عقاید و آراء خود را در موضوعات مختلف بیان کرده. به خوبی منعکس است. ارزش بابر نامه از 
جنبه های مختلف تاریخی, جغرافیایی. مردم شناسی و ادبی حائز اهمیت است و به گفته ی 
کوپریلی در زمره ی به ترین آثار نثر جغتایی محسوب می شود. بخشی از بابر نامه. در زمان بابر 
توسط زین الدین وفایی خوافی به فارسی ترجمه ی آزاد شد که به همین دلیل کوپریلی آن را 


ترحمه ی حقیقی بابر نامه نمی داند». 


(داته المعارف تیرگ اسلامی تفیل فد بای شلد زاندهم) 


بدین ترتیب. بی شناسایی مکاتب و مدارس و اساتیدی که بابر را در تاریخ و جغرافیا و ادب و فقه و 
عروض و اصول شاعری و عرفان و موسیقی و معماری و شناخت هنر, به اوج زمان خود رسانده اند. تنها 
مجازیم به دفتر خاطرات هنوز دیده نشده ی بابر. به زبان ترکی جغتایی رجوع کنیم که مراجعه به اصل 
آن از عهده هیچ ذی حسدی ساخته نیست مگر این که به ترجمه های فارسی تاییدنشده ی آن رحوع 
کنیم که اتفاقا مطلبی در این گونه مقوله ها ندارد و اگر امروز در اين باب پرسشی بیاوریم در پلک 
زدنی خط زنجیری از انواع مراکز آموزشی, قرینه ی جندی شاپور. از سمرقند تا بدخشان و کابل و هند در 
مسیر بابر بنا می کنند تا نه فقط بابر که امثال ابن سینا و خوارزمی و دیگران نیز بزرگان مکتب ندیده 
نمانند. مورخ بسی افسوس می خورد چنین اندیشمند خود آموخته ای. که پس از ۱٩‏ سال 
نبرد. از تصرف قصبه سمرقند هم عاجز ماند ولی در چند سال پایان عمر از زمان ورود به هند. ناگهان در 
دساف متام تمه اش از تانقات کوتا کون نی امرخ عراز اه آعامیه شاه تما نی ههلا قشندرها 
اینک بابر دست ساخت مورخین یهود ده ها امتال بیرونی و عطار هرگز به دنیا نیامده را در جیب 
کی فنای سید های وهت ۱ معلوم ازشت که انا تفه را زان یی سم که افسار هر ا اف 
راهان تاه کرد کمن ما مر دراه ما رت انس کرش و مره 
تاریخی آويخته اند. جز با همین زبان تمسخر نمی توان سخن گفت. چنان که اینک نمی دانیم چه کسی 
پاسخ گوی این پرسش دیگر خواهد بود که چند سطری نمونه, از آن دفتر خاطرات بابر به زبان ترکی 
جغتایی و با نثری ساده را کجا باید یافت تا لااقل با خط ترکی جغتایی در قرن دهم هجری آشنا شویم 
که ظاهرا آخرین کاربر آنه همین بابر بوده است و بر سبیل مزاح ستوال کنم که آیا بابر قرآن اهدایی 
محصول هنر خوش نویسانه خود به کعبه را نیز با همین خط و زبان ترکی جفتایی نوشته, يا شاید این 
اعجویه زمان خود. که هند را به چشم برهم زدنی تسخیر کرده. در مسیر عبور از کوه های هندوکش و 
توره توره, که ارتش های مجهز قدرت های بزرگ زمان ما نیز حرات عبور از آن را ندارند. خط و زبان عرب را 
۹ 


هم به کمال آموخته است؟! باور چنین مجموعه ای از مهملات بی پشتوانه و دلیل» به کوهی از بلاهت 
مطلق و محض نیاز دارد. که ظاهرا نزد قوم پرستان ما به مقدار کافی فراهم است. 


«۲. رساله ی عروض. بابر این رساله را در حدود سال های ٩۳۲‏ تا ٩۳۳۴‏ قمری تالیف کرد. موضوع 
اين رساله قالب های عروضی در شعر شاعران ترک زیان است. وی بر حسب ضرورت هر جا که لازم 
دیده. متال هایی از وزن های رایج زبان ترکی و گاه فارسی ذکر کرده و اشعاری از خود به عنوان 
شاهد نیز آورده است. نسخه ی خطی این رساله در ۱۹۲۲ میلادی در کتاب خانه ی ملی 
پاریس شناخته شد». 


داشرا لقفارف ری افتلا یم خن موه اسان ده 


کار بخش فرهنگی بابر شناسی از حد مسخره بازی نیز درگذشته است. زیرا طبیعتا بابر کتابی آموزندی 
در قوالب عروض ترکی راء که با نمونه های موجود چیزی جز همان عروض عرب نیست. باید به زبان 
ترکی و نمی دانیم با چه خطی نوشته باشد که خواننده ترک. از فهم اشعار فارسی آن درنماند. رساله 
مرف ارت با شص فرشست ماه تانالعا فلایی او از تطمولن در تافتهف کی کافیه اک آز کیان 
خانه و زیر زمینی متعلق به کنیسه و کلیسا و اين بار در کتاب خانه ی ملی پاریس يافته اند. که نمی 
دانیم به کجا منتقل شده و دسترسی به آن از چه راهی میسر است؟! بدین ترتیب اکنون با بابری 
مواجهیم که در حین جنگ با هندیان و افغان های معارض و شورشی. برای رفع نیاز قافیه پردازان 
و شاعران ترک هم رساله ی آشنایی با عروض تالیف می کرده و چون هنوز به آن مباحثی نرسیده ام 
که بابر را فقیهی عالی مقام در مسلک حنفی. دارای رساله ی علمیه و عملیه می داند. و به قطب 
کامل عارفان و صوفیان بدل می کند. پس آگاه نشده اید که بابر همزمان با تالیف رساله آموزش عروض 
ترکی. سرگرم برگرداندن تالیفات متصوفان. معلوم نیست از چه زبانی, به زبان ترکی جغتایی نیز بوده 


هیین: رساله ای متظوم در فقه خیفی استت: تضتیف انن نوک تعلیمی در ٩۲۸‏ هعرگ قمرک 
خاتمه بافته است. این اثر را فقه بابری نیز خوانده اند. مبین در اصل نام تفسیری بر این مثنوی بوده 


قمری کتابت شده, حزو مجموعه ی خصوصی کوپریلی بوده است». 


اداتری قفا رفک میدن مت ان لو اهر 


۱۷۰ 


اين هم آیت اللّه العظمی بابر حنفی که در تدوین رساله اش ابتکار شیرینی به کار زده و آن را به صورت 
متنوی منظوم درآورده است! تاريخ تکمیل این رساله ی بابر را در ٩۲۸‏ هچری قمری و در گرماگرم فتح 
هند اعلام کرده اند. برای آشنا شدن با مبانی چنین مرتبه ی بلندی در مسخرگی های تاربخی و 
فرهنگی کافی است بدانید که بابر در به اصطلاح شرح احوال خود هرگز تدوین چنین تالیفات و داشتن 
این گونه معلومات را مدعی نشده و به خود نبسته است!!! رساله عروض او را دوعلات کشف کرده, 
رساله ی مبین در فقه حنفی اش را نظام الدین یافته و ترحجمه ی رساله ی والدیه ی او را از قول فرشته 


«۴. ترحمه یک رساله ی والدیه ی عارف بزرگ خواجه عبید اللّه احرار که بابر آن را در ٩۳۵‏ قمری به 
زبان ترکی جغتایی ترجمه کرد. این رساله به ضمیمه ی دیوان شعر بابر توسط کویریلی منتشر شده 
است. ترحمه ی این رساله می تواند نشانه ای بر گرايش بابر به تصوف باشد... حبیبی تالیفات 
دیگری در فن جنگ و موسیقی به بایر نسبت داده است که هیچ نشانی از آن ها در دست 


نیست». 


(فاتوت المعاف رک لاش کین ففا باون سای نا دهم 


اگر یهودیان برای بابر رسالات دیگری در فن خیاطی و رنگرزی نیز ساخته بودند. قوم پرستان بادبادک 
تناها ها شا ما مایا ام وا که ی 
ها از حمله همین کویریلی آشناییم که بی داشتن نشان درست. نه فقط کتاب و نوشته, که برای تولید 
مستندات منطبق با تورات, امپراتوران و تمدن های بزرگ باستانی و کهن. چون ماد و اورارتو و آشور و 


هیتی نیز ساخته اند. (ادامه دارد) 


۱۷۱ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۲۹ 


مسیر مفاهیم راه نما را بسته اند تا با تبدیل عادی ترین مشغولیات زندگی, به انواع کلاشی, آخرین 
سکه های سیاه خلق خدا را نیز بربایند. حالا ورزش همان گلادیاتور بازی و وحشیگری پول سازی است 
که میلیون ها کس را تا سرحد جنون چنان از خود بی خود می کند. تا مثلا گذر تویی از دروازه گشادی 
را نهایت کام یابی بدانند و بر سر کسب آن آماده اند تا خون مدافع مقابل را بريزند. ابراز هنر گذر از بازار 
مکاره ای است که دکان داد و ستد مصرع سازان و مشاطه گران هجویات. مزقون نوازان و آوازه خوانان 
قفش آتتادانی تفم را وفا مین هی که مواقم بالات شام قاقیه چا شیاه هانگ عیده فان 
گرفته می فروشند. در گوشه ای و به نامی دیگر, تصاویر دارندگان برترین دماغ و لب و ابرو و گیسو و 
چشم و قد و بالای زن و مرد را. از زوایا و در احوالات گوناگون می بينيم تا هر روز دو هزار بار خود را در 
آینه مقایسه کنیم و از شباهت عینک و کفش و شلوار و درازا و بهنای دماغ مان» با الگوهای سینمایی بر 
خود ببالیم و یا برعکس. خرید و فروش مایحتاج. یعنی همان کلاه برداری رسمی و مستمر روزانه, که هر 
بقال و میوه فروش و کفاش و زرگری را به خفاشی خون آشام بدل کرده است. درمان؛ تحویل دست 
بسته ی انسان رنجوری به غولان سیری نایذیری است که ظاهر ماموران بازگرداندن سلامت را دارند. 
آموزش حجره ی پر رونق دیگری است که در آن دروغ و نادانی راء چون گردو, فال فال می کنند و در گذر 
نوباوگان می گذارند و اگر پلید ترین نوع آن را طلب کنید در دکان معرفی میراث ملل عرضه می شود که 
متلا جمع بزرگی را به دیدار چهار دیوار بی شکوه و نوسازی به نام ایا صوفیاء به اين بهانه می کشانند 
که کلیسایی ۱۶۰۰ ساله و به تسخیر مسلمین درآمده است تا در عین حال و به تمسخر. موی ریش و 
حای پای پیامبر را نشان دهند و این همه مسلمان و مومن ترک معترض این بازی ها نمی شوند و تفکر 
نمی کنند که موزه تویکایی در اين نمایيش مهوع فصد هجو اسلام را دارد و نمی پرسند قالب پای پیامبر و 
یا موی ریش ایشان را چه کس و در چه زمان برداشته و تراشیده و تویکایی پس از هزار سال. چه گونه 
آن ها را صاحب شده است؟! چنان که مخروبه ای نیمه کاره در ایران به نام تخت جمشید را شکوه 
معماری حهان نامیده اند و خط زنجیری از زود باوران را از پله های آن به بالا می فرستند و اینک که دروغ 
ها برملا شده, بهانه می آورند که ذکر حقیقت درآمد توریسم کشور را نابود می کند! در فضای این گونه 
سهل انگاری های منفعت طلبانه است که یونسکو برای بد نامی مسلمین اندونزی, در دهه های اخیر 
میان جنگل های آن کشور معبد بروبودو ساخته و دولت آن مملکت مسلمان, برای حفظ درآمد 
ورود توریست. آن تزویر سر به فلک کشیده را به نمايش جهانی گذارده است. چنان که چینیان جاده 
قایت خاضا انت سس ممزز تور ای فر رالات ۵ تسیا سراف بیع زار 


به سود تاریخ مغولان ساخت بهود. دیوار نام داده اند و حالا با بدترین و بی آبروترین نمونه ی این پلیدی 


۱۷ 


ها آشنا شوید که مسئولان مراکز فرهنگی دولت هند را به دربانان کنیسه و کلیسا بدل می کند که 
آگاهانه و رسما بار بخش بزرگی از تاریخ آن سرزمین پهناور را بر دوش اشباحی گذارده اند که در اين 


زمان امیراتوران مغول هند نام می دهیم. 


اما در آغاز و پیش از فرود بة باحت هنده که:به خواسشت شتا ش گفتی ها فراوان همراه خواهت داشت؛ 
به متنی توجه دهم که در مقدمه ی کتابی از ذاکر محمد عبداللّه چغتایی از صاحب قلمان پاکستان با 
فام سا این وبا ارخه به: یت ام افتاحه ات نم شک ارازه سین سنظ که او ارتداف 
مقدمه. به اختصار و احمال. روشنایی دیگری بر روند نو ملت سازی های این منطقه خواهد تاباند که در 
اين اواخر, با تعبیه سلسله سرزمین ها و مراکز سیاسی دیگری. چون قطر و کویت و امارات و عربستان 
و غیره» پروسه ک پاره پاره کردن اسلام و جیدمان پازل تفرقه ی آن را کامل کرده اند. 


«مقدمه: تاج محل اگره. یعنی مقبره ملکه ممتاز محل زوحه پادشاه شاه جهان اینی فن تعمیر کی 
خوبیون کی وحه سی عالم بهر مین مشهور هی نهین بل کی عجاثبات روزگار مین شمار هوتا هی 
- هر سال لاکهون انسان تمام دنیا سی اس کا مشاهده کردتی آتی هین - اس پر آج تک هر زبان 
مین اسقدر نظم و نثر مین لکها جا چکا هی خوبیون پر تنقیدی طور پر لکهنی والون کی تعداد بهت 
کم هی , اور اس مین بهی زیاده تر وه بحث هی که اس کا معمار کون تها ؟ اس کی وجه یه بهی 
هی که حس قدر کوئی چیز مشهور و مقبول هوتی هی اس قدر اس کی صحیح حالات پرده اخفا 
مین چلی حاتی هین اور حقیقت ایک افسانه بن جاتی هی - چنان چه بهی حالت تاج محل کی 
هی -». 


می بینید که این متن به زبان اردو, با خط و حرف عرب و یکصد واژه که درست پنجاه درصد. شامل 
مفاهیم اصلی آن» عربی و فارسی و بقیه نیز با الفاظ و حواشی به اصطلاح اردو پر شده هم همان 
ات هایس که ان کي انس ابا سا ور ورن و وان آخای 
اقوامی دیگر را نمی شنوید که هر کدام ادعاهای سیاسی و فرهنگی کهن دارند و قسمتی از پایگاه و 
حغرافیای آن تفرقه مذهبی اند که چون سدی هلال شکل,. از دربای سیاه تا اقیانوس هند. دین بزرگ 


باری به موضوع بابر مغول بازگردم. 


با اين که اکنون از آن کاریکاتور نخستین و بنیان گذار چوبین و پوسیده و «بابر» نام امپراتوران مغول هند 
توحه به مبانی و ظرایفی در بحث جاری را می طلبد که در ماهیت خود به حیله گری های نخستین 


تولید چنگیز متصل است. در واقع در منظر بنیان اندیشان که تبدیل جاده های چین به دیوار و مانعی در 
۱۷۳۳ 


برابر حمله مغولان را به عنوان پرده بازی و چشم بندی یهودیان پذیرفته اند. گفت و گوی دوباره از قوم 
فان ول ی مه ان ی یه ی و هه 
تبلیغات بر سر این شعبه ی شیادی تازه. به ویژه با علم کردن دکان تاج محل. عالم گر شده و سونه 
دلان سودا زده فراوانی را به خود می خواند. مورخ به صورت چند وحهی به عرصه ی تحقیق کشاندن 
مات شب وا یه کف واه کر ما اش اس ای ام سای ی 
قبول این پایه که ساخت و ساز هر بنایی در هند, با وحود بی شمار تکنیسین در امورات گوناگون و نیروی 
کار و مواد و مصالح فراوان و ارزان. تنها فراهم آوردن سرمایه لازم است تا در کم تر از سالی یک دوجین 
تاج محل و بسی باشکوه تر تحویل دهند؟! 


«فرمانروایان بابری هند عبارت اند از: ۱. ظهیرالدین باب از ٩۳۳۲‏ هجری. ۱۵۲۶ میلادی. ۲. همایون 
شاه, از ٩۳۷‏ هجری, ۱۵۲۰ میلادی. ۳. اکبرشاه, از ۹۶۳ هجری, ۱۵۵۶ میلادی. ۴. جهانگیر از 
۴ هچری, ۱۶۰۷ میلادی. ۵. شاه جهان. از ۱۰۳۷هجری, ۱۶۲۸ میلادی . ۶. اورنگ زیب 
از ۱۰۶۸ هجری, ۱۶۶۰ میلادی. ۷. شاه عالم اول, از ۱۱۱۸ هجری. ۱۷۰۷ میلادی. ۸. جهاندار معز 
الدین از ۱۱۲۴ هچره ۱۷۱۲ میلادی ٩‏ فرع سین آز ۲۱۲۳ هجرکه۰ ۱۷۱۳ لاد( شمش 
الدین رفیع الدرجات, از ۱۱۳۱ هجری, ۱۷۱٩‏ میلادی. ۱۱. شاه جهان دوم از ۱۱۳۱ هجری. ۱۷۱۹ 
میلادی. ۰۱۲ محمدشاه روشن اختن از ۱۱۳۱ هجری. ۱۷۱٩‏ میلادی. ۱۳. احمدبهادن از ۱۱۶۱ 
هجری, ۱۷۴۸ میلادی. ۱۴. عالمگیردوم از ۱۱۷۳ هجری, ۱۷۶۰ میلادی. ۱۵. شاه عالم دوم از 
۳ هچری. ۱۷۵۹ میلادی ۰ ۱۶. محمد اکبر دوم از ۱۲۲۱ هجری, ۱۸۰۶ میلادی. ۰۱۷ بهادرشاه 
دوم از ۱۲۵۳ هجری, ۱۸۳۷ تا ۱۸۵۷ میلادی». 


(داثرة المعارف مصاحب. ص ۷۱۰) 


م و ۱ 
بالاء ردیف سلاطین مغول هند بر مبنای رجوع به منابع انسکلویدیک است که عادتا مویی را از ماست 
ایو هی و ادها کی ههار مت ار و یت لفات ور 
و ۱ 
4 
قریب ده منبعی که در اختیار دارم برای مراجعه عمدتا دو منبع. یکی به زیان فارسی با نام «معماری 
هند در دوره ی گورکانیان». اثر ابا کخ و ترحمه حسین سلطان زاده و دیگری که معتبرتر است. کتابی به 
زبان انگلیسی به نام «معماری هند و اسلامی در دهلی و اگرا». کار پرادومان کومار شرمان را برگزیده 
ام. حسین زاده فقط بابر و همایون و اکبر و جهانگیر و شاه جهان و اورنگ زیب و آثار ساختمانی منتسب 
یه آن ها را عمده می کند. که غالبا دنبال هم کردن و چسباندن آسمان به ریسمان از قبیل مطالب زیر 
است. 


۱۷۳ 


«ارزیابی دوره ی نخست معماری گورکانی در عصر بابر دشوار است. زیرا بین نوشته های او 
درباره ی معماری که به معماری والای تیموری اشاره کرده و جچند بنایی که از او بافی 
مانده. اختلاف وحود دارد. اگرچه از او به عنوان بنیان گذار تعدادی باغ تقدیر شده, اما مساحد وی 
در سمیهال, ایودایا و پانیبات» به عنوان آثار مهمی از دوره ی کوتاه سلطنت او باقی مانده است... 
طی دوره ی بعد تصویر ناهمگونی از معماری گورکانی در دو دوره از سلطنت همایون تا اواسط قرن 
شانزدهم عالب شد. روش تیموری تقریبا نوسط تاثیر گذاری مستقیم بر روی طرح بناها 
مانند طرح مسجدی در کاجیورا در آگرا آشکار می شود. اما برای گنبد بیرونی آن, که الان 
وحود ندارد. خصوصیات اصلی ساختمان آن با مسجد نمازگاه در قرن شانزدهم در قرشی. شهری در 


حنوب غربی سمرقند که در خاطرات بابر ذکر شده. مشابهت دارد». 


(ابا کخ. معماری هند در دوره ی گورکانیان, ض‌ ۳۲ و ۲۵ 


هنگامی که یک یهودی دیگر را مسئول تبلیغ معماری گورکانیان می کنند. خود به خود موظف می شویم 
که کتاب را کنار بگذاريم و فاتحه ی گورکانیان هند را بخوانیم. کتاب کخ از آن جهت به اورنگ زیب ختم می 
شود که گویا دوران او را پایان عهد ساخت و سازهای مغولان در هند گرفته و روش تحقیق او از مبنای 
هفات تشهی سخطاه آعاو مین یه فه ایا وق ی اسان ناسا ۵ الا و دای هاگ موس 
در کتیبه چسبانی و قبر سازی های سبک مام زاده های جدید التاسیس ایران. چند بنا را مثلا به بابر و 
همایون می بخشند و سپس همان گمان را اساس سخن سرایی در باب مشخصات ابنیه و تکنیک 
معماری دوران آن ها قرار می دهند و گرچه به زمان لازم برای کسب اعتبار در گفتار تا سمرقند هم سر 
می زنند, اما در همه حال از چنین اظهار لحیه هایی دورتر نمی رانند: «روش تیموری تقریبا توسط تاثیر 
گذاری مستقیم بر روی طرح بناها مانند طرح مسجدی در کاچپورا در آگرا آشکار می شود». یک تیم 
کامل از معماران پیر و جوان و خرد و کلان و نوپرداز و کهنه ساز جهان هم قادر به تفسیر عینی جمله ی 
بالا و معلوم کردن روش و اسلوب روشن ساخت و ساز تیموریان هند نیستند. با این همه کخ منکر ادامه 
ی تسلط سلاطین مغول بر هند نیست و دوران آن ها را به بابر شاه دیگری در سال ۱۸۵۸ میلادی ختم 


می کند که به واقع نمی دانیم چه گونه او را اختراع کرده است. 


«یادشاهی گور کانیان در هنگام حک.مت حانشینان ضعیف اورنگ زیب به ناتوانی گرایید.هند 
شمالی در قرن ۱۸ زير نفوذ قدرت های بومی و خارحی بود. انگلستان سلطه ی خود را از غرب 
بنگال گسترش داد تا آن که در سال ۱۸۰۲ دهلی را تصرف کرد. آخرین حاکمان گورکانی. شاه اکبر 
دوم و بابر شاه اجازه یافتند به سلطنت صوری خود تا سال ۱۸۵۸ میلادی ادامه دهند». 


(ابا کخ. معماری هند در دوره ی گورکانیان, ض ۱۲( 
۱۷۵ 


این کلاشی های در کلام هنگامی به آخرین حد استادی خود می رسد که به شرح نحوه ی تحولات 
و ور ۱ 
تاملاتی نیازمند است که هیچ شارح عصر تیموریان هند از عهده ی بیان آن برنیامده است. 


«در خاندان گورکانیان به ترکی حغتایی صحبت می شد و تصاویر افراد هنوز نمایانگر خصوصیات 
تاتازک آن ها نود آما نف تتریع وخربی ازدواح هاگ ساطنتی با شاه زادگان: رنخبوت. گورکانیان تحت 
تاثیر فرهنگ و سایر خصوصیات هندی قرار گرفتند. همچنین زبان رسمی و اداری دربار و نیز زبان 
شعر از ترکی به فارسی دگرگون شد». 


(ابا کخ معماری هند در دوره گورکانیان, صضص ۰ ۱( 


برای کخ بسیار آسان است که در یک چرخش قلم زبان و خطی به نام ترکی جغتایی خلق کند و در 
حالی که در سراسر هند و در آن همه ابنیه ی ظاهرا مغولی از مسجد بابر به بعد هم کلامی به زبان 
ترکی ثبت نیست. به سرعت نه خط و زیان هندی. که فارسی را جانشین ترکی تعیین می کند. آیا حس 
ین که و اش اک تفه ماش کل شک وا راشای تا 
شارماء روی هم رفته حدی تر و بنا بر طبیعت امر. به عنوان مولفی بومی بر مبانی مدخل مسلط تر 
است. او سلاطین مسلمان تصوری ماقبل ورود اصطلاحا تیموریان را, که سوقات تسخیر مسخره و ۱٩‏ 
گانه ی هند به دست محمود غزنوی می گویند و اندک آثار معماری آن ها را فهرست می کند که گویا از 
ده هس ۱۲۲ سا وهی مومت کم ری ای ای که هن 
ستیز از عهده تصرف سمرقند هم برنيامده, به قصد بردن اسلام به هند بر آنه مسلمانان ۴ قرن مقدم تر 
بتازد تا آنان را مسلمان کند!!! وقوع چنین بلاهت ممتاز و امر ناممکنی, فقط با تحقق یک فرض میسر 
است: مغولان را شیعه و سلاطین مسلمان هند را سنی بدانیم و برعکس!!! فهرست شارما در صفحه 
0 ان ارف ۴ ۱ طاقن گوتانی هس شام سای ها اه اه شوت 


می تشتا رن 


« ظهیر الدین محمد باب تا ۱۵۲۰ میلادی. ۲. نصیر الدین محمد همایون» تا ۱۵۲۹ میلادی. ۲. 
ابوالفاتح جلال الدین محمد اکبر. تا ۱۶۰۵ میلادی. ۴. ابوالمظفر نورالدین حهانگیر تا ۱۶۲۷ میلادی. 
۵ شهاب الدین محمد شاه جهان. تا ۱۶۵۸ میلادی. ۶. ابو المظفر محی الدین اورنگ زیب., تا ۱۷۰۷ 
میلادی. ۷. محمد معظم شاه عالم بهادر شاه. تا ۱۷۱۲ میلادی. ۸. جلال الدین فرخ سیر تا ۱۷۱۸ 


و۳ 


میلادی. .٩‏ محمد شاه. تا ۱۷۳۴۸ میلادی. ۱۰. احمد شاه. تا ۱۷۵۲ میلادی. ۰۱۱ عزیز الدین عالم 
کیو خف ۱ ۱۷۵۵۲ ام ۲ فتاه صالم و اه ماد ۲ آکیر اه دوف :۱/۳۷ 
میلادی. ۱۳. ابوالمظفر سراج الدین محمد بهادر شاه دوم تا ۱۸۷۵ میلادی»! 


اشکال کار فهرست بالا هم بی شاه ماندن سلسله مغولان هند در فاصله ی ۱۵۲۹ تا ۱۵۵۵ میلادی 
است. کومار شارما در پاورقی. فرید خان نام بدون شرح حال و بدون ساخت و سازی را 
مسئول امپراتوری در آن سال ها دانسته و گرچه مغایرت ها در شمارش تعداد شاهان تیموری هند از ده 
نفر بیش تر نیست. اما به هر حال بر بلاتکلیفی و سرگردانی این گونه صحنه سازان تاریخ گواهی می 
دهد. در کتاب کومار شارماء ۵۲ رسامی گوناگون از مشخصات فنی و طراحی بناها و ۷۲ تصویر عکاسی 
ارائه شده. که مثلا نمونه ای از رسامی های کتاب همین است که در زیر می بینید: 


انن العات هاه لوکه‌های شتر در مقنروه یه همارون: شیاه مغول تن دهلی شاف ها تفه ی 
۰ کتاب کومار شارما است. که تصویر امروزین آن و از حمله ستاره ی داودهای دو طرف ورودیه به 
مسجد در زیر هم دیده می شود. کومار شارما در صفحه ۱/۸ کتاب انش درباره ی ستاره ی داوود های 


۱۷۷ 


تصویر سر در وردی به مقبره و مسجد همایون در دهلی که نقوش ستاره ی داود در دو سوی مدخل 


شبستان به وضوح دیده می شود. 


«ستاره ی داود: ستاره ی شش گوشی که از دو منلث در هم فرورفته ی معکوس بدید می آید و 
یک سمبل مذهبی هندوان است که قدرت را تداعی می کند و نمایه ی بسیار مهمی در تدارکات 
نمایشی ادیان مختلف است. این علامت بر سر در بسیاری از مکان های اسلامی هند نیز 
دیده می شود که از آن حمله در قلعه ی کهنه ی دهلی, مقبره و مسجد همایون فاتح پور 
سیکری و مکان های متعدد دیگر». 


اه کممات شا ها شبات این تایه هداد ره وان نصا فص ور تما حتاهت به هم بافیه: 
در اصطلاح معمول لاپوشانی خوانده می شود. زیرا همان نام گذاری ستاره ی داوود بر اين لوگو ماهیت 
اطلم ناش کف شاه سا که مت ی خاک تشه وه امطظاا موی هر کت 
در معابد هند و از جمله در آخشاردام از اين دو مثلث معکوس درهم فرو شده نشان روشنی 
نمی بینیم و حتی اگر با اغماض فراوان آن را یکی از لوگوهای سمیلیک مسلک های متنوع هند بگیریم 
کاربرد متعدد و عامدانه و بزرگ نمایی آن بر سر در بناهای مغولی, از جمله مساجد و مراکز سیاسی و 
تفریحی و مقبره ها, در حالی که بر فراز هیچ گنبدی, اشاره به اللّه نصب نیست. توضیحی جز این ندارد 
که آن ها را بهودی و يا لااقل تابع معتقدات بت پرستان هند بدانیم؟!! هرچند واقعیت تاربخی 
ای لاه رت (صطاا یلاق هن از ان احمال رای است: ده ان 


نوشته شده در پنجشنبه. +٩‏ مهر ماه ۸ ساعت ۰۶:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


۱۷۸ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۲۳۰ 


(مقدمانی بر ۰۲۳۰ نتیجه ۰۳۸ حقه بازی ها در هند؛۷) 


پیس سلسله ای از سلاطین مغول - تیموری حاکم شده بر هند ساخته اند. که تعداد زمام داران آن؛ به 
شرحی که خواندید و نیز خواهد آمد. از ۵ تا ۲۷ نفر متفیر است و هر بررس حدید به خوش آمد خود و با 
حد اکثر بر اساس نقش اندازی های مسخره ای چون نمونه ی زیر به زمان لازم اشخاصی را از حمع 


آت امن انم ات عالی صاو: اخرا وا ارت گرده ایا 


وسعت مسخرگی در ساخت سلسله ی تیموریان هند را برملا می کند: 


«تصویر گروهی از یک خاندان: اکبر بین پسرش. حهانگیر و نوه اش؛ شاه حهان نشسته است و تاج 
قرف را بت شش ای« ملع گنل کر فقایان هرک او انی آقراف ترش اسفافه است ار 
ب۵ رانست: اما النلق ان امه آخت ان 


(کخ. معماری هند در دوره ی گورکانیان, ض‌ ۶( 


۱۷۹ 


اه و داش مات هار ما ادا کر فا تن کش هرا ی ان کات 
کرد. هنوز سئوال نیست. بنا بر ظاهر مینیاتور و بر اساس سیمای حاضران و به دلیل 
جوانی. نوه شناختن گیرنده ی تاج را می توان مفروض گرفت. اما مطابق مسطورات موحود. اکبر باید تاج 
را به فرزندش جهانگیر تفویض کند که این جا با افسوس تاج را می نگرد. حال آن که بر روال تقسیمات 
و منقولات. جانشین پدرش بوده است! وانگهی می گویند اکبر به سال ۱۶۰۵ میلادی درگذشته و تاج 
داتف شاه وان ال ۱ لاد نی ۲ ال بش رک هر تفر ها شنت که ناما 
قضایای مضبوط در این پرده ی رنگین حقه بازی را در صورتی با منطق اجرای نمایش نامه ی تاریخی 
مغولان هند منطبق می کند که برگزاری این مراسم منقوش را در زیر سنگ لحد اکبر و به مناسبت 
بیست سالگی درگذشت او گمان کنیم. حالا اگر درون تان با دیدن چجنین تصاویری از حعلیات دانشگاه 
های غربی آشوب نمی شود و با دیدن این گونه نشانه های واضح کودنی در سازندگان موهومات برای 
مردم این منطقه ی مصیبت دیده, دچار قی و قسیان نیستید. خود صحت مندرجات در باب وزرای این 
ایو ی و این وراه امس شا او ماه انیم اس عرسا ما 
داری مغولان در هند. این که تصور کنیم شاه حهان این تاج را در صندوق خانه ای تا نوبت زمام داری خود 
به امانت گذارده که آن گاه نمی دانیم حانشین اکبر بعنی جهانگیر. به جای این تاج تیموری چه بر سر 
ما فده نمرون اه اه فره تااین شم تاشیی ان ماه با این مه کل یی هه 


نمسخر و بد زبانی حتی الامکان کنترل شده نسبت به مولفانی همچون این کخ جهود نمی شناسد. 


اینک بدون تعارفات مصطلح و ملاحظه و پنهان کاری های متداول و برای نمایش اثر انگشت کنیسه و 
کلیسا در پروراندن مجموعه ای از پرت نویسی ها,ء من جمله در باب مغولان هند. مناسب می دانم به 
یادگارهایی رجوع کنم که علی الاصول و به دلایل گوناگون باید بر آن گردن گذارد. تقریبا هرکس که حتی 
نصفه و نیمه و به تفنن اوراق کتابی را در موضوع هند و مردم و تاریخ نو و يا باستانی آن ورق زده 
پاش گام والای هگ مقس شم واه ال کرو اه اس مک که بان ۱۸۵ لاح 
فر اوآ درف ی ان اقتراف: هد نه دا ی ۷۵ سا ی لاطر وه ودرا اد کی اند رات ره 
سال ۱۹۶۴ میلادی چشم بر حهان بست. در معروف ترین کالج های انگلستان درس خواند. اندکی بیش 
اه شا ی تا وان شارت سشگان فا تال اه کیت کات ماو دون نم مماتضا 
گاندی رهبر جاودان آزادی و استقلال هند. مبارزه انحصاری مردم هند در راه آزادی را رهبری کرد و در 
نهایت پس از عمری رزم همراه با مشقت و استقامت به عنوان اولین نخست وزیر دولت مستقل هند به 
سا ۱۹۴۶ میلادی برگزیده شد و برای اعلام محدوده ی وسیع آگاهی های او در باب سرزمین هند 
کاف هی الا اه به تام هه هید امبانه کنم شیاین که کیان سوه حاخه سا ار 
نگاهی به تاریخ جهان. از دانش نسبی و البته مغشوش و سهل گیرانه ی او در باب سرگذشت جهان 
حکایت می کند. کتابی که اینک برگ هایی از ترجمه فارسی آن را باز می کنم تا با ارائه سطوری از آن 
معلوم شود که این عنصر نام آور سیاسی و فرهنگی هند نیز مطلب چندانی از حکومت مغولان در 
سرزمین اش نمی داند. نهرو هم در مراجعه مختصر و دست و پا شکسته ی خود., در موضوع ظهور 
ققولان کی تم غالبا زه مدای مسا ات که کاغتی استه وال ان هازا تقل از و هر رن 


۱۸۰ 


را جنین توصیف کرده است: 


«هند کشور بسیار زیبایی است که در مقایسه با کشور ما دنیای به کلی مختلف و متضادی است. 
کوه شا و رات هار شن ها حلگه ها وان ها و کیاهان تادهاته ان ها همرت وتان ها 
اه اه ی هه ی مه هر که تس کت ها ها فا 
اقلات قادات و ادا سک که نی سانشان امه یی سا رها ام انعم ها هم فا 
هستند. قورباغه های هندوستان شایان توحه می باشند. هر چند از نوع نزاد قورباغه های ما 
هستند اما شش هفت «گز» بر روی آب می روند... سرزمین هندوستان چیز های جالب و توصیه 
کردنی کم دارد و مردم آن زیبا و خوبرو نیستند. آن ها هیچ تصوری از لطف اجتماعات دوستانه یا 
معاشرت و اختلاط آزادانه با مراودات خانوادگی ندارند. آن ها نه هوش نه ذکاوت دارند نه فهم 
فکری. نه رفتار مودبانه و نه مهربانی و لطف دوستانه, نه نبوغ و استعداد اختراع مکانیکی یا طرح و 
احرای کارهای دستی و نه حرات و دانش برای طرح های هنری و معماری, آن ها نه اسب های 
خوب دارند نه گوشت خوب. نه انگور و هندوانه و میوه های خوب نه یخ يا آب سرد و نه غذای خوب یا 
نان خوب در بازار هاشان پیدا می شود. نه حمام و مدرسه دارند. نه شمع ومشعل و نه 
شمعدان... مهم ترین چیز عالی هندوستان آن است که کشوری است بزرگ و پهناور که مقادیر 
زیادی طلا و نقره دارد. یک حسن دیگر هندوستان هم آن است که کارکنان و کارگران هر شغل و هر 
کسب و کاری بیشمار و بی پایان هستند. برای هر کار و شغلی اشخاص معینی هستند که همان 


کار و شغل را پدر بر پدر از قرون متمادی در دست داشته اند ». 


(حواهر لعل نهرو, نگاهی به تاریخ جهان. ص ۵۹۷) 


فغان بابر قلابی مغول و محروم مانده از خوردن یک شکم هندوانه ی خوب درهند. از اين مطلب بر 
هواست که مردم آن سرزمین در ۵۰۰ سال پیش در مبحث مکانیک. اختراعات نداشته اند و در کشوری 
که شمع و مشعل نبوده. کسی به حمام و مدرسه نمی رفته و هندوانه و انگور خوب نمی خورده, 
مقادیر بسیار زیادی طلا و نقره. که گویا همراه باران های موسمی از آسمان سرازیر می شده. سراغ 
دارد و نیز گروه بی شماری از افزارمندانی را می شناسد که بدون آب يخ و نان و گوشت خوب. نسل در 
نسل در کار خود استاد بوده اند! آيا خود را ناظر احرای نمايیش نامه دل آشوب کنی نمی بینید که 
بازیگران آن با قهقهه به ریش تماشا چیان خویش می خندند؟! نهرو پس از به صحنه آوردن چنین بابرک؛ 


«وقتی بابر در گذشت وظیفه دشواری در مقابل پسرش همایون قرار گرفت. زیرا همایون مردی 
دانشمند و با فرهنگ بود اما منل پدرش لیاقت و ارزش نظامی نداشت. به این جهت در سراسر 
۱۸۳۱ 


ارت هاش ای دای رو کی مصافیت خر سالگ زان کر ال ۱۵ 
تک اس شتا مارا افانی اسان شا هام یه اف اه مس ترش 
بیرون راند. بدین قرار دومین امپراطوری از سلسله مغولان کبیر سرگردان شد و ناچار بود خود را 
مخفی سازد و انواع ناملایمات و محرومیت ها را تحمل کند. در دوران همین سرگردانی در بیابان 
راحپوتانا بود که همسر همایون در ماه نوامبر ۱۵۴۲ پسری به دنیا آورد. اين پسر که در صحرا متولد 
شد «اکبر» بود که بعدها یکی از بزرگترین امپراطوران هند گردید». 


(حواهر لعل نهرو, نگاهی به تاریخ جهان. ص )۵۹٩۹‏ 


بدین ترتیب هنوز امپراتوری مغول هند کاملا نطه نبسته دومین سلطان آن را سرگردان بيابانه ها می 
بینیم تا سرانجام و پس از دو سال در به دری. همسرش در زیر آسمان باز فرزندی بیاورد که ماموریت باز 
گرداندن حاکمین مغول به هند را داشته است. گفته اند که همایون با کمک شاه طهماسب اول دوباره بر 
هند مسلط می شود. حالا اگر بپرسیم شاه طهماسب صفوی که قادر بود به یک سرگردان در بیابان 
چنان کمکی برساند که در چشم بر هم زدنی از اصفهان به سمت هند براند و آن را دوباره تسخیر کند. 
به کدام علت خود هوس دست یافتن به ان سرزمین را نداشته. در پاسخ شاید برگی بر تاریخ تیموریان 
هند بیافزایند که همایون و طهماسب دو برادر ناتی از پشت چنگیز خان بوده اند! 


«وقتی همایون مرد اکبر فقط سیزده سال داشت. مانندیدر بزرگش در دوران جوانی به تخت 
سلطنت نشست. او یک لله و سرپرست داشت به نام «بایرام خان» که «خان بابا» نامیده می شد. 
اه ال متشه ی همان و ها ای ای 
حکومت را به دست خود گرفت... پایتخت اکبر هم در ابتدا شهر «اگره» بود. در آنجا قلعه و ارگ شهر 
را به دستور او ساختند. سپس شهر دیگری به نام «فاتح پور سیکری» که حدودا سی کیلومتر با 
کسام ای اه ام شا ردان مت مد و وه ای 
چیستی» در آنجا زندگی می کرد برگزید و در این محل شهر بزرگی ساخت که به روایت یکی از 
ایآ انس فان ان ی اک ی ی ی ان ترس 
پایتخت امیراطوری اکبر بود. سپس «لاهور» را پایتخت خود قرار داد... «فاتح پور. سیکری» هنوز با 
مسجد زیبا و با «بلند دروازه» و ساختمان های متعدد دیگرش باقی و بر سر پا است. این شهر 
اکنون خالی از سکنه و زندگی است اما در میان خبابان ها و کوچه ها و در تالار های وسیع و پهناور 
کاح هایش انگار هنوز هم اشباح یک امپراطوری مرده در حرکت است». 


(حواهر لعل نهرو, نگاهی به تاريخ جهان. ص ۶۰۰) 


۱۸۳۲ 


طراحی بالا از مجموعه ی فاتح پور سیکری. قریب دو هکتار ابنیه ی پوشیده با رنگ روغن و نوسازی 
توان در مقدمه جزوه فاتح پور سیکری. که در تمام هتل های دهلی یافت می شود. چنین خواند: 


«فاتح پور سيكري در ۳۷ کيلومتري غرب آگرا قرار دارد و محل سکونت شیخ سلیم چيستي بوده 
است. اکبر. امپراتور مقتدري بود که به تمام ادیان احترام مي گذازد. مي گویند به اين جا آمد و با اين 
قدیس بیعت کرد و از او خواست برايش دعا کند تا صاحب فرزند پسر شود. گفته مي شود این 
قدیس او را تقدیس کرد و همسر اکبر باردار شد. در ۳۰ آگوست ۰۱۵۶٩۹‏ پسر اکبر متولد شد و او را 
محمد سلیم نامیدند که بعدها با لقب امپراتور جهانگیر, تاج گذاري کرد. اکبر در آن جا کاخ هايي 
ساخت اما به علت عمبود آب, آن منطقه را ترك کرد. آرامگاه شیخ سلیم از مهم ترین 
عمارات مجموعه است و از سراسر جهان. زاثر دارد. گفته مي شود اگر كکسي به ضریح آرامگاه 
دخیل ببندد و آرزو کند. دعایش برآورده خواهد شد. آن گاه صاحب آرزوی حاجت روا شده, باید 
دخيلي که بسته را بگشاید. پس از ورود به محوطه ی فاتح پور سيكري. به عمارت هايي مي رسیم 
از حمله: نوبت خانه. دیوان عام دیوان خاصء خاص محل. چر چرمن» پنج محل. منجم خانه, کاخ 
مریم کاخ جوزابي, حوا محل, کاخ بربال. منار هیران. مسجد جامع. آرامگاه شیخ سلیم آرامگاه, 
اسلام خان. بلند دروازه, بائولي, خانه هاي ابوالفضل و فيضي و غیره». 


آیا بینداريم نهرو از موقعیت اگرا. فاتح پور سیکری و قلعه سرخ بی خبر بوده. نمی دانسته که آن 
قلعه کیلومترها با آگرا فاصله دارد و مجموعه ی مستقلی است که با هیچ تمهیدی نمی توان آن را در 
حای حصار و ارگ شور اگرا قرار داد. چنان که گمان او بر ساختن شهر فاتح پور سیکری به عنوان پایتخت 


۱۸۳۳ 


حدید اکبر نیز به کلی نادرست بود. زیرا فاتح پور سیکری نه شهر که فقط خلوتگاه و مسجد و قبری 
مچجرد. در میان بیابان است از آن شیخ سلیم چجیستی, که بنا بر نقشه ی بالا, خیابان و کوجه هم ندارد. 


این هم طراحی مجموعه ی قلعه ی سرخ و يا قلعه ی اگرا است که نه شهر و يا حصاری بر گرد شهر 
اگراء بل محوطه ی جداگانه ی کوچک و بی اسلوب و جمع و جوری است شامل یک رشته بناهای دور از 
هم که قریب هزار متر در ۷۵۰ متر مساحت دارد. با فضاهای خالی و آزاد فراوان و نیمه مشچر با خندقی 


گرداگرد آن, که در بروشورهای راه نما چنین توصیف شده است: 


ام ی تا ای هی ی اس ای ارات هل تاه 
قفم قه اک ییآ کمانی سای ات عمط افو واگ اسان و کی 
بنا شده و در واقع به موزه اي از بناهاي متنوع فرمانروایان مغول تبدیل شده است. قلعه از ديوارهاي 
محکم و ضخیم از جنس سنگ ماسه اي ساخته شده است. قبلا دو راه آب پر از کودکودیل و 
قورباغه در اطراف آن قرار داشت که عبور دشمن را مشکل مي کرد. ساخت آن حدود هشت سال و 
کعت این شتا فساه ایا ماک کار اقا کت ین تاه نش جوا واه 
داشت که امروز دو دروازه داير است. دو دروازه دیگر يعني دروازه آب و دروازه درشاني براي هميشه 
مسدود شده است. دروازه ضلع جنوبي. دروازه امر سینگ. مخصوص عموم است. پس از عبور از اين 
دروازه, کاخ جهانگیر. گریپ گاردن. خاص محل, دیوان خاص, شیش محل, سومان برج. نگین مسجد., 


دیوان عام مینا مسجد و موتي مسجد است». 


آیا نهرو را نسبت به پاره ای از تاریخ متاخر هند این همه ناآگاه فرض کنیم يا مطلب را باید از دریچه ی 
کوشش بی پایان مورخین مزدور کنیسه و کلیسا در گمراه کردن مردم مشرق نسبت به آثار و نشانه 


۱۸۳۴۳ 


های سرزمین خویش آشنا شویم. چنان که به سهولت و برای تولید چنگیز مغول. جاده های کهن چین 
را دیوار دفاعی در برابر مغولان گفته و مزرعه چغندر پاسارگاد را به نام کاخ کورش به ثبت جهانی رسانده 


اند! 


«مسلما بسیار متعجب خواهی شد که برایت بگویم اکبر بیسواد بود. یعنی خواندن و نوشتن را نمی 
دانست. با این همه مردی بسیار تحصیل کرده و مطلع بود که گروهی کتابخوان داشت که کتاب ها 
را برايش می خواندند. به دستور او بسیاری از کتاب های سانسکریت به زیان فارسی ترحمه 
شد... در صرف غذا بسیار محتاط بود. در هر سال فقط سه يا چهار ماه گوشت می خورد ... هر 
ششک اه ماع ما اه وان ی کر حافظه اک فمق المادم خاش رخا که 
چندین هزار فیل داشت نام تمام فیل هایش را می دانست همچنین نام تمام اسب ها و غزالها و 
کبوتر هایش را نیز می دانست... هر چند که نمی توانست چیزی بخواند و بنویسد هر چه در قلمرو 
سلطنتش روی می داد میدانست و اشتیاق او به دانش به قدری زیاد بود که می کوشید هر چیز را 
فورا بیاموزد و همچون مرد گرسنه ای بود که می خواهد تمامی غذایی را که به چنگ می آورد و در 
یک لقمه ببلعد». 


(حواهر لعل نهرو, نگاهی به تاریخ جهان. ص ۶۱۰) 


باید قادر شویمر برای این اعجوبه ی سیاسی و فرهنگی اکبر نام در میان امپراتوران مغول هند نام و 
تحصیل کرده و صاحب انديشه ای چابک بگشاید. که گرچه نام هزاران فیل و غزال و کبوتر و میمون خود را 
ماه اف فراواری هکس داتش وا اما نات عص ام هاش رن یی شا عون 


و مدرسوی عاجز مانده است!!! 


«پس از اکبر سه پادشاه شایسته دیگر سلطنت کردند اما هیچ چیز فوق العاده درباره ی آنها وحود 
ندارد. هر وقت یک امپراطور می مرد. بر سر جانشینی او میان پسرانش رقابت های کم نظیری به 
وجود می آمد. پس از اکبر پسرش جهانگیر که از یک مادر راجپوت متولد شده بود. به سلطنت 
رسید. او تا اندازه اک سنت هایی را که پدرش به وجود آورده بود ادامه داد, اما ظاهرا به هنر و 
نقاشی و باغ ها و گل های اش از حکومت و سلطنت بیش تر علاقه داشت... پس از جهانگیر 
تی راوشد مس ان ار انم هکس نوات 
او که معاصر لوئی چهاردهم فرانسه بود شکوه و عظمت پادشاه مغول هند به اوج خود رسید و در 
۱۸۵ 


اش اه ای ای رن ود ای هدر بای وی ی 
جهل هشت سال از ۱۶۵۹ تا ۱۷۰۶ طول کشید». 


(حواهر لعل نهرو, نگاهی به تاريخ جهان. ص ۶۱۳) 


آثار بی حوصلگی و آشفته نویسی بیش تر. ناشی از بی خبری نسبت به ترتیب ادامه ی تاريخ قلابی 
مغولان هند. از اين گفتار نهرو سرریز می کند و در عین حال که تذکر می دهد در باب به گمان او آخرین 
سلاطین مغول هند. جز رقابت بر سر جانشینی مطلب فوق العاده ای نمی نوان گفت. یادآور می شود 
که به زمان شاه حهان شکوه و حلال حاکمان مغول در هند. به عنوان مایه ی سقوط به اوج خود رسیده 
بود؟! سرانجام نیز نهرو سلسله ی گورکانیان هند را در بایان روزگار اورنگ زیب بر می چیند و گرچه بدین 
ترتیب خود را از ادامه ی دوخت و دوز قصه های نو خلاص می کند. اما دویست سال پایانی عمر آن 
سلسله را بلاتکلیف می گذارد, که انتهای آن بسیار نزدیک به ما و در میانه ی قرن نوزده میلادی می 
گذرد! باید خردمندان را از قبول سلطه ی آن سلسله کشویی در هند برحذر داشت که نهرو موجه و 
معتبرترین صاحب نظر تاریخ هند. طومار آن ها را پس از پنج حاکم بر می چیند. کسانی پس از ۱۴ یا ۱۷ 
سلطان و بالاخره دهخدا به دنبال ۲۷ زمام دار از تاریخ بیرون می فرستند!!! (ادامه دارد) 


نوشته شده در بحمعه. ۱۷ مهر ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۷:۴۵ توسط ناصر پورپیرار 


۱۸۹۶ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۳۱ 


اگر نهرو هم مطلب چندانی از سلسله ی مغولان هند نمی داند و دانایی عمومی او در باب 
اين متجاوزین قلابی به سرزمین اش. عمدتا به همان بی ارزشی اکبر شناسی اوست. و اگر گمان می 
کند سلسله ی مغولان هند در انتهای حکومت اورنگ زیپ بسته می شود. پس در مورد این مغولان با 
جلوه ای رو به روییم که پیوسته مورد استناد این یادداشت ها بوده است: هر حاکمیت مقتدری که قرنی 
در محلی قرار می گیرد. باید آثار و الگوی حضور. چون لوازم مصرفی, بقایای زیستی و گور و گردشگاه و 
عماراتی از خود به جحای گذارد و گرنه قابل امتداد و اثبات نیست و در صف مجعولات می ایستد. چنان که 
در همین آشفته بازار ابنیه بخشی به مغولان هند. هنوز تنها پنج حاکم تیموری, غالبا در دهلی و اگرا 
صاحب سر پناه شده اند و گرچه هنوز زمان گذر از اين مقدمات و ورود به بنیان مدخل نیست. اما می 
پرسم که معماری مفغولان هند. در حالی که نظیر دیگری در شرق میانه ندارد. محصول کدام 
تحول ماهوی در تصورات فرهنگی آن قوم مشهور به خون خوارگی است که گفته اند شهرهای کویری را 
هم به آب می بستند. کتاب خانه می سوزاندند و در هر دهکی چند صد هزار جنازه به جای می 
گذاردند؟ موحب اعجاب است که همین مغولان به معماری علاقمند شده راء ناگهان مبدع چند سبک و 
مکتب مینیاتور می بینیم تا شاهان سلسله های عثمانی و صفویه و تیموریان هند با استفاده از تکنیک 
نات نی تسا هه شاه نامه ها لو مت صامی طلانی. تما موه کسان وان ما شیم نان 
کاربرد اسلنگ رنگ کردن دیگران, در همین ظهور ناگهانی و بی پیشینه ی هنر مینیاتور در دربار مغولان 
است! چنان که کسی برای این سئوال هم پاسخی ندارد که این همه نشان داوود در ابنیه ی منتسب 
به مغولان هند. زمانی که کاربرد بهودی آن در جهان شهره بود. بر اساس کدام علاقمندی به کار رفته 


۱۸۳۷ 


ستاره های داود بر دو سوی دروازه ی غربی سرای نور محل. تاریخ برداشتن عکس ۱۹۷۹ 


۳ , 7 


اگرآ. ستاره های داود بر دو طرف سر در مدخل ورودی کهنه قلعه 


۱۸۸ 


و نقش منفرد دیگری از ستاره ی داود در مجموعه ی اگرا فورت 


۱۸۹ 


ستاره های داود بر سر در ورودی های فاتح پور سیکری. راسته اصلی بازار, که درتاربخ برداشتتن 
ی وال ی ما اف اه هاش فا اوه 


قلعه اکرا, هاتی با تاریط برذاشتن عکس ۱۹۷6 با توگو سفید ونک مسارط که داود هو سفت رازن 
سر در ورودی قلعه و ده ها تابلوی بزرگ از ستاره ی داود در آگرا فورت و فاتح پور سیکری. که می گویند 
بنای آن ها در قریب ۳۴۰۰ سال پیش, یعنی زمانی انجام گرفته است که سرمایه ی متحد کنیسه و 
کلیستا بزایخرا وله عوا نتسه کار هی واگ به امه هاک سست آم‌خه تا اه کش آن کاه ه 
سادگی معلوم خواهد شد که نقش اندازی های وسیع و مرکز قرار دادن لوگوی بهودیان در این بناها, بر 
حسب تصادف گرافیکی نیست . 


نور گیری در اگرا فورت مشبک های پنجره 


قرار دادن آن نقش معروف و نمودار گرافیکی سه بار تکرار نام علی در مرکز این ستاره های داود و نیز گره 
چینی هایی با صدها نقش ستاره داود بر نوساز بودن این تغییرات در مجموعه ی معماری به اصطلاح 
مغولان در هند گواهی می دهد . 


از سایه بیرون می کشد. 


۱-۹۱ 


ستاره های سقف ۲ دیوار در فاتح پور سیکری. که نوریستی»؛ احتمالا بهودی. نقش دو ستاره بر دیوار 


را برحسته کرده است. 


۱۹ 


ی 
۱ 
| 


مشبک های پنجره 


لوگوهای سقف و دیوار در فاتح پور سیکری 


۱۹ 


مشبک های پنجره فاتح پور سیکری. نقوش نرده دیوان خاص 


مشبک های ورودی 


این ها فقط تعدادی از نمایه های ستاره داود آن هم فقط در اگرا فورت و فاتح پور سیکری است و به یقین 
در هیچ مجموعه ی معماری در شرق میانه اين همه یادآوری و نقش اندازی لوگوی بهودیان دیده نشده, 
که مها رات اش | فقو هر هت اه سوه تا کنانده آیشر را فان آنی اه نی ات زان 


دارد) 


۱۹۴ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب؛ ۲۳۲ 


(مقدماتی بر نتیجه ۰۴۰ حقه بازی ها در هند؛ )٩‏ 


برای کشف رمز بناهای ظاهرا مغولی در هند و جست و جوی صاحبان اصلی آن ها, توجه به این 
نکته اهمیت اساسی و دست اول دارد که بدانیم این آثاره در سراسر هندوستان» با مراکز تجمع شهری. 
به میزان زیاد فاصله دارد و به معنایی همگی را در میان بیابان ها ساخته اند! اين که مثلا حاکمان به 
اقتدار مشهور شده ای. چون جهانگیر و اکبر, برای رفتن به خانه و مسجد. چهل کیلومتر از دهلی دور 
شوند. که یک روز مسافت با مرکبی راهوار است. از شوخی های معمول مورخین کنیسه و کلیسا با 
مردم خطه ما شناخته می شود. 


«نه اورنگ زیب و نه هیچ یک از فنگن پادشاهان گورکانی کاخ ها و مجموعه های بزرگ شهری 
نساخته اند. اورنگ زیب و حانشینان اش فقط بناهایی به کاخ - قلعه های شاه جهان اضافه کردند. 
در ۱۰۶۹ قمری اورنگ زیب پیرامون قلعه ی اگرا یک دیوار دفاعی دیگر افزود که شیر حاحی نامیده 


شنت انیت *: 


(ابا کخ معماری هند در دوره ی گورکانیان, ض‌ ۱۳۵( 


چیزی نخواهد گذشت بی اعتباری این ذهنیات تکراری بدون مستندات و مرتبه را آشکار خواهم کرد و 
برای آشنایی با نمونه های منحصر به فردی از یاوه بافی و روده درازی از اين قبیل که امپراتوری در تخت 
جحمشید پلکانی ساخته و با همین مجوز. به تاریخ وارد شده و دهه ها حکومت کرده و يا حاکم مغولی در 
هند. بر معماری نمایشی بی بهای زمام دار ماقبل خود دیوار دفاعی تازه افزوده. دعوت می کنم که به 
شرح قلعه آگرا در بروشورهای رسمی وزارت جهان گردی هند. دقیق شوید. 


۱9۵ 


«قلعه آگرا: پس از تاج محل. قلعه آگرا در نزدیکی فاتح پور سیکری و در ۴۰ کیلومتری اگراء از مراکز 
ديدني هند است که اکبر امیراتور مقتدر مغول آن را ساخته است. قلعه آگرا تركيبي از عمارت ها و 
کاخ هايي است که توسط اکبر, جهانگیره شاه جهان و اورانگ زیب بنا شده و در واقع به موزه اي از 
بناهاي متنوع فرمانروایان مغول تبدیل شده است. قلعه از ديوارهاي محکم و ضخیم از جنس سنگ 
هک اه و ار فاص ای ام فا ات 
عبور دشمن را مشکل مي کرد. ساخت آن حدود هشت سال و تحت نظارت کشیم خان. فرمانده 
اک ماس انا ای ی اس هه را ما مات وه وا ما 
است. دو دروازه دیگر يعني دروازه آب و دروازه درشاني براي هميشه مسدود شده است. دروازه 
ضلع جنوبي. دروازه امرسینگ. مخصوص عموم است. پس از عبور از اين دروازه. کاخ جهانگیر, باغ 
گریپ. خاص محل, دیوان خاص. شیش محل, سومان برج. نگین مسجد. دیوان عام مینا مسجد و 
موتي مسجد است. دروازه دهلي, که ورودي اصلي رو به مسجد جامع اصلي آگراست. امپراتور 
هه شم سا مه اه ها ار ار اه 
کرد. اكبري محل. شاه حهاني محل, کلا تخت. سیف تخت و سلیم گره نیز ارزش دیدن دارد. در کل 
مي توان گفت قلعه آگرا مانند تاج محل از نمونه هاي زيباي معماري مغولی است». 


(برگرفته از مقدمه بروشور سازمان گردشگری هند) 


چنین توصیفات بی بها از اين قلعه بزرگ و سپردن حفاظت آن به قورباغه ها و تمساح ها. که معمولا 
قورباغه ها را هم می خورند. بر ناآگاهی تدوین کنندگان این افسانه ها در باب ابنیه مغولی هند گواهی 
ای ها ودک تا تاه | 
امان خدا بسیارد و اکبر شاه را که ظاهرا مسجد ساز بزرگی بوده. هر صبح به عبادت خورشید گمارده 
اند! شگفت این که گرچه فاتح پور سیکری و اگرا فورت. به عنوان شهر و پاییتخت و سکونتگاه امپراتوران 
مغول هند و خدم و حشم دستگاه سلطنت. در دیوارهای بلند و بسته ای محصورند. اما در اين دو 
مجموعه ی به هم ريخته و پراکنده. حتی یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه دیده نمی شود! احتمالا 
این سرکردگان مغول هم چون سران هخامنشی. خام خوار بوده. احتیاحات خود را در بیابان برمی آورده 
و مبتکر استنچاء با کلوخ بوده اند! 


۱۹۶ 


شاید این بنای مرمری ناهمگون با دیگر نمونه های اطراف راء در دهه های اخیر با اضافات مواد اولیه 
تیف تا تال دا محمطاه کف اکر | قویت ال برده پاشده که ان خهاهم سس اک ات استف: نا ور 
توحه به این ساخت و سازها. که به راستی در مقایسه با معابد باستانی و یا آخشاردام کنونی معمار 
سارک ها وی انار شاه هی شم فرانیم که اماد یام دراد ما شارت سیي اند تفه 
هاگ مشتای»دانایی رای ا دراه مان خعین تسه ها رسای و موه کرد وه آنت راهه فش لت 
این گونه امور در چین و ترکیه و اندونزی و هندوستان و ایران تفاوتی ندارند. که هر یک شیره محلی تازه 
ای بر سرایای توریست های از همه جا بی خبر می مالند و در عین حال بر برگی از تواريخ یهود نوشته 
در باب مشرق زمین. مهر تایید می زنند. 


۱۹۷ 


ی( 


گوشه ای از محوطه ی داخلی فاتح پور سیکری در حال ساخت 


دهه داشته باشد. در این مجموعه ی پر آوازه نمی بینید. چنان که آب نمای حیاط میانی آن هنوز در حال 


۱۹۸ 


ساختن است. شاید پس از بازدید از تصاویر بعدی. با یقین کامل بيذيريم که وسعت میزان نمایشات 
قلابی در آثار معماری گورکانی هند. نمونه ی دیگری در حهان ندارد. 


چنان که در این عکس نسبتا قدیمی یکی از مکان های مورد علاقه امپراتوران مغول را از پایه در حال 
ساخت می بینید تا قرینه ی هندی بالا بردن بنای مسچد شیخ لطف الّه به عهد رضا شاه در اصفهان 
باشد. همان طور که در تصویر زیر کار نوسازی آب نمای نیمه کاره ی محوطه ی میانی فاتح پور سیکری 


را به پایان رسانده اند. 


ضایعه و ضربه ی اصلی این نوسازی های بچگانه که هر نوآشنای با فن معماری را. از اين همه آوازه ی 
بی دلیل در باب آن ها به حیرت می اندازد و حز صحنه سازی برای کسب درآمد از گردشگران جهان 
نیست. زمانی پدیدار می شود و فرود می آید که از طریق این سنگ و کلوخ های قلابی. برای قوم 
مفقود مغول, تا بیخ گوش تاريخ معاصر دنباله نوشته اند ! 


۱۹۹ 


مقبره و مسجد همایون تاریخ برداشتن عکس ۱۹۸۹ 


انن تور که مق خاک آقیرانن صمانفت که اطاف صقلی اسان اقلا ایآ کم سر سالن ۲۵/۸۵ 
میلادی یعنی ۲۰ سال پیش برداشته اند. به ورودی شبستان میانی با دو نورگیر بلند توحه کنید 


که کاملا مسدود است و تفاوت رنگ آجر چینی. قضاوت در باب نو ساز بودن آن را آسان می کند. 


مقبره و مسجد همایون تاریخ برداشتن عکس نامعلوم 


در این تصوير قدیم تر. مدخل ورودی شبستان اصلی را کاملا گشوده می بينيم که داخل آن را طاق 
تماضا و ناه هی ان کفته اه در شنت انیم انسته ابا فانلند هازای معمانک کوانبان. هید 
را از زاویه ای دیگر ببینید که برخی از آن هاء از حمله تاج محل را بازمانده هایی از چهار قرن پیش می 
گویند؟! 


سرای امانت خان شیرازی! 


این بنای در میان بیابان. عکسی از همان قوش خانه ی تیش مامانی تصوير قبل است. که در ۲۵ سال 
پیش برداشته اند. تصویری که حدای از بر باد دادن تاریخ گورکانیان هند. بازدید از آن یک آنه به حیب 
۰ ۰ ۲ 


دولت هند از طریق جذب توریست واریز نمی کرده است. یک بار دیگر به عکس دقیق شوید تا 
شاید شناسایی دشمنان تاریخ و فرهنگ مردم ممتاز مشرق زمین و مزدوران داخلی آن ها, از ترک و 
فارس و هندی و چینی و اندونزیایی. چندان دشوار نباشد. که یکی ایاصوفیه تازه ساز و فکسنی را 
کلیسایی ۱۷۰۰ ساله اعلام می کند. آن دیگری جاده های کهن سرزمین اش را دیوار دفاعی در برابر 
مغولان می گوید. سومی بوروبودوی ساخت یونسکو را معبد بودیستی ۸۰۰ ساله در جنگل های 
اندونزی می شناساند و چهارمی خرابه های نیمه ساختی را. گوهر معماری جهان تبلیغ می کند. آیا 
جواهر لعل نهرو به دنبال دیدار از چنین خرابه های فاقد اسلوب و ارزشی, از شهر و پای تخت بزرگ اکبر 
مغول نوشته و آیا در اين گونه مسائل نهرو هم بازیگر همان نقشی بوده است که رضا شاه پس از دیدار 
از تخت جمشید به عهده گرفت و یا روسای مکتبی این حمهوری. حتی پس از انتشار مستند تختگاه, 


میان ورودی های تخت حمشید. با ژست های باسمه ای ملی, تصاویر یادگاری بر می دارند!؟ 


این هم قسمت دیگری از فاتح پور سیکری باز هم در ۲۵ سال پیش. که بدون رنگ آمیزی و سنگ 
چسبانی و حجاری های قلابی کنونی, چیزی بیش از یک ساختمان معمول و متوسط شهری ندارد و بی 
شک قادر نیست به عنوان میرات برحسته ی معماری تیموریان هند., در عصر فاتحی به نام اکبر شاه 
مغول خودی بنماید و توریست انگشت به دهان مانده ای را سرکیسه کند . 


این هم قسمت دیگری از فاتح پور سیکری و باز هم در ۲۵ سا پیش. که نه فقط برای نوسازان و بر پا 
است که دیوار نوساز انتهای تصویر, پرده از قلعه سازی های پر عظمت و رنگ خورده ی اطراف فاتح پور 


سیکری و اگرا فورت بر می دارد! 


۰۳ 


نگین محل, تاریخ عکس ۱۹۸۳ 


سرسراها در مقبره اکبر 


اين ها فقط چند نمونه از بقایای ابنیه ی فروريخته ی غالبا بدون صاحب و ناشناخته و بی اسلوب هند تا 
همین اواخر است. که امروز مملو از نقش و رنگ و سنگ چسبانی, و حجاری های بند تنبانی به نام 
اين يا آن فاتح مغول و با عناوینی چون فاتح پور سیکری شگفت انگیز و قلعه ی آگرا به توریست ها 
و مبلفی هم به عنوان دلالی این دروغ ها نصیب دولت هند شده باشد. در این میان شگفت تر از آن 
بنای شسته رفته و مرمرین. معروف به تاج محل. نیست که گویا به مدد قلوب تینده ی عاشقان مدفون 


نوشته شده در بحهارشنبه. ۳۹ مهر ماه ۸ ساعت ۰۲:۰۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۲۳۲ 


(مقدماتی بر نتیجه ۴۱: حقه بازی ها در هند, ۱۰) 


برنارد لوییس کتابی دارد به نام «خاور میانه. از ظهور مسیح تا امروز» که گرچه جز مغول و سلجوق 
و عثمان نامه ی داستانواره و دور و دراز نیست ولی از اسناد شرق نشستانت5: معتبر شمرده می شود. 
به جهاتی نیازمند بازخوانی آن کتاب شدم و در ورود به نخستین برگ و در برخورد با اولین سطور. بوی 


«در آغاز عصر مسیحی, منطقه ای که اینک خاور میانه می نامیم برای نه بار اول و نه بار آخر. در 
تاریخ مدون چند هزار ساله اش. مایه ی اختلاف میان دو دولت مقتدر مستکبر بود. نیمه ی غربی 
منطقه. مشتمل بر ممالک پیرامون مدیترانه از تنگه بوسفور تا دلتای نیل, سراسر جزء امپراتوری روم 
شده بود .تمدن کهن این سرزمین ها رو به زوال نهاده و شهرهای قدیمی آن, تحت استیلای حکام 
رومی و يا شاه زادگان محلی دست نشانده آن ها بود .نیمه شرقی منطقه متعلق به 
امپراتوری بهناور دیگری بود که یونانیان و سپس رومیان آن را پرسیا و خود مردمان اش 
ایران می خواندند. » 


(برنارد لوییس, خاور میانه. فصل اول. ص ۲۲) 


صرف نظر از اين که جزء کوچکی از داده های فوق نیز انطباقی با واقع امور ندارد و در آستانه ی ظهور 

مسیح سرزمینی به نام ایران قابل بازیافت نیست. اما امروز در محضر بنیان اندیشان. اين گونه صحنه 
آرایی های تاریخی برای ملت های کهن این منطقه. که پایه گذار تمدن بوده اند و آدم کشی بی همانند 
پوریم, حاصل سعی پنج هزار ساله ی آن ها برای گسترش همزیستی و دانایی را خاکستر کرد. سند 
اعلام جرم جهانی علیه دانشگاه های غرب و هر پاراگراف و فصل و سطر آن هاء, تابلوی روشن کوشش 
کته خ کلیسا بات انا مود صوان ات لمات ها که اد این لام فش را 
متن یادداشت شماره ی ۲۲۲ از مجموعه مقالات ایران شناسی بدون دروغ. رنگ می بازد. مانند برف در 
برابر آفتاب ذوب می شود و پرده از ماموریت محققین و مولفینی بر می دارد که قادرند هر سریاز قلابی 

مغول و عرب را تا انتهای پس کوچه های شرق میانه برای ثبت نحوه ی اجرای تاراج و کشتارشان. 


تعقیب کنند. اما گویی هرگز نام پوریم را نشنیده و چیزی از آن قتل عام نمی دانند!؟ 
۳۰۷ 


اد ۲ 33 


4 کر 1 ل 


4 وس ور 


کاسبی پر درآمد انبوه سازی برای مغولان هند. سازمان گردشگری آن کشور را وادار کرده است تا بی 
وقفه سوراخ سنبه های دیگری, حتی به صورت گور, به نام و برای این يا آن امپراتور و دستیاران مغول 
او روی هم بچیند. بر آن ها همان رنگ اخرایی معمول را بپاشد. بر چند نقطه ی آن ابیاتی به خط 
فارسی بنشاند. حجاری یکی دو گل بته ی سنگی باسمه ای و رنگارنگ را بر در و دیوار بچسباند و 
سرانجام بر مبنای این نوسازی ها. سطور تازه ای بر دانش نامه ی مغولان هند بیافزاید! 


۳۰۸ 


مسجد بیگم پوری نمای ورودی 


با نمايش تصوير بالا و آن چه در پی می آید. به تماشای زاویه ی تاریک مانده ی دیگری از بناهای مغولی 
هند می روم نوری بر آن می تابانم تا با وضوح تمام دريابیم که اغلب بناهای مغولی هند را پس از محو 
مجدانه ی آتار آتش سوزی هاء آماده ی نمایش کرده اند. چنان که در تصوير بالا آن مقدار از بنا که رد آتش 


مسجد خیر کی. نمای ورودی 


در اين جا نوسازی دیوار سمت چپ تقریبا تمام است و سنگ چینی بخشی از مناره ها را نیز تعویض 
شک تیرگی های مانده بر مناره ها جز بقایای دود زدگی نیست. مورخ در برخورد با انبوه تصاویر 


آتش سوزی در ابنیه به اصطلاح مغولان هند. مطمتن شد که نام گذاری مسجد بر اغلب آن ها فریبنده و 
حاعلانه است. 


در منظره ی بقایای این خرابی ها دقیق شوید. انهدام توام با شعله ور کردن بنا نخستین بازتابی است 
که از اين باقی مانده ها منعکس می شود. مطلب قابل اعتنا و مهم این که آثار برحا از اين آتش سوزی 
ها از اقدامی نه چندان دور خبر می دهد. زیرا گذشت زمان و بارش فراوان بازان قادر نبوده است از 


ضخامت و وسعت لایه های دوده بر در و دیوار بکاهد. 


نین برج» محراب و دیواره های داخلی 


ان سوزی تا درون به اصطلاح شبستان و محراب ها را گداخته و کوشش سی ساله ی دولت هند 


برای باز سازی آن ها, چنان که در تصاویر بعد شاهد می شوید. هنوز نتیجه ی کافی و کامل را از حمله 
۳۱۰ 


در تصویر خرابی های زیر با دیوارهای سوخته نداده است که تنها به محوطه سازی آن عنایت کرده اند. 
شاید سازمان گردشگری هند در سال های آتی بتواند معلوم کند که کدام امپراتور مغول در این به 


اصطلاح مدذرسه در خارج از دهلی زبان فارسی می آموخته است!؟ 


تاج محل, دروازه ی اصلی و ورودی جنوبی مجموعه 


و این هم تصویری از مدخل حنوبی مجموعه ی تاج محل. در روزگاری نه چندان دور. حتی پس از مقدمات 
نوسازی آن. از جمله با تجدید ساخت مناره های اطراف. هنوز می توان شاهد آثار تخریب و آتش سوزی 
در این دروازه ی ورودی بود که البته مهاجمان مبهوت مانده از دیدار زیبایی بنای اصلی. ظاهرا کم ترین 


تعرضی به مقبره آن دو عاشق نداشته اند!۱؟ 


اگراً,دروازه الفانت 


۱ 


در بنای میانی دروازه به بایان رسیده است. هرچند دیوار اطراف را هنوز به طور کامل بالا نبرده اند و 


بقایایی از ابنیه ی نیمه ویران و سوخته ی قدیمی در انتهای سمت چپ عکس دیده می شود . 


چنان که اين بنا در مجموعه ی اگرا فورت» گرچه شیروانی های سبک ایونیک دارد و لکه هایی از آثار 
سوختگی پیشین از زیر ضخامت نگ بیرون زده» اما به هر حال آماده ی بازدید است . 


اگر به میزان کافی کنچکاوی کنید و به محوطه های مسدود و غیر مجاز سرک بکشید و وارد شوید., هنوز 
در فاتح پور سیکری هم به چنین یادگارهایی از ابنیه ی سوخته و ویران قدیمی بر می خورید که تاکنون 
اقدام به نسننگ جسبانی و رنگ پاشسی آن نکرده اند و به درستی نمی دانند این چهار دیوار آحری ویران و 


نیمه سوخته را باید به کدام امیراتور مغول ببخشند! 


۳ 


چند منار, پایه ی منار 


حتی پس از بارها پاشیدن رنگ, که رگه های میان آجر چینی ها را هم پر کرده. باز هم لکه های سیاه 
سوختگی از میان ضخامت وگ های دیوار این پایه منار بیرون زده است! 


زب 


۷, 1 ۳ ۳۱۹ 


و بالاخره این تصویر نه چندان جدید. برداشته ای از برحک مسجد شرقی مقابل بنای اصلی تاج محل 
است. اوضاع دو سوی بنا را با هم مقایسه کنید. چه می بینید؟ سمت راست بخش از تعمیر درآمده و 


۱ 


سمت چپ دیواری مملو از آثار سوختگی است که مشغول قاب بندی و دوده برداری و تک اندازی آن 
اند. معلوم نیست آتش اندازان بر اين برحک مسجد. چرا به سراغ بنای ملوس تاج محل نرفته اند که فقط 
چجند ده متر با این برحک فاصله دارد؟ (ادامه دارد) 


نوشته شده در حهارشنبه, ۶+ آبان ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۱:۳۵ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۲۳۲۴ 


(مقدماتی بر نتیجه ۴۲, حقه بازی ها در هند ۱۱) 


کسانی معمولا زیر لبی, با بی باوری و از روی ناآگاهی نسبت به آن چه نمایندگان فرهنگی کلیسا و 
کنیسه. در کرسی های علوم انسانی دانشگاه های عمدتا غربی. بر سر اندیشه ورزی کنونی آدمی 
آورده اند. به کارگیری عنوان و انتساب حقه بازی در تاریخ هندیان را شایسته ندانسته و نصایح شبه 
عارفانه ای عرضه می کنند که از سر بی تجربگی است. اینان بدون توان ورود به این اصل و مبتدای 
تسشن که انسان سجن ماه شصه ها شوم ها هو اقا و امه اس ه خلسفه و 
حکمت و مذهب و پژوهش در حوزه ی زبان ها و آشنایی با رحال و تدوین داثره المعارف و تدارک فرهنگ 
لغات و درویش تراشی و خلق اهل تصوف و عرفان و از اين قبیل به دلیل ساده ی فقدان پاره مکتوبی با 
عمر بیش از پانصد سال, در تمام زیان هاء که حتی به تلویح و تلمیح اشاراتی در این گونه امور بر آن ثبت 
باشد. سرایا حقه بازی است و با این حجت دیگر و به کنایه ی نبود فن کتاب نویسی تا قرون اخیر توجه 
دهم که در همین باسمه های موجود نیز در دست هیچ کاتب کهنی از میان هیچ ملتی, ابزار نگارشی 
حز همان پر معروف ندیده ایم که هرکس مایل است با یکی از آن ها دو سطری بنویسد تا از کرده ی 
خود تا ابد پشیمان شود و با وحود ده ها و ده ها ریز مایه و مستند دیگر باز هم کسانی هنوز به اين 
ادراک کلان نرسیده اند که مجموعه ی دانستنی های موجود در باب علوم انسانی. به صورت یک بسته 
بندی با محتوای متعفن و مطلقا یاوه. یکجا دور ریختنی است و اینک نه تنها تکرار هر فصل و بحثی از آن 
ها علامت روشن بی خبری و نا آگاهی است. بل وظیفه ای در برابر خردمند جز این قرار ندارد که هر 
روزه برگی از اين دروغ بافی ها را به زور بازوی نقد و نواندیشی پاره کند و به باد بسپارد. تا معلوم شود 
که تنها و تنها و تنها و تنها و یکتا متن کهنی که با تبیغ انتقاد تیزتر و پر جلاتر می شود قرآن حکیم و 


محکم است و بس. از این روی. هرچند برای ورود به مبحت آخرین و نهایی این سلسله یادداشت ها. 


۱ 


که به خواست خدا مواریث بسیاری را بی صاحب و بازار همه گونه متاع در داد و ستد دروغ را یکسره بی 
بها و کساد می کند. اما ناچار و برای روشن شدن آن مبانی که هند امروز را به سرزمینی سرگشته و 
گرسنه با میلیون ها میلیون بی خانمان آواره در گذرگاه های عمومی و دل خوش به صدها خدای چند 
دست و پا و اسیر در چنبره ی انواع خرافات تبدیل و چنان نسبت به تغییر سرنوشت خود بی اعتنا و 
مسخ کرده است. که همان چند آنه ی از راه تکدی به دست آمده راء با طیب خاطر به آستانه متولیان 
تکی از هیارا شا اشام نادمه که هتدمس بان فیس می ها ابا یی اشاعی ساصاز اه ینعی هد 
است و يا چهارصد سال حضور مسلط و ویرانگرانه ی انگلیسیان و در واقع نمایندگان مسلح بهود در 
هند. از راه مهمل نویسی و توطئه چینی مردمی با فرهنگ دیرینه را در تالیفاتی دروغین. مغلوب محمود 
و بابر و مضحک تر از آنان» نادر افشار کرده اند تا میزان آدم کشی خود برای قبضه همه چیز هند آرامش 
خواه را مخفی نگه دارند. چنان که مسئولیت کشتار و ویرانی های بی پایان احرای پوریم در ایران را بر 


دوش اسکندر و عرب و مغولان دروغین گذارده اند! 


اين دو تصویر را در سال ۱۹۴۷ میلادی و در آستانه ی اخراج انگلیسیان از هند برداشته اند. سمت حب 
تمام هستی و محل زندگانی یک خانوار هندی را می بینید و سمت راست سرنوشت نهایی یکی مثل 
آن ها پس از حان سپردن از گرسنگی را نشان می دهد. باور کنید عمق فاجعه و سنگینی آن آواری که 
بهودیان در لباس کارگزاران انگلیسی بر سر مردم هند خراب کرده اند تا به حدی است که پس از ۶۰ 
سال کوشش مداوم چاره اندیشان و برنامه ریزان و سیاستمداران و متخصصان هند. زندگانی عمومی در 
ملاء عام آن سرزمین تغییر چندانی نسبت به این دو عکس نکرده. چنان که کم تر کسی از هند ماقبل 
ورود سربازان انگلیس خبر درست دارد و عمق تاريخ آن سرزمین. حتی تا دو قرن پیش در ابهام افسانه 
ها تاریک مانده است. مطالبی که مسئولان فرهنگی هند نسبت به آن حساسیت آشکاری نشان نمی 
دهند و با قبول تاریخ یهود نوشته برای هند. اینک مجرم این بی عدالتی ها و درهم ریختگی ها را محمود 
و بابر و نادر ظاهرا مسلمان می دانند که گویی این آخری تخت جواهر نشانی را از زیر پا و تاج مکللی را 
از سر سلطانی در هند برداشته است!؟ خردمند در برخورد با بی تفاوتی امروزین مردم هند نسبت به 


۳۵ 


فکران و سیاست بازان و پیش تازان آزادی هند برقرار بوده است! چنان که مورخ از خواندن خبر غارت های 
نادر به هند به قهقهه می افتد. زیرا با ملاحظه مظاهر مادی آن دوران, احتمال می دهد که نادر از آن 
تخت به غنیمت گرفته. در خیمه ای میان بیابان استفاده می کرده و يا دور اندیشانه برای اجاره به 
تفای که وی مان مه سم ناف اه کر ایا اوه آیر ان شمه غود شا نود 


«در طی صد ساله ی پس از مرگ اورنگ زیپ هند مجموعه ی عجیب و شگفت انگیزی بود و به یک 
شور فرنگ: رنگارنگ شباهت: داشت که دانها شکل ها وقشین ها انش تغییر هی بافت و هیج 
چیز زیبا و تماشایی هم در آن نبود. یک چنین دورانی برای ماجرا جویانی که جرات و گستاخی 
استفاده از فرصت را دارند و به وسایل و روش ها هم اهمیتی نمی دهند. به ترین زمان است. به 
و ما رام هارهب ی ما و ای که 
فرهای مان غریی (سیاه تاه اه رال ره تفه اف سا انش هاه فرانستان 
که از ماورای درياها به هند آمدند. هرکس و هر گروه نقش خویش را ایفا می کرد و برای منفعت 
خویش می کوشید و حاضر بود که تمام اشخاص دیگر را نابود کند و از میان بردارد. گاهی اوقات نیز 
دو گروه و يا بیشتر با هم متفق می شدند تا سومی را نابود و سرکوب کنند و بعد بلافاصله به جان 
یکدیگر می افتادند». 


(جواهر لعل نهرو, نگاهی به تاريیخ جهان. ص ۶۲۰) 


این قصه ی عامیانه ی بی رنگ و رو در باب دوران نزدیک به معاصر هند. تعبیر و تفسیر یک روشن فکر 
اهل مجادله با تاریخ و یک کرسی گذرانده ی دانشگاه لندن در رشته ی حقوق بین الملل و یک رهبر آتی 
ملتی است که برای رهایی هند رزمیده و سپس در هند آزاد شده تا مقام اولین نخست وزیر بالا 
جهیده که بد نیست در مفاهیم آن کنکاش بیش تری کنیم. اورنگ زیب دروغین, چنان که خود نوشته اند 
و نهرو خلاف دیگران, او را آخرین سلطان مغول می خواند. در سال ۱۷۰۶ میلادی در می گذرد و دوران 
شک له ین امک منم ال ار سلاو تم موی وه و سا ۱۵ لا دک و ای ده 
ک را تحان: مد کت ها کون فعظ عرسا امه ها کر آمقایی باه ترا ی اوه عمط (ههي 
مقدماتی در تاریخ هند منظور کنیم پس نهرو از سرنوشت مردم سرزمین خویش. صد سال دورتر از اين 
گونه فرمایشات چیز چندانی نمی دانسته و آن را شهر فرنگ خوانده است!!! وقتی به فرمان 
مرکز معینی, تابع نحوه ی نگاه یهودیان به تاریخ این منطقه, لازم می شود در زمانی واحد انگلستان و 
فرانسه و هلند و مغول و نادر را به هند بخوانند. ماهرترین دروغ نویسان نیز سخنی قابل فهم تر از 
افاضات نهرو درباره ی هند نخواهد داشت. بنیان اندیشان اینک به خوبی باخبرند که نگاه نهرو به تاریخ 


و 


معبد کهن گوتور کوچ در غار الورا 


اینک جای آن نیست از نوسازی بودا بنویسم که گرچه دو درصد مردم هند نیز بدان اعتقاد ندارند. اما 
همه جا سمبل و حامل همه گونه دارایی های آن سرزمین شناسانده اند و برای ارائه ی نشانه های 
تشابه, یادآوری کنم که مبلغان و معرفان فرهنگ و معتقدات کنونی مردم هند. درست مانند ایران و بین 
النهرین, مایل نیستند به عمق و علائم حضور آن مردم وارد شوند و با دقت تمام مواظبند مشتاقان دیدار 
از قتتبنا برتامد تاد شش یی شم وا به شاک آنا. فلانی مقولی: تردق شوند. که ما یک 
قرینه سازی چهار سویه ی سهل انگار و بی بها و سردستی ساز به نام تاج محل راء با به هم بافتن 
یک شبه سیاه بازی روحوضی. سمبل بروز یک عشق جاودانه و غیر قابل تکرار مغولی گرفته اند تا بازدید 
کنندگات: ا. هند فرآموش کنند که هید از ده هاره پیش داراف ففازه ها متفوش, است: و میراتی. [: 
مققمارک. | شاه جاره که اخشا ردام فقط باتایی: از آت است ه ی اند وب افو فاد الضا زا کیت 
بودای بعد بشناساند. چنان که هر از راه رسیده ای به ایران را یکسره به خرابه های نیمه تمام تخت 
شنت مش ها طا ها ای ما تسا اصفهان یاه کاشای ات وی ۱۳ 
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اين نمایی از معماری باور نکردنی معبد سامارای در مدرس است. غور در تکنیک ساخت آن و در چهار 
دیوار لوس و مرمرین تاج محل. که مرا به یاد کاخ مرمر تهران می اندازد. مقایسه ی گنبد واتیکان با کوه 
دماوند است. این تصوير را «جان ساش» قریب ۱۳۴۰ سال پیش برداشته و اگر مایلید میزان عنایت کنونی 
بدان را بدانید به بروشورهای سازمان های توریستی داخل و خارج هند. که مسافر به آن خطه می برند. 
رجوع کنید تا معلوم شود در اساس نام مدرس را در رپرتوار مناطق قابل ارزش هند برای بازدید نمی 
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شاید این عکس مانده از سال ۱۸۷۰ میلادی تنها یادگار اين معبد هندوییستی در شمال منار قطب باشد 
که امروز هیچ اثری از آن نمی بینیم. زیرا باز سازی و حفظ آن در کنار منار قطب از تبلیغ و تاثیر در باب 
خرده بناهای به اصطلاح مغولی اطراف آن می کاست. چنان که امروز اصولا مفهوم هندوییسم روشن 
نیست و جان مایه آن را در صدها و بل هزاران خرده باور جدید التاسیس دیگر برای تبدیل ملتی واحد و 
متحد به ابواب گیج کننده ای از شبه مذاهب گوناگون ریز ریز کرده اند. که آوازمند ترین آن ها سیکیسم و 
ماراتاهیسم است !به راستی که هند امروز کم ترین شباهتی با هند ماقبل ورود یهودی ‏ انگلیسیانی 
ندارد که چهارصد سال پیش با قصد تصرف خونین آن خطه با توپ ها و کشتی های خود به هند وارد 
شدند. چنان که نظیر همان فرقه سازی و فرقه بازی های دشمن تراش و هویت خراش امروزین, در 
پوشش و با نام مذاهب گوناگون اسلامی, که هر یک ده ها حاشیه ی عقیدتی دیگر را دک می کشند, 
ندنک است فس تفا نان را بق ظور کال ار فرفانشانت و خرامسی فان خر که 


«الا للّه الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء مانعبدهم الا لیقربونا 
الی اللّه زلفی ان اللّه بحکم بینهم فی ما هم فیه بختلفون ان اللّه لایهدی 
۳۰ 


من هو کاذب کفار .های دین بی غش از آن خداوند است و آنان که دون او را 
سرور خود می گیرند و ستايش آنان را موجب تقرب به خدا می دانند. در اين 
اختلاف مشمول داوری خداوندی خواهند شد که هیچ دروغ زن کافر صفتی را 


هدایت نمی کند». 


(زمر. ۲) 


آیا کسی از میان چاره اندیشان جهان اسلام قرآن نمی خواند تا مفهوم اشاراتی بدین صراحت را 


دریاید؟ ! 


معبد جیان بجی در بنارس 


چنان که این معبد هندوییستی در بنارس با آرایه های داخلی شگفت انگیز را به چشم بازدید کنندگان از 
هند نمی رسانند و در جای آن به اگرا فورت می برند که در مجموع جز نمایشی از انواع بازتاب های 
ستاره ی داود نوساخته نیست. خون مورخ رنگ می بازد هنگامی که می داند مشهورترین منادیان آزادی 
از قبیل نهرو در این جا به جایی فرهنگ دیرین هندوییسم که امروز به کلی ناشناخته است. به صورت 
بدترین انگلوفیل ها با لندن نشینان همکاری کرده اند. همان گونه که امروز عالی مرتبه ترین مسئولان 
مکتبی میراث فرهنگی ما برای بازگرداندن نمایشی گل نوشته قلابی و توراتی کورش یقه می درانند و 
اینک دیگر ناگزیرم پرده از عجیب ترین و وسیع ترین حقه بازی های کنیسه و کلیسا بردارم که تاریخ 


تصرف پر خون هند را به تعارفات و تصورات ابلهانه و کودکانه آلوده اند. 


۲۲۰ 


ور انکاسشفان: ملکه ف البزات ال ی همان سکن کم ان هی ری را دا مس ان 
بعد هم مکمپانی هلندی هند شرقی» تشکیل شد. اين دو کمپانی فقط به منظور بازرگانی تشکیل 


شدند». 


(جواهر لعل نهرو, نگاهی به تاریخ جهان. ص ۵۲۰) 


بعدها و در سال ۱۶۶۴ نیز کمپانی دیگری به این مجموعه با نام «کمپانی هند شرقی فرانسه» افزوده 
اند تا به ظاهر ماحرای تصرف و غارت بی پایان و مسلحانه ی هند را به صورت سلسله رقابت های 
تجاری میان چند واحد غیر رسمی و غیر دولتی درآورند تا جرم فقر پایان نایذیر کنونی هند را که حاصل 
غارت دراز مدت دولت انگلستان است. به گرده ی چند ماحراحوی غير مسئول بگذارند. پرده بازی ابلهانه 
در سای ای ها هه ی و تاه اب رماع ین 
انجام گرفته در آفریقا درمانده شدند. 


«کمیانی هند شرقی بریتانیا )انگلیسی (00۳۱۵۵۱۷ ۱0۵۱2 ]۴5 8۲60 ۲۳6 :و يا شرکت جان 
(انگلیسی(0۳۱030۷ 00۳0[ :, یک شرکت سهامی عام بود که ملکه الیزابت اول در ۲۱ دسامبر 
قفا یک اما اهاط اه هد کمت اما دهاف عا رعش وتان ننه. آن اعظا کرو 
امتیاز نامه شاهی به شکلی موثر کمپانی معظم هند شرقی نوظهور را به سوی انحصار ۲۱ ساله 
همه تجارت در هند شرقی رهنمون شد. کمپانی از یک مستله تجاری مخاطره آمیز به چیزی تبدیل 
شد که در عمل زمام امور هندوستان را با بر عهده گرفتن نقش پشتیبان حکومتی و نظامی, تا 
هنگام انحطاط در ۱۸۵۸ در دست داشت .این کمیانی مستقر در لندن مسئول آفرینش 
استعمار بریتانیا بود .کمپانی در ۰۱۷۱۷ فرمانی سلطنتی از فرمانروای گورکانی دریافت کرد که 
اس کیان با از باکت صهارضن دایدات: کالایق نیگال هعاف می کرفه ان یک منت افتهاده فطفه: 
در بازار هندوستان به شمار می‌رفت. پیروزی قطعی سر روبرت کلیو در نبرد پلاسی در ۰۱۷۵۷ عامل 
اصلی در بنیان گزاری نیروی نظامی و نیروی اقتصادی کمپانی هند شرقی بود. فرانسوی‌ها در حدود 
۰ به بیرون از هندوستان. به استثنای شماری از تجارت خانه‌ها در کرانه‌هایی همانند 


پوندیچری. رانده شدند . 


کمیانی همچنین به راه‌های میان هندوستان و بریتانیای کبیر توحه نشان می‌داد. در اوایل ۰۱۶۲۰ 
کمپانی ادعای مالکیت بر منطقه کوه میز در آفریقای جنوبی. را مطرح کرد. سپس دست به اشغال و 
فرمانبر کردن سنت هلن زد. کمیانی در هنگ کنگ و سنگاپور نیز چنین کرد؛ کاپیتان کید را به کار 
گرفت تا از دزدی دریایی جلوگیری شود. و دست به برداشت محصول چای در هندوستان زد .از 


دیگر روی دادهای قابل توحه در تاریخ کمپانی, آن بود که. نایلئون را در سنت هلن 
۳ 


زندانی کرد. و سود سرشاری از الیهو یال برد .فراورده‌هايش پایه حنبش چای بوستون در 


آمریکای مستعمراتی بود . 


کشتی سازی‌های این کمیانی مدلی برای سن یترزبورگ فراهم آوردند که عناصر احرانی آن 
در بوروکراسی هندی برحا ماند. و ساختار شراکتی آن نخستین نمونه موفق از یک شرکت سهامی 
عام بود. به هر حال. مطالبات مستئولان کمپانی در خزانه داری بنگال به شکلی تراژیک منجر به عجز 
استانی در شکل قحطی شد که میلیون‌ها نفر را در سالهای ۱۷۷۰ تا ۱۷۷۳ به کشتن داد. 
این شرکت با نام شرکت بازرگانان لندن تجارت کننده هند شرقی (انگلیسی 0۴ 00۳۱۵8۵۲۷ ۲06 : 
(۱(۵[65 ۴26۲ 6 ممز ۲۲2۵9 000صما ۵۴ 6۲۵۵۵06/, به دست محفلی از تاجران نوآور و تأثیرگذان 
باه تفاده ستته که توانسیته اما تایه سای رای اف انحصار تجاری ره تن رقف یراک ماه 
پانزده ساله به دست آورند. کمپانی ۱۲۵ سهام دار و سرمایه‌ای برابر ۷۲,۰۰۰ پوند داشت. به هر روک 
کن هنشت رف شخسشت. کمن ور کر فاید‌ها قر ارت آذفنه اثر کذاشسس اما خرهمان ادا تفت 
پایگاهی ماندگار بنیان نهد. سرانجام کشتی‌های کمیانی به هندوستان رسیدند و در سورات پهلو 
گرفتند؛ که به عنوان نقطه ترانزیت تجاری در ۱۶۰۸ بنیان نهاده شد. دو سال بعد به محض شناسایی 
تجارت خانه‌هاء تصمیم به ساخت نخستین کارخانه این کمیپانی در شهرک ماجیلیپاتنام در کرانه 
کروما خلت هشيم کال کرفعه شم سوههای رشاو کرارش شنه اشوک کمیان ی اتماده شتتن 
در هندوستان که احتمالاً به واسطه کاهش در هزینه‌های جاری منبعث از نقاط ترانزیت بود. در آغاز شاه 
جیمز اول را به اعطا پروانه‌های مشابه برای دیگر شرکت‌های تجاری در انگلستان واداشت؛ اما در ۱۶۰۹ 
او امتیازنامه کمپانی را برای زمانی نامحدود تمدید کرد, با افزودن بندی که تصریح می‌کرد که اگر تجارت 


نفوذ در هندوستان :تاحران هر از چندی با همتایان هلندی و پرتغالی خود در اقیانوس هند درگیر 
می‌شدند. یک رویداد تعین کننده که توحه جهانگیر امپراتور گورکانی را به کمپانی جلب کرد, پیروزی آن‌ها 
بر پرتفالی‌ها در نبرد سوالی در ۱۶۱۲ بود. شاید با پی بردن به پوچ بودن جنگ‌های تجاری در دریاهای 
دور. انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند تا حای پایی در سرزمین هندوستان بيابند. با تحریم رسمی هر دو 
کشور, از پادشاه خواستند تا دست به فرستادن ماموران سیاسی بزند. در ۰۱۶۱۵ سر توماس رو از 
سوک جیمز اول پادشاه انگلستان مامور شد تا جهانگیر امپراتور گورکانی هند را ببیند جهانگیر بر بیش تر 
شبه قاره هند, و نیز افغانستان امروزی فرمان می‌راند .هدف از این ماموریت تنظیم پیمان نامه‌ای تجاری 
بود که به کمپانی حقوق انحصاری ساخت کارخانه در سورات و دیگر نواحی را می‌داد. در برابر از کمپانی 
خواسته شد تا تحفه‌ها و هدایایی از فروشگاه‌های اروپایی را به درگاه امپراتور پیش کش کند. این 
ماموریت کاملاً موفقیت آمیز بود و حهانگیر از طریق سر توماس رو نامه‌ای به پادشاه فرستاد. 


(منبع: ویکی پدیای انگلیسی) 


اه 


کر من لیم صقاله زر هی نیم و ماخلنگ نامر برعة تنشسته اشتا‌ ما ضم‌ اتید با آقزوین منایع بر طیق 
اصول اثبات‌پذیری و شیوه‌نامه ارجاع به منابعء به ویکی‌پدیا کمک کنید. مطالب بی‌منبع احتمالاً در 


آینده حذف خواهند شد. 


از منظور این هذیان مطلق و محض و ناگزیر غیر مستند. با صد بار خواندن هم نمی توان سر درآورد و تنها 
دانشی که در آن نمی یابیم شرحی بر نحوه عمل کرد کمپانی هند شرقی در هندوستان تا حد تصرف 
آن سرزمین است. آیا مایلید به اتفاق معلوم کنیم چرا برای کمپانی بزرگ و دروغینی که ظاهرا تاریخ و 
سرنوشت مردم هند را زیر و رو کرده. منبع و ماخذی وجود ندارد و دريابیم که اصولا اختراع کمپانی هند 
شرف زار دست ماد توح تن اخام قاط سوه انس میی شاتی اد خهات نان 
راغ سیر آن یه اروزیة. تام تام شاقن علی الیدل هه فرا تاانی راک اشتفای. به 
مطلبی ساخته اند؟! (ادامه دارد) 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقاب؛ ۲۳۵ 


(مقدماتی بر نتیجه ۴۳. حقه بازی ها در هند ۱۲) 


در سراسر قرن بیستم یعنی دوران کنجکاوی و کنکاش های غول آسای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 
و زمان بروز دو جنگ جهانی پیاپی, به کوشش یک یهودی انگلیسی با نام براین گاردنر نخستین و به 
معنایی آخرین کتاب در باب کمپانی هند شرقی نوشته و تاریخچه ای برای آن کمیانی تدارک 
وین شت با این قفه هنود فمر اشکاس ققذانا آگاهن های: دفنق و قارخ از آسانه سایق در نات 
این کمپانی, در داثرة المعارف های بزرگ جهانی نیز دیده می شود که جز با قصه های آشفته, متکی به 
چند تلگراف و نامه و قرارداد قلابی, از جمله میان سران کمپانی و امپراتوران مغول هند. مستند نمی 


شوند! 


«کتابی که در پیش رو دارید. یکی از چند اثر تحقیقی برایان گاردنر نویسنده, پژوهشگر و روزنامه 
نگار معاصر انگلیسی است که برای نخستین بار در سا ۱۹۷۱ میلادی از سوی انتشارات «ای. 
ام. هیت» در لندن منتشر و به سا ۱۹۹۷ جاب او آن در آمریکا به دوست داران کتاب 


۳۳۳ 


و به زودی چاپ پنجم آن به بازار خواهد آمد». 


اين معرفی نامه ی مترحمین فارسی کتاب «کمپانی هند شرقی» خود حکایت روشنی از بی نشانی آن 
کمپانی حتی در تالیفات غربی است و چنان که می خوانیم از عمر نخستین تحقیق در باب این 
کمپانی فقط چهل سال می گذرد و مردم آمریکا در ده سال گذشته از مسیر همین کتاب. با تاریخچه و 
وجود اين کمیانی آشنا شده اند! منظر استقبال گسترده از کتاب کمیانی هند شرقی در آمریکا علی 
الاصول نشانه ی فقدان منابع مقدم بر گاردنر در آن اقلیم است. زیرا جست و جو درباره ی دیگر منابع 
مکتوب. با موضوع و مدخل کمپانی, تنها محدود به دریافت چند عنوان دیگر شد که به همین روال در 
۶ و ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ عمدتا در هند تالیف کرده اند! اين که در باب بزرگ ترین سرزمین استعمار زده 
جهان» که پهنای جنایات انجام شده و نیز گستردگی غارت بی حساب در آن, موجب شرمساری ابدی 
دولت انگلستان و سردمداران مسیحیت است. هیچ تحقیق قدیم و مطمتنی انجام نشده. خود مبین 
قلابی بودن مطالبی است که اینک به نام کمپانی هند شرقی در افواه ريخته اند و طبیعی است پس از 


«کتاب حاضر همان گونه که از نامش بر می آید. تاریخچه شکل گیری شرکت بازرگانی هند 
شرقی است که به ابتکار معدود بازرگان حسور و بلند پرواز انگلیسی, در نخستین سال های 
قرن هفده میلادی. در لندن پی ریزی شد و در حستجوی پول و تروت. البته نه به طریقه دزدان 
دریایی, بل از راه های مشروع بازرگانی, به ماورای دریاهاء به سوی شرق روی آورد و 
سرانجام هزاران کیلومتر دور از خواستگاه خود, در سرزمین پهناور شبه قاره هند. پا گرفت و به 
امپراتوری مالی- سیاسی بزرگی تبدیل و شهره آفاق شد». 


از آغاز. ماجرا و مقصود مولف کتاب. از زبان مترحمان آن در مقدمه. بی پرده بیان می شود: کمپانی هند 
شرقی به همت بازرگانان بی آزاری پا گرفته, که با تشکیل یک کمپانی رسمی و ثبت شده. قصد کسب 
ات ام تحار متروع بانش رف را داشیه اقا ان ماه ترین که گرمی انست. که اسان 
در توجیه لشکرکشی دریایی مافوق وحشیانه اش به هند, با استعانت از مورخین استاد شده در فن 


حعل و غالبا بهودی. بر چجهره ی خود گذارده است. 


۳۳ 


«در این کتاب. ماحرای راه یابی این شرکت بازرگانی به هندوستان و چنگ اندازی آن, بر این خوان 
یغما و کنار زدن رقیبانه سرسخت و محکم کردن جای پای خود. با تزویر و تطمیع و جنگ به گونه ای 
مشروح به رشته ی تحریر کشیده شده و خواننده آشکارا می بیند که چه گونه بازرگانان ادویه 
شرف تمه از کزده هتذیان کشفیند وحانشان ترا تلب آمردنده تا شرانجام این خلایق آزا 
و صبور به تنگ آمده. دست به شورشی خود جوش و جانانه زدند. و دمار از روزگار انگلیسیان 
کشیدند. به کوچک و بزرگ. کودک و زن پیر و جوانشان رحم نکردند و با بی رحمی تمام با ساطور 
سلاخی, زنده زنده, قطعه قطعه شان کردند. و انگلیسی ها هم در واکنشی شدیدتر, به انتقام 
کشی پرداخته و هزاران نفر از آن ها را به خون کشیدند. در نتیجه. خشک و تر با هم سوخت و آرزو 
ها و خانمان ها بر باد رفت و فاتحه ی شورشی آرمان خواهانه و استقلال طلبانه, خوانده شد». 


در متن کتاب از اين برداشت مترحمین. در باب تزویر و تطمیع و کشیدن تسمه از گرده ی هندیان, 
جندان خبری نیست و این فراز احساساتی از زبان مترحمان تاییدیه ای در متن ندارد که مدیران کمیانی 
را غالبا مردمی با فرهنگ, سخت کوش و دوستدار پیشرفت هندیان معرفی می کند که در برهه ای 
مظلومانه به وسیله ی شورشیانی بی رحم سلاخی شده اند! آن چه در کتاب براین گاردنر به تکرار و 
تعداد به خواننده تلقین می شود. موهبت و فرصتی است که حضور تاجران کمیانی هند شرقی در 


«مدت یک قرن انگلیسی ها در هندوستان. در نهایت صلح و آرامش. داد و ستد و تجارت نمودند. 
شهرهای بمیئی و مدرس را بنا نهادند, کلکته را توسعه و گسترش دادند. اگرچه کارمندان 
کمپانی در محل. چندان اطلاع و توحهی به این گونه فعالیت های فراتجاری نداشتند, اما در مجموع 
اين کمپانی بود که می کوشید تا با حکام و مردم محلی, در نهایت صلح و صفاء همکاری و مدارا 
تراهم اس ی ی این اسان دا شمه ا ان رما کی ی هافر 
«صداقت استخوان بندی و پایه و اساس بهبود و ارتقای مالی است. می گفت که گوش های خود را 
برای شنیدن شکایات باز نگاهدارید و اجازه ندهید صدای مظلومی در خیابان های قلمرو ما به گوش 
تشه اش که سم هقرت ها با هدن رنه ی نم وه 
و کنار سرکشی کنید و مراقب باشید تا چتر عدالت برفراز سر همه مردم گسترده باشد و 
برکسی ظلم و تعدی روا نشود. اين به ترین روشی است که موجبات گسترش شهر ها را 


فراهم می آورد و سبب خواهد شد تا درآمد و عایدات کمپانی نیز بیش تر شود و بالاتر رود.» 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص )٩۹۷‏ 
۳۲۳۵ 


بدین ترتیب این یهودی مهمل باف معلوم نیست با کدام قرار و مقدورات. یک شرکت تجاری تازه از راه 
رسیده را در حد سازندگان شهرهای جدید. صاحب اختیار هند معرفی می کند و از مدیران شرکت 
فرشتگانی می تراشد که موهبت انسان دوستی را به کارمندان اش توصیه می کنند. با خواندن 
این سطور شاید هم بتوان گمان کرد که هند سرزمین بی دروازه و دولتی بوده است که هر کشتی 
سواری پس از پیاده شدن در هر نقطه ی هند اجازه داشته است بدون کسب اجازه از کسی زمین ها را 
در اختیار بگیرد و با صرف میراث اجدادی خود شهرها را توسعه دهد! کتاب گاردنر به همین روال آشکارا 
می کوشد بر هم خوردن مناسبات خیر خواهانه و خدمت گذارانه. میان کمپانی و مردم هند را ناشی از 
عقب ماندگیء بد فهمی. کج خیالی و نمک ناشناسی هندیان معرفی کند و نه فقط مدیران کمپانی را 
مبلغ انصاف و انسانیت. بل دولت و مراکز کنتر و قانون گزاری انگلیس را نیز ناظری سرسخت برای حفظ 
رفتارهای متمدنانه از سوی مدیران کمپانی با اهالی هندوستان می شناساند. 


«بازحویی از هستینگز در مجلس اعیان دو سال بعد آغاز شد. پیش از آن روزنامه ها به تفصیل 
در اين باره قلم فرسایی کردند و از آن به عنوان یک نمایش نامه ی اشرافی نام بردند و 
بدین سان توحه افکار عمومی را نسبت به این ماجرا برانگیختند و از این روی به دست آوردن جا در 
تالار وست مینستربه خاطر هجوم بی سابقه ی مردم برای حضور در حلسات دادگاه امکان پذیر نبود. 
اتهام نامه ای که توسط برگ, فوکس و شریان تهیه شده بود. طولانی. مبهم و مملو از لفاظی 
های بیمارگونه و مبالغه آمیز بود. برگ سخنان افتتاحیه ی خود را بدین سان آغاز کرد: 
من به نام مردم هند که حقوق طبیعی آن ها را وارن هستینگز زیر پا نهاده و پای مال کرده و با 
تعدیات بی مورد او سراسر هندوستان به صحرایی لم یزرع تبدیل شده. وارن هیستینگز را متهم می 
کنم. من به نام بشریت به نام تمام زنان و مردان در هر گروه سنی و از هر طبقه ای وارن هیستینگز 
را به عنوان دشمن مردم هند و به عنوان فرمانداری قهار و خود سر متهم می کنم. 
این توغ:اشایی:هادق اتاضف سسال ماو که طی آن ساسا سا مه قط رام و وا رد 
تشکیل شد. ادامه یافت». 


مشغول به صحنه سازی های تاریخی برای ملت بزرگ هند است؟ گاردنر از ارائه ی سال شمار دقیق و 


۳۳۶ 


«هستینگز در سال ۱۷۸۵ پس از گذشت شانزده سال از دوره خدمت اش, هندوستان را ترک کرد و 
را ها کت ها ان یفاضا رود موی هرا 
دیگر بی آن که در استخدام موسسه ای باشد و با افتخار دیگری نصیب خود کندء زندگانی کرد. 
اما در این سی و سه سال به طور مرتب توسط مردم و نمایندگان مجلس که از زندگانی او همانند 
مسا انیا ی ی ها اوه ی یه 
مودب. جدی و با ظاهر مهریان و رفتاری ملايم. بی هیچ تردیدبزرگ ترین مدیران دوران صلح و آرامش 
و از بحسورترین سرداران دوران بحنگ بود که شبه قاره ی هند . پس از گذشت دو قرن از مرگ 
اکبر شاه بزرگ به خود دیده بود». 


باور آن چه گاردنر در دو نقل فوق در تجلیل یکی از بدنام ترین جلادان هند آورده. دشوار است. برای 
آشتتایی با تفاظن ها او هرس رایس کنات کافی ات عم کم تسا ۱ که مان ماگمه هه 
هستینگز است. نه فقط هنوز روزنامه نگاری حرفه ای و روزنامه های عمومی در انگلستان منتشر نمی 
تیا نخیهالا مفا عم هی ی کر توا مش ای اف وا ان او هو مت فاگ سوسیا 
کل شا تست در دنه ای کفعکه ال مدید و کار شاه ک ساعت کاعت روا ورام ابا ابر ۱ 
ففی اسفاهه اه کیره رشان فقو تدم شمه ماب شانه هانی ماساه ک ها ات ان نامه تشر 
اختیار نبود. اگر گاردنر با وضوح تمام سخنان نماینده ای را که از حقوق مورد تعدی قرار گرفته مردم هند 
به وسیله هستینگز را اراحیف و زژاژخایی می خواند و به هستینگز فرمانده حسور دوران جنگ لقب می 
دهد. پس بی تردید با مولفی ماهیتا فاشیست و یک استعمار ستای دشمن مشرق زمینیان مواحهیم 
که برای هر خوش خدمتی به مراکز تولید جعلیات تاریخی کنیسه و کلیسا آمادگی دارد. 


«انگلیسی ها در آغاز ورود به هند کوشیدند تا چهره ای انسانی از خود. در مقایسه با دیگر اروپاییان 
که پیش تر در مناطقی از آن سرزمین جا خوش کرده بودند. ترسیم کنند. در اين کار هم کم و بیش 
موفق شدند. اما بعدها خود را صاحب و سرور و از نژادی برتر دانستند و در توجیه حاکمیت خود بر 
هندوستان. با اشاره به حکومت پاشاهان مغول تبار استدلال می کردند که بیگانه بیگانه 
است. خواه انگلیسی و خواه مغول. حال که مردم هند قرن هاست به حکومت مغولان بیگانه 
تن داده اند چرا به حکومت ما تمکین نکنند که پیشرفت و آبادانی و رفاه برای شان به ارمغان 
خواهیم آورد». 


۳۳۷ 


در حقیقت این توجیه, بازتاب و نموداری از تاثیر مطالب و ماجرای مسخره ی کمپانی هند شرقی در 
انديشه ی مترحمان فارسی آن کتاب است و کم ترین سود آن برای بنیان اندیشان دریافت علت اختراع 
ی ها موی سا تا هت اس یا خی کات اسام قطانم اک ای ماه ات که که 
هندیان با مقاصد آن کمیانی ترقی خواه و آبادگر همراه نبوده و به آنان تمکین نکرده اند و در عین حال 
چند قرن با مغولان سرکوبگر سازگاری داشته اند. پس هندیان چهار قرن پیش نیز مانند افغان های 
امروزین فاقد شایستگی های لازم برای جذب و درک دموکراسی و پیشرفت بوده اند و بدین گونه مخروط 


«انگلیسیان پس از شورش سربازان هندی, به شگفتی و گله از ناسیاسی مردم زبان به شکوه 
کت هه که ییات یتیس و آشات وهای ای سای ما اانسها وف شی ان ندات 
به پاریشان شتافتیم از خواب هزاران ساله بیدارشان کردیم دریچه ای از جهان نو و زندگی نوین به 
روی شان گشوديم راه آهن و حاده های شوسه برایشان ساختيم مدارس و دانشگاه های جدید 
یاه تفه ال ان سا ها یت که اسف پاشارسان رد اه اه ها ی اه 
هر جچند در این ادعای انگلیسیان. تا اندازه ای حقیقت نهفته است. و حنی می توان به 
صراحت گفت. اگر حکومت دویست و پنجاه سالةْ امیراتوری هند شرقی - خوب یابد- بر 
هندوستان نبود. این کشور بزرگ و کثیر المله. نمی توانست امروزه. لقب بزرگترین 
دموکراسی اسیا را نصیب خود کند». 


این تصدیق گلایه ی انگلیسیان. در باب نمک ناشناسی مردم هند نسبت به آورندگان آزادی و 
دموکراسی و تقدیم مبانی و زیر بنای ترقی به هندیان» از سوی مترحمین کتاب. تاییدیه و آبشخوری در 
ال مات ها دارد که اوه عم اشفا کت ای صر اف اسان و قاتا نز متمر و ارگ ان انه این 


«زبان فارسی که بیش از چهار سده. زبان محاوره ی اکثریت و زبان شعر و ادب هندیان بود و از بطن 
آن زیباترین و طرفه ترین بدایع شعری, در قالب سبک هندی پدیدار آمد و نام آورانی چون امیر خسرو 
دهلوی و بیدل دهلوی به تاريخ شعر و ادب پارسی عرضه کرد. زبانی که یکی از فلاسفه ی مادی 
قرن نوزده انگلیس به نام فردری انگلس, در سفر به هند, آن را شناخت و در نامه ای به دوست 
پژوهشگرش, فوثر باخ. در تعریف فصاحت و بلاغت آن, چیزی بدین مضمون نوشت: «اگر به دنبال 
زبانی شیرین و ساده و آسان هستی زبان فارسی است که من آن را در هند شناخته ام و 


شاعری به نام حافظ که به اين زبان شعر سرود و شگفتی ها آفرید». و حال که نوستالزی فخر گم 
۳۳۸ 


شده ما را احاطه کرده. بد نیست این حقیقت غرور انگیز. هرچند که جای طرح آن این جا نیست. به 
یاد آورده شود. زبان فارسی چهار پنج سده هم زبان رسمی دربار و دولت عثمانی بود. نازرش 
برخی از امیراتوران عثمانی بدین بود که به پارسی شعر می گویند و می 
نویسند. شگفتی آور نیست اگر زبان فارسی در هند فراگیر شد ویژگی های مشترک قومی و 
فرهنگی و پیوندهای دیرپای این دو قوم آریایی می توانست چنین زمینه ی تاریخی را فراهم آورد. اما 
شیفتگی و دل دادگی ترکان به این زبان از چه بود؟ رازی است جاودانه که در زبان فردوسی و 


سع(دیک مستتر ۱ ست. رازی که امپراتوری ازگ نگلیس ۱ را به حذف و9 نابودی آن واداشت». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۱۲) 


شمارش موارد توهم در این چند سطر انتهایی مقدمه ی مترحمین فارسی کتاب «کمپانی هند 
شرقی». از آن مسافرت انگلس به هند و اظهار نظرش در باب حافظ و زبان فارسی و ادامه ی ورم کرده 
ی آن., درست همانند نصب اشعار سعدی بر سر در سازمان ملل, فقط سرگرم کننده است و بی گمان 
نمی توان به کار چنین مترجحمین مغروق در به قول خودشان نوستالژی فخر فراموش شده اعتمادی کرد. 
ولی در برابر شرح سرگیجه آور ویکی یدیا بر کمپانی هند شرقی. همین کتاب آماده شده به سعی 
و ۱ 
اغلب تالیفات موجود در این حوزه. می توان رگه هایی از آن چه را که نمی خواهند بگویند و بنویسند به 
دست آورد و دنبال کرد. چنان که گاردنر در مقدمه ی خویش بر کتاب. اعتراف می کند که نباید به تحقیق 
و با ی اهاز ی 


«هميشه هاله ای جاودانه, و غیر قابل بیان, شگفت و رازناک» پیرامون فعالیت های کمپانی هند 
شرقی وجود دارد. شاید کلایو اسرار آن را می دانست. اما خود به طرز اسرار آمیزی در گذشت 
و هرگز در اين زمینه سخنی بر زبان نیاورد. حقایق را می توان گردآوری کرد و با رحوع به صورت 
جلسات و دفاتر حسابدای. کلیه حزییات را در مورد هند شرقی. می توان به دست آورد. از شهر 
های بزرگ و مدرن. کلکته, دهلی, بمبتی که توسط کمیانی. بنیاد نهاده شد. می توان دیدن کرد. 
مظاهر وجودی کمپانی هند شرقی را در سراسر اروپا و آسیا. می توان به چشم دید. اما با وحود 
تمامی مدارک و شواهد. باز اسان احساس می کند که اين یافته ها, آیینة تمام نمای 
موحودیت آن کمیانی نیست و هاله اسرار. همچنان مانند گذشته گرد نام کمیانی 
باقیست. داستان کمپانی هند شرقی. داستان عجیبی است آکنده از تلاش و پشتکار همت و 
جرات و حسارت و شاید هم مجموعه این صفات. آن هاله رازناک باشد که کنجکاوی آدمی را بر می 


انگیزد». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۱۷) 


۳۹ 


و اگر هنوز رگه هایی از تشکیک و تخریب در موضوع کمیانی هند شرقی در سقف خیال خود نمی بینید. 
پس به این آخرین اعتراف گاردنر توحه کنید که به پوزش نامه ای برای تالیف کتاب قلابی «کمپانی هند 


شرقی» شبیه است. 


«به هر روک این کتاب یک کار علمی و یژوهشی در زمینه ی «کمیانی هند شرقی» 
نیست. اگرجه کلیه مطالب آن از اسناد موحود گرد آوری شده است. در ضمن کوشش 
نکرده ام تا کمپانی را از آن چه هست اسرار آمیزتر بنمایم. کلیه ی وقایع نقل شده در اين کتاب در 
سرزمین هند. جایگاهی که حماسه ی کمپانی هند شرقی در آن جا آغاز شد و به پایان رسید, رخ 


داده است». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۱۷) 


در پیشگاه محقق. این آخرین سخن گاردنر در مقدمه اش بر کتاب. فقط اعلام و اعتراف رسمی بی 
ازتشف انستاه و انزار و تیه تیجه ی کاز او در تالف کتان ت«مراتن هت شرقی * است. (اذاهة دارد) 


نوشته شده در ینجشنبه. ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۴۵ توسط ناصر پورییرار 


۲۱۳۰ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۲۳۶ 


(مقدماتی بر ننیجه ۰۴۴ حقه بازی ها در هند؛ ۱۳) 


دانشگاهی در کرسی های علوم انسانی شرق و غرب اند. اساتید نام آوری. بیگانه و خودی, که به 
دنبال دیدار از مستند تختگاه هیچ کس هم هنوز از شکوه تخت جمشید دم می زنند و با وحود اطلاع از 
محتویات موزه تویکایی. که دکمه ای عنمانی در آن نیست و تماشای مستند طوفان نوح. با عکس 
فنخخت ‏ شتع لظق للم کضبفان رضا شاه هی ساننت فکیدار اد تضامین دراه هاکه بی ضاخبه: تیم 
سوخته و با مظاهر معمولی, میان بیابان های اطراف دهلی؛ باز هم از امپراتوری سلجوقی و عثمانی, 
سلسله صفوی. معماری مغولان در هند و شهرهای با عظمت فاتح پور سیکری و اگرا فورت می گویند ! 


«هرگز نباید فرض کنیم که ساختار شرق شناسی چیزی بیش از مشتی دروغ و افسانه نیست که 
به محض ارائه حقایق درباره آن هاء به سادگی از هم می پاشد. من خود بر اين باورم که شرقف 
شناسی خیلی بیش از آن چه یک موضوع وعظ و سخنرانی روشنگر در مورد شرق باشد - مطلبی 
که در شکل آکادمیک و يا محققانه ی خود مدعی آن اند - به عنوان نشانه ای از اعمال قدرت 
اروپایی - آتلانتیکی بر شرق محسوب می شود. با وحود اين. آن چه باید مورد احترام و تمسک ما 
باشد. عبارت از قدرت محض و درهم بافته ی مباحث شرق شناسی و روابط بسیار نزدیک آن با 
موسسات و نهادهای توانمند اقتصادی. اجتماعی. سیاسی, فرهنگی و بالاخره دوام ترسناک و 
قوی آن است... بنا بر این شرق شناسی فقط یک فانتزی پوچ اروپایی در مورد شرق نیست. بل 
شوه اک اه رای و رفن فای: اخرای است که بای آن صسانة های مان قارا مالاسظه 
صرف کرده اند. این سرمایه گذاری مستمر به عنوان یک نظام معرفتی درباره ی شرقف. آن را به 


غرب ندیده است. رنگ آمیزی آن با دست و قلم انواع نخبگان مستقر در کرسی های علوم انسانی و از 
آن پلیدتر بنیان گذاری مراتبی نویدید در کنکاش های عقلی معاصر است که چون موارد زیر سینی 


۳۳۱ 


تصوف و عرفان, تدوین رسالاتی در باب حفغرافیای تاریخی. فرآوری فلسفه. شناخت هنر و مکاتب آن. 
بندگان, تبدیل و تبلیغ سرگرمی های ساده و بی تاثیر خطاطی و نقاشی به زبده هنرهای خدا دادی. 
نقادی کتب و رسالاتی با نیت صدور شناس نامه صحت برای آن هاء و غیره و غیره. در واقع تمام این 
گونه مباحث و مقولات تهی و بی حاصل و مملو از پر حرفی های شیادانه و ناشیانه را تنها به 
خرد ورزانه و مبادله ی نظری اندیشمندانه بیارزد. در مجموعه داده های شرق شناسی و حواشی آن 
وحود ندارد و سراپا توطثه ای آگاهانه و توام با مسخرگی است. که برابر برنامه ای چند منظوره و به 
خوبی توزیع و تفهیم شده, با قصد تذلیل شرق. تلقین مردم آن به کوچک انگاری خویش, تسلیم در 
برابر اربابان غربی» کتمان حرم های هول آور و ضد تمدنی کنیسه و کلیسا و البته در وحه عمده و اصلی. 


ستیز عقیدتی و مستقیم با اسلام و مسلمانان تدارک شده است. 
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موقعیت جزیره سوماترا نسبت به شبه قاره ی هند 


۷ 4 زر رز ۷ز ‏ 
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بی تردید در میان انبوه مکتوبات مجعول. که در باب تاریخ و فرهنگ و ادب اين منطقه تولید کرده اند. بی 
سر و سامان و سرگردان و تهی تر از کتاب «کمپانی هند شرقی» یافت نمی شود که بر مبنای 
مندرحات آن پی بردن به رابطه ای تاریخی - سیاسی و يا حتی اقتصادی میان تقلاهای آن کمیانی و 
سرزمین هند ناممکن است. از طریق این کتاب. کمپانی هند شرقی برای تانیه ای زاده و زنده نمی 


شود و پرسش های اساسی در گرداب مطالبی نامفهوم به اعماقی فرو می رود که از استاندارد 


۱۳ 


جوهر آلوده و بر کاغذ سپید دویده را, به نام «تاریخ کمپانی هند شرقی» منتشر کرده اند! 


«برنامهةٌ سفر از پیش طرح ریزی و به شیوه بسیار معقول و تجاری تنظیم و اجرا شد. از میان سرمایه 
گذاران یک هیات برای ادارةْ امور کمپانی و امور مربوط به خرید کشتی و آماده کردن آن برای سفر 
انتخاب شدند که این گروه در حقیقت هیات مديرة اولیة شرکت را تشکیل می داد. بزرگترین کشتی 
که به بهای ۲۷۰۰ پوند خریداری ۲۷۰۰ پوند خریداری شد اژدهای سرخ نام گرفت. این کشتی ۶۰۰ 
تن ظرفیت داشت و جمعا دویست نفر کارکنان خدماتی کشتی را در خود حای می داد. سه کشتی 
خریداری شده دیگر به نام هکتور و سوزان و عروج خوانده شدند و کشتی پنجم هم که حمل آذوقه 
و لوازم مورد نیاز چهار کشتی دیگر را بر عهده داشت. جهان نامیده شد. در میان کالاهای بارگیری 
شده در کشتی جهان. که معروف به کشتی آذوقه بود. اشیای زیر نیز ذخیره شده بود تا در صورت 
لزوم مورد استفاده قرار گیرد: چند قبظه زنبورک با گلوله. هجده قبضه شمشیر. دو دستگاه باد انبان 
بزرگ» دستگاه مولد باد, برای تولید باد مصنوعی برای بادبان هاء در مواردی که از قدرت باد کاسته 
می شد. یک تخت خواب کامل اضافی با چهار تیرک و پشه بندی مخصوص با کلیه ملحقات و هشت 
بشکه باروت... در اولین روز ژانوية سال ۱۶۰۱ میلادی ناوگان کوچک شامل پنج کشتی یاد شده از 
بندر ول لیچ لنگر کشید و سفر طول و دراز خود را آغاز کرد». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۲۵) 


این که گاردنر فهرست دقیق و قطعه به قطعه ی موحودی انبار کشتی پنجم کمپانی را چه گونه به 
دست آورده از ساده ترین ستئوالات نخستین است. اما به هر حال. با این مقدمات. یک شرکت تجاری. 
که می باید کشورش را به بزرگ ترین مالک جهان تبدیل کند. تا خورشید در مستعمرات اش فرو 
ننشیند, با پنج کشتی راهی شرق می شود در حالی که در انبار سفینه ی پنجم دو دستگاه مولد باد 
برای زمانی به همراه دارند که دریا دچار سکون است و آسمان بدون باد می ماند! اين دستگاه ها که 
ظاهرا باید چیزی شبیه همبانه ی باد ساز مسگرها و نعل بندان دوره گرد قدیمی در ابعاد بزرگ تر بوده 
باشد, ظاهرا در شرایط سکون آسمان. برای پیش راندن کشتی, باد صنعتی و اضطراری تولید می کرده 
است! مورخ نتوانست حدس بزند که گاردنر این خیال بافی فانتزی را از کجا اقتباس کرده و به یاد نمی 
آورد شخص دیگری از عمل کرد و کاربرد چجنین وسیله ی منحصر به فردی یاد کرده باشد. اما می داند که 
پیش راندن کشتی از طریق این گونه وسائل, در هر ابعاد و اندازه ای که فرض کنیم درست مانند این 
است که آتش نشانان با قدرت فوت دسته جمعی به اطفاء حریق کمک کنند و چون مولف کتاب کمپانی 
هند شرقی, وجود تنها دو دستگاه از اين باد ساز عجیب را در انبار ملزومات کشتی پنجم تصریح می 
کند. پس فقط می توان تصور کرد که کشتی ها به نوبت از اين ابزار پیش برنده کمک می گرفته اند. یک 


۳۳۳۲ 


کشتی را با مشقت فراوان صد متر به جلو می رانده و دستگاه را به کشتی بعدی منتقل می کرده اند. 
به گمانم اگر گاردنر به جاشویان اين جهازات کمپانی, قدرت راه رفتن بر روی آب می بخشید, تا کشتی 
دجار سکون شده را هل بدهند. تفکر ممکن تری را ارائه داده بود. با این همه وحود این باد سازهای بی 
بدیل بسیار قابل درک تر از آن رختخواب با چهار تیرک و پشه بند و ملزومات دیگر است که تا پایان کتاب 
مورد مصرف. علت حمل آن به میان بومیان خاور دور و سبب شرح و بسط مختصات دقیق آن معلوم نمی 


شود. 


«هشت ماه و اندی پس از آغاز سفر از ول لیچ. ناوگان به تیبل بای خلیج معروف منطقه رسید و این 
در حالی بود که بیش تر سرنشینان کشتی ها به علت سوء تغذیه و عدم استفاده از سبزیجات و 
میوه های تازه به بیماری های مختلف گرفتار شده بودند... یکی از این پنج کشتی این ناوگان به نام 
کشتی میهمان به علت ابتلای کلیه سرنشینان آن به اين بیماری به ظاهر لاعلاج» در میان اقیانوس 


رها شد». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۲۸) 


هنوز سه صفحه از نقل قول قبلی نگذشته. شاید هم با رسیدن به منطقه ی استوایی و باریدن باران 
های شدید. ناگهان کشتی دیگری همراه جاشویان بیمان به نام کشتی میهمان. که در فهرست قبل 
تا اب شوه اد مان تا و ها روا ی سامت وه شوه که فا 
رهایش می کنند! چنین مراتبی به آسانی معلوم می کند که یک شیاد بر مبنای الواح غیبی مشغول 
تدارک کتابی برای اثبات کمیانی هند شرقی است. 


«در بندر ماداگاسکار بود که مرگ به سراغ سرنشینان کشتی اژدهای سرخ آمد و بیماری 
سرنشینان آن که تا آن روز در مقایسه با دیگر کشتی های ناوگان خفیف بود. به اوج رسید و در 
نتیجه بیش از ده تن از دریا نوردان. سر دریا نورد و کشیش کشتی, هلاک شدند و ناگزیر جسد این 
افراد. در همان جا به خاک سیرده شد. دونفر دیگر از دریانوردان این کشتی نیز که برای انجام 
تشریفات کفن و دفن از کشتی خارج شده بودند. به گونه ای اتفاقی در مراسم استقبال اهالی 
محل از کشتی و ازدحام بیش از حد مردم, زیر دست و پا کشته شدند. پس از انجام این مراسم 
کشتی به سوی مقصدی دیگر. به حرکت در آمد و درست. هیجده ماه پس از ترک انگلستان. ناوگان 
به سلطان نشین «آچین ۸۲۷۱۸» در شمال جزایر سوماترا که پرتفالی ها و هلندی ها با آن روابط 


بازرگانی مناسبی داستتن: رسیل». 


(براین گاردنر کمپانی هند شرقی. ص )۲٩۹‏ 


۳۳۳ 


آچه, که کتاب گاردنر آن را آچین معرفی می کند. ساحلی بی مصرف افتاده در سوماترای اندونزی و 
قریب هزار کیلومتر دورتر از شبه قاره ی هندوستان به سمت شرف است. بدین ترتیب و مطابق با قول 
کتاب کمپانی هند شرقی. سرنشینان کشتی های کمپانی بی توجه به هندوستان از کنار آن گذشته و 
راهی خاور دور شده اند. از طریق کتاب گاردنر به هیچ وجه معلوم نمی شود که مشتی ملاح مریض و از 
پا افتاده. چرا برای توسعه ی تجارت. به جای هندوستان. خود را به بیغوله ای به نام آجحه می رسانند و 
می خواهند باب تجارت را با بومیانی بگشایند که حتی در زمان ما نیز بنا بر روش معمول گذران آزاد در 


طبیعت به دور هم جمع اند و در مواردی حتی پول را نمی شناسند! 


«دو فیل عظیم الجنه ی آذین شده. برای استقبال میهمانان جدید, به بندر آورده بودند. بر فراز یکی 
طلای ناب قرار داشت و در اطراف آن تشکچه های زردوزی شده ی زیبا با طرازی از مروارید ناب به 
پحشم می خورد. از سرنشینان کشتی دعوت شد که برای ادای احترام در ضیافت دربار سلطان 
یکی از خطاب های شش گانه را با نام سلطان آچین تکمیل کرده بود. به انگیزه ی هرچه بیش تر 
برانگیختن احساسات دوستانه ی سلطان, آن را در میان کاسه یک زر میان اورنگ فیلا نخستین قرار 
داد و خود در اورنگی که برفراز فیل دوم قرار داشت سوار شد و در حالی که دیگر همراهان وی دنبال 
اين فیل پیاده در حرکت بودند به سوی قصر سلطان روی آورد. پس از ورود به کاخ اختصاصی 
سلطان. لنکستر هدایای ملکه ی الیزابت را که از سوی کمپانی هند شرقی خریداری شده بود. 
طی مراسم باشکوهی همراه فرمان و استوار نامه ی خود به حضور سلطان عرضه کرد». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۲۹) 


شفیی ش‌شات: استفیان: آن قیال ها ریت نی عم ها رش کی عانیه طلا که اهر 
کم یه شاف مروا یرتاب و دیت ار در فرمان ملکه راب اشتمالا کاردنر یکی ان فیلم ها ناخ 
سال پیش در باب سفرهای علی بابا و چهل دزد بغداد دیده باشد. به یقین نقل چنین تصاویر غیر ضرور و 
تاشنفه ام که لاف سطاه مم ی دارم اوه لت لاصو بای تاریعته اعد وله سای ام 
آور هند شرقی باشد. جز کوششی برای پر کردن صفحات کتابی نیست که مولف آن از مبنای مطلب 
مورد بحث خود چجیز چندانی نمی داند و چون نمی توان شخص گاردنر را هم در آنه ضیافت حاضر دانست. 
پس تقدیم استوار نامه, به یک رییس قبیله, از سوی تاجری با چند ملوان مریض. گونه ای دیگر از همان 
حقه بازی معمول غربیان. در صحنه آرایی های جاعلانه و بچگانه تاریخی همچون برگزاری ضیافت های 
مکرر شاهانه در تخت جمشیدی است که هرگز ساخته نشد. 
۳۳۵ 


«پس از صرف شام سلطان دستور داد که با رقص و پایکوبی میهمانان را سرگرم کنند. بلافاصله یک 
گروه نوازندة زن به نواختن آهنگهای شادی بخش وطرب انگیز پرداختند و عده ای از همسران 
سلطان. غرق در زر زیور, با دستبندها و گلوبندها و پابندهای زرین و جواهرنشان و حلقه های مرصع 
به پایکوبی پرداختند؛ معلوم بود زنانی که دارای زر و زیور بیش تری هستند. برای سلطان عزیزتر از 
سایرین اند. اين گونه پذیرایی در دربار سلطان بی سابقه و به ندرت اتفاق می افتاد و غالبا برای 
مهمانان بسیار بی عزیز و محترم ترتیب داده می شد؛ که این خود نشانة علاقه و توحه خاص 
سلطان به تازه واردان بود. سلطان هرگز اجازه نمی داد تا همسران او برای بیگانگان برقصند. مگر 


اين که آن بیکانگان, در نزد وی قرب و منزلت ویژه ای داشته باشند». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۴۱) 


این هم صحنه ی مسخره ی دیگری از همان فیلم علی باباء که گاردنر در بازسازی کمپانی هند 
شرقی مصرف کرده است: زنانی غرق در زیورهای گوناگون که از میان همسران سلطان دست چین 
شده اند و غیره و غیره. اگر کاردنر جای نشستن خود در این مجلس را هم معین می کرد. که چنین در 
حزییات توصیف می شود. شاید لااقل این صحنه ی از تاریخ کمپانی هند شرقی را به عنوان گواهی یک 
تا اس در امه اف یی آقباهد کت ها شا ات وی ی در ان ها اف اس 


و بی سبب را در متنی که باید منبع شمرده شود. حجتی بر پوچ بودن کتاب می گیریم. 


«محمولات ناوگان مرکب بود از آهن آلات. شمش های سرب و سایر فلزات. لباس های دوخت 
نواحی «دون 0۴۷۵۱» و «نوریچ ۱0۳۷۷۱۲» و دیگر محصولات آن روز انگلستان که صاحبان آن 
امیدوار بودند با عرضةْ چنین کالا هاء توجه و استقبال مردم بومی را به خود جلب کنند... به نظر می 
رسید بومیان آچین نیازی به در و پنجره آهنی و لباس های پشمی و ساير کالاهای انگلیسی ندارند 
و ضمنا بهایی که برای ادویه و سایر محصولات خود به ارز اسپانیا مطالعه می کنند. بیش از انتظار 
انگلیسی ها بود؛ که نه می توانستند در چنین شرایطی چیزی بفروشند و نه بخرند. ارزیابی وضع 
موجود توسط لنکستر همان نتیجه گیری رایج روز بود. نابودی رقیب به هر طریق ممکن؛ ناوگان 
انگلیسی در آچین به انتظار ناوگان بزرگ و در راه پرتغالی ها ماند. تا به محض ورود ناوگان به بندر, 
لنکستر دستور حمله و غارت کلیهةْ اجناس آن ها را صادر کرد در این حمله ناوگان پرتغالی ها به 
سختی شکست خورد. لنکستر و پارانش پس از غارت کشتی ها که انباشته از کالاهای نفیس و 
گران بها بود. غنایم به دست آمده را در سه کشتی خود بارگیری نموده و با موفقیت به سوک جاوه 
به حرکت در آمدند. لنکستر اطمینان داشت که حاوه شانس زیادی برای معامله و داد و ستد خواهد 


ب>-۳۳ 


هشتم ماه می سال ۱۶۰۲۳ میلادی به لندن رسید». 


(براین گاردنر کمپانی هند شرقی. ص )۲٩۹‏ 


احتمال می رود ملاحان کشتی های پرتغالی نسبت به تتمه ی دریا نوردان انگلیسی. مدت بیش تری 
سبزی نخورده و بیمار و بی حال تر بوده اند که چنین سهل و آسان تسلیم حاشویان حریف شده و از 
کالاهای نفیس خود صرف نظر کرده اند. شرح این راهزنی دریایی به خصوص هنگامی که از زیان گاردنر 
یک روش متداول روز عنوان می گیرد. تنها نیم سطری است که کتاب گاردنر بویی از تاریخ واقعی کمپانی 
هند شرقی را پخش می کند و البته اگر به حای ملوانان و تاحران. سربازان نیروی دریایی سلطنتی 
انگلستان را قرار دهیم و به جای ملوانان پرتقالی مردم مورد هجوم قرار گرفته ی هند را. واقعا تعیین 
تکلیف با این نوشته های پوسیده و باور اين که یانکی های ینگه ی دنیا از چنین دانش نامه ی مضحکی 
در باب کمیانی هند شرقی در انتهای قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم استقبال کرده باشند, به 
میزان لازم دشوار می نماید. زیرا اگر بپذيريم که کمپانی هند شرقی برای داد و ستد به آچه در و پنجره 
آهنی و پارچه و پالتوی زمستانی فرستاده. معلوم می شود که مدیران و کارشناسان آن. شرایط جوی و 
اوضاع جغرافیایی هندوستان و خاور دور را نمی دانسته و چشم بسته تجارت کرده اند! این حجتی است 
بر بی هوده بودن ادعاهای موجود در اين باب که کمپانی هند شرقی در خاور دور و هند با نمایندگان هند 
شرقی هلند و اسیانیا و پرتغال می حنگیده است! دروغ خرطوم داری برای اختراع شرکایی در 
انضرای شابافت نم ابا کی آر لزان نها دی یفن و تیک هقی مرت شاه اما آگر پیش 
از جانیان انگلیسی نیروی اروپایی دیگری به خاور دور رسیده بود. بی شک درست همانند ادویه حات 
صادراتی شرق. آوازه ی نیازمندی های مردم آن اقلیم استوایی هم در اروپا می پیچید تا مسئولین 
کمیانی هند شرقی از سر نادانی در و پنجره آهنی و پارچه زمستانی به جزایر اندونزی نفرستند! و 
بالاخره بر مبنای نقل فوق. یکی از کشتی ها که برای گذر از انگلستان تا آچه ۱۸ ماه در راه بوده. از 
فرط ذوق زدگی. مسیر بازگشت از آچه به انگلستان را, فقط در ۱۰ ماه طی کرده است! چنین معجزه 
ای تنها زمانی میسر است که قبول کنیم کشتی ملاحان در حال بازگشت. از فراوانی اشتیاقف رسیدن 
به وطن. بال درآورده و به پرواز درآمده است! گاردنر نمی نویسد که آن اشیای نفیس و غارت شده 
کشتی های پرتقالی, شامل چه اقلامی بود. اما مسلما بومیان حاوه که باز هم در عمق بیش تری از آب 
های اندونزی قراردارد. چهار قرن پیش به اجناس اشرافی هم مانند در و پنجره آهنی و لباس زمستانی 
نیازی نداشته اند که در بخش بزرگی از نواحی آن جزیره هنوز هم کاملا برهنه و بی پایوش اند. تمام این 
مهملات. بیش از همه نشان می دهد که کنیسه به شیوه ی قصه های هالیودی درباره ی 
ال کهآ فس نخان سمل میاه فان بان هر سا ارفی ات راگن 
شا بان ملع انگلیس رسای مکی تفه آیست: 


۳۳۷ 


«متاسفانه در حاوه بیماری سرنشینان کشتی دوباره اوج گرفت و جان میدلتون ناخدا دوم کشتی در 
اثر ابتلا به بیماری درگذشت. جان میدلتن از خانواده ای تزوتمند بود که خانواده اش نقش عمده ای 
در پیدايش کمپانی هند شرقی داشت. لنکستر تصمیم می گیرد که هرچه زودتر جاوه را ترک کند... 
و چند روز بعد با کشتی هایی مملو از ادویه جات گوناگون و دیگر کالاهای هند شرقی به سوی 
انگلستان حرکت می نماید». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۴۲) 


با این نقل پرده ی اول کمدی تاریخی «کمیانی هند شرقی» تمام می شود و بازی کنان آن برای تعویض 


دکور و لباس به پشت صحنه. یعنی انگلستان. باز می گردند. (ادامه دارد) 


نوشته شده در ینجشنبه. ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۴۵ توسط ناصر پورییرار 


۳۳۸ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۲۳۷ 


(مقدماتی بر ننیجه ۰۴۵ حقه بازی ها در هند؛ ۱۴) 


بحران بدهکاری مردم جهان را دچار پریشانی و خشم کرده است: خانواده های بدهکار بانک های 
بدهکار, تولید گنندگان بدهکار و سرانجام دولت های بدهکار ااندک اندک رویای آشفته ی رشد بر مبنای 
اعتبارات, که همان آلودگی به نزول خواری بد عاقبت است. تعبیر هولناک خود را آشکار می کند و دیر 
نیست رشته های نازک و ضخیم ناتوانی در پرداخت تعهدات. شیرازه ی کلاف قدرت و تسلط اقتصادی 
یهودیان را بگسلد و چیدمان این دومینوی بزرگ, با میلیاردها مهره ی بدهکار را از هم بياشد. هنگامی که 
غوغای غول آسا و عمومی تمرد در پرداخت اقساط درگیرد و نهضت همگانی نفی و حاشای بدهی های 
برهم انباشته. بر اثر ناتوانی در پرداخت, پرچم افرازد. به اندک زمان این کاخ استوار بر وام و ربا فرو 


خواهد ریخت . 


هندوستان عمق تاربخی ندارد و کوشش برای کشف آن, جز تکرار قصه های موجود به جایی نمی رسد. 
سرزمینی است بدون مرکز سیاسی - تاربخی معین. که در هیچ دورانی علامتی از یکپارچگی و تجمع 
هل نزاخم و رای و فتسسم کایل آسایی تمه دهه ها ای ارات تفن نهد فوتان 
نشین بی پیوندی بوده است در اختیار گياهان و حیوانات و میلیون ها خانه به دوش پراکنده در همه 
جا, که بی احساس تعصب و تعلق به منطقه ای مخصوص, به دنبال رفع نیازهای خود روان بوده اند, با 
خدایانی که واقعی و شناخته ترین شان هنوز هم راحه های محلی هندند. از این جهت بالا بردن احزای 
تاربخی دل خواه, برای مهاجمین انگلیسی, از جمله تولید امپراتوران مغول. حاملان و مبلفان زبان 
فارسی. زردشتیان پناهنده به هند و مومنان و مشتاقان و وابستگان به پیکره های سنگی. درست 
هانید تر گنه ایران و افخاتستات: هار شوده انست: 


۳۳۹ 


این نقشه ی هند است با تعیین محل چند موضعی که در کتاب کمپانی هند شرقی با تکرار بیش تری 


به آن ها اشاره و با فلش قرمز مشخص شده است: 


۱ .دهلی. ۲ کلکته. ۲. سورات. ۳ بمیئتی ۵. مدرس. 


زیر نگاه بومیانی ناشناخته. ماموران کمپانی هند شرقی, به سعی گاردنر چنان که به دیدار اقوام خود 
بروند همانند دسته های گنچشک از این سو به آن سو در پرواز بوده اند ! 


«در ماه اگوست سال ۱۶۰۸ میلادی اولین کشتی کمپانی هند شرقی. پس از سفری هفده ماهه 
به سواحل هندوستان رسید. نام این کشتی «هکتور» و ناخدای آن ویلیام هاوکینز آبجو نوش قهار و 
سدقم العادم شاد بان بو و خامل اه شاه خسن امه خظاب هماقا مغون 
هندوستان بود که طی آن از فروانروای هندوستان می خواست اجازه تجارت با هندوستان را به 
کمیانی هند شرقی انگلیس اعطا نماید. هاوکینز در مشرق زمین غریبه نبود». 


(براین گاردنر کمیانی هند شرقی. ص ۵۵) 


۲۴۰ 


بدین ترتیب سرانجام گاردنر تاحران انگلیسی وابسته به کمپانی هند شرقی را. با یک فروند کشتی, به 
که حامل نامه ای از شاه جیمز اول برای امیراتور دهلی و بنا بر تاریخ گذاری های کنونی در نخستین 
تقتال ها عم که مت ها رگید مغولن اررس ماقا اد تاک رنه اهاط ها که ی ی هه 
بشاشت او را تمیق ذانستم تا این که نوشخه هاق بغد پرده از راز این تاکید اه برداشت! اما این ابهام را 
هه تشن شود خیرم دوه که سمارکیز معول خاک شاه سیم اولیادشاه انکاستات را ار تاه اجه 
و اصولا در دنیای هنوز به میزان زیاد راه بسته و ناشناس اوائل قرن هفدهم چه گونه از وحود کشوری به 
تام ارگلستتان نهر کمشته آقه اد وان با سیر وه رما 


«هاوکینز شخصیتی برحسته و مردی مصمم مکار و جاه طلب بود. پرتقالی ها در بندر سورات بندر 
عمده ای که که هندوستان را به اروپا مرتبط می کرد نهایت کوشش خود را به کار بردند تا مانع 
کار ها کی پا انش اک وی گرا ان هاش داد آم ونان ا نکاس 
زندانی کردند و هنگامی که هاوکینز به رفتار ناخوش آیند شان اعتراض کرد. فرمانده پرتغالی ها 
شروع به اهانت به شاه جیمس نمود و او را پادشاه ماهی گیران و شاه سرزمین بی مقدار و بی 
اهمیتی خطاب کرد». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۵۵) 


افسانه های انگلیسی و بهود ساخته در باب سرزمین و قدرت دریایی پرتغال و هلند و فتوحات بی 
و 
قومی است که تنها به کار بار کردن بخشی از جنایات انگلیس در آفریقا و آمریکا و خاور دور به دوش این 
دو کشور نویدید و وسیله ای بوده است تا از حمله حضور تاریخی شاه عباس صفوی را بدان گره زنند و 
سلسله ی صفویه را از بی نشانی کامل تا دولتی با امکانات بندری و قدرت دریایی ارتقا دهند و بدتر و 
دلقکانه تر از پرتغال تحرکات استعمار گرانه ی هلند به عنوان رقیب دوم دولت انگلستان در هند و شرق 
دور است که کم ترین رد پایی از آنه سرزمین و دولت در ابتدای قرن هفدهم میلادی وجود ندارد. پرتغال 
امروز هم هنوز سرزمین بس کوچکی است کم تر از یک استان متوسط یران»؛ با اندکی بیش از ده 
میلیون جمعیت. که بر مبنای دیاگرام بین المللی رشد. حتی اگر برای هر جهش جمعیت به دو برابر, ۵۰ 
سال منظور کنیم در اوایل قرن هفدهم بیش از سی هزار حمعیت نداشته, که با ماهی گیری محلی 
ارتزاف می کرده اند و اگر مهملات تاریخی و جغرافیایی بی سر و سامان کنونی را باور کنیم و پرتغال را 
سرزمین مستقلی از قرن دوازدهم میلادی بيانگاريم. بی شک باید آن کشور به دست ارواح پایه گذاری 
شده باشد و اوضاع هلند حتی از پرتغال هم بدتر است! ترقی دادن این مردم بی مقدار و امکانات به 
فاتخان. فنباهای قفر. که‌ملاعات نات: اتید شاه انکلستات: ره بخرم یی مات صضناد 
درياهاء به مسخره بگیرد. نظیر دیگری بر تولید چنگیز است که از صحراهایی دور. به مدد چند چادر نشین 
۳۳۱ 


فاقد ابزارهای تحرک تاربیخی. به همت تاریخ سازان بهود. حاکم بر مناطق مختلف و متعددی از جهان 
معرفی شده آند! 


5 
ز 


۰ هچ ای الا سل ما 


ار ی و 
5 1 


این نقشه ی جهان را, از شماره ی ۴۵ کتاب جرمی هاروود به نام «پایان دنیا» برداشته ام که در انتهای 
قرن شانزدهم یعنی دوران عرضه ی نقشه های گوناگون. از دنیای جدیدی فراهم شده است که 
کشتی های وارد شده به اوقیانوس ها کشف کرده اند. ترسیمی است آماده شده از سوی یک بنگاه 
آلمانی, حامل اطلاعات جدید و دقیقی که کاوش های جغرافیایی نو به دست داده بود. نقشه نشان می 
دهد که هنوز اکتشاف و شناسایی آمریکا و آسیا کامل نیست. بخش شمالی اتازونی و کانادا, همچون 
بخش شمالی روسیه هنوز شناخته نیست و سراسر شرق کامچاتکا, تارتاریا معرفی شده است. اما 
تقسیمات ارویا در آن روی هم رفته مطمتن و دقیق و حتی مفصل است. 
ار 1 

992 مس رت ۳ 
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ِ هت 
1 هواست عشت 
ز هت نع بت 

کر آنن قسفت نا شمه از همان تقشهر فراسته بای کالیاه مایا ه تال با ام آمروی آلسانم نا 
عنوان جرمانیاء انگلیس با نام انگلیا. لهستان با عنوان پولونیا؛ فنلاند با نام فینلاندیاء نروژ با عنوان لاپیا؛ 
سوئد با نام سوئدیاء روسیه با عنوان راشیا. مجارستان با نام هونگریا. یونان با عنوان گریسیاء ترکیه با 
نام ناردتیا و حتی مسکو با عنوان موتکوویا دیده می شود. ولی به نام هلند پا ندرلند و نیز نام پرتقال به 
هیچ صورتی بر نمی خوریم. نزد صاحبان انديشه این گونه نقشه های قرن شانزده و هفده, که فاقد 


۳۳۲ 


شناسایی سرزمین های پرتقال و هلند و ترکیه است. به طور کامل حقه بازی در تولید این دو کشور 
استعمارگر و نیز بی ريشه بودن گفت و گو در باب سرزمین و سلسله ی عنمانیان را رسوا می کند. 


شاه که همان کم ول انیا و با مووان سان متا هتس ای اون 
و محبوب خاص و عام کرده بود. اگرچه این پذیرش عام بیشتر در قدرت حکومت مطلقه او ريشه 
ار که ها تما سیسات معا بان وق فسا هه 
خود دیده بود؛ اما اکبر شاه از همگی آنان قدرتمند تر و بی رحم تر بود. او حتی پیش از مرگ خود 
اسهم هه سکیا وراد نی تن قادت و اما و در ی اه تفه رواد اد ماد 
اینکه چگونه چند نفری را که شبانه به قصد کشتن او به خوابگاه اختصاصی اش وارد شده بودند, به 
تنهایی و به طوری بی رحمانه, به دست خویش به قتل رساند و يا چه گونه یک تنه به نبرد با پیلان 
مست و دیوانه رفت و آنها را از هم درید. او در عین حال که با درایت و شجاع بود. به مذاهب 
گوناگون جامعةٌ هند. عمیقا توجه داشت و به مطالعة آنها می پرداخت. او همین شور و شوق را 


نسبت به هر موضوع تازه. از خود بروز می داد و پیگرانه به بررسی و آموختن آن می پرداخت». 


(براین گاردنر. کمپانی هند شرقی. ص ۲۰) 


به صورت ظاهر, گاردنر نسبت به دیگر مورخان صاحب تالیف در باب هند, از قدرت تخیل کارتنی و کودکانه 
تری برخوردار بوده است. اکبر شاه او که دیگران بی سوادش دانسته اند. عمیقا به مطالعه ی پدیده 
های احتماعی علاقه مند است. به آموختن مطالب تازه شور و شوق ویزه دارد و گرچه مسلمان 
متعصبی است ولی به کنه مذاهب مختلف هندیان ورود کرده و البته و در عین حال می تواند یک تنه چند 
پیل مست و دیوانه را نیز با مشت بکشد و زیر پا له کند! احتمالا اين مورخ کبیر در موضوع هند. فیل و 
موش را یکی فرض کرده است ! 


«حدود دو ماه و نیم طول کشید تا به آگارا رسید. در آگارا امپراتور »جهانگیر» سعی داشت تا به هر 
فا هم ها ان ام و ود اه که تاره ای ای اد شوه 
در نظر بگيريم. فردی بسیار خشن و فرمانروایی مورد نفرت مردم بود. نظم و ترتیب دربار باشکوه اش 
به قدرت شلاقف و خشونت و ترس حفظ می شد. حهانگیر مردی بود الکلی و معتاد تریاک. او پس از 
ملاقات با هاوکینز. علی رغم اینکه هدایای کمی برایش آورده بود. از هاوکینز خوشش آمد». 


(براین گاردنر. کمپانی هند شرقی. ص۵۶) 


۳۳ 


این موضوع تریاک کشی حجهانگیر در ابتدای قرن هفدهم که هنوز عادتی به این نام در حهان شناخته 
نبود. درست مانند تحرکات ناوگان های استعماری هلند و پرتغال. در همان زمان» از اوهام تاریخی 
ساخت مورخان بهود است که قدرت تفکر آرام و منطقی در باب خود را از ملت های متعددی سلب کرده 
است. من از آن زرو بازی که سرانجام گاردنر را از چنگ پرتغالیان رها و عازم دربار حهانگیر می کند. به آن 
سبب که گاردنر چیزی در باب آن نگفته و گرچه از قول هاوکینز می نویسد: «از ترس پرتغالی هاء حتی از 
سوراخ کلید در هم جرات نمی کردم به خارج نظر بیفکنم». اما ناگهان این ناخدای آب جو نوش را ملاحظه 
می کنیم که در راه اگرا و عازم دربار جهانگیر است که در متن آگارا خوانده می شود. در ملاحظه ی متن 
بالا بود که اسرار آب جو نوش قهار خواندن هاوکینز بر من آشکار و ضرورت تاکید تاریخی بر بشاشت 
او معلومم شد. زیرا بدین ترتیب مشکلات از پیش پای گاردنر در تولید تاریخ برای کمپانی هند شرقی 
برداشته می شود. زیرا اگر یک انگلیسی شوخ و شنگ افراط کار در مصرف آبجو و یک امپراتور مغول 
الکلی و اهل بساط وافور کنار هم قرار گیرند. موانع برقراری هر نوع توافق تاریخی و اقتصادی و سیاسی 
میان انگلستان و امپراتوران مغول هند برداشته می شود به ویژه که هاوکینز نامه ای هم از شاه 
انگلستان در جحیب دارد که بر مبنای عقل و روابط بین المللی زمان وقوع داستان. وجود او برای جهانگیر 
مغول باید که ناشناس بوده باشد., زیرا خدا را شکر مورخان بهود هرگز مغولان را مامور تسخیر انگلستان 
نکرده اند و با خبر شدیم که هاوکینز هم نخستین انگلیسی وارد شده به هند بوده است . 


«مراتب مقام و مرتبه در دربار جهانگیر و با فرماندهی هنگ سوار و تعداد اسب و نفرات سوارکار 
سنجیده می شد. به هاوکینز پیشنهاد شد که راس یک گروه چهارصد نفره ی سواره نظام به 
خدمت دریار جهانگیر در آید. هاوکینز مردی نبود که به چنین موقعیت ممتازی پاسخ منفی دهد؛ 
بویژه که حقوق و مزایای این مقام بسیار بالا بود. به همین جهت با صراحت قابل ستایشی به 
کمپانی هند شرقی انگلیس نوشت: «من می باید ضمن خدمت به شما. آشیانه ی خویش را نیز 
مزین کنم». بر طبق گفته ی هاوکینز. جهانگیر اصرار داشت تا خادمان مجرد دربار وی تاهل 
اختیار کنند و همسر گزینند. به همین جهت مایل بود تا زنه سفید پوستی از زنان حرم خویش را به 
عنوان همسر به عقد و ازدواج هاوکینز در آورد. هاوکینز که بر اين باور بود در آگارا دختر مسیحی 
یافت نمی شود به عرض جهانگیر رساند که او متعهد است تا با دختری همکیش خود ازدواج کند. 
امیراتوری بزرگ بلافاصله دختر مسیحی از اهالی ارمنستان را به وی عرضه کرد. سپس خطبه عقد 
را مستخدم هاوکینز خواند و بعد ازدواج آنان توسط کشیش ناوگان تبرک شد .» 


(براین گاردنر. کمپانی هند شرقی. ص ۵۷) 


بفرمایید! شاید هنوز هاوکینز و جهانگیر دو لولی تریاک مصرف نکرده باشند که ناگهان هاوکینز را در مقام 

فرمانده ی هنگ سواره نظام مغولان می یابیم در حالی که این فرمانده جدید اسواران, دست در بغل یک 

همسر ارمنی هم دارد, که شخص امیراتور مغول واسطه ی کامیابی آن ها بوده است! مضحک تر از 
۳۳۴ 


همه این که هاوکینز فراموش می کند برای اجرای چه ماموریتی با کشتی هکتور. به سواحل هند و 
حضور کمیپانی هند شرقی در هندوستان می سازد به کلی فاقد چحشم انداز تاریخی قابل 


بردا ی ۲ ۳ ۳ 


«رفتار و کردار جهانگیر نشان می داد که او آدمی متلون المزاج است. بنا بر اين بزرگ ترین مشکل 
امک سای کون او انیا رداک تسیا شاه هد شرع هی مایق درا کته هن 
شرقی و برای هاوکینز قابل درک و باور کردنی نبود که امپراتوری از تبار مغول اعتقادی به امضای 
موافقت نامه نداشته و پای بند به اصول و ضابطه ای نباشد... سرانجام که جهانگیر بلهوس از 
هاوکینز خسته شده بود. او را رها کرد و هاوکینز به سورات بازگشت و با یکی از کشتی های 
کمپانی هند شرقی به بن تام و از آن جا به سوی انگلستان حرکت نمود؛ اما در بین راه اجل مهلتش 
نداد و نرسیده به انگلستان در گذشت .یگانه توفیق هاوکینز در این خلاصه می شد که او موفق 
شده بود. میان کمپانی هند شرقی انگلیس و امپراتور باب مذاکرات مستقیم را بگشاید. هنگامی که 
همسر هاوکینز وارد لندن شد. مشکلات فراوانی برای کمپانی هند شرقی به وجود آورد. ولی 


سرانجام به عقد «گابریل تاورسن» از مدیران سطح بالای کمپانی هند شرقی در آمد». 


(براین گاردنر. کمپانی هند شرقی. ص۵۸) 


این هم سرانجام و سرنوشت دومین مسیون تجاری کمپانی هند شرقی در تسخیر بازارهای هندوستان 
که با برگشت و مرگ میان راه فرمانده گروة دوم به پایان می رسد. آیا کسی پرسیده است گزارش نتایج 
ماموریت هاوکینز به هندوستان. در حالی که او هرگز به انگلستان نرسیده, از چه طریق به کمپانی هند 
شرقی و از آن جا به گاردنر رسیده است؟ باید انصاف داد هرچند گاردنر در تعیین تکلیف با تاریخ کمپانی 
هند شرقی با توصیفاتی که خواندیم به کلی ناتوان است و جز افسانه های عامیانه و حتی ابلهانه 
مظلیی کر اش یهن اف ان تاو اما اتضاها خی ارم نتم اسفات با اقا هاش ود 
مجلس رقص زنان پادشاه آچه. برگزاری مجالس تریاک کشی و شوهر دادن سریع بیوه گان کمپانی با 
خبرگی مخصوص و چابکانه عمل کرده است! راستی اگر فقط به فرمان عقل و با مراجعه به بقایای مادی 
ارس ان امکانات ان کی وم ها ار سس ای ال وه 
موجود بیرون بريزیم از اين گونه اطلاعات در باب کمپانی هند شرقی و دیگر نظایر آن چه خواهد 


ماند؟! (ادامه دارد) 


نوشته شده در حهارشنبه. ۰۴ آذر ماه ۱۲۳۸۸ ساعت ۱۹:۳۰ توسط ناصر پورییرار 


۳۳۵ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۲۳۸ 


(مقدماتی بر ننیجه ۰۴۶ حقه بازی ها در هند؛ ۱۵) 


درست به همان ترتیب که ذهن باستان پرستان ما دورتر از عهد هخامنشیان نمی رود و تمدن ایران کهن 
ماقبل پوریم را درک نمی کند. هم امروز روشن فکران هند نیز از هند ماقبل ورود به اصطلاح تاجران 
کمپانی هند شرقی چیزی نمی دانند و جز اشاره به چند معبد و مجسمه توضیحی ندارند و بدتر از آن؛ 
حتی دانش آموختگان امروزی هند نیز, آغاز تمدن و توسعه و پیشرفت کشورشان را با ورود نظامیان 
انگلیسی همزمان می دانند که در انديشه ی آن ها به صورت بازرگان درآورده اند. برای من که در 
سرزمین نوپای خود ناظر سی سال تحقیر مدام و مستمر ایالات متحده و کشورهای غربی همسو با آن؛ 
به تلافی کودتای ۲۸ مردادم باور کردنی نیست که در بین صاحب نظران و مورخان و مولفان هند هم که 
اتقو گنه ونان آنکنسی راتکه یط قتری رون میتی اعساسات هد انگتسشنی مدیم آن 


«در هند نشانه ها و انگیزه های چشم گیری در حهت جنبش های ملی دیده نمی شد. یک تاریخ 


نگار هندی به نام رستم پستونجی مسانی می نویسد: 


چنانچه بخواهیم این سرکشی های مردم هند. در برابر اصلاحات نوع غربی راء یک جنگ ملی برای 
آزادی و استقلال. توسط مردمی بخوانیم که در شرایط ظالمانه و فشار و بی عدالتی زیسته اند. به 
تاریخ خیانت کرده ایم. آن چه روی داده بدین قرار است که کمپانی هند شرقی بر خلاف امپراتوران 
مغول, از حاکمیت خود به سود دگرگون کردن احتماع هند استفاده می کرد و از آن جا که بقین 
داشت تمدن ارویایی بر نظام اجتماعی هند برتری دارد. در این امر سخت کوشا بود و از این 


روی موحبات وحشت و خشم قشرهای گوناگون جامعه ی هند را فراهم آورد». 


این منظومه که مشغول خوراندن مجموعه ی منظمی از دروغ و تبلیغات. از امپراتوری مغولان تا به ثبت 
رساندن نام کمپانی هند شرقی, با رفتارهای ترقی خواهانه, به ذهن خواننده است. محصول و دست 
۳۳ 


ساخت خیانت عظیم نام آوران انگلوفیلی است که سمبل آزادی هند خوانده شده اند! در این جا حرکت 
بزرگ مردم از پا افتاده ی هند برای اخراج غارتگران و آدم کشان انگلیسی را. سرکشی و خیانت به تاریخ 
هند و مانعی در راه تلاش کمیانی برای وارد کردن هند به عصر حدید شناخته شده است .حالا و با 
اندکی تامل معلوم می شود که چرا نامی از رهبران سیاسی مستقل شرق, چون دکتر مصدق در اسناد 
تاریخی غرب. جز به قصد تحقیر و تذلیل نیست و گاندی را تا حد پیامبر بالا کشیده اند! 


«مدیران کمپانی هند شرقی در لندن متوجه شدند که وضع کمپانی در هندوستان به صورت 
خطرناکی درآمده است البته در هند شرقی هم وضع به تر نبود و روز به روز بدتر می شد... 
سرانجام کمپانی هند شرقی انگلیس برای چاره جویی از دربار انگلیس تقاضا کرد تا یک سفیر بلند 
پایه ی ارشد و ویژه به دربار حهانگیر در اگارا اعزام دارد ...فردی که برای انجام اين کار برگزیده شد. 
سر توماس رو نام داشت .او نوه ی لرد شهردار شهردار سابق لندن و از بازرگانان دور دنیا گشته و 
موفق بود .ماموریت سر تواس که مردی بود تنومند با سبیلی از بناگوش در رفته و ریش بزی بسیار 
مرتب عبارت بود از اقامت در آگارا پایتخت امپراتوری جهانگیر.» 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۶۲) 


حالا سومین قهرمان کارتنی کمیانی. پس از لانکاستر و هاوکینز. به نام سر توماس روء به عرصه وارد 
می شود. ردیف کردن مهملات بی پایه و فرعی در باب کمپانی هند شرقی و نمایندگان اش, از قبیل 
اندازه ی تنومندی و نوع ریش و سبیل توماس رو, که گویا نوه ی لرد شهردار بوده. و خدا می داند صحبت 
کوششی برای کتاب سازی ناشیانه در موضوع تاریخ کمیانی هند شرقی از سوی گاردنر است. 


سرعت عمل و جلوگیری از کندی کار. دستور داد از مکاتبه با مرکز کمیانی در لندن خودداری شود. 
قبلا به کمپانی اختیار داده شده بود تا در هندوستان سکه زند و به عنوان وحه رایج در بازار به کار 
گرفت. از دیگر اقدامات کارساز و مهم کمیانی در هندوستان صدور بیانیه ای بود که در آن به تاکید از 


۳۳۷ 


خوا هت رمق که توا شمان ای شقخدت شان یک فرمان سای ارت که شمیت پا کته اق | 


برای انجام امور بازرگانی گرد هم آورده انشعت 0 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۸۰) 


ناگهان امپراتوری معظم مغول ناپدید و مامور یک کمپانی ناموفق تجاری انگلیس, تا حد ضرب سکه در 
هندوستان صاحب اختیار می شود و به زیر دستان خود ابلاغ می کند که مخفی عمل نکنند و به عنوان 
یک اقلیت ملی مستقل آفتابی شوند! آیا مقدمات چنین جهش تاربخی کمپانی حاصل چه تحولات نخبه 
رویط ای کی ان و ت۱۳ 


«شاه هدیه هدایاء یک کالسکه لوکس چهار اسبه بود, با کالسکه ران و چهار راس اسب. جهانگیر از 
دیدن این هدیه بسیار شادمان شد و در ماههای بعد. سعی کرد با هدیه ای که به سرتوماس می 
دهد, او را مبهوت کند. هدیه دیگر سر توماس به امیراتور یک تابلوی نقاشی اصیل بود که به هنگام 
تقدیم آن به جهانگیر با غرور و آب و تاب بسیار به عرض رساند که این تابلو به سبک نقاشی اروپا 
کشیده شده و نقاش آن در مکتب نقاشان اروپا این هنر را آموخته و از آن پیروی کرده تا چنین 
شاهکاری را به وجود آورده است. چند روز بعد امپراتور. سرتوماس را به دربار خود فراخواند و شش 
تابلوی نقاشی یک شکل را که روی میز چیده و همه نظیر تابلوی اهدایی سر توماس به امپراتور 
بود. به وی نشان داد و از او خواست تابلوی اصل را از میان آن تابلو تشخیص دهد. سرتوماس با 
تردید و تلاش فراوان, سرانجام تابلو های اصل را از میان کپی های بدل شناخت و نشان داد. امپراتور 
مغول از شک و دودلی و تلاش زیاد سرتوماس برای پیدا کردن تابلوی اصل, بسیار لذت برد و خرسند 
و شاد شد. و در آن حال یکی از تابلوهای بدل را به دست خود در کاغذی پیچیده و به عنوان هدیه 
به سرتوماس اهدا کرد؛ در حالی که با لبخندی زیرکانه می گفت:«متوحه هستید که نقاشان ما 
تبحر نقاشان اروپا را ندارند! جهانگیر شیفته توماس شده بود و پیوسته از او می پرسید چه قدر 


مشروب می خورد». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۶۵) 


آیا دچار آشوب حال نیستید و از دیدن این فیلم هندی دل به هم زن قی آور خشمگین نشده اید که 
مولفان محترم غرب در اواخر قرن بیستم به عنوان تاریخ کمپانی قلابی هند شرقی قالب زده اند؟ 
هنگامی که با چنین تالیفات بازاری و بی ارزش آشنا می شویم که در عین حال با استقبال کتاب خوانان 


۳۳۸ 


غرب رو به رو بوده. به عمق مصیبتی پی می بریم که کرسی های علوم انسانی غرب. نه فقط با 
مشرق زمینیان. که بر سر کتاب خوانان خود نیز آورده اندا دست پروردگان چنین فرهنگی را 
خنان آمواش داذه اند که اوهام ه مخعولات انوه ذیگرهه با فبو باق کسند که به-عصتوات تاره اسلام وحهن 
ریزی و خشونت مسلمانان بر هم انباشته اند. دل خراش ترین صحنه ی نقل فوق ناتوانی و نادانی مولف 
کتاب در معرفی و ذکر نام نقاش آن تابلوی اصیل بود که به تنهایی بوی عفونت چنین تالیفاتی را به 
آسمان می فرستد. 


«سرانجام قبل از اين که سر توماس آگارا را ترک گوید موفق شد تا فرمانی از جهانگیر در یافت کند 
که از اين فرمان پیشین. محکم تر و فراگیر تر بود؛ اين فرمان در برگیرنده آزادی های بیش تر برای 
رکنات فان دق وی از آن‌شارشی ها هد شق سمل اوه عل افتل فان ی 
قیاع ها مه با اه ای فان اوه مس مزاع سس ین 
کمیانی هند شرقی را برای اعمال سیاست های اش بازتر کرد. مقدمات خودمختاری کمپانی را در 
هندوستان فراهم آورد. و در اصل این سرتوماس بود که به نیروی تدبیر وکیاست خویش پایه های 
تجارت جاه طلبانة انگلیس راء پی ریزی کرد و این یک جریان زود گذر نبود. چون انگلیسی ها با این 
هدف آماده بودند تا ماندگار شوند». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۶۷) 


گاردنر گرچه قبلا و زمانی که به وحه مضحک و ناممکنی خارحیان حتی اختیار حل و فصل اختلاف درونی 
و میان خود را هم نداشته اند. سران کمیانی را تا اندازه ی ایجاد ضراب خانه در هند خود مختار اعلام 
کرده بود. ولی سوقات خروج سر توماس از هند را فرمان جهانگیر می گوید که از جمله اجازه حمل 
اه هه اک ات در هم اوه تفت هن هی ست سه سا توا این اش 1 
کمانی اش که کای او وق هه ماش رک یت هو رک فروان و 
ظاهرا دیگر مدیران آن, چنان شیفته و گرفتار زنان هند می شده اند که حتی می توان آن ها را آغازگر 


و پایه گذار صحنه های پر سوز و آه فیلم های عاشقانه ی هند قرار داد. 
می خواست بر طبق آیین هندوها خود را نیز همراه جسد شوهر به تل عظیم آتش افروخته افکنده و 
بسوزاند. ربود و همانند یک راحه ی هندی سال های بسیار با وی در ناز و نعمت زندگی کرد». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۷۹) 


۲۳۹ 


با این همه این گونه تصاویر معصوم شیفتگی های نوع هندی, تنها سطور قابل قبول و باور کردنی در 
کتاب گاردنر است که انصافا به قدر کافی در صفحات آن جا داده است. زیرا درست از پس دریافت اجازه 
ی حمل اسلحه از سوی جهانگیر قلابی, ناگهان کمپانی را می بینیم که خرید و فروش را کنار می گذارد 
و به تشکیل ارتش اختصاصی خود در هندوستان مشغول می شود. تا معنای تازه ای برای کمپانی در 
فرهنگ های لغت مورخین جاعل و نان خور کنیسه و کلیسا تدارک شده باشد. 


«از سال ۱۶۳۲ میلادی کمیانی کوشش بسیار نمود تا در بنگال پایگاهی تاسیس کند ولی در اين 
راه به توفیقی نرسید. تنها پس از کسب امتیاز سر جان از امپراتور. کمپانی توانست در شهر هوقلی 
پایگاهی تاسیس کند... اما اختلافات با حاکمان محلی. مشکلات و حتی در پاره ای موارد 
سردرگمی ها و نا امیدی هایی را باعثت می شد. بازرگانان بنگالی و مسئولان امور بازرگانی 
کمیانی غالبا در کارها همآهنگی نداشتند و از اين رو دائما در میان آن ها اختلاف بروز می کرد . به 
کمیانی هند شرقی انگلیس اختیار داده شد تا نیروی نظامی خود را را راسا تشکیل دهد و این 
مساله که در طول حیات کمیانی نقطه ی عطفی بود. در تاریخ هندوستان اثری دگرگون کننده 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۷۷) 


گاردنر نمی نویسد که کمپانی اجازه ی تشکیل ارتش مستقل را از چه کسی دریافت کرده و چرا برای 
ف اه ارم اه هآ ای وا تا ۱۳ سل تساه گر 
جهانگیر سرگرم با منقل و بطری خویش می گذشت. ضمن آن که به تصریح گاردنر اصولا مغولان در بنگال 
ی یی ی هه فا مه تفر ها یا مان ان ام لو ی و اه 
کمیانی هند شرقی موسسه ای برای توافقات بازرگانی نبوده. چرا که برای ختم مذاکرات تجاری بی 
حاصل. صلاح را در تشکیل ارتش و برداشتن سلاح می دیده است. این بیماری مخصوصی است که 
گریبان مولفین و مورخین غرب را چسبیده و ناگزیرشان کرده است تا برای مخفی نگهداشتن ماجرای 
هول آور قتل عام پوریم هجوم اسکندر و اعراب و مغولان را بسازند و برای گریز از واقعیت تاخت و 
تاز کشتی های مسلح ملکه در تسخیر خونین هتدوستان. درست مانند زیر و رو کردن آفریقا و کشتار 
عظیم سرخ پوستان اتازونی. سناریوی مهوع و ابلهانه و بی سر و ته کمپانی هند شرقی را بنویسند. 


۳۵۰ 


«در سال ۱۶۳۴۰ میلادی «فرانسیس دی یکی از نمایندگان کمپانی هند شرقی. در هند جنوبی که 
سرزمینی بود مستقل و خارج از حیطهْ حاکمیت مغولها. موفق شد تا از پادشاه آن خطه فرمانی 
دریافت کند که بر طبق آن زمین وسیعی در سواحل شرقی در اختیار کمپانی قرار گرفت. در اين 
زمین پایگاه بازرگانی قلعةْ جورج قدیس بنا گردید و به دور آن شهرک سازی آغاز شد که بعد ها اين 
پایگاه و شهرک اطراف آن به نام مدرس مشهور گشت. این نخستین زمینی بود که انگلیسی ها در 
هند به تملک خود درآوردند» 


اینک و پیش از این که حتی سطری در کتاب گاردنر در باب موفقیت کمپانی در فروش یک جفت دم بایی 
به یک هندی پا برهنه بخوانيم مسئولان کمیانی را مشغول تداری سیاه رزم و شهر سازی های 
عمده می بینیم. چنین موفقیت های کلان غیر تجاری در هندوستان ظاهرا چنان مدیران آن بازرگانی به 
با بومیان مرکز سرزمین هند می بینیم تا مجبور شوند برای خرید پارچه ی عمامه و کفش به نمایندگان 


«سر انجام پس از دو ماه راه پیمایی ستونهای عظیم سپاهیان کمپانی موفق به دیدن شهر از فراز 
تیه های مشرف به آن شدند. سپاهیان کمپانی خود را آماده حمله به شهر نمودند. یکی از افسران 
انگلیسی طی یادداشتی در شرح آن روزهای سرنوشت ساز چنین نوشت: « سلطان- تی پو- می 
توانست تمام سیاه ما را که در حال حرکت بود از پناهگاه خود ببیند؛ گرچه اسب او در قسمت حلو 
گه گاه در سمت راست ستونهای ما دیده می شد. اما ما بدون کوچکترین درگیری به پیشرفت خود 
ادامه می دادیم و این زمانی بود که تی پو متوحه مشکلاتی که در آن گرفتار آمده بود. گردید. 
گزارشهایی که از اردو او به ما می رسید. بیانگر این بود که تی پو از لحاظ روحی سخت صدمه دیده 
و قدرت تصمیم گیری خود را از دست داده است و نمی داند. چه کند و با دسپاحگی نقشه ای برای 
حمله طرح می کرد و قبل از پیاده کردن آن از اجرايش منصرف می شد. در چندین نقطه شهر 
موانعی ایجاد کرده بودند و سیاهیان کمیانی می باید قبل از ورود به شهر از اين موانع بگذرند. وظیفة 
برداشتن پاره ای از اين موانع به آرتور ولزلی واگذار شد. او تجرية جنگ با فرانسویها را در هلند پشت 
سر داشت و از تجارب جنگی بی بهره نبود. آرتور تصمیم گرفت یکی از شگردهای کلایو را که حمله 
هر هو ای ود تکار کی ما تاه ها رکه او اف اوق ماننه شوه 
اقبالی نبود. او باید قبل از شروع عملیات گروه اکتشافی به محل می فرستاد تا مواضع دشمن را 
شتتاسايی کت که ی ی وا گاهانه فسته هه کاس ای انم و اه ره رن 
امیدکننده اک, بی هدف. در سیاهی شب سرگردان شدند و سر انجام جهت حرکت و بازگشت را با 


۱۲۵۱ 


هم اشتباه گرفتند. هنگامةٌ عجیبی برپا شد و هرج و مرج سرگیجه آوری به وجود آمد. در اين 
سرگشتگی نیروهای آرتور به جنگلی وارد شدند. در جنگل نیز وضع شان وخیم تر از پیش شد. 
دشمن بر روی آنان آتش گشود و آنان نیز متقابلا شروع به تیر اندازی کردند. در اين مان آرتوره هم 


هیچ گاه تلخی آن را از یاد نبرد. به هر طریقی بود سپاهیان پراکنده خود را گرد هم آورد و بی هیچ 
احساس شرمساری و ندامتی از ناکامی شب گذشته, و بی توحه به موقعیت نیروی خود, با یک 


حرکت و رهبری قابل ستایش برق آسا به مواضع دشمن هجوم برد و موفق به برداشتن موانع سر 


راه شد». 


هیتلر و استالین و کورش و داریوش نیز مشغول تجارت با همسایگان دور و نزدیک خویش بوده اند, ایالات 
متحده برای عرضه ی نمونه اجناس تجاری خویش بر سر مردم زاین بمب اتمی فرود آورده و امروز در 
عراق و افغانستان شنبه بازار کالاهای غربی بریاست! (ادامه دارد) 


نوشته شده در حهارشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۲۸۸ ساعت ۰۱:۳۰ توسط ناصر پورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 


مدخلی بر ایران شناسی بدون دروغ و بی نقابء ۲۳۹ 


(مقدماتی بر نتیجه ۰۴۷ حقه بازی ها در هند؛ ۱۶) 


اختراع ماحرای تسخیر هند به دست زمام داران مسلمان مغول. در تاریخ نویسی های حدید. تدارک 
مقدمه ای است بر تحریک بومیان هند. علیه مسلمینی که سابقه ی بیش از هزار ساله ی مهاجرت به 
هندوستان ازگذر بسیار باریک تنگه مسقط به خاک هند و بندرگوا در میانه آن سرزمین را دارند که پی آمد 
این حعل و حقه بازی چند جانبه تاریخی, به حوادث خونین حدایی پاکستان و بنگلادش از شبه قاره 


نجامید. تا رسوخ تدریجی آموزه های قرآن. سراسر هند را به سرزمینی یکپارچه اسلامی تبدیل نکند. 


اه۱۳ 


می خواهم در میان گفت و گو از کمپانی هند شرقی. ضمن ارائه ی اسنادی نو در باب 
تارتین اشاات موه آزشتی. انم ها وا یم تماقا .وه عتداد مخاظرک نکش از که 
چون برخورد با پیشت صحنه سینمای داده های هستی شناسانه ی کنونی. روشنگر و بیدار کننده است 
و از حدی ترین صحنه آرایی ها و رخ دادها و گمانه و تصورهای تاریخی و تمدنی موجود در اطراف ما؛ 
تصویری دلقکانه می سازد و چون بیش تر مدارک و ملزومات آن مصور است. صرف دقت کنجکاوانه. که 
منجر به نواندیشی شگرفی می شود از لوازم و ابزارهای مورد نیاز این دیدار است. 


این نقشه ی امروزین بخش آسیایی دنیا. از کتاب اطلس بزرگ جهان. که ناشر آن کمپانی موزاییک و به 
سا ۱۹۹۲ ای است هما ای ۵ کشک شایی که ها اغفاق کا هام ارف را کاویده 
و ترسیم کرده است. مطلبی که امکان امروزین دیدار از آسمان نیز بر اجزاء آن صحه می گذارد و درستی 
آن را تایید می کند. در زمان ما کافی است نام مکانی را بر زبان آورید تا گروه کثیری در ذهن خود موقعیت 
جغرافیایی آن را ترسیم کنند. اين دیاگرامی است که پایگاه تجمع اقوام و آدمیان را بدون اغراف و 
ناکم مر اندانم و اسامی واقعی آن‌ هار در شالت کون عرص ی و 


این هم نقشه آسیا ترسیم شده به سال ۱۶۲۵ میلادی. به وسیله ی کارتوگراف و جغرافی دان بزرگ 
میانه ی قرن هفدهم ویلیام بلو, که از صفحه ی ٩۰‏ کتاب پایان دنیا برداشته ام حاوی صد نمونه از 
کات آغاتن تساه شش که مها سل کشا نارای حطس مق ی که ده 
گروه های بی شمار از اوائل قرن هفدهم به قصد کشف پایگاه بی پناهانی قابل غارت. راهی اقیانوس 
های جهان می شده اند. بخشی از اطلاعات تصویری این نقشه غلط است و حکایت دارد که ۲۷۰ سال 
پیش هم هنوز قاره ی آسیا کاملا برای مکتشفان تفنگ به دوش شناخته نبود. چنان که استرالیا را در آن 
نمی بینیم چین و ژاین در محل و فرم خود قرار ندارند. افغانستان و ایران با شمایی نادرست. درون هم 
فرو رفته اند. و در مجموع معلوم است که هنگام ترسیم این نقشه. به جز حواشی سواحل. درست 
مانند نقشه های قاره ی آمریکا, که از همان زمان مانده, آگاهی دقیق جغرافیایی از آسیا وحود نداشته 
و هنگام آنالیز نام شهرهای مضبوط و مندرج در این نقشه. کاملا مطمتن می شویم که توافقی با اعلام 


تمدنی منابع تاریخی موجود ندارد و گویی از مردم و اقوامی می گوید که اینک شناسایی نمی شوند. 


در عین حال دو نکته ی بس شگفت و آگاهی دهنده در اين نقشه و نظایر آن, تا پایان قرن هفدهم قابل 
اه اس اه ان ایس مای ایفا نم و ی ات که انس هشقن 
هفدهم هر عرض اندام فرهنگی. در هر حوزه ای. به اختیار و انحصار کشیشان بوده و کسی اجازه 
و یارای ابراز نظر مکتوب در هیچ زمینه ای, بیرون از مدارس دینی صومعه ها و آن هم در تایید مطالب 
مات و اقان اف است سا که تاه مان اک شور ها شون مرس 
مترحمانی گفته است که در قرن شانزده و هفده, قصد برگردان متن انجیل به زبان های فرانسه و 
انگلیسی و آلمانی را داشته اند. نکته ی دوم توحه به لغت فارس در این نقشه است که دو بار در 
شاخ آفریقا یک بار به دنبال نام دریای مدیترانه. بار دیگر در اشاره به خاک اروپا و بالاخره پس از نام 
سرزمین آمریکا در انتهای شمال سمت راست نقشه آمده است و در همه جا به معنای حوزه و منطقه 
است. با این نشانه شاید بتوان پارسیکوس را هم در زبان لاتین به معنای محدوده گرفت. چنان که در 


نقشه های منتشره از سوی آرامکو نیز به همین ترتیب دیده ام . 


بدین ترتیب و با این مقدمات می خواهم به یک بررسی تطبیقی دست زنم تا از میان آن و با تکیه به اين 
دو منبع مطمتن کارتوگرافیک جدید و قدیم اعلام کنم چه گونه دانسته های تمدنی و تاریخی و 
جغرافیایی جهان را در قرون اخیر و به هنگام تسلط کامل کنیسه و کلیسا بر حوزه ی نگارش و تدارک 
کرسی های فراآوری فرهنگ انسانی. دست تراش کرده اند! 


۱ 


این هم نقشه ی قناس قاره جدید که در انتهای قرن شانزدهم ۴۰ سال مقدم بر آن نقشه آسیا و صد 
سال پس از کشف آمریکا. توسط آبراهام اورتالیوس ترسیم شده است. به راستی اگر تا چهار قرن پیش 
حغرافیای حهان هم شناخته نیست. چه گونه برای هر گوشه ی آن, بیش از دو هزار سال قبل, حقه 
بازانی چون هرودوت و کتزیاس تاريخ نوشته اند؟! به واقع این موجودات افلیجی که به نام دانش جهان 
باستان» همین اواخر در زیر زمین کنیسه و کلیساها زایانده اند. به جادو زدگانی مسخ شده می مانند. 
اینک و پس از مراجعه به این رسامی ها. که یافته های جدید و بسیار معیوب مکتشفین از جهان 
چهارصد سال پیش است. می توان نتیجه گرفت که هرکس. با هر بهانه, از مراودات بین المللی و از 
حوادث تاریخی جهان. مقدم بر چهار قرن پیش بگوید. بی تعارف اسیر نادانی است و به ریش عقل 
خویش می خندد! زیرا این رسامی ها به روشنی اعلام می کند که در موضوع حغرافیا و به طور قطع 
تانیتم فافنل فرفد آذم به انشانسن ها اطا غاتی مسید نداسته آزمیت: 


۳۵۵ 


این دیا شده ی هندوستان در نقشه ی سال ۱۹۹۲ میلادی منتشره از سوی کمپانی موزاییک است. با 
نام و مکان واضح شهرهای رگا هند و از شمال به جنوب: دهلی. اکرا: کلکته. حمشید پور احمد آباد, 
برهان پور. سورات. حیدر آباد. مدرس, و بالاخره جزیره ی سیلان و کولومبو, که سرزمین مجزایی 
اتشخت: انا این اسامی را که به نحوی رد پایی از زبان فارسی در آن ها مشهود است. بومی بدانیم و پا 


۳۵۶ 


رت بم دز 


۱ ۳ 


1 


اين هم بزرگ نمایی حوزه هند که از همان نقشه ی ترسیمی آسیا در سال ۱۶۲۵ میلادی جدا کرده ام 
به جز سیلان هیچ یک از اسامی شهری بالا در آن ثبت نیست و در جای آن, نام های بومی ناشناسی 
چون : نمروتان و اوریکا و کرنیما و ده ها نمونه ی به زحمت قابل خواندن دیگر قرار دارد. در محل دهلی به 
چیزی شبیه کاندار بر می خوریم و به جای اگرا چیزی شبیه سینال !آيا چه فرض کنیم؟ رسام نقشه 
قدیمی هند. در ۲۷۰ سال پیش مطلبی از منبع نفخ شکم در معرفی شهرهای هند تراش داده و پا 
نام های کنونی بر مناطق تجمع هند ساخته هایی اختراعی برای تایید دست نویس های تاریخ مغول 
که کرد گی فان قاس فان ات۱ آکر شه فش سا ۱۵ سای ا مها 
و دیگر شهرهای اینک تاریخی هند را ندارد. پس چه گونه ناخدای نخستین کشتی انگلیسی در سال 
۳ میلادی. یعنی ۲۳۲ سات نقدم بر رسامی این نقشه, به دربار جهانگیر در اگرا دعوت شده و هدیه 
رده اس باس اتخام اما اسفالی اه یه کفام مقوله مات مین وان اعماد کی 


۳۱۵۷ 


و این هم سرزمین آشنای خودمان, از ترسیم سال ۰۱۹۹۲ با تمام اسامی مراکز تجمع موجود: تبریزن 
دریاچجه ی ارومیه. رشت. بابل, تهران. مشهد. کاشان. اصفهان. شیراز, بندر عباس. همدان. آباذان؛ 
کرمان. زاهدان و بیرجند. آیا در نقشه سا ۱۶۲۵ میلادی از کدام یک از این شهرها نام برده شده 


ود وا .۰ 
ی 22 


اگر سیمای حفرافیایی هندوستان در نقشه ی سال ۱۶۲۵ میلادی باری کم و بیش با فرمت کنونی آن 


منطبق است. در این جا با صورت نادرستی از سرزمین ايران مواجهیم که شباهت چندانی با ترکیب و 
۳۵۸ 


نمای کنونی ندارد. با دریاجه ی خزری که به علت عدم ارتباط با آب های آزاد به صورت دایره درآورده و 
دریای باکو نام داده اند. تبریز و رشت و اصفهان و کاشان و قم و شیراز را نمی بینیم و از میان نام های 
اشنا فقط به کابل و خراسان و مکران و سکستان و نیسا بر می خوریم و باقی. اسامی ناشناسی 
است. چون ویندیس و کورا و انجن و کسلار و دیال و بیسان و پانس و سرهرت و گرچه کابل و خراسان و 
مکران در محل کنونی آن نیست. اما نام شوش درست برابر موقعیت جغرافیایی امروز. در جحای خود 


«توماس هربرت که همراه سر دادمور کاتون نخستین سفیر پادشاه انگلیس به ایران عزیمت کرد, روز 
ا واردرآ هی نی ای سا ما ی تیه اش مان ۱۶۳ 
ی مه ار رو ها مایا ها سک ار 
توقف و سیاحت کرد». 


(سفرنامه شاردن. حلد اول؛ مقد(مه؛ صضص ۰ ۱( 


بدین ترتیب اطلاعات رسام نقشه ی آسیا به سال ۱۶۳۵ میلادی در باب ایران انحصاری می شود زیرا 
اگر حهان گردان قلابی. ولی نامی و بزرگ معرفی شده ای. چون توماس هربرت و پیترو دلاواله. سال ها 
مقدم بر اين رسامی. از تبریز و قم و اصفهان و شیراز گذشته اند. چه گونه ویلیام بلو از این شهرهای 
بس مشهور اعلام شده ی ایران, که در زمان ترسیم نقشه اش. برخی از آن ها پایتخت دولت مقتدر 
هرا ودم هد انکی ان یی ی تین هه و کش مایق اس ان آست ستته طات: همان 
نقطه ی پیشین قرار می گیرد: يا باید آن رسام و آثارش را ساختگی بدانیم و یا تمام سیاحان بزرگواری 
که خود را از ته و توی همه چیز مملکت ماء از قرون ماضی با خبر نشان می دهند. حرف مفت زده آند!!! 


۳۵۹ 


هه ( من 5 


حده. مکان بغداد و بصره و کرکوک و موصل و بیروت و دمشق و عمان و اورشلیم را هم نشان داده است. 
ندرت مراکز تجمع در این بخش از آسیا و فقدان شهرهای پر شمار به کار مقابله ی اسناد و صرف دقت 


بیش تر در این بررسی ها پاری می رساند. 


۳۶۰ 


حالا درست به این نقشه سال ۱۶۲۵ میلادی خیره شوید که در آن از بغداد خبری نیست و به جای 
عراق کلده گذارده است. مکان سوریه و دمشق و طرطوس و صیدون و پافا درست است و در حای خود 
کار دا نان که مه و خشم. و طان فر نع کون ان است این تفه قوستی ام سس التفریی ۵ 
عربستان. به کفایت معلوم می کند که رسام آن. بی سر و پایی یاوه باف و جاعل نبوده و اگر از شیراز و 
اصفهان و تبریز و فزوین و بغداد و بصره یاد نمی کند. ولی مراکز و مناطق اصلی و کلیدی منطقه را می 
شناسد. پس آگاه می شویم در زمان اوء شهرهایی با اسامی امروزین. برای رفع نیاز تاريخ سازان اخیر, 


هنوز بر سر يا و زبان ها نبوده است 


حالا سری هم به ترکیه در نقشه ی سال ۱۹۹۲ میلادی می زنیم با شهرهای استانبول. بورسا آدالیا, 


نقشه ی ترسیمی سال ۱۶۲۵ میلادی هم پیدا کرد؟! 


۳۶۱ 


بفرمایید: به حای دریای سیاه دریای بزرگ آمده. نام سرزمین ترکیه. به صورت ناتولی ثبت شده و جای 
دریاچه وان خالی است. استانبول و قسطنطنیه و آنکارا و قونیه و ازمیری نمی بینیم, هرچند مکتوب کرده 
اند که قریب ۲۰۰ سال مقدم بر رسام قرن هفدهمی این نقشه. سلطان محمد فاتح قسطنطنیه را 
تبدیل به اسلامبول کرده بود. شاید به زحمت و چند ندیده انگاری و قبول تشابه. بتوان نام افسوس و 
مالاتیه و سیواس و بورسیا را خواند و دیگر اسامی, تربیساندا و اسکور و ساتالیا و لیپرو و پریاما و 
آپاستیس و آستیناس و از اين قبیل است. که بوی فرهنگ رومن را می دهند. نه ترکی! آیا راه گریزی 
اههاکان ‏ پات اه ها با اه ها ی هس فا هر انی بود ی ات موه دراد 


ی جفرافیا و تاریخ و فرهنگ سرزمین های این منطقه, تردیدی به خود راه داد؟! (ادامه دارد) 


نوشته شده در یکشنبه. ۱۵ آذر ماه ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۱۷ توسط ناصر یورییرار 


۱۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب ۲۴۰ 


(مقدماتی بر نتیجه ۰۴۸ حقه بازی ها در هند؛ ۱۷) 


تمام عوامل قابل ارزش گذاری. صحت شیوه ی بنیان اندیشانه در بررسی تاربخ و تمدن» برای اثبات 
اجرای قتل عام پوریم و رسوخ نامحدود حعل و دروغ در آگاهی های کنونی را تایید می کند. کافی است 
هر پدیده ی دخیل در مبانی اجتماعی رشد راء از قبیل آشنایی با وضعیت حمام و کاروان سرا و بازار و 
مقبره هاء تعیین درصد افزايیش نفوس, مراجعه به نقشه های جغرافیایی تولید شده در قرون اخیر. پی 
گیری موضوع خط و زبان» باریک شدن در فرم و متن کتیبه ها و هر عامل و آرایه ی ماهوی دیگر که 
افکانات اه خی هت وه خی ۵ تاقنانه کامیم چا اکاه میم نک گنک مهن باسگ فا 
کات سین ها داش افش شر نی صتاعی اسان سوسیا اسفاده اه ابا حول : اکاهد: 
های عمومی آدمی و به ویژه مردم شرق میانه را در موضوع تاریخ و فرهنگ و هویت. به دروغ آلوده و با 
تسخیر کامل پایگاه های آموزشی تربیت دست پروردگان و نان خورانی مطیع و در کوششی یک قرنه» 
در باب مراحل رشد اقتصادی. سیاسی. فرهنگی و نظامی, در انحنای بزرگی از جغرافیای شرق 
اشلافی. نی خواق: آن را فلال دوع تام اقسانه ها موقومی را هرا آکادم نک تام داوم ه | 
کاه کوه ساخته اند. 


ان رشان ای ار اخسم کم ار ادلی کت کی ات ان ها در بات انس 
تعیین کننده ی پوریم می پرسیم تا در جای پاسخ, جانوران گزنده و پر هیاهوی خود را از قلاده رها 
کنند. مستند تختگاه هیچ کس را پیش روی شان می گذاریم تا عالی رتبه ترین کارشناسان شان. لات 
منشانه جواب دهند: خوب که چی؟! و بالاخره ستوال می دهیم اگر اسلامبول و قونیه و اصفهان و شیراز 
و دهلی و اگرا را منزلگاه عتمانیان و صفویه و بابریان تعریف کرده اید. آیا توان ارائه ی نقشه و 
رسامی قدیم غیر مجعولی, حاوی ذکر نام این شهرها. دورتر از دو سه قرن پیش دارید؟ اگر آریک» برای 
دیدار آن به کجا رحوع کنیم و اگر نه. پس مندرجات درباره ی اين امپراتوران راء در هر اندازه اک باید جمع 
آوری و به عنوان سند خیانت فرهنگی غرب. حفاظت و کلاسه کرد. 


9 


کتاب پایان دنیا در توضیح این رسامی می نویسد: پدر سنت ایزودور که در فاصله ۶۰۰ تا ۶۲۳ میلادی. 
اشتفف:اتظم وین بت این قشع که کرام را کورسار ان این است وا رابت کونه ای کم نی 
سل مات نوتاه آفسها اس تقشیم کده در تموعه: اک کرد ایرد استه فحات انس انسفی:عال: 
سفاهر فست: سا امن اسلا کر سا هاگ آغاس فن هفتو ادها سای است: هم صقان 
فوق لاغری آگاهی نسبت به مراکز تجمع و تمدن آن دوران راء با ملاحظه آن چه به دنبال خواهد آمد. 
تعیین می کند و به آسانی برچجسب جعل و شیادی را بر پیشانی مورخانی می کوید که از ارتباطات 
حغرافیایی و بین المللی و لشکر کشی های بزرگ هخامنشی, قرن ها مقدم بر ظهور مسیح هم گفته 
انا اند هریز سس ماع کی رف احعا کسق که سربا نان میات ای تضرق اس انا اد هذازت 


نقشه ی بالا برخوردار بوده اند! 


ونیزی به نام فرا مائرو با جمع آوری آخرین اطلاعات ناخدایان مدیترانه آماده شده. در زمره ی رسامی 


۱۶۴ 


های پیش رفته ی میانه ی قرن پانردهم میلادی می داند. قاره آمریکا در تاریخ ترسیم این نقشه. 
هنوز کشف نشده بود و به همین دلیل برقراری اندک تطابقی میان داده های این رسامی با حغرافیای آن 
دنیای واقعی که امروز می شناسیم ناممکن است. 


و این رسامی. از نقشه های نادری است که منطقه ی نخستین اکتشافات در قاره ی آمریکا را تعیین 
می کند: جزایر آمریکای مرکزی و حاشیه ی کوچکی از آمریکای جنوبی. سواحل قاره ی آفریقا به طور 
کامل شناخته شده. اما حدود و شکل سرزمین نجد مشخص نیست و در حوزه ی ایران؛ فقط دریای 
بزرگی با حوالی جنگلی آن دیده می شود. 


قریب یک قرن بعد و به سال ۰۱۵۹۵ از یک آلمانی به نام میشل مرکاتور این نقشه از قاره ی آمریکا و 
هنوز به خط و زبان لاتین باقی مانده که با نقشه ی یادداشت قبل از آبراهام اورتالیوس از همین قاره و در 
همان جمات اختلاف تاسیع دارم مطلیی که کواه سلامت این رسامی هاست و ته فعط ار آکاهی کار به 
گام نسبت به جغرافیای جهان می گوید. بل می توان به اطلاعات آن هاء از جمله در باب اسامی اماکن؛ 
به میزان لازم اعتماد کرد. زیرا این نقشه ها مربوط به زمانی است که کنیسه و کلیسا هنوز بنای دروغ 


۱۶۵ 


و ابزار و کنجکاوی و انگیزه ی لازم را برای شناخت حهان اطراف خود به دست آورده و به زحمت و ندریج» 
سرانجام در سه قرن پیش تصویر نسبتا موحهی از تجمع و تمدن های دور و نزدیک منزلگاه خویش جور 
چینی کرده اند. در این صورت اگر در قرن پانزده و شانزده و حتی هفدهم میلادی. هنوز هم به فرم 
طبیعی بخش بزرگی از حهان و از حمله منطقه ی ما دست نیافته اند. پس چه گونه و از روی کدام 
نشانه خبر می دهند که هفتصد سال پیش سواران چنگیز در جهات مختلف. جهان گیری کرده و مثلا نیم 
میلیون را در نیشابور بی نشان سر بریده اند؟!! ار اذهان آدمی در سه قرن پیش هم تصور درستی از 
پیدا کرده است؟! بدین ترتیب بی اعتنا به هر نام و نغمه ای باید اساس داشته های صادره از سوی 
مراکز انسان شناسی غرب را در تمام حوزه ها و کرسی ها به دور بريزیم و از مسیرهای معین و روشن, 


حالا زمان بازگشت و دنبال کردن مباحث پیشین در باب امپراتوران خمیری مغول در هند و کمپانی 
حالف انگلیس با تام کایی هیر رف است: ورین اس تاه ۱۱۳۹ یی :۱۷۰ 
ال ین نف شمسا سید و سای اعع ا» مانحراهای ماه اف سوت اسان ۱/۵ 
میلادی تصویر برداشته اند که عکس فوق یکی از آن هاست. الگویی از سرنوشت ملتی که بدون هیچ 
سابقه و تجربه ی قابل شناخت از هجوم و دفاع. مورد یورش غارتگران انگلیسی قرار گرفتند. به زودی در 
برابر شقاوت وارد شوندگان از پای درآمدند و تسلیم شدند. 


۶۶ 


و اين هم عکس دیگری از همان زمان. یعنی صد سال پس از ورود سربازان دربار انگلیس به هند. عکاس 
مجله ی لایف در توضیح این عکس مختصرا نوشته است: آخرین نگاه! مرده نه کودک است و نه پیر مردی 
از پا افتاده و کم مقاومت. از سطور آخرین نگاه او هنوز میل بازگشت به زندگانی خوانده می شود و آن 
چه توان دوام را از او ربوده. بشقاب و ظرفی است که مدت ها رنگ و بوی طعام را ندیده است. 


و این ها هم از همان قبیله و قوم اند و این تصوير را هم در همان زمان برداشته اند. تصویری که فریاد می 
زند ملتی را حتی از روابط معمول در بدوترین تجمع آدمی چنان محروم کرده اند که جنازه ها نیز صاحب و 
فریاد رس و جمع آوری کننده ندارند. چنان که هیچ کس را نشناخته ایم که مسئولین این انهدام عمومی 


۳۶۷ 


و این هم یک هندی دیگر که به درخت شفا در معبدی پناه برده تا گرسنگی مزمن اش را علاج کند. آیا 
متجاوزین غربی از هستی و دارایی ان حهانی برای او حز همان پارچجه ی پوسیده ای که از میان پاهای 


حالا به آن ها که زنده اند نگاه کنید. یک همزیستی بی تنش میان آدم و جانور برای حست و جوی لقمه 


ای میان زباله ها که بتوان وصله ی شکم کرد. قریب سالی پیش درست نظیر همین تصویر را از کودکان 
عراق دیدم که در میان محتویات یک کامیون رباله کش به دنبال خوراک می گشتند. چنین است سوقات 


متمدنین و دموکراسی سازان مشرک و نجس غربی برای مردمر مسالمت حوی مشرقگ زمین که جز 
در افسانه های بهود ساخته هرگز سودای تسخیر سرزمینی را نداشته اند. 


۳۶۸ 


و سرانجام این پیرمرد هندو یک بانوی انگلیسی صاحب را بر گرده ی خود جا به جا می کند, چنان که 
امپراتوری بریتانیا قرن ها بر دوش مردم مشرق و بومیان آفریقا سوار بود. نگاه پر نخوت زن, با آن عینک 
آفتابی از فراز شانه ی باربر. انعکاس تصوری است که یک اشغالگر نسبت به مردمی دارد که در بند او 
انشیر هب نت تامبانه خا اه کقتا ماتتق ان آنا یک ان که اه یه ند ای ه داد وتو وه 
هند وارد شده. از چه راهی توانسته است ملتی آرامش طلب و منزوی را به چنین واماندگان فاقد 
اختیاری بدل کند؟! (ادامه دارد) 


نورز نه شده در حجمعه +۲ آذر ماه ۱۲۸۸ ساعت ۰۲۰۲۰ توسط ناصر یورییرار 


۳۶۹ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب ۲۴۱ 


(مقدماتی بر ننیجه ۰۴۹ حقه بازی ها در هند؛ ۱۸) 


حالا با اس کای هد بای هر کین که وی اتاظ و اسال قعه خاف ری هاگ شب تا شید 
معلوم است که در اساس, درک مفهوم جغرافیایی جهان و آشنایی با محدوده و گستردگی آن. یک 
پدیده جدید چند صد ساله است و به همین دلیل مطلقا امکان آگاهی مثلا یک مورخ در بنیان قلابی 
یونانی با زیر و بم های سیاسی و نظامی سرزمینی به نام ایران, که نام آن تا صد سال پیش در جهان 
شناخته نبود. در هیچ عهدی مگر دوران معاصر فراهم نبوده است. زیرا باز شدن حاده های دریایی. 
کشف اجزاء جغرافیایی دنیاء شکل هندسی و محل دریاها. مکان استقرار اقوام و ملت ها و سرانجام 
آشنایی نسبی با مراکز تجمع و اماکن اسکان آدمی, تا پایان قرن هفدهم میلادی نیز چنان که رسامی 
ها باق ماه اد آنعید گنای عی عهق نک کسانه نی ول تراشت اسسالی وا مشاهدات 
مستقیم هزاران ماحراجحوی دریا گرد در مناسباتی مطلقا تازه بوده است. بدین ترتیب. به دنبال عرضه 
انبوهی از مطالب نو, برای گشودن رموز. و ارائه مستندات لازم در باب گوشه های قابل تعمق تاریخ و 
فرهنگ این منطقه. و در نهایت هم رجوع به نقشه های قدیم منطقه. باز هم استخوان بندی اصلی نگاه 
بنیان شناسانه به تاریخ و تمدن شرق میانه. استوارتر و محکم تر و معلوم شد علی الاصول زمان برنامه 
ریزی برای تدوین تاریخ و فرهنگ توراتی موجود, تا چه حد به ما نزدیک است. چندان که در نقشه های 
میانه ی قرن هفدهم میلادی نیز هنوز استانبول و قونیه و بغداد و تبریز و کاشان و قزوین و اصفهان و 
شیراز و جمشید آباد و دهلی و اگرا و غیره را نمی بینیم! خردمند تنها با توجه به این اشاره ی کوتاه 
درمی یابد در چنبره چه توطئه وسیع و عمیقی گرفتار و در دست چه دل بستگی های کودکانه اسیر 
بوده و هستیم. 


حالا ضرورتا به قصه های تاربخی حوزه ی هندوستان پرداخته ام که مستقیما به تاریخ و فرهنگ و ادب 
نو نوشته ی ما مربوط می شود. تاريخ و فرهنگی که در زیر بنا جز منبع هندی ندارد و جز از مراکز مربوط 
به اصطلاحا کمپانی هند شرقی درز نکرده است و گرچه آن امپراتوران مغول هنرشناس و ترقی خواه و 
غاشتش. مت اقا مستلفات هنن با نف سه: شگی سدگی: تقادانهر ند کته فا 
صحرایی مغولستان قدیم بازگشتند. اما ضرورت بررسی ماجرای کمپانی هند شرقی پیش آمد که در 
توصیفات و تالیفات کنونی. سطری مطلب قابل اعتنای تاریخی ندارد و پس از نمایش کوتاهی از عاقبت و 
حاصل ورود اين به اصطلاح کمیانی تجاری و تاثیر آن در سرنوشت مردم هند. اینک به حوزه ی دیگری از 
استنتاحات عقلی و اجتماعی هند وارد شوم که در نهایت معلوم کند. برگ برگ و سطر سطر و کلام به 


۳۷۰ 


کلام آن چه در باب موحودیت شرق میانه و در هر زمینه اک شنیده اید. و اسباب و ابزار بزرگ انگاری 


به این تصویر نگاه کنید که یک هندی کاملا بی پیوند با هستی معمول آدمی. به کومه ی سنگی دست 
چینی در کوهستان یناه برده است. تنها دارایی او قطعه پارچه ای است که همانند آنه متوسل به 
درخت معبد. از آن ستر ساخته است. به راستی اگر اینک هم در هندوستان به وفور با چنین نمونه 
هایی مواحهیم که در تنگناهایی انحصاری. به عنوان جوکی زندگانی می کنند. مایه ای حز این ندارد که 
ورود و هجوم چپاولگران انگلیسی به آن سرزمین, با عادی کردن دویست سال فقر و ناداری و گرسنگی 
مستمر. نسل های متوالی در آن دیار را به زیستن با هیچ عادت داده است! و نمی دانم چرا آن قطعه 
سنگ بر زمین افتاده در پایین سمت چپ تصویر و زیر یای مرد را صورت سنگی کسی می بینم که با 
تلخی و سخت می گرید! 


۳۷۱ 


اين آواره ی به دنبال نان و سر پناه. که در مقایسه با آن به کوه پناه برده ی بالاء به خصوص با آن کوزه 
قلیان و ترازویی که در کفه ای کودک و در کفه ی دیگر اندک مایملک خود را حمل می کند. نسبت به 
آوارگان مطلقا دست خالی دیگر. در زمره ی اشراف هند طبقه بندی می شود. 


۵ نت هه اتیهم کمم عس کانم سایم ا ان سر رامه که مفایل امظااسا تاعان کمافی هیه شرقی 
و زیر نظارت سربازان محلی آن کمپانی. می گریزند. مایلم به انواع ملحقات زندگانی و مظاهر زیست در 
این اجتماعات بی پرچم و علم و بدوی مردم هند. در سال های میانی اشغال توجه کنید. 


۳۷۳ 


و اين هم یک نمونه ی دیگر. خانواده هایی با بقچه ای و کودکانی و ظرف غذایی پیوسته تهی. با 
پوششی که از عمامه تا نوک پا حز قطعه هایی از کرباس سفید و يا برهنگی روی هم رفته کامل 


اين تصویر نیز بازگوی همان حکایت است: مردم معمول و زحمت کش با پوششی از کرباس و کتان 
سفید و محرومانی که جز پارچه ی مختصری بر کمر ندارند و اين است سراپای هند. در زمان حضور 
حانیان انگلستان. معلوم است ملتی مجبور و يا ناچار به چنین گذرانی. پیوسته و پیش از هجوم انگلیس, 
از عهده ی تهیه ی این اندک نیاز خود با امکانات محلی بر می آمده و در تولید آن ها نه فقط به خود 


۳۷۳۳ 


کفایی بل به اشتهار رسیده بوده اند. چندان که بی شک اگر کمیانی هند شرقی را کاسبانی به دنبال 
داد و ستد نیز فرض کنیم منطقا از میان این گونه بومیان محلی هند مشتری نداشته اند! 


در هند آمروز هم هنوز قریب پنجاه میلیون نفر در شرایط اولیه و بدون هیچ ارتباطی با مراکز تجمع و یا 
دولت هندوستان در جنگل های میانی آن سرزمین زندگانی می کنند که روزگار را از راه جمع آوری 
خوراک و شکار با امکانات بدوی می گذرانند. اين جا نیز جز همان قطعه پارجه ی ساتر را نمی بینیم 
که قطعا برای تهیه ی آن به نمایندگان کمپانی هند شرقی رجوع نمی کرده اندا 


۳۷۴ 


این هم مهاراجه ی بهارات پور. که سراپا ملبس و مزین به البسه ی دست دوز و سوزن خورده ی محلی 
استته که پیش ار فرود انگلستان هه فنطفه وبا توانایی ها توفی نامنن می شنه اسنعد. مردم هند و 
به طور کلی از افغانستان تا دهلی و کلکته و بمبتی و مدرس, به خاطر آزاد پوشی مورد نیاز در هوای 
نیمه استوایی و شرجی و نیز بستگی های قومی. فقیر و میانه حال و غنی, هنوز هم از پارجه های 
ضخیم و به خصوص کت و شلوار استفاده نمی کنند. در هندوستان فصول درهم ريخته و حرارت هوا در 
تمافسال تفسا ثایت است, ضان: که در افغاتستات تیه عبت دقرم کفخت ستتی.ه ارستفاده از پاربخه 
ها نافته محل را حنان: که رسن مق آفعانسان مساق تمارفن آن استم توعین رانن. کاشت 
هویت قومی و قبیله ای می شمرند. به این ترتیب کمپانی هند شرقی. در صدور فاستونی های 
انگلیسی به هند. نمی توانسته است تجارت خانه موفقی باشد. بازار محلی نداشته و عجیب تر این که 
با نگاهی به نحوه ی گذران و پوشش و ابزار مصرفی مردم هند. اصولا نمی توان معلوم 
کرد تاجران انگلستان به مردم هند, با کاسه های خالی مانده از غذاء چه می فروخته اند که تغییرات 


ناشی از این داد و ستد بین المللی در مظاهر زندگانی عمومی دیده نمی شود؟! 


۳۷۵ 


توپ های پارچه تصور کرده اند؟! 


و این تصویر گروهان کاملی از نظامیان انگلیسی در مقابل خانه ی نسبتا مجللی در هند را نیز می توان 
عکس یادگاری دلالان کمپانی فرض کرد که با بوق و کرنا گرد آمده اند تا به خاطر یک فروش خوب. یعنی 


نوشته شده در دوشنبه, ۲۲ آذر ماه ۱۲۳۸۸ ساعت ۳۴:۰۰+ توسط ناصر پورییرار 


۳۳ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدون دروعغ و بی نقاب» ۲۴۲ 


آن زمان که سران کنیسه و کلیسا؛ پس از اعزام پیایی ناخدایان و ماجراجویان به اوقیانوس گردی های 
نخستین. برای شناخت مراکز تجمع و تمدن. در فاصله اواخر قرن پانزدهم تا اواخر قرن 
شانزدهم سرانجام و برای اولین بار نقشه ی جغرافیایی جهان را به دست آوردند. با حقیقت از منظر 
اناق رت اه کشت ده سای وی انامه عم اه مهو نتم خاامه 
بر سراسر بین النهرین, مراکز تجمع اطراف را؛ که حضور در آن به گذر از اوقیانوس ها نیاز نداشت. از 
نون جوسای تا اما فا اخضای کته رود آت کاخ اسان ماکان شمه و با سوه 
اوائل قرن هفدهم میلادی. کشتی های اکتشافی را به جهازات نظامی توب دار بدل کردند و با ارتش 
هایی از مزدوران آدم کش اجیر کشیشان, نه تنها برای غارت. که در مرحله ی نخست برای پراکنده 
کته یال کی فسات عسلهان آا اه هت وس که موی آقدافی که سس اه ها 
غافل گیرانه و عمومی و اولیه. سرانجام به گریز تدریجی بخش بزرگی از مسلمین آن سرزمین ها به 
شرقی ترین جزایر جهان. اندونزی و مالزی. انجامید و دو سرزمین ایران و ترکیه. که بر اثر عوارض و آسیب 
پوریم و طوفان نوح. خالی از سکنه و بی معارض مانده بود راء در اختیار آنان قرار داد تا با یک نوسازی 
محیلانه. اين دو اقلیم را به عنوان دو پایگاه و سکوی پرتاب انديشه های تفرقه ساز اسلامی در اختیار 
بگیرند. جبهه ی درونی و با نمای فرهنگی و تعاریف تاریخی نو, در درون دین مسالمت و مبارک اسلام 
بگشایند و در اين میان آن چه را بر سر مسلمانان هند آورده اند. از موذیانه ترین طراحی های ضد 


اسلامی مشرکین بوده است. 


۳۷۷ 


از عرضه ی این تابلوهای زبان دار که از سرنوشت غم بار ملتی در دورانی معین می گوید, ناگزیرم. زیرا 
در درون هر یک از این تصاویر. اوراف متفاوتی از بی رحمی مشرکان ضد انسان و بی تمدن غربی ثبت 
است. چنان که در عکس بالا مردمی را می بینیم که نظامی نیستند. هیچ گونه ابزار دفاع همراه ندارند 
و گویی جز گریز چاره ی دیگری برای نجات نمی شناسند. چنین نمایه ها و چنین گریزندگانی از قصابی 
بزرگی حکایت می کنند که آن به اصطلاح تاجران انگلیسی میان مردم هند از جنوب تا به شمال مرتکب 


آنن رازم لگت مان نوم مانین فحیط کاست و آبی. انزارهای از کار ادف شمه دلن سمتگی ها وه 


حای مانده از همان گریزندگان است. مردمی که سرانجام يا به صورت خدمت کاران نوصاحبان سرنیزه 


۳۷۸ 


دار هند درآمدند و یا برای نجات آزادی و استقلال و حفظ سنت های خویش, به امید رها شدن از نعقیب 


کنندگان غربی, به سرزمین بی انتها و جنگل های ناشناخته ی هند گريختند. 


اين زن و مرد پا برهنه روستایی از خان و مان پیشین خود. به هنگام گریز همین را به همراه می 
برند. که می بینید: ظرفی و چوب دست و کودکی. آن دیگران گاری و گاو و بزی را نیز نجات داده اند. در 


۳۷۳۹ 


و حالا زمان نمايش کش دار آن روی سکه است. زمان ثبت این گونه تصاویر با عکس های آن گریزندگان 
یکسان و متعلق به میانه قرن نوزدهم در دهه ی ۱۸۶۰ میلادی و از گروهی نظامی غالبا دست چین 
شده ی انگلیسی است که درست مانند خانه ی خود در حیاط منزل نوسازی در هند لنگ دراز کرده اند. 


به چهره های آنان دقیق شوید. که هر یک را نخبه قصاب آزمون پس داده ای می شناساند. 


این هم نمای دیگری که در این تصویر نیز نجیب تر نمی نمایند. آن هندی نگريخته را نیز می بینید که چه 
گونه در خدمت نوصاحبان خود ایستاده است. آیا با چه وقاحت شریرانه ای. مورخان دروغ پرداز و بی 
حیای غرب. این حرام زادگان آدم کش را. که گویی در ملک اجدادی خويیش جولان می دهند. کارکنان 
کمیانی هند شرقی جا زده اند؟! 


۳۸۰ 


این هم یک هندی مغلوب شده ی دیگر که با لباس مسخره ای که بر او پوشانده اند. صبحانه ی صاحب 
تا نیو اشفرلی می یت که رظان زد که آم توف کشت اش ایا آدا موم فروفتی 
اشراف منشانه ی انگلیسی را نشان می دهد که شاید کسانی گمان کنند نه از کیسه ی بومیان 
فقوتم که ا انا ملگفف ارکاس تسه فی‌ تن است: 


۳۸۱ 


این هم یکی دیگر, که گرد گیری می کند. در خانه ای دیگر و صاحبی دیگر که فرم دیگری را برای 
پوشش خدمت کاران خود می پسندد. اینک ملتی را ظاهرا کمپانی خرید و فروش ادویه به زانو درآورده و 
چیزی نمی گذرد که بی کاری و گرسنگی فرمان می دهد تا نظایر همین خدمت گزاران به سود صاحبان 
جدید. لباس نظامیان مزدور را بپوشند, به سود مهاجمان. صدای اعتراض ها را بخوابانند و به گسترش 


مستعمرات انگلیس کمک کنند. 


۳۸۲ 


یو 


این هم یکی از بی شمار ویلای اربابی در سراسر هندوستان است که خانواده ی فرماندهان نظامی را 
در خود حای می داده است. در سمت چپ چند صاحب. همراه اسب نژاده ای سیاه رنگ و سمت 
راست انبوه نوکران و آشیزان و مهتران هندی که برای یک روز دیگر خدمت گزاری به اشغال کنندگان به 
درون خانه می روند. آیا چنین امکانات فوق گرانی را تجارت خانه ای برای کارمندان خود تدارک دیده و پا 
ات فان رای اسان مات تا تانق هت راتسا لته ارت کلستان ک اقذررفی رده انس 


محضر داران و خطبه خوان با کلاه گیس های مرسوم و هفت دوشیزه ی تاج گل به سر به عنوان ساق 
دوشان عروس؛ که ایستاده است. 


۳۸۳ 


11۹ 


ویر جح او ولا 


زندگانی مهاحمینی که موحب گریزاندن مردم آرام آن. به اعماق خاک هند شدند تا بی مزاحمت و 
مقاومت نیم قاره ی کهنی را در اختیار بگیرند. از تمام جهات پر و پیمان بوده است. با مراجعه به شرح 
عکس. می خوانیم که اين دکوربندی و لباس و پرسناژها مشغول اجرای نمایش نامه ی علی بابا و چهل 
دزد بغدادند که پس از تولید بغداد در یک قرن و نیم پیش بدون آگاهی های اولیه از مظاهر زندگانی و 
هویت و لباس بومی و عربی بغدادیان. اجرا می شود. بی اختیار به یاد آستروناخ» سازنده ی پاسارگاد در 
ال ۱۳۴ سیف ام که ساله ها نس امانات سوسیا ها گوس بو عتی آماده 
براک کشت چفندر, کتاب پاسارگاد را تونئدت. 


۳۸۴ 


از اعمال خشونت بی انتهایی از جانب حاکمان حدید خبر می دهد. که ملت بزرگی را مسخ و کرخت 
کرده ۲ به صورت خدمت گذاران بی انار مهاحمان درآورده بود. 


سر 3 


۷ رجا ا 7 
یت 
ببس ۷ 0 ۹ 


کلیسایی دیدنی با معماری انحصاری و عجیب در کانپور 


۳۸۵ 


حالا به تصاویر این چند کلیسا نگاه کنید که از میان ده ها نمونه دیگر پراکنده در سراسر هند برداشته 
ام با معماری پر شکوهی که برخی از آن ها در اروپا نیز مشابه ندارد. اين عکس ها را ۱۳۰ سال پیش 
برداشته اند و نشان نمی دهد این مراکز ستایش دین کشیشان را. دکان داران و تاحرانی ساخته باشند 
که قصد اقامت موقت و داد و ستد در سرزمین هند را داشته اند. اين کلیسا ها و آن منازل و ویلاها, در 
حالی که علی رغم ۲۵۰ سال تسلط نظامی, هنوز حتی نمونه ای از بقایای مراکز آموزدی و پادگان و 
ساخلو و انبارهای لجستیک ارتش مهاجمین به هند را نشان نداده اند. بیننده را به بنیان فریب در اين 
ماجرا و اختراع کمپانی هند شرقی آشنا می کند. زیرا بر چنین مراکز و قلاع نظامی دور از شهرها و تا 
همین اواخر نیم سوخته. با مقداری آرایش و رنگ آمیزی محلی. مراکز حکومتی مغولان نام داده اند!!! 


(ادامه دارد) 


نوشته شده در بحمعه. ۲۷ آذر ماه ۱۳۸۸ ساعت ۲۳:۱۵ توسط ناصر یورییرار 


۱۸۹۶ 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۲۴۲ 


کدام عقل سلیم می پذیرد یک کمیانی تجاری. احتمالا با کمک نیروی پرسنل خود. منشیان و حساب 
داران و آبدار باشیان و خدمت گزاران و کارکنان فروشگاه ها. بتواند سرزمینی به پهناوری و پیچیدگی هند 
راء چنان تا آخرین وجب و به تدریج تسخیر کند. که مردم یعنی همان مشتریان بالقوه و فعل و خریداران 
کالاهای وارداتی آنان» با بر حای گذاردن دست مایه و میراثت قرون خویش, از مقابل شان بگریزند؟!! به 
راستی موجب شرمندگی بی حساب برای بررسان تاریخ هند در دنیای غرب و بدتر از آن مولفان و 
مورخان هندی است. که با کوشش تمام از نگاه نظامی به ماحرا و چه گونگی تسلیم هند به سپاهیان 
بریتانیاء تا جای ممکن طفره رفته و در آن باب چنان از روشنگری پرهیز کزده اند. که هنوز هم لشکریان 
بحری انگلیس و مهاجمان و فاتحان مسلح هند را ماموران و مدیران یک کمیانی تجاری می نامند؟!! 


«نخین. قرار تسلط انگلیسی: ها بر بالات شکال هار مسلر فد آن ها غارت غظیفی که .در 
کشور انجام می دادند راضی نبودند و درصدد برآمدند که راه های تازه ای برای جمع آوری پول و 
ثروت پیدا کنند. تا آن زمان آن ها در تجارت داخلی کشور دخالتی نداشتند ولی از آن وقت 
سعی کردند به اين تجارت هم مشغول شوند بدون آن که عوارض حمل و نقل يا سایر عوارضی 
را بیردازند که بازرگانان محلی می پرداختند. این کار یکی از نخستین ضرباتی بود که انگلستان 
بر صاحبان صنایع و بازرگانان هند وارد ساخت. موقعیت انگلستان در شمال هند اکنون به صورتی بود 
کمپانی هند شرقی هیچ حد و فاصله ای میان بازرگانی قانونی و بازرگانی غیر مجاز و غارت و 
چپاول واقعی قائل نمی شدند». 


(جواهر لعل نهرو, نگاهی به تاریخ حهان. ص ۶۲۳) 


اين نگاه یک رهبر سیاسی و روشنفکر مبارز هند به ماجرای تصرف کشورش در حوالی پایان قرن 
هجدهم میلادی است. اگر به نقل از تالیف به راستی بچگانه ی نهرو مجبور می شوم از آن است که به 
راستی منبع موجه تری در اين باره نمی شناسم و در واقع وجود ندارد. آن چه را که نهرو نمی گوید و یا 
نمی داند معرفی آن قدرت محلی و بومی و دولت ملی و قانونی در هندوستان است که تاجران انگلیس 
فرامین و قوانین تجاری آن ها را نادیده می گرفتند. زیرا در زمان مورد اشاره ی نهرو بنا بر نقل مستقیم 


۱۸۷ 


یعنی مرکز اصلی و پایگاه شناخته شده و رسمی مغولان. قدرت مطلق را داشته اند! 


«در سال ۱۶۴۰ میلادی «فرانسیس دی» یکی از نمایندگان کمیانی هند شرقی. در هند حنوبی 
کشرز قیتی یود فستقل و خارخ اد حیطهدی: شا کمیت: فغولن ها موفن شتا آدراشاه آن 
خطه فرمانی دریافت کند که بر طبق آن زمین وسیعی در سواحل شرقی در اختیار کمپانی قرار 
گرفت. در این زمین پایگاه بازرگانی قلعه جورج قدیس بنا گردید و به دور آنه شهرک سازی آغاز شد 
که بعد ها اين پایگاه و شهرک اطراف آن به نام مدرس مشهور گشت. این نخستین زمینی بود 
که انگلیسی ها در هند به تملک خود درآوردند». 


(براین گاردنر, کمیانی هند شرقی. ص ۷۴) 


سال ۱۶۳۴۰ میلادی با ترسیم آن نقشه هند همزمان است که هیچ یک از مراکز تجمع و شهرهای 
کنونی آن را نام نبرده بود. اين که پادشاه هند جنوبی, که فقط خدا می داند چه کسی بوده, به میزان 
ایجاد شهرکی, زمین در اختیار کمیانی هند شرقی قرار داده باشد. تا آن زمان که مرکزی. نتواند سواد 
غیر مجعولی از آن فرمان را منتشر کند, تنها حاوی و حامل بار این مضمون می شود که نخستین پایگاه 


نظامی ارتش دریایی انگلستان در محل کنونی مدرس بر پا شده است. 


«میراتی که ریچارد ولزلی در هندوستان برجای گذارد. بنیاد و خشت اول بنای امپراتوری معظمی 
بود که حتی وسعت آن از امپراتوری اکبر شاه بیش تر بود. در آن روزگار سرزمین هایی که به کمپانی 
تعلق داشت عبارت بودند از: بمبتی, بنگال. بی هار,کارناتیک, سیرکورز شمالی, مالابار و سرزمین 
هایی که که بر اساس قراردادهاء تحت نظر انگلیسی ها اداره می شد. مانند جحی پور. حیدر 
آباد. آوده و تراوان کور. با تسلیم ماراتاها تقریبا تمامی هند مرکزی و جنوبی هم تحت کنترل کمپانی 
در امد و در اختیار حکومت دهلی قرار گرفت. همزمان کمیپانی در سایر نقاط نیز کارهای 
بازرگانی خود را کسترش می داد». 


۳۸۸ 


بدین ترتیب گاردنر هم همصدا با نهرو تملک تقریبا تمام هند را گسترش امور بازرگانی می خواند و در 
این باب توضیحی ندارد که این همه سرزمین و ایالت را کمیانی هند شرقی از چه راه تصرف کرده و یا 
توا راید نالاعف کم فلی راک دهع اب هافر دای شاه ای فال و 
از مدیران ارشد کمپانی هند شرقی در اواخر قرن هفدهم است. که مورخین مهمل نویس. مسئولیت 
تصرف هند را در دوران حاکمیت این حقوق بگیران غیر نظامی کمپانی هند شرقی, با عناوین 
عصر کلاویو عصر هستینگز عصر کرن والیس. عصر ولزلی و عصر رافلز, اعلام کرده اند. آخرین جمله در 
فا تال ای ی ان قاری که ای هن نه ی ای ول که یال درا 
تصرف سرزمین ها داد و ستد می کرده و در آزای چند جحفت کفش و کت و شلوار و سرویس چینی, 
اختیار ایالتی را به دست می گرفته و اين همه در حالی است که حتی براین گاردنر نیز اين جا و آن جا 
ناگزیر است از کشتار بی حساب مردم هند. به عنوان آخرین و شاید هم آسان ترین راه تبلیغ و جذب 


مشتری و فروش بیش تر کالا بنویسد!!! 


«در حقیقت این یک نبرد بسیار خونین و وحشتناک بود. ارتش پیاده نظام بریتانیا زیر گلوله باران 
بی وقفه ی نیروهای تویخانه سیندهیا که تحت فرماندهی فرانسوی ها انجام وظیفه می کردند. به 
آرامی و با نظم خاصی در حال پیشرفت بود. کمک تویخانه بریتانیا در اين نبرد. آن چنان موثر نبود. 
جنایتی بزرگ محسوب می شد اگر از سربازان می خواستیم در چنان شرایطی به پیشروی خود 
ادامه دهند. ولی با اين حال ارتش کمپانی بریتانیا علی رغم تمامی مشکلات همچنان به پیش 


می رفت». 


گاردنر میان خطاب لشکریان در حال جنگ با بومیان هند., با عنوان «ارتش پیاده نظام بریتانیا» و «ارتش 
کمیانی هند شرقی» سرگردان است و از آن که در زمان مورد نظر. هندیان حتی رنگ تفنگ را هم ندیده 
بوده اند. ناگهان و ناگزیر و بدون هیچ سابقه پیشین و البته معلوم نیست از کدام مسیر پای فرماندهان 
نظامی فرانسوی را به معرکه ی نبرد در میانه ی هندوستان باز می کند که گویا در بيشه های انبوه هند 
سبز شده و با توپ هایی جنگیده اند که احتمالا از چوب های جنگلی مرغوب هند می تراشیده اند! به 
راستی هنگامی که مزدوران مجامع فرهنگی غرب. در مقابل عقل رایج جهان. شکلک می سازند و دهن 
کجی می کنند. خود را تا اندازه ماهرترین دلقکان سیرک صاحب استعداد نشان می دهندا! 


۳۸۹ 


غارت همه جانبه ی هند. موکول به تخلیه ی منابع آنه سرزمین از طلا و الماس و ادویه ی گران بهاتر از 
طلای آن نبود. صاحبان جدید هند. بارها بدتر از دیگر برادران به آفریقا رسیده ی خود, به تخریب طبیعت 
هندوستان با کشتار بی حساب حیات وحش و بهره برداری بی ضابطه از چوب های صنعتی و درختان 
حنگلی» دست زدند. این تصویر سمبلیکی از هند ابتدای قرن بیستم است که نشان می دهد گرداگرد 
هر صاحبی را انبوهی از خدمه ی هندی گرسنه گرفته اند. مردمی با همان تکه کرباس دور خود پیچیده 


که سرنوشت خویش را به تر از آن ببر قصابی شده نمی بینند. 


این همان کرزن سیاستمدار یهودی معروف و نویسنده کتاب ایران و قضیه ایران است که در سال های 

پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم نایب السلطنه دربار انگلیس در هند بوده است. باور کنندگان 

ماجرای کمپانی هند شرقی ظاهرا توضیحی برای این عنوان سیاسی ندارند که چرا هند را ناظرینی 

غالبا بهودی با عنوان نایب السلطنه ی دربار انگلستان و نه کارمند ارشد کمیانی هند شرقی می 

گردانده اند! خدمت گذاران همراه اوء به خاطر عنوان نایب السلطنه. دیگر آن هندیان نیم برهنه نیستند, 
۳۹۰ 


فوحی از خدمه ی آراسته به البسه و عمامه های تشریفاتی اند که اسباب آسایش و امنیت صاحبان 


حدید خود را آماده می کنند. 


تن کف تایب اتساطته تدم اف تطامی ال قسص وت بر شاه انگلیس انست کت جوا 
فیل میانی برای شکار ببر به جنگل های هند وارد می شود. فقط در جریان این شکار پارتی, که به 
اقتقار اقفر سا ۱۱۲ سا وا شیر 6 و رس را که ترا موم کشانی هن تن 
وشن شود که ظاها ری به متگاه هجوت ماتعش ا کات ات اهاط انشا که می دانم 
هرگز یکی از شاهان انگلیس با قصد شکار به آفریقا نرفته است تا معلوم شود دربار انگلیس هند را خانه 
شرقی خود می خوانده و چنین قصابی بی هوده و غیر قابل توجیهی در میان جانوران کم یاب 
هندوستان را برداشت از مرغ دانی خود می پنداشته است! در این جا نیز ردیف خدمت گذاران هندی. 


۳-۹ 


حرج پنجم خصوصیات چهار ببر و یک خرسی را که به تیر مستقیم او کشته شده اند. یادداشت می 
کند. اگر مردم و راحه های هند نیز همانند اين اشراف پر مدعا و صاحبان جدید هند. به تخلیه ی 
موحودات زنده ی جنگل های شان دست می زدند. اینک در آن سرزمین کلاغ نیز یافت نمی شد .به 
راستی از زمان کشف جهان به وسیله ی کشتی های کنیسه و کلیسا مردم و امکانات طبیعی کدام 
نقطه ی دنیا از تعرض غربیان حانی در امان بوده است و لحظه ای بینانديیشیم این که بومیان کوه نشین 
افغانستان هم با تکیه به ایمان و توحه به آموزه های قرآنی توانسته اند امواج هجوم انگلستان و 
شوروی و این روزها آمریکا را نیز متوقف کنند و اين پدیده. بیش و کم در دیگر سرزمین های اسلامی از 
تونس و الجزیره و لیبی و سودان و فلسطین و لبنان و عراق و ایران نیز تکرار شده. پس آزادی و امنیت 
حهان تا چه میزان به مقاومت مسلمین در برابر اين جانیان بی کنترل مدیون است و اگر سخن رانان و 
قلم به دستان و سیاستمداران غرب. مسلمین را تروریست و اعراب را وحشیانی فاقد تمدن می خوانند. 
تا چه میزان عقده ی شکست های پیایی و خفت بار خود از مسلمانان را خالی می کنند و آنه کسان که 
در سوی ماء از ترک و فارس و اردو و افغان و اهل هند. با دامن زدن بر اختلافات مذهبی. جای پای 
دشمنان مردم این خطه را محکم می کنند. مشغول غوطه زدن در کدام لجنزارند؟ !! 


اتن خکس ادا هیر ماه سم تم شاه انکلستان در صان سمع سای ات که نان 
قرن بیستم صد سال پیش, آن شکار پارتی را به راه انداخته اند. کوچک ترین پرسش این که چه کسی 
در هند و با کدام اختیارات حکومتی و ملی. بادشاه انگلیس را به آن کشتار حیوانات دعوت کرده 
است؟! هیچ کس! زیرا میزبانان و مهمانان یک نفرند. در زمان این شکار. هندوستان فاقد هویت مستقل 
است و حتی به قدر قرار دادن یک استکان جای» زمین تسخیر ناشده ندارد و آن مهاراحه ی ایستاده در 
کنار جورج» چنان که در مبحث آتی بیاورم جز خدمت گذار و کاسه لیس آن منطقه ی شکار نیست. به 
راستی که ظاهرا اين کمپانی هند شرقی فقط در برابر دریافت خاک بی ارزش آلوده به ادویه و الماس 


نوشته شده در بحمعه. ۰۴ دی ماه ۱۳۸۸ ساعت ۱۸:۱۵ توسط ناصر بورییرار 


آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم 
مدخلی بر ایران شناسی بدوت دروغ و بی نقابء ۲۴۴ 


اترن که دام تفه ان اسان با گام اطعا ماه ها کی نمی ار اتدت نی 
هندوستان شد. پرسشی است که برگ دیگری از بی تحرکی و در غالب موارد وابستگی روشن فکری 
موظف این حوزه. از ترک و فارس و اردو و هندو زبان را آشکار می کند و پرده ی دیگری از ماجرای بی 
اساس کشانی خته شرف ز عم اه خدیی خطا که هفستات قاس اسان 1۳۷ او 
موجودیت ملی و تاريخ قابل شناخت کهن ندارد و در آن سرزمین, رد بای هیچ حکومت سراسری و 
مقتدر. دورتر از ۶۰ سال پیش قابل تعقیب نیست. خصیصه ای که هند را نیز درست مانند ایران و 
ترکیه. چون سفید برگ نانوشته ای. در اختیار مورخان کنیسه و کلیسا قرار می دهد تا به عنوان بخشی 
از توطته شرقی و ضد اسلامی خود. در آن ظرف بی هویت تاریخی. شهرهای باستانی و مراکز سلاطین 
مغول بریزند. گهواره رشد زبان فارسی بگيرند. در آن دین و فرهنگ زردشتی برویانند. دواوین شعرا و لغت 
نامه های خنده دار زبان فارسی تدوین کنند. مامنی برای پارسیان کهن گريخته از شمشر عرب بگویند و 
قصه هایی در باب تمدن موهنجودارو و کتب وداها و هزار افسانه بی سر و ته دیگر در موضوع بودا پعنی 
پیامبری را بدان سنجاق کنند که در عین قدمت تلقینی» حتی یک صدم مردم هند به او باور و ایمان 
ندارند. برای استحکام این سخن کافی است بدانید در هندوستان ۱۶۰۰ گونه فرهنگ و مذهب و لهچه و 
زیان شمرده اندکه به تنهایی موجودیت ملی کهن هند را منتفی و محو می کند. هندوستان سه میلیون 
۳۹ 


و دویست هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که اگر میان ۱۶۰۰ قوم گوناگون آن تقسیم کنيم به هر یک 
وسعتی بسیار کم تر از تهران و توابع آن خواهد رسید. به واقع سرزمین و ملت هند. خلاف چین و ایران و 
بین النهرین و مصر و یونان و رم به معنایی اصولا مخلوق استعمار است. که به دنبال قرون دراز گم نامی 
و ناشناختگی, قریب چهار قرن پیش, با هجوم غرب. شهرت و حتی موجودیت تاریخی یافت و به عنوان 
واحد مستقل حقوقی و اقتصادی و فرهنگی, شناخته شد. در حقیقت آن گروه از مولفان و مورخان هند, 
که تولد آنه سرزمین را, همانند آمریکای شمالی و جنوبی و سراسر آفریقا, مدیون ورود استعمار می 
دانند. به بی راهه نمی روند با اين توحه که اگر ورود استعمار سیاسی و فرهنگی در حوزه ماء منجر به 
ظهور سرزمین هایی با نام هند و ایران و ترکیه و افغانستان و پاکستان شده و هیچ یک میرات موجه 
بومی ماقبل چهار قرن پیش ندارند. پس بی تردید داشته ها و دانسته های موجود نیز در تمام عرصه 
های اجتماعی و فرهنگ به اصطلاح ملی. کالا و میراث دوران استعمار و به واقع کنیسه و کلیساست! و 
به قول و ارزیابی مائونسه تونگ. «از هنگام ظهور آن هیولاء یعنی استعمار. چنان میان همه چیز جهان 
ااط ای ان گنه ان که کی ان هاگ تام ات 


اینک ضرورتی در معرفی نقش استعمار و امپریالیسم در گسترش و شناخت جهان نمی بینم و به آن 
مبحث وارد نمی شوم که حتی رسوخ استعمار را نوعی سرمایه گذاری موجه غربی برای وقوف به 
صورت جغرافیایی و ترکیب قومی مردم جهان می داند و حتی مدعی است استعمارگران در اجرای این 
ماموریت. از نظر اعتباری و حتی مادی زیان کرده اند! 


«اگر به خاطر هوا خواهی ملی گرایان از سیاست خارجحی زورمندانه نبود. که بورژوازی و تا حدودی 
هم توده های گسترده با آن همصدا بودند. برحستگان نفوذمند احتمالا نمی توانستند دولت ها را 
وادار به پیروی از سیاست های امپریالیستی در چنان مقیاس بزرگی کنند که در نیمه ی دوم سده 
نوزدهم و آغاز سده ی بیستم شاهد آن بودیم و منجر به تتش و برخوردهای تندی در میان خود 
قدرت های امیریالیستی شد. هزینه اداره ی سرزمین های وابسته و مقدار فزاینده ی تسلیحاتی 
و ای یی رات همان هک ها ترم ی تخا ناشیا ریمعت ات 
همست اه هه تایه نان باه ای عافد موم وی ناه 
آنان را بارها وادار کرد به اعمال امپریالیستی, حتی اگر منجر به پیچیدگی های نظامی می شد. 


دست زنند». 


(و. . مومسن؛ نتوری های امیریالیس ۸۵ ص‌ ۹۰( 


به گمان من کتاب کم برگ و بسیار پر محتوای مومسن مقدمه و آغازی است بر چه گونگی و چرایی آن 
ی ی ۳۳ 


۳۹۴ 


ملی گرایانه لبریز از شعارهای رد گم کن و از سر صحنه سازی های سیاسی. نقش تاریخی مثبت و 
مشق اسخهای املسم نف تشه گرا رد تیه مات ها انس شین ات که خاصی تطظ ان 
یادآوری می کنند این که مردم سرزمین های استعمار زدةه و مورد هجوم امپربالیست قرار گرفته. از نظر 
حقوقی به اوضاع خود اعتراض دارند و به مبارزات مسلحانه ی ضد امپریالیستی متوسل اند. خود از 
تخای شت ور اسعهار فاص تالم نو ور آن هاست: مفالظه اک که معاشفانه ها د سار و 
ات ماه هه بان نا فان فقو اه مق هی اه کش نیش ای هفها فرص ما ای کته 
بسیار تعیین کننده و معرفی آن ویروس به خدمت جهل و عقب ماندگی و بی عدالتی و آز درآمده است؛ 
که در عرصه ی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی. بزرگ ترین عامل توقف رشد محسوب می شود. هرچند 
آن را سرمایه داری و فرهنگ ملی بنامیم. به زبان دیگر آن آسیب که هر ملتی از تجاوز روزمره و پایان 
تانخود هار ود یه ون ها اک ما واه درم با کی یی که ماه 
ارسال اندیشه قوم پرستانه به ذهن نوآموزان. متحمل می شود. بسیار مستمر و طولانی و افزون تر از 
قخموع همان ایست گنه های فصلی انشتهمار کران و امیررا لشیم بت توت لت ها نار کیده 
اد ان ات کی ها اوه مه انس لا ان ده اد تک ات رظان 


خودی. معصوم و مقدس شمرده می شود. 


«امپریالیسم به عنوان یک جنبش, يا آن گونه که برخی ترجیح می دهند. به عنوان یک ایدئولوزی, 
خود را به ملی گرایی چسباند. زیرا پایه مردم پسند دیگری نداشت. ولی این جمله را وارونه نیز 
می توان کرد: ملی گرایی هرحا فرصتی بیابد خود را به امیریا لیسم تغییر شکل می دهد. 
می توان گفت میهن پرستی مردم پرست هنگامی که به خدمت جنبش امپریالیستی وارد می 
شود. به طور منظم به تباهی می گراید و سرعت این تغییر شکل نشان می دهد که در برابر آن 
مقاومت ژرفی وجود ندارد». 


(و. ج. مومسن. تئوری های امپریالیسم ص )٩۱‏ 


حالا به درون این مبحث نو با اين اشاره وارد می شوم که اگر می توان و باید قبول کرد که توصیفات 
موحود در باب تاريخ و فرهنگ و مذهب مردم هند و پاکستان و افغانستان و ایران و ترکیه, کم ترین پایه و 
مایه ی بومی ندارد. اما همزمان و علی رغم وقوف بر بی پایگی نوسازانه ی تمامی آن ها اندیشمندی 
و روشن فکری و روحانیت حاضر در منطقه راء حاملین متعصب پرچم داده های بیگانه. از کهنه و نو می 
بینیم که فراز پایگاه هویت قومی و فرهنگی این ملت ها می افرازند. بس خواسته و ناخواسته و 
مفتخرا به صورت عملگان استعمار و امپریالیسم درآمده اند. 


۳۹۵ 


این چحشم انداز قلعه ی گالیور و محل زندگانی مهاراحه ی سیندیه است. که خود به شهری ماننده تر 
است. تصویری از اواخر قرن نوزدهم در هند و مربوط به زمانی است که انگلستان مهره های پشت مردم 
معمول هند را درهم شکسته و حیات آدمی در آن سرزمین به مفت هم نمی ارزد. نگاهي به 
موس این خوانگاه کمک ما اکن که تخر می چست سن اد فد انا حافعه راشت شا 
مق هت که ها ناه فقس قاطا کی اعمالا با مایت افطال ان هت امکاران عارت اسان 
توسعه داده. که دستگاه خود را به سبک و سنت اربابان نوسازی کند. مطلبی که هنوز هم در ابعاد قابل 


تحمل تری در هند می گذرد. 


۳۹۶ 


و اين هم پارکینگ فیل ها و خدمه ی مربوطه و وسایل جا به جایی بار و دفاع و غیره. در همان قلعه ی 
گالیور است. امروز به طور معمول در جای این فیل ها اتومبیل های متنوع و ساخت روز می چینند. چنان 
که عادت پروتمندان کویت و هند و عربستان و امارات و ایران و ترکیه است. اندیشمندی خودی. این 
دستگاه فراتر از زندگانی هر سلطان و سازمان دهنده ای در سیستم استعماری را معصومان غیر 
متجاوز و ملی می خواند!!! 


اين هم یک خانواده ی هندی دیگر. که در مسیری انتظار رسیدن لقمه نانی را می کشند. شاید آن ها 
در انتخاب گذرگاه اشتباه کرده باشند که معبر امنال آن مهاراحه ی سیندهه نبوده تا درد شان را علاج 
کند! و بدانید این تصویر مربوط به سال ۱۹۳۰ میلادی و نزدیک به دوران آزادی هند است. 


این اسکلت های هنوز زنده» از مصیبت گزشتگی ممتد و مزمن به این روز افتاده اند. شم اندازی که در 


هند سه قرن اخیر معمولی و فراوان است و این دو را در نخستین سال های آزادی هند برداشته اند. 


فتاه انش خعسن رام کیره مطلامه ي انم بات بداتین له تایح آنر که در سال 
۰ میلادی برداشته اند. نوشته است: «هارولد مک میلان, نخست وزیر انگلستان و همسرش بانو 
دروتی ماک میلان در دو سوی نهرو, نخست وزیر هند در باغ مغولان نشسته اند و نهرو درباره ی تاریخچه 
ی باغ توضیح می دهد». تا نخست وزیر انگلستان به مراکز کنیسه و کلیسا گزارش کند که نهرو درس 
تاریخ خود را فراموش نکرده و به خوبی تکرار می کند. چنان که سر دم داران فرهنگی و مستئولان رسانه 
ای و حتی سیاست مداران ماء درست نظیر ترکان و دیگر همسایگان اسیر این گونه اباطیل. از زمان 
قاجار تا هم امروزء درس های رسیده از کنیسه و کلیسا. در موضوعات قومی و ملی و ادبیات و تاريخ 
و هویت ایران را فراموش نکرده و سرسختانه مدافع معصومیت گفتار آن گونه آموزگاران و استادان 


خودند!!! (ادامه دارد) 


نوشته شده در پنجشنبه ؛ ۰ دی ماه ۱۲۳۸۸ ساعت ۲۲:۲۰ توسط ناصر پورییرار 


